شش و ثش و ویرایش ی 


+ ۰ 


پیشگفتار (بهرام چوبینه) 


الف) محمد : 

۱ تولد قهرمان 
7۳ 
اک 
6 بعشت 


۰ پس از بعثت 


ب) دین اسلام: 
۲- معجز ه 
۳ معجزه قران 
محمد بشر است 


۵ فیاست: 
۱- هجرت 
۲- شخصیت تازة محمد 
۳- ایجاد اقتصاد سالم 
- جهش به سوی قدرت 
۵- نبوت 
1-زن در اسلام 


۷- زن و پیغمبر 


د) متافیزیک: 


خدا در قرآن 
ه) پس از محمد 
۱- خلافت 
۲- سودای غنیمت 
۳- خلاصه 


پیوست: یادی از زنده باد علی دشتی (جواد وهاب زاده) 


* اوضاع سیاسی ایران در سالهای کودکی و نوجوانی علی دشتی 
* سقوط قاجاریه و به قدرت رسیدن رضا شاه 
* شروع فعالیت سیاسی علی دشتی 

* استعفای رضا شاه و تغییر موضع علی دشتی 
* شروع فعالیت فداییان اسلام 

* ترورهای فداییان اسلام 

* سرکوب بهاییان 

* احمد کسروی و علی دشتی 

* اصلاحات و روحانیت 

* فعالیت ادبی علی دشتی 

* سرگذشت کتاب «پیست و سه سال» 


سیری در زندگی سیاسی و ادبی علی دشتی 


علی دشتی در سال ۷۲ خورشیدی (۸۹۸ ۱میلادی) دو سال پس از ترور ناصر الدین شاه در دشنستان» در نزدیکی 
ساحل خلیج فارس در ناحیه ای دور افتاده بین بندر دیلم و بوشهر به دنیا آمد . 


اوضاع سیاسی ایران در سالهای کودکی و نوجوانی علی دشتی 

سلطنت ناصر الدین شاه نزدیک به پنجاه سال طول کشید. وی در اوج قدرت و حکومت مطلقه خود در شاه عبد العظیم 
به ضرب تپانچه میرزا رضا کرمانی به قتل رسید. 

مظفر الدین میرزا ولیعهد یک ماه و هشت روز پس از کشته شدن پدر در تهران به نام مظفر الدین شاه بر تخت سلطنت 
نشست. وی هنگام جلوس چهل و چهار سال عمر داشت. اما به قول درباریان «طفلی سالخورده» بود. برادرانش 
کامران میرزا و ظل السلطان او را به ریشخند می گرفنند و به طعنه «آبجی مظفر» می خواندند و به او نسبت همجنس 
گرایی می دادند. جلوس او بر تخت سلطنت در نزد عامه مردم نه با خرسندی روبرو شد و نه برای او شوکت و 
شکوهی به ارمغان آورد. وی مانند پدر تاجدارش سه بار با قرض از روسیه تزاری و انگلیس با عده ای از درباریان 
بیکاره و هرزه به اروپا سفر کرد که جز قرضء رسوایی و شرمساری چیزی از آن سفرها حاصل نشد. 

تقریباً پس از یک قرن تلاشهای مستمر اندیشمندان و از ادیخواهان» قیامهای ملّی و مردمی علیه استبداد شاهان قاجار و 
دستگاه روحانیت بعد از بازگشت مظفرالدین شاه از مسافرت سوم به اروپا بالا گرفت و سرانجام در :۱ مرداد ۱۲۸۵ 
خورشیدی برابر با » اوت ۱۹۰۲ میلادی مظفرالدین شاه فرمان برقراری مشروطیت را صادر کرد و در ۱۶ مهر 
۵ برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۲ مجلس شورای ملی ایران افتتاح گردید. مظفرالدین شاه در 4ه سالگی در ۲۸ دی 
۰۵ بر اثر بیماری درگذشت. 

در همین روز به حکم رسم جاری» سلطنت به پسر ارشدش محمدعلی میرزا ولیعهد رسید که چند روز بعد تاجگذاری 
کرد. وی به مجرد جلوس بر تخت سلطنت و تحکیم پادشاهی خویش» مخالفت و دشمنی خود را با حکومت مشروطه 
آشکار ساخت و برای جلوگیری از کار آن و تعطیل مجلس به هر گونه اقدامی دست زد. 

محمد علی شاه تحت تأثیر سیاست روسیه تزاری بود. وی با همکاری و پشتیبانی روحانیون مرتجع و طرفدار استبداد 
زیر عنوان «مشروطة مشروعه» به سرکردگی شیخ فضل الثّه نوری اقدام به انحلال مشروطه و تعطیل مجلس کرد. اما 
اقداماتش با قیام ملی در سر اسر ایران مواجه شد و شکست خورد. 

محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. مشروطه خواهان را توقیف محاکمه» تبعید و پا اعدام کرد و یک دوره استبداد 
کامل به شیوه ناصری برقرار ساخت که یک سال طول کشید و سر انجام با قیام عامه ملّت در تبریز» مازندران گیلان 
شیراز و تهران روبرو گردید. قرارداد سری ۱۹۰۷ مبان دولت روسیه و انگلیس بر سر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ 
روس و انگلیس و منطقه بی طرف. آزادیخواهان را علیه روس و انگلیس برانگیخت و حتا طرفداران این دو قدرت 
استعماری را در ایران کاملا سرخورده و خشمگین ساخت و سبب تمایل بخش بزرگی از آزادیخواهان به سیاست 
کشور آلمان گشت و موجب تأسیس احزاب ناسیونالیستی در ایران گردید. در ۲۰ آوریل ۱۹۰۹ ارتش تزاری طبق 
قرارداد سری ۱۹۰۷ برای استحکام حکومت استبدادی محمد علی شاه وارد آذربایجان شد و به کمک محمدعلی شاه 
شنافت و عده ای از سران مشروطه در تبریز به دار آویخته شدند. به هر روی» محمد علی شاه در مقابل قیام 
آز ادیخواهان تاب نیاورد و با عده ای از نزدیکان خود به سفارت روس در زرگنده رفت و عملاٌ به دولت روسیه 
پناهنده شد و از سلطنت خلع گردید. 

اداره امور کشور به کمیسیون مجلس عالی سران مشروطه و اگذار شد و در این کمیسیون به اتفاق آراء محمد علی شاه 
به علت فرار و پناهندگی به سفارت روس از سلطنت خلع (۲۹ تیر ۱۲۸۸) و مجبور به ترک ایران گردید. وی پس از 
هفتاد و پنج روز اقامت در سفارتخانه بیگانگان در ۷ مهر ۱۲۸۸ (۱۹۰۹) خاک ایران را ترک کرد و به روسیه 
رفت. 

احمدشاه که نوجوانی دوازده ساله بود چند بار سوار الاغ پا به فرار گذاشت تا به سفارت روس نزد پدر و مادرش در 
زرگنده برود. ولی او را درباریان دوباره به کاخ شاهی بازگرداندند ‏ . وی چون هنوز به سنٌ قانونی نرسیده بود» مدت 
پنج سال تحت نظر نایب السلطنه هایی که از جانب مجلس تعبین می شدند سلطنت کرد. 

کشورهای اروپایی خود را برای مقابله با جنگ جهانی اول مجهز می کردند تا آیا در جنگ جهانی مشارکت کنند و با 
بی طرف بمانند. اما درباریان ایران در تدارک جشن تاجگذاری بودند و تمامی فکر زمامداران فاسد و جاهل متوجه 
چراغانی و برپا ساختن طاق نصرت بود. 


1 [نگاه کنید به «تاریخ اوایل انقلاب مشروطه ايران» تألیف سید حسن نقی زاده» صفحه ۸1 و یا کتاب «سیمای احمدشاه قاجار» تألیف دکتر 
محمد جواد شیخ الاسلامی» نشر گفتار» صفحه ۲ ۲] 


احمد شاه در تابستان ۱۲۹۳ (۱۹۱۶) به سنّ قانونی رسید و در همین سال تاجگذاری کرد. شروع سلطنت او با آغاز 
جنگ جهانی اول مقارن افتاد. اوضاع سیاسی» اقتصادی و نظامی کشور سامانی نداشت. ارتش تزاری شمال ایران تا 
قزوین را زیر نفوذ خود داشت و انگلیسها جنوب ایران تا اصفهان را زیر تسلط خود داشنند. در جریان جنگ قوای 
عشمانی که متحد آلمان بود از جانب مغرب وارد ايران شد. 

دولت ایران اعلام بی طرفی کرد اما از جانب روس و انگلیس پذیرفته نشد و در واقع قسمت اعظم خاک ایران در 
اشغال قوای نظامی بیگانه بود. در آغاز جنگ شیخ الاسلام عثمانی فتوای جهاد علیه انگلستان» فرانسه و روسیه 
صادر کرد. یکی از مراجع بنام شیعه در آن زمان» میرزا حسن شیرازی فتوای شیخ الاسلام عثمانی را تأیید کرد و 
محاربه با انگلیس و روسیه را برای شیعیان واجب شمرد. رقیب او آخوند سید محمد کاظم خراسانی یکی دیگر از 
مراجع بزرگ آن زمان به دولت ایران توصیه کرد تا به روس و انگلیس بپیوندد و فتوای علیه عثمانی و آلمان را 
صادر کرد. دو فتوای متضاد و متغایر از دو مجتهد طراز اول» میان طلاب و روحانیون و همچنین طرفداران اين دو 
مرجم تقلید اختلاف ایجاد کرد و هر گروهی معجزه ای و شایعه ای پیرامون ولی نعمتان خود می ساخنند. 

طرفداران حاج میرزا حسن شیرازی بر سر منابر می گفتند: امپراتور» مردم و ارتش آلمان مسلمان شده و سربازان 
بازوبند «لا اله الا ال محمد رسول الّه» با خود حمل می کنند و تا آنجایی پیش رفتند که امپراتور آلمان را مروج و 
مدافع اسلا نامیدند و به امپراتور آلمان عنوان «حاج ویلهلم موید الاسلام» دادند و پادشاه مسلمانان خواندند!ً, 
طرفداران آخوند سید محمد کاظم خر اسانی دولت وملّت مسلمان عثمانی را نجس می شمردند» ولی با افسران و عمّال 
انگليسي ساعتها در خانه خود به مشاوره و تبادل نظر می نشستند و مورد تحقیر و ایراد طلاب گروه مخالف قرار می 
گرفتندگ. 

دامنه اين تبلیغات و طرفداریهای ابلهانه به ايران هم کشید و رجال سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم گردیدند. عده ای 
از رجال سیاسی و مذهبی به طرفداری آلمان و عثمانی مشغول شدند. شعرا در مدح امپراتور آلمان شعر گفتند. 
نویسندگان و روزنامه نگاران در ستايش جنگ علیه انگلیس و روسیه مقالات نوشنند. رجال سیاسی وادبی در رویای 
رهایی ایران از شر" روس و انگلیس را در سر می پروراندند و خلاصه فصل جدیدی در ادبیات سیاسی ايران مفتوح 
گردید. 

تهدید روس و انگلیس نسبت به دولت سبب مهاجرت جمعی از وکلای مجلس و تعطیل آن شد. در هجرت دولت آزاد 
ایران به وجود آمد و موجب از کار افتادن دولت گشت. بدین گونه در طول چهار سال سلطنت احمدشاه» ایران در 
اشغال بیگانگان بود و نخست وزیران انتخابی او علناً به طرفداری از روسیه و به ویژه انگلیس مشهور بودند و معاهده 
ها و قراردادهای ننگینی امضاء کردند که به سبب تعطیل مجلس به تصویب نهایی نرسید اما بعدها باعث گرفتاری 
ایران شد. استقلال سیاسی و ارضی ايران از جانب طرفین جنگ به وضوح نادیده گرفته می شد. مستوفی الممالک 
نخست وزیر که مدافع بی طرفی ایران در جنگ بود در اثر فشار انگلیس و روس عزل شد و شاهزاده عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما که مورد اطمینان دولت انگلیس بود» نخست وزیر گردید. وی اعلام بی طرفی ایران را نادیده گرفت 
و مسبب مواففتنامه ژانویه ۱۹۱۲ شد که ظاهرا سرّی بین روس و انگلیس بسته شده بود و این دو کشور را مجاز می 
ساخت تا پس از پیروزی در جنگ. ایران را به نحوی بین خود تقسیم نمایند. 

قبلا در دوران محمد علی شاه قاجار و استبداد صغیر» قرارداد سرّی دیگری بین روس و انگلیس بر سر تقسیم ایران 
در سال ۱۹۰۷ بسته شده بود اما انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و نظر دولت جدید روسیه مبنی بر عدم دخالت در امور دیگران 
مانع تقسیم ایران گردید. 

ایران عملاٌ از دوران مظفرالدین شاه تا انقراض قاجاریه به دو منطقه نفوذ تقسیم شده بود. در شمال ایران دیویزیون 
قزاق و در جنوب بریگاد انگلیس با هزاران سرباز انگلیسی و هندی حضور داشنند. با انقلاب اکتبر» نیکلای دوم تزار 
روسیه مجبور به استعفاء شد. بلشویکها زمام امور روسیه را به دست گرفنند. انتشار خبر پیروزی کمونیستها در 
روسیه و انقراض سلطنت در آن کشور ارتش اشغالی را در ایران دچار سردرگمی عمیقی ساخت. عده ای به انقلاب 
کمونیستی پیوستند و عده ای به تزارها وفادار ماندند و در خاک ایران به فعالیت علیه دولت انقلابی روسیه مشغول 
شناند. 

لنین رهبر انقلاب روسیه طی بیامی در ۲۰ آذر ۱۲۹۲ ۱٩(‏ دسامبر ۱۹۱۷) سیاست جدید دولت انقلابی روسیه در 
قبال کشورهای آسیایی و از جمله ایران را به شرح زیر اعلام داشت: 

«... ما اعلام می کنیم که عهدنامه سرّی راجع به تقسیم ایران» محو و پاره گردید و همین که عملیات جنگی (جنگ 
جهانی اول) خاتمه یافت» قشون روس از ایران خارج می شود و حق تعیین مقدرات ايران به دست ایرانیان تأمین 
خواهد گردید... ای مسلمانان روسیه» ای مسلمانان مشرق زمین» در راه تجدید حیات عالم» ما از جانب شما انتظار هم 
عقیدگی و مساعدت را داریم». 

اعلامیه لنین آشفتگی عمیقی در دیپلماسی ایران ایجاد کرد. بطوری که دولت ایران با ناباوری و تردید به کاردار 
سفارت خود در بتروگراد مأموریت داد که توضیح بیشتری از دولت انقلابی روسیه بخواهد!, 


[کتاب «سیاحت شرق» خاطرات آیت اه آقا نجفی قوچانی» صفحه 5۲۳] 
[خاطرات آیت الّه قوچانی» صفحه ۰۷۰ تا 1۰۸ و کتاب «ایران در جنگ بزرگ» از احمدعلی سپهر ] 
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در تاریخ ۲۳ دی ۱۲۹۲ (۱۱ ژانویه ۱۹۱۸) نامه ای به امضای تروتسکی رییس کمیساریای دولت شوروی به کاردار 
سفارت ایران در پتروگراد به شرح زير تسلیم گردید: 

«نظر به اينکه مت ایران از وضع آتیه عهدنامه ۱۹۰۷ منعقد بین روس و انگلیس مردد است. با نهایت احترام به نام 
حکومت جمهوری روسیه مراتب ذیل را به استحضار خاطر شریف می رساند: موافق نص صریح اصول سیاست بین 
المللی که در کنگره دوم کمیسرهای ممالک روسیه در ۳۹ اکتبر ۱۹۷۲ مقرر شده است» شور ای کمیسر های ملّت 
روس اعلام می دارند که معاهده فوق الذکر نظر به اینکه علیه آزادی و استقلال مت ايران بین روس و انگلیس بسته 
شده» به کلّی ملغی و تمام معاهدات سابق و لاحق آن نیز که هر جا حیات ملّت و آزادی و استقلال ایران را محدود نماید 
از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در خصوص تعدیات دستجاتی از قشون روس که هنوز خاک ایران را تخلیه نکرده 
اند» باید خاطرنشان شود که اين ترتیبات برخلاف اراده و میل ما صورت گرفته و ناشی از جهالت قسمتی از سربازان 
و سوء نیت ضد انقلابی فرماندهان ایشان است. شورای کمیسرهای روسیه آنچه در حیّز قدرت دارد به استخلاص 
ایران از مأمورین تزار و سرمایه داران امپراطوری خود که هم دشمن ملّت ایران و روسیه می باشند مبذول داشته 
تمام انباع روس را که مرتکب اعمال تجاوزکارانه نامشروع نسبت به مت ایران شده اند» مجذانه موافق قوانین انقلابی 
[دولت روسیه] تنبیه خواهد کرد و در زمینه روابط بین المللی با همه امکانات جذیت خواهد کرد که به تخلیه کامل 
قشون عثمانی و انگلیس از ایران موفقیت حاصل کند. 

صمیمانه امیدوارم موقع آن نزدیک شده باشد که ملل دنیا حکومتهای خود را به جلوگیری از تجاوزات نسبت به ملت 
ایران وادار و موانع توسعه قوی و ترقی آزادانه مملکت مزبور را مرتفع نمایند. به هر حال شورای کمیسرهای مت 
روس فقط روابطی را با ایران معتبر می داند که مبنی بر تعهداتی به رضایت طرفین و احترامات بین دو دولت باشد»2 


انتشار متن اعلامیه لنین و نامه تروتسکی به کاردار سفارت ایران در پتروگراد و آنگاه انتشار متن تمامی قراردادهای 
سری بین حکومت تز اری روسیه و امپراتوری انگلیس توسط دولت انقلابی روسیه سبب خشنودی نیروهای آزادیخواه 
و مترقی در ایران گردید و بیش از پیش برای دولت انگلیس و عمّال او در ایران رسوایی به وجود آورد و سبب 
مشکلات فر اوانی برای هدفهای استعماری انگلیس در ایران شد. 

اتحاد جماهیر شوروی در اعلامیه ۱۶ ژانویه ۱۹۱۸ رسماً الغای کلیه امتیازات و حقوقی که روسهای تزاری به زور 
از ایران گرفته بودند اعلام داشت و در اعلامیه مورخ ۲ ژوتن ۱۹۱٩‏ دولت شوروی مفاد اعلامیه های قبلی خود 
را تکرار و طرح قراردادی حاوی الغای امتیازات تزاری و کابیتولاسیون و انصراف از دریافت قروض و تحویل 
راهها و خطوط آهن و تأسیسات بندری را به دولت ایران پیشنهاد کرد و چندی بعد طبق قرارداد جدیدی در ۱۹۲۱ 
مناسبات ایران و اتحاد جماهیر شوروی دوستانه و صلح آمیز گردید. 

جنگ جهانی اول که بر سر تقسیم مستعمرات و تحصیل منافع و امتیازات میان امپراتوریهای اروپایی درگرفته بود با 
پپروزی انگلیس و فرانسه خاتمه یافت. امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد و کشورهای سوریه لبنان» عراق؛ 
عربستان سعودی» کویت و تعدادی شیخ نشین در اطراف خلیج فارس و مرزهای ایران به وجود آمد که رسماً دست 
نشانده فر انسه و انگلیس شدند. 

پیروزی انقلاب کمونیستی و اعلام سیاست دوستانه دولت انقلابی روسیه با ایران سبب دغدغه خاطر انگلیسیها گردید و 
احتمال نشر و نفوذ عفاید انقلابی در خاورمیانه و آسیا خواب راحت را از آنان ربود. سیاست جدید انگلیس د بر آن بود 
که گرداگرد اتحاد جماهیر شوروی حصاری از دولتهای قوی و نزدیک به خود ایجاد کند تا مانع از توسعه عقاید 
کمونیستی گردد. در ترکیه آتاتورک جمهوری جوان ترک را به وجود آورد و عراق هم تحت قیمومیت انگلیس در آمد. 
اما در ایران که به دروازه های شبه قاره هند نزدیکتر و علاوه بر آن نابسامانیهای اقتصادی و سیاسی عمیق تر و به 
ویژه ضعف حکومت مرکزی در اداره کشور به چشم می خورد. فضا به شدت بر ای پذیرفتن عقاید و آراء سوسیالیستی 
آماده شده بود. به ویژه آنکه آزادیخواهان و اندیشمندان ایرانی مفتون انقلاب و دگرگونیهای روسیه شده بودند و این 
شیفتگی را در ادبیات سیاسی آن زمان عمیقاً منعکس می کردند. 

در ۲۵ تیرماه ۱۲۹۷ (۱۹۱۷) عده ای از روحانیون به دسیسه و تحریک عمال انگلیس در ایران» از جمله سید حسن 
مدرس» در شاه عبدالعظیم تحصن اختیار کرده و با تشکیل جلسات و ایراد سخنرانی از احمد شاه عزل صمصام 
لسلطنه را از رییس الوزرایی خواستار شدند. همراه با روحانیون» بازاریان و اصناف تهران دکانهای خود را بستند و 
ضمن تظاهرات» برکناری صمصام السلطنه را تنها شرط بازکردن دکاکین خود اعلام نمودند 

تمامی این زمینه سازیها تمهیداتی بود که طرفداران سیاست انگلیس با رضایت و همکاری احمدشاه به وجود آوره بودند 
تا میرزا حسن وئوق الدوله را که از عمّال انگلیس بود به رییس الوزرایی برسانند و احتمالاً از این موضوع صمصام 


[اين آشفتگی را حتا میان روشن بینان جامعه آن زمان ایران نیز مشاهده می کنیم. کسروی در سخنرانی خود به مناسبت «یکم دیماه» روز 
کتابسوزی در سال ۱۳۲۳ می گوید: «لنین آن مرد دادگر رشته کارهای کشور بزرگ روس را به دست گرفته یکی از دادگریهایش این می بود 
که ایران آزاد گردد و سپاه روس پس از ده سال بودن و نشستن [از ایران] بیرون روند» صفحه ۰۱ چاپ بیمان] 

* [اعلامیه لنین و نامه تروتسکی به نقل از «روزشمار تاریخ ايران» تألیف باقر عاقلی» جلد اول» صفحه ۳۹۸ تا .۳۹٩‏ ترجمه متن هر دو 
نامه بسیار نارسا و به انشای آن زمان است. با این حال مطالعه آنها خالی از فایده نیست] 

* [کتاب «روزشمار تاریخ ایران». جلد اول. صفحه ]٩۱‏ 


السلطنه آگاه بوده است. احمدشاه در ۲۲ تیرماه ۱۲۹۷ (۱۹۱۸) صمصام السلطنه را عزل و وئوق الدوله را بنا به 
تقاضای سید حسن مدرّس و عده ای از روحانیون پرنفوذ به رییس الوزرایی منصوب کرد. صمصام بدون توجه به 
عزل خود و برخلاف میل انگلیسیان دستور داد حکومت نظامی را لغو کنند و قرارداد کاپیتو لاسیون را که الغای آن از 
جانب دولت انقلابی شوروی اعلام شده بود و هنوز دولت انگلیس آن را لغو نگرده بود و بر اجرای آن پافشاری داشت 
غیرقانونی اعلام کرد. ۱ 

وثوق الدوله در 1 مرداد ۱۲۹۷ رسماً کار خود را آغاز کرد و از ورود صمصام السلطنه که خود را هنوز نخست 
وزیر و کابینه خود را قانونی می پنداشت به مقر" دولت جلوگیری نمود. 

میرزا حسن خان وتوق الدوله که از اشراف قاجاریه و از رجال سیاسی قدرتمند بود» با توافقی پنهانی با انگلیسیها در 
پی تأمین نظریات دولت انگلیس برآمد. وی در اول فروردین ۱۲۹۲ (۲۱ مارس ۱۹۱۷) تشکیل بریگاد تفنگداران 
انگلیس را در جنوب ایران به رسمیت شناخت و تمامی اعلامیه ها و نامه های رسمی حکومت انقلابی روسیه را در 
قبال ایران نادیده شمرد و در حفظ منافع انگلیس در ایران جدیّت صمیمانه ای نشان داد. 

دولت وئوق الدوله بر سر کار بود که جنگ جهانی در ۲۲ آبان ۱۲۹۷ (۱۹۱۹) بطور رسمی پایان یافته اعلام گردید. 
دولت فرانسه از طریق سفارتخانه خود در تهران پایان جنگ جهانی و شکست آلمان وعثمانی را اعلام کرد. قوای 
عتمانی از ایران خارج شد ولی انگلیس نه تنها از ایران خارج نشد بلکه وتوق الدوله پنهانی با انگلیسیان در کار تهیه 
و نوشتن یک معاهده جدید بود که در عمل نه ننها کاپیتولاسیون را تایید و نثبیت می کرد بلکه به صورت رسمی 
ایران را در ردیف مستعمره های انگلیس قرار می داد و سرانجام در 0 ۱۳۹۸ ٩(‏ اوت ۹ وئوق الدو له 
طی اعلامیه ای امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش ساخت. 

مجلس به علت عدم حضور نمایندگان تعطیل بود و قرارداد بین وثوق الدوله و سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس به 
امضاء رسید. به همین دلیل در تاریخ ايران این قرارداد به قرارداد وثوق الدوله - کاکس معروف است. متن قرارداد با 
زیرکی خاصی نوشته شده بود و جابجا از اسنقلال ایران هم سخن می رفت. اما تمامی مسائل مالی و نظامی ایران 
دربست در اختیار دولت انگلیس قرار می گرفت. طبق مواد اين قرارداد» ارتش» ژاندارمری و دیویزیون قزاق 
متحدالشکل می شدند و در ضمن دولت انگلیس به ایران دو میلیون لیره انگلیس وام می داد. 

وثوق الدوله به بهانه مساعده مالی» ارتش و مالية مملکت را در اختبار بریتانیا گذاشت و درواقع شروع به اجرای 
قرارداد کرد. بریتانیا غیر از پرداخت وام دو میلیون ليره ای» مبلغ کلانی هم به عنوان هدیه به وئوق الدوله و دیگر 
دست اندرکاران پرداخت کرد[ 

احمدشاه به فرنگ رفت و مدتی نیز مهمان دولت فخیمه انگلیس بود . مخارج سفرهای احمدشاه و حتا حقوق ماهیانه وی 
از همان محل قرضه و وام انگلیس پرداخت می شد. احمد شاه به دلیل این خوش خدمتی وتوق الدوله با وجود همه 
مخالفتهایی که مفاد قرارداد در عامه ایرانیان ایجاد کرده بود» زمامداری وتوق الدوله را تمدید می کرد و به او فرصت 
می داد تا قرارداد ننگین وتوق الدوله - کاکس صورت اجرایی بگیرد. 

درخواستهای جدید دولت شوروی برای عقد قرارداد صلح و پیشنهادهای جدید همکاری دوستانه آنان عمدا از جانب 
وثوق الدوله بی جواب می ماند و او حاضر به مذاکره با دولت شوروی نمی شد و حنا وثوق الدوله کنسول پیشین را از 
جانب دولت تزاری در ايران به رسمیت می شناخت و کنسول جدید دولت انقلابی را فاقد صلاحیت می دانست. 
قز اقهای روسیه تزاری ساکن در مناطق شمالی ایران به طرفداری از تزارهاء کنسول دولت انقلابی را که راهی تهران 
بود و حاضر به هرگونه مصالحه و قرارداد جدید به نفع ایران بود» به اشاره انگلیس و موافقت وئوق الدوله دستگیر و 
در ساری تیرباران کردند. 

دولت آمریکا توسط وزیر مختار خود در ايران به انعقاد قرارداد وثوق الدوله - کاکس شدیداً اعتراض کرد و 
دویست هزار تومان مواد خوراکی را که بطور رایگان ماهیانه به دولت ایران می داد» در اعتراض به قرارداد قطع 
کرد. 

انتشار اعلامیه وقوق الدوله و متن قرارداد وی با کاکس» آتش شورش و مخالفت با وی را در سراسر ایران شعله ور 
گردانید و به ویژه در میان نظامیان آزادیخواه و استقلال طلب انچنان تأثیر ناگواری گذارد که حتا سرهنگ فضل الّه 
خان آق اولی یکی از افسران میهن دوست ژاندارمری در اعتراض به اين قرارداد خقتبار که متضمن تحت الحمایگی 
ایران توسط انگلیس بود» در دفتر فرماندهی و در مقابل چشمان افسران و سربازان با هفت تیر خودکشی کرد. عمل 
شجاعانه او سبب بیداری جنبش ضداستعماری در میان قزاقان و قوای نظامی کشور شد. به ویژه آنکه در اثر تبلیغات 
آلمان در حین جنگ جهانی اول» اندیشه های ناسیونالیستی و ضدانگلیسی رونق دوباره ای یافته بود*. 


سقوط قاجاریه و به قدرت رسیدن رضا شاه 
اوضاع اقتصادی کشور به سبب هجوم قوای خارجی و زد و خوردهای آنان در محدوده سرزمین ایران در دوران 
جنگ جهانی اول و خرابیهای ناشی از شورشهای ضد دولتی در نواحی مختلف کشور به وخامت کامل گراییده و 


* [پرای اطلاعات بیشتر در مورد این قر ارداد و میزان رشوه وزراء و متن قر ارداد مراجعه کنید به کتاب «سیمای احمدشاه قاجار » از دکتر 
مفه 35 ۲ شیخ الاسلامی و یا کتاب «زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه» تألیف حسین مکی» 
و ار را فده 60 و 17 جلد اول] 


زندگی مردم را به فلاکت و نیستی کشانده بود. خزانه کشور تهی بود. میلیونها قرض خارجی وجود داشت. کشاورزی 
راکد و هزینه زندگی سرسام آور شده بود. قحطی. گرسنگی و بیماری سر اسر کشور را فرا گرفته بود. حتا دولت قادر 
نبود حقوق ناچیز ماهیانه افراد ژاندارمری و قزاق را که تعداد زیادی هم نبودند بپردازد و حقوق آنان مدتها بود که 
پرداخت نشده بود. 

در چنین دورانی نهضتهای آز ادیخواهانه جنگل در گیلان» قیام خیابانی و لاهوتی در تبریز و قیام محمدتقی خان پسیان 
در خراسان علیه حکومت قاجارها و دولتهای دست نشانده خارجی به وجود امد. 

سران و يا اعضای پرنفوذ اکثر قیامهای نامبرده فرماندهان نظامی و ژاندارمری بودند که در عمق وجود خود میل 
داشتند بر خرابه های کشور. دولتی آزاد ایجاد نمایند و میهن خود را از شر دخالت خارجیان رها سازند. در اغلب 
نواحی کشور ایلات و عشایر سر به شورش برداشتند و در حقیقت در تمامی سرزمین ايران نالمنی و هرج و مرج به 
وجود آمده بود. عامه مردم و همچنین رجال نظامی و سیاسی» حتا طرفداران ادامه پادشاهی قاجاریه. عمیقاً ضرورت 
برقراری یک قدرت مرکزی را در ایران احساس می کردند و از هر نظر توده ایرانی آماده پذیرش روی کار آمدن 
یک دولت مقتدر و متمرکز ملّی بود. شاه مشروطه و دولت مشروطه در اين زمان تنها جنبه تشریفاتی داشت و بازیچه 
ای در دست دولت استعماری بریتانیا بود. 

احمد شاه که در سفر اروپا بود» پس از زیارت نجف و کربلا از راه خرمشهر وارد ایران شد و پس از چند روز در 
اثر فشار مخالفان و مقاومت آزادیخواهان و استقلال طلبان» وئوق الدوله مجبور به کناره گیری از پست رییس 
الوزرایی شد و میرزا حسن خان مشیر الدوله به رییس الوزرایی منصوب گردید. وی برای تأمین آرامش طی اعلامیه 
اي» لغو یا تصویب قرارداد وثرق الدوله را بستگی به نظر مجلس شورای ملی دانست. این اعلامیه مورد قبول 
آز ادیخواهان قرار نگرفت و مشیر الدوله استعفاء داد و سپهدار رشتی رییس الوزراءء شد و او هم نتوانست در مقابل 
هرج و مرج و آشوبی که در سر اسر کشور به علت عدم کفایت شاه و رجال درباری ایجاد شده و مشکلات اقتصادی و 
سیاسی فراوانی را به همراه اورده بود تاب بیاورد و از همه مهمتر نتوانست امنیت و ارامشی در کشور ایجاد کند و 
سرانجام در ۲۵ دی ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) استعفای خود را تسلیم احمدشاه کرد. 

احمدشاه نخست به میرزا حسن مستوفی الممالک و سپس میرزا حسن مشیر الدوله و آنگاه عبدالمجید میرزا عین الدوله 
پیشنهاد رییس الوزرایی کرد و همه آنها از قبول این مسئولیت پیچیده سر بیچیدند و سرانجام سپهدار رشتی مجددا 
مأمور تشکیل کابینه شد. تشکیل کابینه وی ۲۳ روز طول کشید زیرا هیچکدام از رجال سیاسی حاضر به قبول پست 
وزارت در آن دوران پر التهاب نشدند. به هر روی او موفق شد پس از ۲5 روز مطالعه و بحث و گفتگو در ۲۸ بهمن 
۹ هیات وزیران خود را به احمدشاه معرفی و شروع به کار کند. 

یک روز بعد» در ۲٩‏ بهمن ۱۲۹۹ بریگاد قزاق زیر فرماندهی رضاخان میرپنج که در مأموریتهای نظامی در نواحی 
مختلف کشور موفیتهایی به دست آورده بود و تازه پیرزمند در سرکوب جنگلیان از شمال کشور به قزوین وارد شده 
بود» به سمت تهران حرکت کرد. در همان روز احمد شاه هیاتی را عازم کرج کرد تا از ورود قوای قزاق به تهران 
جلوگیری نماید. اما رضاخان میرپنج تصمیم خود را گرفته بود و حرکت به سوی تهران را ادامه داد و در دوم اسفند 
۹ در شاه اباد تهران اردو زد. 

در همین روز ادیب السطلنه معاون رییس الوزراء و رییس دفتر احمدشاه برای مذاکره به شاه آباد رفتند و پس از 
ملاقات با رضاخان هر دو بازداشت گردیدند. 

سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه «رعد» » یک جوان سی و دو سالة ماجراجو که اشتهار داشت با سفارت 
انگلیس رفت و آمدهای وسیعی دارد» یکباره عمامه خود را تبدیل به سرداری و کلاه پوستی نمود و با مقدار زیادی پول 
نقد که از سفارت انگلیس دریافت کرده بود به شاه آباد نزد رضاخان میرپنج رفت و به او پیوست. او در شامگاه همان 
روز نطق مهیجی برای قزاقان ایراد کرد و سپس به هر یک از افراد و نفرات سه ماه حقوق عقب افتاده قزاقان 
پرداخت شد و بریگاد قزاق به سمت تهران حرکت کرد. 

در سپیده دم سوم اسفند ۱۲۹۹ (فوریه ۱۹۲۱) قوای قزاق در همدان به فرماندهی میرپنج رضاخان وارد تهران شد و 
تمامی ادارات دولتی و مراکز حساس شهر را متصرف گردید. سفارتخانه ها محاصره و کلیه زندانیان سیاسی از اد 
شدند. تیراندازی برای ارعاب مردم تا ظهر ادامه یافت و از طرف رضاخان یک اعلامیه در ٩‏ مادّه صادر و به 
موجب آن حکومت نظامی اعلام گردید. 

کودتا بدون اطلاع احمدشاه و دربار او انجام گرفت. اما سفیر و مأمورین عالیرتبه انگلیس در ايران و به ویژه ژنرال 
ادموند آیرونساید فرمانده قوای انگلیس در ایران از آن کاملً با خبر بوده و اصولاً کودتا طبق نقشه وی انجام گرفت. 
چنین به نظر می رسد که دولت و وزارت خارجه و سازمانهای جاسوسی انگلیس مستقیماً در به قدرت رسیدن 
رضاخان میرپنج نقشی نداشتند. 

قبلاً برخی از طرفداران قرارداد وثوق الدوله - کاکس که از مخالفت افکار عمومی برآشفته شده بودند» در فکر کودتا 
بودند تا بلکه کودتاچیان بتوانند مواد قرارداد را اجرا کنند. «می گویند این فکر مرحوم نصرت الدوله [فیروز] بود که 
با شتاب از فرنگ به ایران برگشت. ولی مرحوم سید ضیاء الدین که با وزیر مختار انگلیس دوست و محرم بود و 
طرح قرارداد را با یکدیگر ریخته و به وثوق الدوله نقریبا تحمیل کرده بودند. پیشدستی کرده و خود جانشین نصرت 


الدوله شد و از همین روی پس از دریافت فرمان نخست وزیری اقدام به لغو قرارداد کرد و راه ارتباط با دولت 
شوروی را نیز باز کرد»!. 

بطور کلی می توان گفت بدون کمک فکری و مالی انگلیسیها کودتای سوم اسفند نمی توانست به مرحله اجرا در آید و 
پیروز گردد. فراموش نکنیم که روح جامعة آن روز ایران آماده پذیرش یک نظم متشکل اجتماعی - سیاسی بود و چه 
انگلیسیها می خواسنند و چه نمی خواستند» رضاخان میرپنج یا یکی از میرپنجهای دیگر کودتا می کرد. اما عملی 
کردنش جز با حمایت مقامات سیاسی و نظامی انگلیس میستر نبود زیرا انگلیسیان علاوه بر قوای نظامی خود در ایران؛ 
منابع مالی کافی داشتند و از نفوذ سیاسی فراوانی برخوردار بودند*. 

یک حکومت مقتدر مرکزی در ایران با هدفهای سیاسی و نظامی دولت انگلیس سازگاری کامل داشت زیرا نمایندگان 
پارلمان انگلیس با ادامه اشغال ایران وسیله قوای نظامی انگلیس به سبب وضع اسفبار اقتصادی بریتانیا موافق نبوده و 
مخارج آن را تصویب نمی کردند. بعلاوه دولت انقلابی اتحاد شوروی در نخست انچنان مشغول مسائل داخلی خود بود 
که هیچ خطری از جانب روسیه برای کشورهای تحت استعمار انگلیس وجود نداشت 

رضاخان میرپنج با کمک مالی و فکری انگلیسیها کودتا کرد. ولی تصور اينکه گماشته انگلیسیها بود» به سبب عدم سند 
تاریخی» تصوری عبث و بیهوده است. زیرا رضاخان یک روز پس از کودتا با همه التماسهای وزیر مختار انگلیس و 
توصیه های رجال سیاسی ایران» سفارت انگلیس را که برخی رجال سیاسی به آن پناه برده بودنده محاصره کرد و 
آنقدر سخت گرفت که متحصنین از سفارت با خواری و خقت خارج شدند و دیگر تا به امروز اين عمل شرم 1 
تکر ار نشد ‏ 

رضاخان طبق فرمان احمدشاه عنوان «سردار سپه» یافت و تمامی دولتهایی که با رعایت ظواهر مشروطه از طریق 
مجلس انتخاب می شدند» وی را به عنوان وزیر جنگ در کابینه خود وارد می نمودند. 

آز ادیخواهان و همچنین نمایندگان در مجلس کودتا را به عنوان یک «حادثه شوم» و حتا «حکومت سید ضیاء الدین 
[طباطبائی مدیر روزنامه رعد] را کابینه سیاه» می نامیدند و در مجموع مردم نظر خوبی نسبت به عاملان کودتا 
ابراز نمی کردند. 

نظر علی دشتی به عنوان یک شاهد بی طرف قابل ذکر است. وی می نویسد: «وجود سید ضیاء الدین در رس کودتاء؛ 
همه را بدبین کرد زیرا او را عامل انگلیس و حتا مزدور سیاست انگلیس می دانستند... مخصوصاً که مجری نظامی 
آن افسری بود که قزاق و مردم او را نمی شناختند و اصو لا قز اقخانه که بر اثر شکست ایران بر ايران تحمیل شده بود 
یک عامل بیگانه به شمار می رفت. این موج ناخشنودی حتا بعد از سقوط کابینه سید ضیاء الدین برقرار و باقی مانده 
بود. مخصوصاً که مجری آن به عنوان وزیر جنگ و فرمانده بریگاد قزاق باقی مانده بود و کابینه های قانونی جر أآت 
کنار گذاشتن وی را نداشتند» 3 

سردار سپه «یک سرباز ساده سوادکوهی» بود که نه از خانواده های اشرافی و نه از خوانین محلی به شمار می رفت. 
«خود این واقعیت که مردی بدون تکیه خانوادگی و ثروت و بدون تحصیل در مدارس نظام روسیه و حتا بدون دانستن 
زبان روسی از سربازی به درجه سرتیپی برسد. دلیل بر همت بلند و نشانه لیاقت و انجام دقیق وظایف سپاهیگریست. 
به اعتراف و تصدیق تمام آن کسانی که دوره جوانی او را به خاطر دارند» افسری بود دقیق و وظیفه شناس» جدّی و با 
اهتمام که سر سوزنی مسامحه و اهمال را در کارهای اداری جایز نمی شمرد. خود او روزی برایم [علی دشتی] نقل 
کرد که پس از انقلاب روسیه و سرنگون شدن حکومت نزاری به دست و پا افتادم که به فرماندهی افسران روسی در 
قز اقخانه خاتمه داده شود و در این باب حنی نزد مدرّس که آن وقت مرکز مخالفت با قرارداد ۱۹۱٩‏ و صاحب نفوذ 
بود رفتم و این مطلب را با وی در میان نهادم اما مدرس از قبول و تصدیق رأی من سر باز زد... و افزود که هنوز 
معلوم نیست کار انقلاب روسیه به کجا می انجامد. اگر قوای شورشی [بلشویکها] مغلوب و مجدداً رژیم تزاری در 
روسیه مستقر شود تفاهم ما با آنان دشوار می شود...» . علی دشتی خاطره ای دیگر تعریف می کند که راز موفقیت 
رضاخان را در آن روزهای بحرانی بیشتر نمایان می کند: «در سیر زندگانی اجتماعی و سیاسی خود مردی به وطن 
پرستی رضا شاه ندیده ام . علاقه او به سرزمین پدری از حد متعادل و معقول خارج شده و حتی شیوه تعصب پیدا می 
کرد. رضا شاه ناراحت و خشمگین می شد اگر می گفتند سویس بیش از ايران دریاچه دارد». 

رضاخان سردار سپه این آرزو را در سر می پروراند که ارتش را از چنگ افسران روسی نجات دهد و چنانچه خود 
به علی دشتی گفته بود» تصمیم قاطع داشت تا «به حکومت مرکز ی معتیحقیفی آن. را بازگزداند 4 به هس دلزا در 
اعلامیه مشهور خود در جواب مخالفان کودتا با افتخار خود را عامل کودتا معرفی کرد و گوشزد نمود که «کودتا کار 
سیاست باقان و همکاران بیگانگان نیست. بلکه عمل قهرمانانه سرباز رشیدیست که می خواهد» به نابسامانیهای دولت 
مرکزی پایان دهد. آن روزها هر کس. حتا مخالفان کودتا» به دیدن سردار سپه می رفت از «دفتر این افسر رشید و 
مصمم» امیدوار و راضی بیرون می آمد و «گرمی و نیروی خاصی در خود احساس» می کرد. «دریچه ای گشوده» 


1 [کتاب «پنجاه و پنج» تألیف علی دشتی» تاریخ انتشار ۱۳۰۵ این کتاب به تصدیق خود علی دشتی مقدمه ای است بر کتاب «یادداشتهای 
پراکنده از اشباح گذشته» که به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت سلسله پهلوی تألیف و در همان سال منتشر شد. کتاب «پنجاه و پنج» اخیرا 
وسپله انتشار ات مهر در کلن آلمان منتشر شده است] 

* [برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب «رضا شاه» از تولد تا سلطنت» تألیف دکتر رضا نیازمند» از انتشارات بنیاد مطالعات ایران] 

* [کتاب «پنجاه و پنج» اثر علی دشتی] 
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می شد و «فروغ امیدی» تابیدن می گرفت. ظاهر مخالفان کودتا آهسته آهسته بر اين باور می شدند که «دوره خواری 
و ناتوانی و بیماری ایران سپری شده است. ايران مرد خود را یافته است و اين احتمال قوّت می گرفت که در بزنگاه 
تاریخ قرار گرفته» است. دشتی می نویسد: «اين مرد چهل و چند ساله که تا چند روز قبل او را افسر ی حادثه جو می 
پنداشتم اینک می خواهد تاریخ را ورق زند و صفحه تازه ای در آن بگشاید. در ذهن تخیل زای و پوینده ام دورنمای 
اردشیر بابکان و نادرشاه افشار پدیدار شده بود ... این تغییر حالت و اتخاذ روش مثبت به من اختصاص نداشت. هر 
اندیشمند اصلاح طلب که از اوضاع تباه آن روز به تنگ آمده بود» نه سیاست بافان و فرصت جویانی که نان را به 
نرخ روز می خوردند» از نزد سردار سپه دگرگون بیرون می آمد»". 
سردار سپه «با اختصاص درآمد انحصار تریاک به قزاقخانه در صورتی که سایر مستخدمین دو ماه و سه ماه به حقوق 
خود نمی رسیدند» به سازماندهی ارتش جدید ایران مشغول شد. سپس شروع به خلع سلاح عشایر و ایلات و سرکوبی 
شورشهای محلی کرد و این کار سبب اعتبار و اقتدار وی شد. ملّت ایران که از نابسامانیهای اقتصادی» سیاسی و 
نظامی و از همه مهمتر عدم امنیت اجتماعی به جان آمده بود» از نتایج کودتا و سرکوبی قیامها به گرمی استقبال کرد. 
نه تنها عامه مردم» بلکه نیروهای مترقی مثل حزب سوسیالیست ایران با سرانی چون سلیمان میرزا اسکندری و عده 
ای از روزنامه نگاران و روشنفکران آن دوران چنین تصور می کردند که کشور برای رهایی از اين آشفتگی ملّی 
نیازمند یک دولت مقتدر مرکزی است که متکی بر ارتش نیرومند باشد تا بتواند نظم و امنیت و اصلاحات اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی را اجرا نماید. 
کودتا شیپور انقراض سلسله قاجاریه را به صدا درآورده بود. در میان رجال سیاسی و نظامی هنوز کسانی بودند که 
دولت مقتدر مرکزی را آرزو داشتند ولی انقر اض سلطنت احمدشاه را تأیید نمی کردند. 
علی فستی دز جفین توررافی که مین نز سرسان ازور شانی ی نی برد ی در جامعه ای مستند و سر اسر خشویت 
پا به عرصه گیتی نهاد. وی تا زمان خروجش از ایران در زادگاه رن 06 ۳ 
خود دشتستان زندگی کرد و تا آنجابی که مقدور نوجوانان آن دوران 
بود از دگرگونیهای میهن خود با خبر می گردید و احتمالا در ۱5 یا 
۲ سالگی به هنگامی که احمد شاه تاجگذاری می کرد و جنگ 
جهانی اول آغاز شده بود» همراه پدر برای تحصیل علوم مذهبی به 
نجف و کربلا رفت. 
شیخ عبدالحسین دشتستانی پدر علی دشتی از روحانیون دشتستان بود 
و میل داشت شت نتها پسر خود را در سلک صاحبان علم و دانش در آن 
زمان پرورش دهد. به این سبب فرزندش را در سنین جوانی همراه 
خود به نجف و کربلا برد تا در حوزه های طلاب علوم دینی به کسب 
دانش پردازد. نجف و کربلا در یک صد سال پیش از مهمترین 
مراکز دروس دینی بودند و بیشتر رجال مذهبی آن دوران در این 
حوزه ها تحصیل و یا تدریس می کردند. 
علی دشتی بنا به رسم حوزه های علمیه به تحصیل صرف و نحو 
عربی» قرائت قرآن. تقسیر قرآن تاریخ خ اسلام» تاریخ ملل و نحل فقه 
و اصول. تحصیل مجموعه های حدیث» منطق و حکمت پرداخت و 
با علوم رایج زمان خود آشنایی کامل یافت. وی در سال ۱۹۱۸ پس 
از ری و پایان جنگ جهانی اول به ايران بازگشت. در 
این زمان دشتی 7 کوچک عربی و کت و شلوار فرنگی خوش 
دوختی در بر داشت»*. بی تردید علی دشتی در عتبات از نزدیک 
شاهد زد و بندهای مراجع تقلید با بیگانگان بود و از روابط پنهانی 
آنان با عمَال دولتهای آلمان» روسیه و انگلیس به خوبی آگاهی داشت. 


قورع فمالیت مسامتن علی تشتین 

«دشتی بیش از قر ارداد ۹۸ وف الدوله نه در خط نویسندگی بود و نه در خط سیاست. گرچه سابقاً چند 
نقله ای در زرد نله های یر از راهم به لماع و اللساس ید کم آنای ی تقی متیر ری ملد زگ 
و طعم و شعله مقاله های سیاسی که بعدا منتشر نمود نداشت. فقط وقتی جنجال قرارداد [وثوق الدوله - کاکس] برپا 
شد» دشتی که تازه از کربلا به شیر از واز شیر از به اصفهان آمده بود» تا پس از مدتها دوری از وطن به طرف پایتخت 
رهسپار شود. شور سیاسی در سرش افتاد و در مقالاتی که در اصفهان بر ضد قرارداد به چاپ رسانید» قابلیت و 


1 [کتاب «پنجاه و پنج»] 
* [«بازیگران عصر طلایی» اثر ابر اهیم خو اجه نوری» صفحه ۳۱۱ چاپ دوم نشر کتابهای جیبی» ۷ تهر ان] 
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مهارت مقاله نویسی اش را به خودش و دیگران آشکار ساخت. همان مقالات اولیه اش بقدری محکم و پرشور و قوی 
ور ناد ,ری کب قرف هه بر مایق و هم بر مالفین کرار هه زاب وج :کرد و یت دز تنیجه ارروز تمه 
توقیف گردید. 

دشتی که محیط اصفهان را برای جولان روح سرکش خود کافی نمی دید به تهران آمد و با همان حرارت و التهاب و 
تهوّر به انتشار مقالات کوبنده ای بر ضد دولت پرداخت... اين بود که دشتی را برای تحقیقات به تأمینات [اداره آگاهی] 
کشانیدند »1 دشنتی در زندان ادار ه آگاهی. روزگار خود را چنین ترسیم می کند* «آینده ای تاریک و شوم چون پرده 
سیاهی در برابر دیدگانم کشیده شد ونفرین کردم بر آن روز نامبارکی که به میدان سیاست کشیده شدم. جوانی از اهل 
دشتستان که در عراق عرب پرورش يافته و مایه گرفته بود به تهران می آمد که برای خویش در عدلیه يا معارف 
کاری دست و پا کند و او را با ماجراهای سیاست کاری نبود. در اين هنگام روزنامه رعد [با امتیاز سید ضیاء الدین 
طباطبایی] که متن قرارداد وثوق الدوله در آن درج شده بود به اصفهان رسید و در شماره های بعد نیز چند مقاله به قلم 
سید ضیاء الدین در توجیه و تفسیر و تعریف قرارداد و ضرورت انعقاد آن درج شده بود» مدتی گیج و مبهوتم کرد. 
ایران ایرانی که [در] پندارهای جوانیم [در گذشته] بزرگ و سربلند بود... اکنون به مقام راجه نشین حیدرآباد فرو 
افتاده است. متن قر ارداد» معاهده های کمپانی هند شرقی را با راجه نشینهای هندوستان به خاطر می اورد. در مقابل 
این ضربت نمی توان آرام نشست. چه می توان کرد؟ جز نوشتن چاره ای نیست... زمستان ۱۲۹۸ در تهران غوغایی 
بود و طبقه جوان یکپارچه مخالف قرارداد. سید حسن مدرّس یکی از مراکز مخالفت بود ی یک طنت رق 
عنایتی به نوشتن نشویقم می کرد و خود متصدی نشر آن بود. از همین جا مسیر زندگانیم تغییر کرد»*. 

دشتی پس از ده روز زندان و بازپرسی بدون آگاهی خودش به عراق تبعید شد. اما در مرز ایران و عراق محافظان 
دشتی مطلع شدند که کابینه وثوق الدوله سقوط کرده است. زاندارمها دشتی را در حالیکه دیناری در جیب نداشت در 
نزدیکی مرز رها کردند و رفتند. دشتی بلافاصله به تهران بازگشت و دوباره به مقاله نویسی در روزنامه های پایتخت 
مشغول شد. 

«دشتی پس از بازگشت به تهران» مبارزه علیه قرارداد را از سر گرفت و مقالات وزین و آتشین او در روزنامه های 
پایتخت به حدی نافذ و موثر بود که حتا وزیر مختار بریتانیا در تهران که بیشتر اين مقالات در تخطنه سیاست دولت 
متبوع وی نوشته می شدء از تحسین قلم نقاد دشتی خودداری نتوانست کرد و در طی گزارشی به لندن از سلسله مقالاتی 
که نویسنده چابک قلم در روزنامه ستاره ایران می نوشت به عنوان بلیغ ترین و موثرترین و منطقی ترین مقالاتی که 
در رد قرارداد نوشته شده است نام برد»*. 

در کودتای سوم اسفند ۱۹۲۱/۱۲۹۹ که رجال نامدار و تمام سرجنبانان را به دستور سردار سپه و سید ضیاء الدین 
طباطبایی به زندان انداختند» دشتی را هم محبوس کردند. زندانبانان پس از چند روز کاغذ و قلم در اختیار زندانیان 
قر ار دادند مرو در نیتجه تحفه ارزنده ای به ادبیات فارسی افزوده شد» یعنی کتاب ایام محبس به وجود امد » و نخستین 
کتاب پیرامون زندان در تاریخ ادبیات سیاسی ایران به نگارش در آمد. دوران نخست وزیری سید ضیاء الدین یکصد 
روز ادامه یافت و با سقوط کابینه او دشتی هم از زندان آزاد شد. 

علی دشتی نخست از اصلاحات و بازسازی کشور وسیله رضا خان سردار سپه دفاع می کرد و در روزنامه های 
مختلف مقالاتی در مدح این اصلاحات می نوشت. با این حال وی در مقالات متعددی عدم رضایت خود را از 
قراردادها و دخالت انگلیسیان در مسائل ایران پنهان نداشت. دشتی «یک جوان پر شور و ایده آلیست» بود «از اين رو 
به تأسیس روزنامه «شفق سرخ» دست زد و با صراحت به اننقاد هر عملّی و اقدامی که از دایره قانون بیرون می 
شناخت روی آورد». 

«شفق سرخ» در ۱۱ اسفند ۱۳۰۰ تأسیس و سالهای طولانی این مجله «جنجالی» منتشر می شد. «شفق سرخ» به 
دلیل مقالات نند و انتقادیش میان آزاداندیشان آن زمان مقام شامخی داشت. از جمله احمد کسروی مورخ و پژوهشگر 
دلیر در نفی تقلید از غرب سلسله مقالاتی در «شفق سر خ» منتشر کرد. 

دیکتاتوری رضاخان سردار سپه و وزیر جنگ آغاز گردید. فرخی یزدی مدیر روزنامه «طوفان» در سفارت روس 
پنهان شد. مدیر روزنامه «ایران آزاد» تبعید گردید و صبا مدیر روزنامه «ستاره سرخ» به دلیل انتقاد از قاتلان کلنل 
محمد نقی خان پسیان شلاق خورد. اما علی دشتی در شماره دهم «شفق سرخ» مقاله ای خطاب به وزیر جنگ زیر 
عنوان «آقای سردار سپه!» منتشر کرد که شاید معروفیت دشتی و روزنامه «شفق سرخ» بیشتر مدیون همین مقاله 
شجاعانه و دور از انتضار در فضای خفقان آن دوران باشد. مطالعه چند سطر از اين مقاله ما را با مرد دلیری آشنا 
می کند که هنوز جوان بود و از اشراف و مردان بانفوذ زمان خود به شمار نمی رفت: 


1 [«بازیگران عصر طلایی:» صفحه ۱۰۸] 

[کتاب «پنجاه و پنج» اثر علی دشنی] 

3 [علی دشتی در کتاب «ایام محبس» رنجهای سفر تبعید را بازگو کرده و همچنین پیر آمون مخالفان قرارداد نوشته است] 
* [«سیمای احمدشاه قاجار» اثر دکتر محمد جواد شیخ الاسلامی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» صفحه ۳۳۳ ؛ عبداله 
متترفی دز کناب 7 7 ۳7 الدوله بیان کرده است] 

* [«بازیگران عصر طلایی»» صفحه ۱۱۳ 
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«آقای سردار سپه! بخوانید و به دقت هم بخوانید زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید کمتر اینگونه کلمات 
گرانبها به مسامع شما رسیده است. طبع مجامله کار ایرانی غیر از نقدیم کلمات تحسین و جمله های تمجید و تعریف 
نسبت به روسا و بزرگان چیز دیگر نمی تواند بگوید و در نتیجه این خصلت مذموم است که زمامداران» روسا و 
وزراء و سلاطین پیوسته دچار خبطهای مهلک گردیده اند و وقتی متلفت خطاهای خویشتن شده اند که دست آنها از 
دامان هر چاره کوتاه بوده است». دشتی پس از این» اشاره ای به سرنوشت محمدعلی شاه قاجار می کند و آنگاه دوباره 
سردار سپه مقتدر را متوجه خطای خود می کند و می نویسد: 

«آقای سردار سپه! شاید آن روزی که مدیر ستاره ایران را به امر شما شلاق زدند یک نفر به شما نگفت که اين رفتار 
در خاطره عموم ملت چقدر سوء اثر بخشید. آن روزی که مدیر ایران آزاد به حکم شما تبعید شد کسی این قدر در راه 
دوستی شما فداکاری نداشت که از اصدار [صدور] این حکمی که به قلوب عناصر آزادیخواه یک صدمه غیضی 
[خشماگینی] می زد. جلوگیری نماید». 

دشتی دوباره اشاره ای به فرهنگ رایج نقیه و «طبع مجامله گر» ایرانی می کند و با استقلال و اعتماد به نفس قابل 
توجهی ادامه می دهد: 

«با آنکه می دانم بیانات من که مدتها است از دهان هیچکس نشنیده ايد با سامعه شما الفتی ندارد و شاید موجب این شود 
که مقترات تلخی نظیر مقذرات مدیران ستاره ایران و ایران آزاد منتظر من بوده باشد. با آنکه اینها را می دانم معذلک 
می نویسم... در مملکتی که آزادی را به قیمت خونهای مقدسی به دست آورده و حکومت را از محمد علی میرزا و 
درباریان و وزراء گرفته و به قانون داده اند» آیا قضاوت در مندرجات جراید از وظایف یک نفر نظامی به کلی خارج 
نیست؟ 

آقای سردار سپه! من یک قلم بیشتر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می تواند در هم بشکند و حالت روحیه ام 
نیز برای تحصن در هیچ جا و تشبث به هیچ بیگانه ای حاضر نیست. ولی معذلک چون نمی خواهم سرنوشتهایی نظیر 
اسلاف شما منتظر شما بوده باشد این حقیقت خالی از آلايش را می گویم... شما برای اجرای نیات خود و برای توسعه 
قوای نظامی و عظمت دادن ایران باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید» بلکه دست به 
دست آز ادیخواهان داده بنای استبداد و مفاسد موجوده اجتماعی را متزلزل کرده» برای کلیه مظاهر اجتماعی خود یک 
طرح تازه و جدیدی بریزید...» 

شاید دلیری علی دشتی سبب شد که سردار سپه را که روحیه ای نظامی و مبارزطلب داشت و از مباحثات قانون طلبانه 
بیز ار بود ری و ی ی ی 
دشتی خشمگین نشد. بلکه از شهامت و رشادت وی شادمان گردید و در فکر جلب دوستی او برآمد. اما دشتی که از 
میدان نبرد پیروز بیرون آمده و سرمست باده اشتهار و محبوبیت بود به درخواستهای سردار سپه وقعی ننهاد و تنها به 
نوشتن در شفق سرخ دلخوش بود. 

کردن آن نواحی گسیل شده بودند. علی دشتی در اين زمان در مقالات متعددی به سرزنش خوانین بختیاری و شیخ 
خزعل پرداخت و مورد غضب قوام السلطنه که نخست وزیر وقت بود قرار گرفت. دستور توقیف روزنامه «شفق 
سرخ» صادر شد. دشتی برای نخستین بار در تاریخ روزنامه نگاری ایران دست به ابتکاری زد که تا آن زمان در 
ایران بی سابقه بود. وی روزنامه جدیدی منتشر کرد که نام آن «عصر انقلاب» بود و زیر آن کلیشه بزرگ «شفق 
سرخ» به چشم می خورد و برای آنکه به قوام السلطنه بیشتر نیش زده باشد» جمله پرمعنی و کوچکی هم بالای 
روزنامه نوشت: «عصر انقلاب به جای شفق سرخ منتشر می شود»! 

قوام السلطنه پس از انتشار اولین شماره «عصر انقلاب» فورآً دستور توقیف آن را داد. دشتی که رشادت خود را در 
گذشته بارها ثابت کرده بود» روز بعد مطالب «شفق سرخ» را در روزنامه ای دیگر با نام «عهد انقلاب» منتشر کرد 
و روز بعد روزنامه را با تیتر بزرگ «شفق سرخ» عصر انقلاب عهد انقلاب» که هر سه به خوبی دیده و خوانده می 
شدند به خوانندگان وفادار خود رساند. 

سردار سپه که ۰ نظامی او را به خاطر انجام وظیفه در خوزستان کشتار کرده بودند و از این ماجرا دلشکسته بود 
و غیرمستقیم این کشتار را حمله ای علیه خود می پنداشت شت. از انتقادات دشتی به خزعل و خوانین بختیاری خشنود شد 
واين ماجرا بین آن دو نزدیکی بیشتری ایجاد کرد. از اين به بعد دشتی صادقانه و دربست به خدمت سردار سپه در امد 
و مقالات موتری دز: دقاع از ارتش ملّی و نظم اجتماعی و اصلاحات اداری و اننقاد از سرکشیهای خانهای کوچک و 
بزرگ پرداخت. در اين دوران در برخی از مقالات «شفق سرخ» طعم و بوی چاپلوسی به مشام می رسد. دشتی جوان 
مفتون رفتار سردار سپه شده بود. در مقاله ای می نویسد: 

«سردار سپه پدر وطن است. سردار سپه نمونه مردانگی و شهامت و شجاعت ایرانی است. سردار سپه جانشین 
اردشیر بابکان و نادرشاه افشار است. سردار سپه قائد توانای ملیون و موضوع احترام و ستايش طبقات رنجبر و موجد 
نظام جدید ایران و ذاتاً یک نفر مصلح ایران دوست» است. دشتی خود در کتاب «پنجاه و پنج» اعتر اف می کند که 


1 [شفق سرخ شماره دهم ۱۳۰۱] 
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«شمشیر زرنشان» رژیم رضاخانی شده بود: «در میان هواخواهان سردار سپه کسی به شور و هیجان و به صداقت و 
صر احت من نبود...». 

مخالفان سلسله قاجاریه که بیشتر میهن پرستان ملّی و مترقی بودند از اقدامات و اصلاحات سردار سپه پشتیبانی کامل 
می کردند و زمزمه جمهوری و براندازی پادشاهی قاجاریه بر سر زبانها افتاده بود. 

همسایه قدرتمند شمالی با انقلاب کمونیستی خود دگرگون گشته و به جای روسیه تزاری» اتحاد جماهیر شوروی و به 
جای پادشاه و خلیفه عثمانی» جمهوری جوان نرک به وجود آمده بود. 

تلاشهای آزادیخواهان و جمهوریخواهان در ایران با مقاومت سیاستبازان روبرو گردید و روحانیونی چون مدرس با 
انقر اض سلطنت قاجاریه به مخالفت برخاسته و علیه جمهوریخواهان به تبلیغات وسیعی پرداختند. روحانیون در آن 
زمان چنین استدلال می کردند که حکومت جمهوری با اصول شیعه و اسلام مخالف است و نظام شاهنشاهی در ایران 
عامل اصلی وحدت ملّی و همبستگی اقوام گوناگون و باعث استحکام اعتقادات مذهبی در ایران خواهد شد. 

رضاخان از فکر جمهوری پشتیبانی می کرد و تا حدود زیادی مفتون جمهوری جوان ترکیه بود و تحت تأثیر تفکرات 
ناسیونالیستی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی اتاتورک قرار داشت. اما در اثر فشار روحانیون و مراجع شیعه چون آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی مجبور به سکوت شد. شاید هم «دچار این نگرانی شده بود که اگر جمهوری بر پا شود چه 
کسی تضمین خواهد کرد که من بر سر کارها بمانم» 

دشتی طرفدار جمهوری بود و با یکدندگی مخصوص خویش با مخالفان جمهوری به کشمکش پرداخت و حتا سردار 
سپه را برای ریاست جمهوری نامزد کرد. در این میأن سردار سپه که پس از سرکوب شیخ خزعل و سران بختیاری 
پیروزمندانه وارد پایتخت شده بود» مجلس شورای ملّی وی را به عنوان فرمانده کل قوا تعیین کرد. احمدشاه به بهانه 
معالجه در اروپا زندگی می کرد و حاضر نبود به ایران بازگردد. مجلس حکومت را موقتاً به رضاخان سردار سپه 
تفویض کرد. یک ماه بعد مجلس موسسان انقراض قاجاریه و تأسیس سلسله پهلوی را اعلام داشت. 

سردار سپه موفق شد در ٩‏ آبان ۱۳۰۶ (۱۹۲) سلطنت سلسله قاجاریه را براندازد و خود که شیفته جمهوری بود به 
خواهش مراجع نقلید و روحانیون طراز اول» فکر جمهوری را رها و در تاریخ ؛ اردیبهشت ۱۳۰۵۶ (۲۶ آوریل 
۰۲) صاحب تاج و تخت شد. 

بی تردید به پادشاهی رسیدن رضاخان سردار سپه و اصولا افسانه به قدرت رسیدن وی از سربازی به پادشاهی؛ 
نظامیان دیگر را برای کسب قدرت از طریق کودتا تشویق و ترغیب می کرد. در خرداد ۱۳۰۵ (۱۹۲۷) سرهنگ 
محمود پولادین فرمانده هنگ پیاده پهلوی که مأموریت حفاظت از کاخ سلطنتی را داشت» همراه سرگرد احمد همایون 
و سرهنگ روح الّه خان» اجودان نظامی شاه» و سلیمان هایم وکیل مجلس به اتهام توطنه بر اندازی رضا شاه دستگیر و 
پس از محاکمه نظامی» سرهنگ پولادین و سلیمان هایم تیرباران و دیگر عاملان کودتا به زندانهای طولانی محکم 
شدند. سرهنگ پولادین در جنگ جهانی اول فرمانده قزاق در آذربایجان بود و به ارتش عنمانی و آلمان یاری می داد. 
یکی از افسران زیر فرمان او ابوالقاسم لاهوتی شاعر انقلابی است که به دولت در هجرت پپوست و سپس همراه رجال 
طرفدار آلمان به هجرت رفت. سرهنگ پولادین و لاهوتی هر دو از آزادیخواهان انقلاب مشروطیت بودند و در نخست 
گرایشهای ملّی و ضد روسی و انگلیسی شدیدی داشتند. 

در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۷) علی دشتی همراه عده ای دیگر بنا به دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی در دهمین سال 
انقلاب کمونیستی به شوروی سفر کرد. پس از آن سفری به اروپای غربی کردو کشورهای اروپایی را برای نخستین 
بار بازدید نمود. 

دشتی در ایران به فراگیری زبان فرانسه پرداخت و از طریق همین زبان با آثار سیاسی و ادبی اروپا آشنا گردید. وی 
زبان عربی را به خوبی تکلم می کرد. با آثار کلاسیک و مدرن عربی به خوبی آشنایی داشت. او به اين زبان می 
نوشت و اشعار فارسی را به زبان عربی ترجمه می کرد. در اين زمان هنوز در ايران نثر دوران فاجاریه که بسیار 
مغلق بود رواج داشت. اما دشتی چه در ترجمه و چه در تألیف نگارشی روان و ساده داشت و این خود سبب شهرت 
بیشتر وی شد. 

در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸) دشتی به نمایندگی مجلس شورای ملّی از شهر بوشهر که نزدیک زادگاهش بود انتخاب شد. 
وی در بادی امر سیاست و اصلاحات رضا شاه را تأیید و پشتیبانی می کرد و از هیچ کوششی دریغ نداشت. مثلا در 
قضیه «کشف حجاب» در «شفق سرخ» نوشت: «تصمیم ۱۷ دی شاهکار اصلاحات و بیت المقصیده اقدامات فراوانی 
است که... برای اصلاح شنون مختلفه ملک و ملّت ايران» لازم است. 

اما رفته رفته دشتی متوجه شد که سردار سپه وزیر جنگ و رضاخان با تاج و تخت دو انسان متفاوت هستند. سانسور 
شهربانی در جر اید سخت تر می شد. روزنامه ها مملو از مداحی رضا شاه بودند و از همه مهمتر تهمت دست انداز ی 
وی به اراضی و اموال شاهزاده های قاجار» دشتی را سرخورده و آشفته می کرد به ویژه آنکه خفقان عمومی برای 
وی قابل تحمل نبود و با روح سرکش و استقلال طلب دشتی مغایرت کامل داشت. دشتی نخست مدیریت «شفق سر خ» 
را به مایل تویسرکانی و اگذار نمود و خودش فقط عنوان صاحب امتباز را نگاهداشت. این تدبیر سبب در امان ماندن 
«شفق سرخ» نشد و به دستور رضاشاه توقیف گردید. رضا خان قلم دشتی را زنجیر کرد اما جلوی زبان او را نمی 


" [کتاب «پنجاه و پنج» اثر علی دشتی] 
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توانست بگیرد و این سبب شد که برای سومین بار به مدت چهارده ماه در زندان قصر و مریض خانه نجمیه و 
سرانجام در خانه خودش محبوس گردد. 

دشتی پس از رهایی از زندان مجددا در سال ۱۳۱۸ (۱۹۳۹) به نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد. «بکی از 
خصوصیات رفتار دشتی که او را در میان رجال سیاسی هم عصر خود مشخص نموده و نظر هر بیننده دقیقی را جلب 
و خیره می کند رویه او است با رضا خان» بعد سردار سپه و بعد با رضا شاه و در آخر با پهلوی مخلوع»! 

آغاز جنگ جهانی دوم پیامدهای خطرناکی برای ایران در بر داشت. رضا شاه پس از شروع جنگ بی طرفی کامل 
ار ان را اعلام کرد. ارتش آلمان نازی در ۲ ژوئن و 
مناطق نفتی مرزهای جنوبی شوروی نزدیک می شد. همه راهها برای کمک به ارتش از هم پاشیده شوروی مسدود 
بود. برای متفقین نتها یک راه مانده بود تا به مقابله با ارتش نازی بپردازند و آن این بود که از راه خلیج فارس و از 
پشت جبه جنگ به ارتش ناتوان شوروی آذوقه و سلاح برسانند و دولت شوروی را در مقابل ارتش آلمان تقویت کنند. 
سرزمین ایران هميشه یک موقعیت مهم سوق الجیشی و نظامی فوق العاده ای داشته و دارد. ایران «پل پیروزی» نام 
کرفت اما ایرانیان سهمی از اين پیروزی نبردند. 

در ایران طرفداری از آلمان با شکست آلمانیها در جنگ جهانی اول پایان نگرفت. اين آلمان دوستی در شعر و ادبیات 
سیاسی ايران بازتاب وسیعی یافته بود و عده ای از رجال ادبی و سیاسی و نظامی ایران علناً به طرفداری از دولت 
آلمان ادامه دادند. به هر روی» علاقمندی به سیاست و فرهنگ آلمان در ایران نه تنها در دوره رضا شاه تضعیف نشد. 
0« آثار دوران جوانی تقی زاده» کاظم زاده ایرانشهر» عباس خلیلی ابو القاسم لاهوتی و دیگران به خوبی دیده می 
شود پیش از جنگ جهانی دوم و با به قدرت رسیدن نازیها در آلمان» انديشه برتری نژ اد آربایی بتیاد و اساس سیاست 
داخلی" آلمان شد و کتب فراوانی به زبان آلمانی در بزرگی و برتری نژاد آریایی و فرهنگ دوران بٍ بیش از اسلام ايران 
نوشته شد و برخی از اين آثار به فارسی هم ترجمه گردید. 

در ارتش ایران» انديشه و انضباط نظامی آلمان بسیار رسوخ بیدا کرده و زمینه بسیار مساعدی برای طرفداری از 
آلمان به وجود آمده بود . به ویژه در دوران آلمان هیتلری عده ای از رجال سیاسی و نظامی به انديشه ایجاد سازمانهای 
سرّی و زیرزمینی با زیربنای سوسیالیستی و برتری نژاد ایرانی دست زدند و تبلیغات برای آلمان هیتلری به صورت 
گسترده ای آغاز شد. بیش از اين از تلاشهای سرهنگ محمود پولادین و سازمان زیرزمینی او سخن رفت. اما این 
تنها سازمان زیرزمینی با اندیشه های سوسیالیستی در ایران نبود. 

«محسن جهاننسوزی فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. در زمینه تاریخ ایران و جهان و نیز در مسائل 
سیاسی اطلاعات وسیعی داشت. به زبان فرانسه مسلط بود. در سال ۱۳۱۷ (۱۹۳۸) کتاب پر سر و صدای نبرد من 
۲ ۱/6۱ نوشته آدلف هیتلر صدر اعظم آلمان را به فارسی ترجمه کرد. جهانسوزی با افکار ناسیونالیستی 
شدید» رضا شاه را عامل انگلیسها می دانست و ادامه حکومت او را به زیان کشور می پنداشت. وی با چنین نظریه ای 
از آغاز تحصیل در دانشکده حقوق در صدد برآمد با ایجاد یک سازمان مخفی از جوانان تحصیلکرده و نظامیان و 
توسعه آن» زمینه را برای فعالیت سیاسی و مبارزه علیه رضا شاه فراهم سازد. 

جهانسوزی هنگام خدمت وظیفه در دانشکده افسری چند تن از دانشجویان و افسران را با افکار و نظریات خود آشنا و 
با جلب توافق آنها هسته مرکزی سازمان مورد نظر را که هدف آن بیداری مردم و مبارزه علیه رژیم بود پایه گذاری 
کرد. ولی عمر این سازمان بسیار کوتاه بود. در پاییز ۱۳۱۸ خبر فعالیت اعضای گروه و گردهمایی در منازل یکدیگر 
و سرانجام گزارش یکی از افراد به سرلشکر یزدان پناه» فرمانده دانشکده افسری» موضوع به [رضا شاه] اطلاع داده 
می شود و سرپاس مختاری رییس شهربانی دستور تعقیب و دستگیری متهمین را صادر می کند. از میان ۸۷ تن 
بازد اشت شدگان منهم به عضویت در گروه جهانسوزی ۲۸ تن تسلیم دادگاه نظامی شدند و احکامی شامل اعدام» زندان 
و منع پیگرد درباره آنها صادر گردید... روز ۲ اسفند ۱۳۱۸ (۱۹۶۰) جهانسوزی ۲۶ ساله در برابر جوخه اعدام 
قرار گرفت و با فریاد «زنده باد ايران» تیرباران شد»*. 

با اين همه منفقین به بهانه حضور کارشناسان و جاسوسان آلمانی و ایتالیایی در ایران بدون اخطار قبلی و یا حتا یک 
اولتیماتوم چند ساعته به ایران حمله کردند. از همه مهمتر و حیرت انگیزتر اینکه دولت انگلیس مدافع کودتای سوم 
اسفند برخلاف سیاست خویش «پای سپاهیان بلشویک را به خاک ایران گشوده و سیاست دیرین خود را کنار گذاشته» 
بود. این معمایی ست که می باید مورخین در آینده برای پاسخ بدان سالها تحقیق و تفحص کنند. 


استعفای رضا شاه و تغییر موضع علی دشنتی ۱ 
در کاریج سوم شهریور ۱۲۳۲۰ بریز با ۲۵ او ۱۹۶۱ میاندی از شمال دبزو‌های ززهی ارئئن سرخ به دربایجان .و 
خراسان و پنج لشکر انگلیس از راه زمین و دریا و هوا از جنوب و غرب به ایران حمله کردند. ارتش نوبنیاد ایران به 


7 [«بازیگران عصر طلایی»» صفحه ۱۸5] 

[«تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)» تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی» صفحه 47 تا ۶۸. دیگر محکومین گروه 
جهانسوزی پس از تبعید رضا شاه در مهرماه ۱۳۲۰ که مجلس شورای ملی لايحه عفو و آزادی محکومین سیاسی را تصویب کرد همراه با 
دیگر محکومین «گروه ۵۳ نفر» از زندان از اد شدند] 
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دفاع پرداخت ولی به زودی پراکنده شد. این شکست حفیرانه سبب شد که افسران میهن دوست پس از مدت کوتاهی به 
احزاب میهنی چپ و راست بپیوندندا و بعدها سبب دگرگونیهای فراوانی در صحنه سیاسی ايران گشتند. 

در ۸ شهریور در پادگان هوایی قلعه مرغی یک کودتای نافرجام علیه فرماندهان نیروی هوایی به وقوع پیوست و 
هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی در تهران و شهرستانها اعلامیه توزیع کردند. در اين اعلامیه ها که خطاب به 
کارگران و دهقانان بود» وعده هایی برای زندگی بهتر داده شده بود. در همان روز بدون اطلاع رضا شاه شورای عالی 
نظام تصمیم به انحلال ارنش گرفت و تمامی پادگانهای تهران و شهرستانها خالی از سرباز شد و سربازان و درجه 
داران در مسیر جاده ها گرسنه و تشنه به راه افتادند و به سوی خانه های خود روان شدند. مقدار زیادی از اثائیه 
پادگانهای نظامی توسط مردم به غارت رفت. رضا شاه افسران امضاء کنندة طرح انحلال ارتش را به کاخ سعدآباد 
احضار کرد و به آنها نسبت خیانت داد و سرلشکر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ و سرتیپ علی ریاضی رییس 
اداره مهندسی ارتش و سرپرست رکن دوم ستاد ارتش را مسبب چنین طرحی تشخیص داد و در نتیجه هر دو نفر را به 
شدت مجروح و مضروب نمود و درجه آنها را کند و روانه زندان کرد. خیانت «شور ای عالی نظام» الکّوی مناسبی 
برای «شورای عالی ارتش» در ۲۲ بهمن ۱۳۰۷ گردید. 

انگلیسیها تبلیغات خصمانه دامنه داری را علیه رضا شاه شروع کرده بودند و هیچ میلی به ادامه پادشاهی رضا شاه و 
اصو لا سلسله پهلوی نداشتند . در ٩‏ شهریور رادیوهای لندن و دهلی تبلیغات شدید خود را متوجه رضا شاه کردند و از 
اعمال وی در دوران پادشاهی او انتقاد کرده و به او نسبت دیکتاتوری و جمع آوری مال و ثروت دادند. ارتش منفقین 
به پایتخت نزدیک می شد. رضا شاه در روز ۰ شهریور ۰ (۱۷ سپتامبر ۱ در اثر فشار انگلیسیها مجبور 
به استعفاء شد. رضا شاه در آخرین دقایق محمد علی فروغی (ذکاء الملک) را که سالها مغضوب بود و دور از 
کارهای سیاسی به سر می برد احضار و مقام ریاست دولت را به او پپشنهاد کرد. در اين زمان رضا شاه تنها مانده 
بود و پیرامون وی مردمان صدیق و فهیم و دوراندیش کمتر دیده می شدند. در همان روز جلسه فوق العاده مجلس 
شورای ملّی برای طرح استعفای رضا شاه و اعلان پادشاهی محمد رضا شاه تشکیل شد. هنوز فضای انضباط نظامی 
و تغییرات ناگهانی به کلّی مبهوت و حیران بودند و هنوز از سایه سلطنت رضا شاه می ترسیدند. شگفت انگیز آنکه 
سید یعقوب انوار و علی دشتی» نمایندگان مجلس که پیش از اين از سیاستهای رضا شاه پشتیبانی می کردند» پشت 
تریبون مجلس رفته و با صراحت دولت را متوجه مسئولیتهای خطیر خود کردند. مخصوصاً برای بازرسی جواهرات 
سلطنتی تکالیفی بر ای دولت فروغی تعبین کردند. 

در ۲۲ شهریور ۱۳۲۰ فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی صادر شد. در تهران شایع بود که رضا شاه 
به هنگام ترک ایران طلاها و جواهرات سلطنتی را با خود به خارج از کشور برده است. 

را معرفی کند. در این جلسه دشتی اجازه سخن گرفت و با حرارت خاصی دولت فروغی را به باد انتقاد گرفت. وی 
محمد علی فروغی را مردی محترم ولی با «مزاج علیل» معرفی کرد که حتا توانایی معرفی کابینه خود را ندارد. 
انگاه «پروگرام دولت» را مشتی حرفهای دهان پر کن نامید و سرانجام چنین گفت: 

«از قراری که دیروز شنیدم کُویا اعلیحضرت شاه مستعفی می رود و کذرنامه ایشان هم امضاء شده است. روز اولی 
دادم و آن روز هم که یک عده از آقایان نمایندگان خدمت آقای رییس شرفیاب شدند ایشان را مأمور کردند که با ایشان 
صحبت کنند راجع به تصفیه محاسبات گذشته مذاکراتی با ایشان به عمل آورد. بعد قرار شد یک کمیسیونی از مجلس 
معین شود. بنده فقط اين سئوال را از دولت می کنم که یا این کمیسیونی که از مجلس تعیین شده است و یک عده از 
اعضاء دولت هم همراه آنها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد یک مبلغی از اين جواهرات سلطنتی نیست. آیا 
دولت مستولیت اين کار را به عهده خواهد گرفت و آیا دولت و آقای فروغی و ساير آقایان وزراء و آقای وزیر 
دار ائیشان متعهد می شوند جواب این جواهرات سلطنتی را بدهند يا خیر ؟... 

یک مطلب خیلی مهمتری هست که شاه تمام اموال منقول و غیرمنقولش را هبه [بخشش] کرده اند ولی در مجلس فقط 
دولت راجع به اموال غیرمنقول صحبت کردند و فقط امروز آقای رییس مجلس یک صورتی را در مجلس قرائت 
فرمودند که بنده به اقلام جزء آنها متوجه نشدم آنها را به امور خیریه و لوله کشی و اينها تخصیص داده اند. از قراری 
که بنده شنیده ام و بین مردم هم شایع است که هفتاد میلیون» هشتاد میلیون موجودی دارند. ولی در حدود بیست و چهار 
میلیون تومان به اعلیحضرت شاه فعلی و اگذار کرده اند یا از شصت میلیون» بیست و چهار میلیون و اگذار کرده اند» ده 
دوازده میلیون به عنوان خیریه و لوله کشی و غیره؛ اينکه معنی ندارد... 

تذکر دیگری که بنده می خواستم بدهم این است که در شهر تهران چند روز است منتشر شده است که مهمات و 
مونیسیون و ذخایر قشونی ما را دارند می دهند به خارجه. می خواستم ببینم اگر راست است مطابق چه مقرراتی است 
و مطابق چه اصلی مهمات ما را تسلیم دیگران می کنند. بیست سال در خوراکمان در زندگیمان در همه چیزمان 
امساک کردیم» بیست سال مملکت در مضيقه اسعاری [ارزی] بود که مطایق شنون خودش یک فشون داشته باشد» یک 


7 [مراجعه کنید به خاطرات حسن نظری زیر عنوان «گماگشتگی های بدفرجام» به کوشش بهر ام چوبینه] 
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ذخایری داشته باشد. آیا اینها آمتفقین] یک مردمان فقیری هستند» آیا باید غرامت جنگ بدهیم» هیچکددام اينها که نیست. 
می خواهم بفهمم دولت در اين باب چه کرده است. آیا در نتیجه اقدامهایی است که شده است که دیگران بیایند و اسلحه 
های... ما را که به این خون دلها تهیه شده تماما و بلاعوض ببرند... 

یک خبری هم دیروز از خانواده چند نفر از افسرهای جزء گیلان" به ما رسید که این افسران را بیست و پنج روز 
است حبس کرده اند و می گویند بعضیها را برده اند ایا دولت در این باب چه اقداماتی کرده است. روز اولی که آثار 
نوید آزادی در این کشور بیدا شد یک عده زیادی از نمایندگان مجلس می خواستند مجلس علنی تشکیل شود و در ضمن 
تصمیماتی بگیرند... از جمله آنها آزاد کردن محبوسین سیاسی است... [پس از چند روز تمامی زندانیان سیاسی از 
جمله گروه ٩۳‏ نفر آزاد شدند] دو روز قبل یکی از رفقا نقل می کرد که هنوز آقای دکتر مصدق که قطعیا اخیرا آزاد 
شده اند هنوز توی ده خود توقیف است . . . 

آزادی مقدسترین و شریفترین حقوق انسانیت است. حتی از حق مالکیت محترمتر است به دلیل اينکه اشخاص رامی 
بردند تو زندان و ملکشان را می گرفتند. ما یک کلکسیون از محبوسین مختلف داشنیم. محبوس بود که ابداً محاکمه 
نشده بود و بالاخره مردند در حبس. الان یادم آمد یک قسمت از محبوسین عده ای از بختیاریها هستند که حبسشان تمام 
شده است. .. 

یکی هم مسئله آزادی فکر است. آزادی نطق است. من یقین دارم در زمان دولت گذشته» یعنی در زمان پادشاه مستعفی 
سابق» اگر از آزادی فکر و عقیده به این شدت جلوگیری نمی شد» کار به اینجا نمی رسید (نمایندگان مجلس: صحیح 
است) ... مثلاً آز ادی مطبوعات» الان هنوز اداره سانسور منحل نشده و بعضی اوقات می گویند: چرا آقا روزنامه را 
نمی فرستید سانسور کنیم؟... 

[موضو ع دیگر] استقلال قضات است که وزرای عدلیه در قاضی اعمال نفوذ می کردند و باید الان یک قانونی به 
مجلس بیاید که قاضی را نه مجلس» نه شاه» نه وزیر هیچکس نتواند تغییر بدهد. از نتیجه همین تسلطی که وزارت 
عدلیه بر قضات داشت. توانستند هم بر املاک مردم» هم بر حقوق مردم» هم بر همه چیز مردم مسلط شوند. باید 
مصونیت قضات محترم باشد...»2 

نطق دشتی در میان فریاد «صحیح است!» و «احسنت!» نمایندگان مجلس پایان گرفت. اما هیچ یک ار تذکرات و 
پیشنهادات دشتی جامه عمل نپوشید و هشدارهای وی ناشنیده ماند. 

دشتی در جلسه بیست و دوم مجلس دوره سیزدهم مورخ پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۲۰ هنگامی که لایحه اموال و اگذاری 
مطرح بود چنین گفت: 

«من معنقدم که اگر چهار پنج سال دیگر پادشاه سابق [رضا شاه] باقی مانده بود دیگر مالکی در کشور باقی نمی 
ماند... باید گفت آقا تمام این اعمال سیاه گذشته باطل و لغو است. امروز قرن بیستم است. مخصوصاً که یک طرف 
کشور ما انقلاب سوسیالیستی ق قسمتی از دنیا را اداره می کند. من نمی دانم اساسا چرا در اين مملکت هر پادشاهی به 
محض اينکه قدرتی پیدا کرد شروع به تعدی نمود... وزراء در مقابل مجلس مسئولیت تام دارند پس به چه دلیل بطور 
مستقل کارهای خود را انجام نمی دهند. اگر می خواهید مشروطیت درست شود و ملّت ایران روی آزادی را ببیند باید 
اعلیحضرت همایونی [محمد رضا شاه] در امور وزارتخانه ها مداخله نکنند. ..». 

رضا شاه مجبور به ترک ایران شد. در دوره وی طبقه متوسط جدیدی با گرایشهای متغایری به وجود آمد و کارهای 
اصلاحی وسیعی انجام گرفت که با همه بحثهایی که هنوز پیرامون شیوه انجام آنها وجود دارد» لیکن تغییرات عمیقی را 
در جامعه ایران به وجود آورد که شایان ذکر است: تمرکز قدرت دولت. آرام کردن قبایل سرکش» محدود کردن قدرت 
روحانیون» کشف حجاب, تغییر لباس مردان. لغو القاب اشرافی» اجباری کردن داشتن نام خانولدگی و شناسنامه, 
اجرای نظام سربازگیری» تضعیف قدرتهای «فئودال»» تأسیس مدارس دولتیء تأسیس دانشگاه» تأسیس دادگستری با 
قوانین مدون و امروزی» تأسیس وزارت فرهنگ و چند وزارتخانه دیگر به کار انداختن راه آهن سراسری ایران از 
عوارض قند و شکر و چای تا سیس صنایع کوچک در تهران و شهرستانها وفراموش نکنیم که دستگاه روحانیت با 
همه این اقدامات و اصلاحات با سرسختی مخالفت می ورزید. ولی می توان رضا شاه را به دلیل پایمال کردن قانون 
اساسی مشروطه. منع فعالیت احز اب سیاسی» اقدامات قهرآمیز به منظور اصلاحات اجتماعی و اقتصادی, قنل مخالفان 
و گردآوری ثروت سرزنش و نکوهش کرد. ۱ 

نسل امروز به اسانی قادر به درک دوره پادشاهی رضا شاه نیست و بنا بر اين نمی تواند درباره آن دوره داوری بی 
طرف باشد. اوضاع بر پر آشوب و هرج و مرجی که منجر به قدرت رسیدن رضا شاه شد و به دیکتاتوری وی انجامید؛ 
بازتاب ها کرت استبدادی در ایران بود. دوران مشروطیت تازه آغاز گردیده بود و کمتر کسی در فکر اجرای 
قو انین آز تو ند اگر به جای رضا شاه هر کس دیگری نیز به قدرت می رسید چاره ای جز اعمال قدرت نداشت و بی 
تردید همان راهی را می رفت که او رفت. 


* [ رویبها تعذلدی لو فبران و مناعب منستیان زا دز رشت زندانی کرده برد از له یدر احمه شاسلو که افسن 5 الدازمری بوداو همچلین 
احمد شاملو را که در آن زمان تقریبا جوانی بیست ساله بود و اشعاری در مدح رضا شاه و المانیها و شکوه ایران باستان سروده بود و 
داشتن افکار فاشیستی شهرت داشث] 

* [برای اطلاع از متن کامل نطق دشتی در جلسه سه شنبه اول مهرماه ۱۳۲۰ مراجعه کنید به صورت مذاکرات مجلس شورای ملی] 
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پس از خروج رضا شاه در ۰ شهریور ۱۳۳۰ اهز بای تارفاهای سراتيو ما هی کردورنی و ايران پدید آمدند 
که همین آنها «حزب توده ایران» آ «حزب دموکرات ایران» به رهبری قوام الب اطنه2 و «حزب ايران» بودند که 
اين آخری بعدها با حزب توده همکاریهای نزدیکی پیدا کرد. 
علی دشتی در همین ایام دوباره به مجلس بازگشت و با عده ای از رجال سیاسی زمان خود «حزب عدالت» را پایه 
گذاری کرد که اهداف و برنامه های اصلاحی لیبرالی را دنبال و پشتیبانی می کردلّ. پایه گذاران حزب عدالت را 
کسانی تشکیل می دادند که نخست از رضا شاه پشتیبانی می کردند» اما رفته رفته ناخشنودی خود را از روشهای 
٩‏ ده وبا شتفی با خانه شین کت مین منیب 
کر دزشی کدی مخالفت کرد و ابنیان نی داکند, 
حزب عدالت در مسائل خارجی امیدوار بود که برای مقابله با دو دولت بزرگ در منطقه» یعنی روس و انگلیس» پای 
ایالات متحده را به صحنه سیاسی ایران وارد کند. علی دشتی سخنگوی اصلی فر اکسیون حزب عدالت در مجلس بود. 
وی در سالهای پس از شهریور بیست دلیرترین و شاید مهمترین نماینده مجلس به شمار می رفت و همواره به شاه 
جدید» محمد رضا شاه. هشدار می داد که «اگر در سیاست دخالت کند تاج و تختش را از دست خواهد داد»*. علی 
سهیلی» نامزد حزب عدالت برای مقام نخست وزیری سیاستمدار غیر اشرافی اما تحصیلکرده غرب بود. حزب عدالت 
در زمان اشغال ایران توسط منفقین و در فضایی سرشار از هراس و وحشت از نشکیل حزب توده که علناً وسیله 
شورویها یاری می شد به وجود آمده بود. این حزب خیلی زود منحل شد. 
بطور کلّی این احزاب چپ و راست و میانه در پی براندازی حکومت مشروطه در ایران نبودند و بیشتر به مبارزه 
سیاسی در چهارجوب قانون اساسی مشروطه برای پیشبرد آرمانهای حزبی خود فعالیت می کردند. 
حزب نوده در نخست به ظاهر یک حزب سوسیال دموکرات با آرمانهای نوده ای و کارگری بود. به همین دلیل برای 
کارگران و به ویژه تحصیلکردگان» نظامیان و سیاستمداران میهن دوست که از نابسامانیهای دو جنگ جهانی و هجوم 
و نفوذ بیگانگان به میهنشان دلخوش نبودند» میدان مناسبی برای فعالیتهای سیاسی. اجتماعی و فرهنگی به نظر می 
رسید. 
در ۷ مهر ۱۳۲۰ هیئت موسس حزب نوده ایران در خانه سلیمان محسن اسکندری تشکیل شد و اعضای کمیته مرکزی 
موقت را تعیین کرد. حزب تنوده با پشتیبانی علنی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل گشت و این طبیعی بود که تشکیل یک 
حزب کمونیستی با زیربنای ماتریالیستی نتواند از دید عمَال دولت استعماری انگلیس که بازار نفت جهان را در آن 
زمان در اختبار و تعداد بی شماری مستعمره در سراسر جهان و به ویژه در همسایگی ایران داشت. پنهان بماند. 
پس از سقوط و تبعید رضا شاه و حضور و نفوذ قوای متفقین در ایران» اوضاع و احوال سیاسی کشور دگرگون شده 
دی این به رنه که تریام تور کر یی و رت هیده مور اهر کی روص ای روج او جانی کر بال هد ابو سب 
التهاب و چالش بین نو و کهنه و سبب بروز تضاد و گاه ناسازگاری بین آرمانها و واقعیتهای ملموس جامعه ایران 
گردید. 
در ایجاد این فضای پر تتش, تنها مستولیت بر گرده ایرانیان نبود. قدرتهای صاحب نفوذ خارجی در برافروختگی مردم 
ایران بی تأثیر نبودند. آنها از شتاب و سرانجام تلاشهای دموکراتیک در ایران بیمناک شدند. محمد رضا شاه جوان 
هنوز در رویای تربیت اروپایی خود بود. اما ارام ارام از جانب سیاستمداران و همکاران پدرش مجبور شد از عنوان 
تشریفاتی پادشاهی مشروطه فاصله گیرد و در پی نفوذ سیاسی و استحکام مقام خود بیفند. 
منشی زاده «حزب سومکا» را که مخفف «سوسیالیسم ملی کارگران ایران» بود بنیان گذارد. وی از طرفداران آلمان 
هیتلری بود. اعضای سومکا با اونیفورم قهوه ای و یا سیاه و بازوبند و چماق در شهر تهران رژه می رفتند و به شیوه 
نازیها سلام می دادند. 
تیسمار ارفع و سپهری که قبلاً همکار منشی زاده بود «حزب آریا» را علم کردند و لباس اینها اونیفورم ارتشی بود. 
هر دو این احزاب برای مقابله با حزب توده به وجود آمده بودند و به تبلیغات فاشیستی مبان کارگران و کارمندان 
مشغول شدند. 
تردیدی نمی نوان داشت که ایجاد یک سازمان تروریستی - مذهبی ضد کمونیستی می باید مورد علاقه دو قدرت پر 
نفوذ در ایران» یکی امپریالیسم انگلیس و دیگری ارتجاع مذهبی قرار گرفته باشد. قشر سئتی و مرتجع مذهبی برای 
مقابله با افکار سوسیالیستی و کمونیستی که روز به روز طرفداران بیشتری می یافت. به فعالیتهای پیدا و پنهان 
مسلحانه روی آوردند. مذهبیون افراطی و روحانیون طراز اول شیعه مقیم عراق و ایران در تأسیس سازمان 
تروریستی «فدایبان اسلام» برای مقابله با حزب نوده و تبلیغات سوسیالیستی آنان بی تأثیر نبودند. 


[نخستین کنگره حزب توده ایران در ۱۰ مرداد ۱۳۲۳ با شرکت ۱۸۸ نماینده از سراسر کشور در تهران تشکیل شد] 

[احمد قوام در ٩‏ تپر ۱۳۲۵ طی پیامی تشکیل حزب دموکرات ایران را به اطلاع ملت ایران رسانید] 

[در تأسیس حزب عدالت ابراهیم خواجه نوری و دادگر نماینده دموکرات و بعداً عباس مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات سهیم بودند] 
[مذاکرات مجلس دوازدهم ۱۵ شهریور ۲۰ ۱۲] 

[اولین میتینگ (راهپیمایی) عظیم حزب نوده ایران علیه دولت ساعد در تهران و در * آبان ۱۳۲۳ برگزار شد که عده زیادی از سربازان 
شوروی در میان راهپیمایان بودند. اين راهپیمایی برای اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی تشکیل شده بود] 
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جح نو تنج ن 


شروع فعالیت فداییان اسلام 

سید مجتبی میرلوحی معروف به نوالب صفوی در ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. پس از دبستان» دبیرستان صنعتی المانها 
را به اتمام رساند و در سال ۱۳۲۱ (۱۹۶۲) به استخدام شرکت نفت در آمد. او در آبادان زندگی می کرد. طرفداران و 
اعضای قدیمی سازمان «فداییان اسلام» افسانه های بی پایی پیرامون زندگی سید مجتبی میرلوحی نقل می کنند که 
مورد تردید همه کارشناسان تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است. به هر روی سید میرلوحی پس از مدتی به بغداد و 
از آنجا به نجف می رود. ظاهرا در نجف به حوزه درس مرتجعترین روحانی آن زمان آیت الّه امینی صاحب الغدیر 
راه می یابد و مورد توجه وی قرار می گیرد. ۱ 

میرلوحی پس از مدت کوتاهی از نجف به بغداد و از بغداد به آبادان می رود و در همین شهر که در اشغال قوای 
نظامی انگلیس و پلیس جنوب انگلیسیها بود به تبلیغات و سخنرانی مشغول می شود. وی سفرهایی نیز به مهمترین 
مناطق نفتی کشور مانند آبادان و اهواز و آغاجاری که بطور کلی تحت نظارت انگلیسیها بود می کند و به سخنرانی 
برای کارگران می پردازد. حیرت انگیز اینکه فرمانده ارتش و پلیس انگلیس نه تنها مانع فعالیت وی نمی شوند و سید 
میرلوحی را دستگیر نمی کنند» بلکه کامیونی در اختیار وی می گذارند تا طرفدارانش را از این شهر به آن شهر انتقال 
دهدا 

ورود سید میرلوحی به آبادان که ظاهراً دشمن انگلیس بود با بازگشت آیت ال بروجردی. آیت الّه ابوالقاسم کاشانی و 
سید ضیاء الدین طباطبایی که به داشتن روابط عمیق با انگلیسیها اشتهار داشت و از عوامل مهم کودتای سوم اسفند بود؛ 
به ايران همزمان بود. 

در زمانی که میرلوحی ۲۱ ساله بود به نزد آیت الّه بروجردی به قم رفت. آثار زنده یاد محقق و مورخ دانشمند احمد 
کسروی خواب راحت از چشمان مرتجعین و متولیان فرقه شیعه ربوده بود. می گویند برخی از کتابهای کسروی به 
دست آیت الّه حاج آقا حسین بروجردی می رسد و او «حکم ارتداد نویسنده کتاب را اعلام می کند»". 

سید میرلوحی با عده ای به تهران نزد احمد کسروی می رود و با وی در جلسات متعددی به مباحثه و مجادله می 
پردازد. مباحثات ساده لو حانه میرلوحی با دانشمندی چون احمد کسروی نتیجه دلخو اه را به بار نمی آورد وحتا 
همراهان سید میرلوحی بنا به گفته طرفداران خود او پایه ایمانشان سست می شود و سید را در مقابل کسروی به 
مسخره می گیرند و کار به آنجایی می رسد که بین آنان «دو دستگی ایجاد می شود»2. سید میرلوحی با خشم احمد 
کسروی را در حضور دیگران به مرگ تهدید می کند و جلسه را ترک می گوید. پس از چند روز سید میرلوحی وسیله 
روحانیون به یک کلت مجهز می شود و در میدان حشمت الدوله کسروی را هدف گلوله قرار می دهد. کسروی زخمی 
می شود. میرلوحی دستگیر می گردد ولی با نفوذ آیت الّه بروجردی و آیت اه کاشانی بعد از دو ماه بازداشت 
محترمانه به قید کفالت و مانند یک قهرمان آزاد می شود. از همین زمان گوش ایرانیان با نام سازمان تروریستی 
«فداییان اسلام» آشنا می گردد. 

حاج مهدی عراقی از نخستین اعضای فداییان اسلام و از سران سازمان تروریستی «هینتهای مونلفه اسلامی» و آنگاه 
از سران «انقلاب اسلامی» و دوست و يار نزدیک آیت الّه خمینی رهبر انقلاب اسلامی ضمن بیان خاطرات خود 
پیرامون «فدایبان اسلام» به وضوح چگونگی تأسیس و پایگاه اخلاقی و اجتماعی اعضای «فداییان اسلام» را چنین 
شرح می دهد: ۱ 

«سید [مجتبی میرلوحی] وقتی [از زندان] بیرون می آید به فکر اين می افتد که یک محفلی» یک سازمانی» یک 
گروهی. یک جمعیتی را به وجود بیاورد برای مبارزه. این فکر به نظرش می آید که از وجود افرادی باید استفاده بکنم 
که تا الان اين افراد مخل آسایش محلات بوده اند» مثل اوباشها که توی محلات هسنند» گردن کلفتها» لاتها. به حساب 
آنها که عربده کشهای محلات بوده اند... این بود دوستانی که به دور مرحوم نواب جمع شده بودند» اکتر آنها مرحله 
اول از اینجور افر اد هی حاج مهدی عر اقی علت انتخاب «اوباشها» را در «مندین» بودن آنان می داند و 
ندانسته تقسیر دقیقی از اندیشه های دینی مبارزین اسلامی و حاکمان کنونی ایران ارائه می دهد. 


1 [احمد کسروی در کتابهای «دادگاه»» «بخو انید و داوری کنید» و «سرنوشت ایران چه خواهد شد» ایرادات و انتقادات شدیدی را به 
دستگاه روحانیت گرفته بود. به ویژه در کتاب اخیر به ورود آیت الّه بروجردی به قم و فتاوی ارتجاعی وی و دخالت وی در نظام آموزشی 
ایران انتقادات بی پرده ای نموده بود. در اثر پافشاری آیت الّه بروجردی درس «تعلیمات دینی» در مدارس کشور آغاز گردید و به همین دلیل 
وزارت فرهنگ تعدادی ملا به عنوان معلم در سر اسر کشور استخدام کرد» 

> [«ناگفته هاء خاطرات شهید حاج مهدی عراقی»» صفحه ۰۲۰ مهدی عراقی از قدیمی ترین همکاران سید میرلوحی بود] 

3 [کتاب «ناگفته هاء خاطرات شهید حاج مهدی عراقی» صفحهه 1 چاپ اول» موسسه خدمات فرهنگی رسا» ۰ حاج مهدی عراقی 
از سنٌ ۱۳ سالگی به عضویت شورای مرکزی فداییان اسلام در آمد. وی تا هنگام اعدام نواب صوفی در سال ۱۳۲۶ در کلیه ترورهای فداییان 
اسلام و برنامه ریزیها و کفتگوهای پشت پرده این سازمان تروریستی مشارکت مسنتقیم و غیرمستقيم داشت. وی در قتل احمد کسروی» 
عبدالحسین هژیر» رزم آرا و حسنعلی منصور نقش اساسی داشت. بین پانزدهم خرداد ۲ تا تبعید خمینی در تمامی تظاهرات خیابانی 
شرکت داشت و در بهمن سال ۱۳۶۳ شاخه ترور هیئت موتلفه را پایه گذاری کرد که زیر نظر وی به ترور افراد نام اور و همچنین قتلهایی 
که هنوز افشا نشده است اقدام نمود. عراقی در سال ۱۳۰۹۷ به فرانسه رفت و در نوفل لو شاتو از مشاوران و محرمان خمینی بود وهمراه وی 
به تهران بازگشت. وی در انقلاب مسئولیتهای مختلفی داشت. عر اقی در ء شهریور ۱۳۹۸ همراه پسرش به وسیله سه نفر از تروریستهای 
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به هر روی» احمد کسروی مورخ پر آوازه ایران همراه با منشی خود محمد تقی حدادپور در بیستم اسفند ۱۳۲۶ توسط 
سید حسین امامی از اعضای فداییان اسلام در کاخ دادگستری در تهران به قتل رسید. ندای میهن دوستی و اندیشه های 
ضد ارتجاعی کسروی اما در قلب و جان هر ایرانی باقی مانده است. 

پس از قتل احمد کسروی اولین اعلامیه سید مجتبی میرلوحی با نام مستعار «نواب صفوی» و با عنوان سازمان 
«فداییان اسلام» منتشر شد. سازمان فداییان اسلام در حقبقت یک سازمان تروریستی بود. به گمان من دستور العملی که 
به آنان داده شده بود اين بود که کشور را از سقوط به دامان کمونیستها حفظ نمایند. آنان نه تتها در فکر بر اندازی شاه 
دب سوه ساسا تست قلبات اسلام به فعالیتهای نیمه مخفی خود ادامه داد و در سالهای ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۶ 
در همه تحولات سیاسی ايران نقشی ماجر اجویانه و جنایتکارانه و در دراز مدت تأثیری بس مخرب و خطرناک بر 
جای نهاد. عبدالحسین هژیر که در کابینه قوام السلطنه وزیر دارایی بود و به گرمی از آزادی قاتل کسروی دفاع می 
کرد و در هیدت دولت گفته بود: «بنده عقیده دارم که اين آدم [احمد کسروی] مهدور ال بوده و گر هم او را کشته اد 
کار صحیحی بوده» آ نمی دانست که خود روزی به دست فداییان اسلام و به دست سید حسن امامی» همان شخصی که 
این جنایتکاران مقدس» رزم آرا نخست وزیر (اسفند ۱۳۲۹ در مسجد شاه) و دکتر زنگنه رییس دانشگاه تهران را 
ترور کردند و با ترور نافرجام علاء نخست وزیر» رعشه بر جان حکومت متزلزل شاه و دولتهای وی انداخنند. فدایبان 
اسلام ابزار شومی برای نقشه های استعماری در ايران گشتند که پیامدهای ویرانگر آن را در سراسر سالهای حکومت 
اسلدمی در ایران به وضوح می بینیم *. 

با تأسیس و ادامه آزادانه فعالیت از سا تروریستی «فدایبان اسلام» شاه و رجال سیاسی ايران ساده لوحانه در نله 
سیاست جنگ سرد قدرتهای خارجی و همچنین قشر قدرتمند ارتجاع مذهبی افتاده و از پیامدهای خطرناک و تأثیر دراز 
مدت آن در جامعه سئتی ایران بی خبر ماندند ". 


ترورهای فداییان اسلام 

در اواخر پاییز ۱۳۲۲ (۱۹۶۳) کنفرانس تهران با حضور روزولت رییس جمهور آمریکا» استالین نخست وزیر اتحاد 
جماهیر شوروی و چرچیل نخست وزیر انگلیس تشکیل شد و سران مذکور موافقت کردند که شش ماه پس از جنگ 
قوای خود را از ایران خارج کنند. ارتش انگلیس و آمریکا در مارس ۱۹4۵ ایران را طبق معاهده کنفرانس سران در 
تهران ترک کردند. اما دولت استالینیستی شوروی ضمن اعلامیه کوتاهی به بهانه اینکه اوضاع بعضی نتواحی شمال 
ایران مبهم و مغخشوش است. نیروهای خود را در آذربایجان نگاهداشت. 

در همین دوران قاضی محمد در نوحی کردنشین «فرقه دموکرات کردستان» و جعفر پيشه وری در آذربایجان «فرقه 
دموکرات آذربایجان» را برپا کردند و کوس خودمختاری زدند. 

ارتش ایران به تنهایی توانایی ایجاد نظم را در نواحی شمال غربی ايران نداشت و سرانجام با خدعه کارساز قوام 
السلطنه مبنی بر وعده اعطای امتیاز نفت شمال به اتحاد شوروی» دولت شوروی از یکسو ارتش خود را در ۱۹۶۲ از 
ایران خارج ساخت و از سوی دیگر پشت «فرقه دموکرات» را خالی گذاشت. پس از این افراد «فرقه دموکرات 
آذربایجان» و «فرقه دموکرات کردستان» به شوروی فرار کردند. 

اتحاد شوروی تقاضای و اگذاری و را از ایران داشت و حزب نوده در ارگانهای رسمی خود از «منافع 
مشروع» شوروی دفاع می کرد*! 


گروه فرقان در نزدیکی خانه اش ترور شد. همکاران وی از شاخه نظامی هیئت موتلفه معنقدند که گروه فرقان توسط شیخ علی اکبر هاشمی 
رفسنجانی پایه گذاری شده است] 

[«خاطر ات سیاسی اير ج اسکندر ی» به اهتمام بابک امیر خسروی و فریدون آذرنورء» بخش دوم صفحه ۹ ۱ محمود تفضلی در 
«ایران ما» و محمد مسعود در «مرد امروز» صمیمانه پیرامون قتل کسروی می نوشتند و جریان فتل فجیع وی را در روزنامه های خود بی 
مرقاه بارت می ۳[ 

* [حاج مهدی عراقی در مورد دخالت آیت اه کاشانی و جبه مّی در ترور رزم آرا و دیگران اعتراف می کند: آپت الّه کاشانی به دیدار 
نواب صفوی آمد و بعد از مباحتات طولانی آیت الثّه کاشانی به نواب صفوی گفت: ای ی 
[تزور | بعرند کا ما بر انم بر امه مان نا بیده بکیم اولیش رزم آرا است دفتری» دکتر فلاح؛ دکتر طاهریء دو سه تا دیگر که من الان یادم 
نیست . گفت هفت نفر باید زده بشوند.. . ملاقات انجام شد و به قول بعضیها گفتنی» آن آقایان فتوای قتل رزم آرا را از جهت بعد سیاسی صادر 
کردند. این آقا [آیت اه کاشانی] هم فتوای قتل رزم آرا و شش نفر دیگر را از جهت شرعی صادر کرد چون مجتهد بود». مهدی عراقی در 
صفحه ۲ و ۱۳۲ خاطراتش به نقل جریان دادگاه نواب صفوی می پرداز و می گوید از تواب صفوی در دادگاه «راجع به زدن رزم آرا» 
می پرسند. وی خائن بودن رزم آرا را از یک طرف مطرح می کند و از طرف دیگر هم فتوای قتلش را از جهت سیاسی و از جهت دینی 
و 
سنظه ویر انقنای غ 0 های ۱ تا ۰۶ سال تراودق ۱۳ 

* [روزنامه مردم » سال ۱۳۲۵. برای مطالعه روزنامه ها و کتب کمیاب پیرامون تحولات سیاسی و مذهبی ایران مراجعه کنید به «آرشیو 
اسناد و پژوهشهای ايران - برلن» (ا۲۱ا۵۳) طات۵ظ .6۷ و۱۲۵ ومتاهاصفصصیااهنا مصنا وصناطمع۳۵۴8 ۶۲ ۸۲۵۷ ] 
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در اين زمان علی دشتی نماینده مجلس شورای ملّی بود وهمراه با دکتر مصدق و دیگران علیه امتیاز نفت شمال 
سخنرانی پرشوری کرد و احتمالا به همين دلیل در شهریور سال ۱۳۲۵ (۱۹۶7) به زندان افتاد. پس از رهایی از 
زندان به فرانسه رفت و تا اواخر سال ۱۹۶۸ در آن کشور ماند. پس از بازگشت به ایران به سبب آنکه زبان عربی را 
به خوبی تکلم می کرد در ۲ آبان ۱۳۲۷ (۱۹۶۹) به عنوان سفیر ایران به مصر و بعد به لبنان رفت. 

در اواسط سال ۱۳۲۸ (۱۹۶۹) جبه ملّی مرگب از چند نماینده سابق مجلس» چند روزنامه نگار و تعدادی از 
روحانیون به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد. طبق اساسنامه جبه ملّی ننها احزاب می توانستند به جبه ملّی بپیوندند. 
طرفداران نخست وزیری دکتر مصدق برق آسا به تشکیل حزب مشغول شدند. «حزب اسنقلال»» «حزب ملی کار »» 
«حزب خلق ». «مجمع مسلمانان مجاهد». «حزب زحمتکشان مت ايران»» «نهضت آزادی بر ای مردم ایران» آ 
«حزب ملّت ایران بر بنیاد پان ایرانیست» و «حزب پان ایرانیست» بنیان گرفتند. سران همه اين احزاب در یک 
انتخابات تقلبی به مجلس راه یافتند. فعالیت جبه ملّی به این شکل آغاز شد و کشاکش برای رسیدن به قدرت آغاز گردید. 
در ۱5 اسفند ۱۳۲۹ (۲۲ ژوئن ۱۹5۰) سپهبد رزم آرا نخست وزیر به دست خلیل طهماسبی از اعضای «فداییان 
اسلام» به قتل رسیدو خلیل طهماسبی دستگیر شد و بلافاصله اعلامیه مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی ر هبر 
فداییان اسلام تحت عنوان «ای پسر پهلوی» منتشر شد که در ان اخطار شده بود اگر «حضرت خلیل طهماسبی» از اد 
نشود» عده زیادی از رجال سیاسی دچار سرنوشت رزم آرا خواهند شد*. 

حسین علاء در ۱۸ اسفند ۱۳۲۹ تشکیل کابینه داد. علی دشتی به عنوان وزیر مشاور در دولت علاء شروع به کار 
کرد. 

در ۲۶ اسفند همین سال در جلسه علنی شورای ملّی طرح ملّی شدن صنعت نفت به بیشنهاد جبه ملّی به اتفاق آراء به 
تصویب رسید. علی دشتی از اين طرح پشتیبانی کرد. 

در ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ دکتر عبدالحمید زنگنه رییس دانشکده حقوق و وزیر سابق فرهنگ هنگام خروج از دانشکده حقوق 
هدف گلوله شخصی به نام نصرت الْه قمی از سازمان فداییان اسلام قرار گرفت و به سختی مجروح شد و پس از چند 
روز در بیمارستان جان سپرد. 

حسین علاء در 7 اردیبهشت ۱۳۳۰ پس از یک ترور نافرجام از جانب فداییان اسلام به علت ناتوانی در حل بحران 
نفت و فشار دولت انگلیس از نخست وزیری کناره گیری کرد و در ۷ اردیبهشت دکتر محمد مصدق به نخست وزیری 
رسید. در ٩‏ اردیبهشت طرح قانونی اجرای اصل ملّی شدن صنعت نفت به تصویب مجلسین رسید و هیئت دولت 
مأامور اجرای قانون شد. اختلاف با شرکت نفت انگلیس بالا گرفت و روابط ایران و انگلیس به کلی قطع شد. 
مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور و اوضاع اسفبار مالی دولت مصدق به سبب تحریم خرید نفت در غرب نمایان شد. 
مصدق در تیرماه ۱۳۳۱ از شاه خواست نا فرماندهی کل قوا و وزارت جنگ را به او واگذارد. شاه موافقت نکرد و 
دکتر مصدق استعفاء دلد. 

مخالفان دکتر مصدق معنقدند که دکتر محمد مصدق با طرح این درخواست حیله گرانه میل داشت بار بحران اقتصادی 
و ورشکستگی مالی دولت خود را به گردن شاه گذارد. به هر روی» احمد قوام (قوام السلطنه) نخست وزیر شد و با 
انتشار اعلامیه ای شدیداللحن متذکر شد که «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» و محاکم انقلابی تشکیل خواهد داد و روزی 
صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی شفقت قانون قرین تيره روزی خواهد ساخت. اما در مقابل 
تظاهرات خونین خیابانی بین ۲۷ تا ۳۰ نير ۱۳۳۱ (۱۹۰۲) به زانو در آمد و شاه مبجبور شد خواسته دکتر مصدق را 
بپذیرد و دوباره وی را مأمور تشکیل کابینه نماید. دکتر مصدق نخست وزیری مجدد خود را ظاهرا مدیون فعالیتهای 
همه جانبه آیت الّه کاشانی بود. اما غیر مستقیم پشتیبانان واقعی او بازاریان و اعضای سازمان فدایبان اسلام بودند. وی 
در اول مرداد ۱ شرحی در پشت قرآن نوشت و آن را پس از امضاء و مُهر به این شرح برای شاه فرستاد: 
«دشمن قرآن باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسی عمل کنم. همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم 
مملکت را تغییر دهند من ریاست جمهور را قبول کنم». درست شش روز بعد برخلاف سوگندی که خورده بود» در 
هفتم مرداد ماه واحده اختیارات دکتر مصدق به مجلس رفت و همان روز به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در 
این لایحه به دکتر مصدق اختیار داده می شد که لوایحی پس از آزمایش نقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها 
در مجلسین معین نشده لازم الاجر است. ٩‏ روز بعد در ۲ مرداد ۱ طرح یک ماده ای با قید سه فوریت برای 
عفو و آزادی خلیل طهماسبی قانل رزم آرا به تصویب رسید به این شرح: «مادّه واحده: چون جنایت حاجی علی رزم 
آرا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است بر فرض آنکه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد از نظر مت 


1 [حسین رازی و محمد نخشب پایه گذاران «نهضت آزادی برای مردم ایران» بودند. تقریباً ده سال بعد «نهضت آزادی ایران» در ۲5 
اردیبهشت ۱۳۶۰ (۱۹۰۱) توسط آیت الّه طالقانی» سحابی و بازرگان تأسیس شد] 

* [در صفحات قبل به دسایس آیت الّه کاشانی از سران جبه ملی و دخالت وی در ترور سپهبد رزم آرا مشروحا اشاره کردیم. یک روز پس 
از ترور سپهبد رزم آرا آیت الّه کاشانی در یک مصاحبه با خبرنگاران خارجی و داخلی «قتل رزم آرا را واجب دانست و خلیل طهماسبی را 
منجی مت ایران معرفی کرد». دکتر بقایی و حسین مکی در میدان بهارستان میتینگی ترتیب دادند و هر دو کشتن رزم آرا را به ملت ایران 
تبریک گفنند. در همین اجتماع اعلامیه نواب صفوی زیر عنوان «ای پسر پهلوی» پخش شد] 
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بیگناه و تبرئه شناخته می شود». «اين طرح را ۷ تن از جمله دو تن استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران: دکتر 
شایگان و دکتر سنجابی امضا کرده بودند». 

خلیل طهماسبی در ۲4 آبان ۱۳۳۱ از زندان آزاد شد و پس از زیارت شاه عبدالعظیم به ملاقات آیت اه کاشانی که 
فتوای قتل رزم آرا را داده بود شتافت. 

مجلس سنا به درستی با لایحه عفو خلیل طهماسبی و لایحه «مفسد فی الارض» شناختن احمد قوام و ضبط اموال وی 
مخالفت کرد و آن را خلاف قانون اساسی و قوانین کیفری کشور دانست. اما جبه ملّی و به ویژه دکتر مصدق بر خلاف 
سوگندی که به قرآن خورده بود تا «برخلاف قانون اساسی» عملی انجام ندهد» به ساخت و پاخت پنهانی خود با آیت 
اه کاشانی» حامی سازمان تروریستی فداییان اسلام» مشغول بود و توجهی به زیر پا گذاشتن قانون اساسی و استقلال 
دادگستری و رعایت اجرای عدالت حقوقی کشور نداشت. جالب توجه آنکه جبه ملّی بعدها قتل رزم آرا را به دربار 
نسبت می داد و هنوز این شایعه بی پا بر سر زبانهاست. 

مخالفت مجلس سنا با دو لایحه نامبرده سبب شدکه جبه ملّی برای نتبیه سناتورها طرحی به مجلس برد و تقلیل مدت 
مجلس سنا را از چهار سال به دو سال به قید دو فوریت در همان روز به تصویب رسانید. مجلس سنا تعطیل شد. 
دکتر مصدق با همه تدابیری که به کار برد و گاه با نادیده گرفتن اصول قانون اساسی نتوانست بحران اقتصادی کشور 
را برطرف نماید. در سراسر کشور هرج و مرج حکمفرما شده بود و یک بلاتکلیفی عمیقی در جامعه ایران احساس 
می شد. شاه با صلاحدید کرمیت روزولت مأمور عالیرتبه سازمان سیا مجبور به اتخاذ عمل شد و در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ 
فرمان برکناری دکتر مصدق را از نخست وزیری صادر کرد و سپهبد فضل الّه زاهدی را به نخست وزیری برگزید. 
دکتر محمد مصدق به فرمان برکناری خویش وقعی نگذاشت و شاه به رم رفت. کمیته مرکزی حزب توده طی اعلامیه 
اي سرنگونی سلطنت و ایجاد «جمهوری دمکراتیک» را خواهان شد. رهبران مذهبی و جامعه ایران مشتاق بازگشت 
شاه بود. آیت الّه بروجردی و آیت الّه کاشانی هر دو برای سلامت شاه و دوری وی از کشور مجالس روضه خوانی و 
من ار قدره کردند وابه فرن محالفان کرده «روضه دو طفلان مسلم» بر سر منابن می خواندند. آیت الّه بروجردی 
مرج و شیعیان جهان نخستین کسی بود که به شاه تلگراف فرستاد و شاه را به بازگشت به ايران فرا خواند. وی در 
تلگرافی به تیمسار زاهدی او را «حافظ بیضه اسلام» نامید و در سرکوب دشمنان دين آرزوی موفقیت کرد. کودتای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۳) به پیروزی رسید. دکتر مصدق بازداشت شد و شاه به ایران بازگشت. 

رهبر جبه ملّی ایران در همان دامی افتاده بود که خود در ایجاد آن سهیم بود. دکتر مصدق وسبله دکتر بقایی و ایت الّه 
کاشانی و شمس قنات ابادی با رهبری سازمان تروریستی فداییان اسلام تماس دائمی داشت و از آنان برای رسیدن به 
قدرت استمداد و کمک خواسته بود. وی بیست و هشت تن از اعضای فداییان اسلام را که در زندان بودند» از جمله 
قاتل رزم آرا را آزاد کرد. 

کودتای ۲۸ مرداد سرکوب خونین ملیون و به ویژه احراب و سازمانهای چپ را به دنبال داشت. فرماندار نظامی 
تهران تیمسار تیمور بختیار که بعدا نخستین رییس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) شد. با اعمال خشونت و 
ایجاد جوّ ترس و وحشت به واقع فرمانروای بلامناز ع ايران بود. 

دکتر مصدق به سه سال زندان و سپس تحت نظر تا آخر عمر در احمدآباد زندگی کرد. حزب توده و شبکه نظامی 
حزب قلع و قمع شد و عده ای از اعضای نظامی و غیرنظامی آن تیرباران شدند. 

آیت الثّه بروجردی و روحانیونی چون آیت الّه کاشانی» بهبهانی» میلانی و دیگر آیات عظام دب پس از کودتای ۳۸ مرداد 
نه تتها از محاکمات دادگاه نظامی و عملیات خشونت بار فرمانداری نظامی ۳۳ ۱۷ آن می 
پرداخنتد و سرکوب خونین حزب توده را یک پیروزی برای دوام و استحکام مذهب در ایران می دانستند. 

پس از کودتای ۲۸ مرداد فضای اجتماعی ایران ظاهری مذهبی گرفت و روحانیون بخش مهمی از قدرت حکومتی 
ايران شدند. نفوذ آنان در روند محاکمات دادگاه نظامی چه در محاکمه دکتر مصدق و چه در محاکمه دیگر رجال 
سیاسی و اعضای حزب توده به وضوح دیده می شد. 

تیمسار آزموده با توافق روحانیون بارها سعی کرد در دادگاه نظامی» دکتر مصدق را به «ارتداد و کفر و خیانت به 
مذهب اسلام و براندازی حکومت مشروطه ایران» متهم کند و تا آنجایی پیش رفت که دکتر مصدق را به بی دینی متهم 
کرد تا اعضای فداییان اسلام و اوباش چاله میدان که در جلسه دادگاه حاضر بودند تحریک شوند و به از بین بردن 
دکتر مصدق اقدام نمایند. دکتر مصدق که خود زمانی از فداییان اسلام برای رسیدن به قدرت سود برده بود و بیامدهای 
خطرناک تحریکات تیمسار آزموده را می دانست» از ترس آنکه فداییان اسلام دست به ترور او و خانواده اش بزنند» 
ی لابه دفاع 
کرد و شرح مفصلی از برگزاری جلسات روضه خوانی در خانه خود داد*. 


3 ۲ مرداد ۱۳۲۱. برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به مقاله مفصل و بسیار خواندنی «دکتر 
ق» پیشنهادهای نخست وزیری و انگلیسیها» از دکتر جلال متینی در فصلنامه اير انشناسی سال دوازدهم. شماره ۶ صفحه تکفا 


* [مراجعه کنید به «خاطرات و تألمات مصدق» صفحه ۱۶۳ و «مصدق در محکمه نظامی» صفحه ۱۲۷ و ۱۰۸ و ۶ و د به ویژه صفحه 
۹ نا ۳۸۵. و با به کتاب «از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی (تحولات سیاسی و مذهبی ایران بین دو انقلاب) از بهرام چوبینه که به 
زودی منتشر می شود] 
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کودتای ۲۸ مرداد هر چند به ظاهر برای شاه پیروزی و سپس قدرت را به ارمغان آورد» ولی وی را از تخت پادشاهی 
مشروطه به زیر کشید و همردیف سیاستبازان روزگار خود قرار داد. خروج مخفیانه و به قول مخالفانش فرار شاه به 
زهجم صی وواو | قن تن مرک خی داز داح به ویره 1 طردت و4 9و هار آحی ناهن ۳ 
همکاری عوامل داخلی به پیروزی رسیده بود. به هر روی کودتای ۲۸ مرداد زخم عمیقی در عمق اجنماع ایران 
ایجاد کرد و نیز اعتماد به نفس شاه را از او گرفت. 

شاه برای بازسازی جایگاه و استمرار پادشاهی خود از همه امکانات اقتصادی سیاسی. اداری» نظامی و فرهنگی 
خودشیفتگی دچار و بدل به دیکتاتوری علاقمند به اصلاحات و رفورم با پنجه های آهنین گشت. وی هرگونه انتقاد را 
حتا از جانب کسانی که به او و نظام مشروطه وفادار بودند» ناشنیده می گرفت و مننقدین را زیر عنوان «اقدام علیه 
آمنیت کشور» تار و مار می کرد و از خود می راند. 

شاه می بایست حکومت کند. این خواسته کودتاچیان و شرکای خارجی و داخلی کودتا بود. شاه پیش از کودتای ۲۸ 
مرداد چندان دخالتی در انتخابات و تعیین نخست وزیران نداشت. اما پس از آن. نمایندگان مجلسین و نخست وزیران با 
انتخابات ساختگی به قدرت می رسیدند. آنان نماینده مت نبودند. پس باید مانند هر حکومت استبدادی» مشروعیت و 
مقبولیت ملّی را با وسایل غیر دموکراتیک به دست می آوردند. نخست فرمانداری نظامی و سپس ساواک تشکیل شد و 
شاه بدنام ترین و بی بند و بارترین امیران ارتش. تیمسار تیمور بختیار را که پیشینه زشتی از خود در دوران 
«فرمانداری نظامی» به جای گذاشته بود و خود را فراتر از قانون و حقوق انسانی می پنداشت و در خیال, ننها خود 
را لایق حکومت می دانست. به ریاست سازمان امنیتی و اطلاعاتی نوپا منصوب ساخت. 

بعد از سفر شاه به رم روضه دو طفلان مسلم خوانده بودند» اکنون پس از کودتا توقعات دیگری داشتند. هر چند که 
روحانیون از سرکوب حزب توده و تعقیب اقلیتهای مذهبی در دل احساس شادی و سرور می کردند» ولی از شاه توقع 
داشتند که به قدرت روحانیون و اقتدار دکانداران دین توجه ویژه ای نشان دهد. 

پیش از آنکه به روند تحولات سیاسی - مذهبی ایران پس از ۲۸ مرداد ادامه دهیم و به زندگی و نقش علی دشتی اشاره 
نماییم» لازم است کمی به گذشته ای نه چندان دور بازگردیم. ات سفن کوتاه ار بخ بتوی سیب مهم اس تایه که م ۱ 
با سرشت این تحولات و بازیگران آن تا اندازه ای آشنا می کند. این گریز که شکیبایی خواننده را می طلبد» در پایان 
سنجش و داوری را پیرامون علی دشتی اسانتر می کند. 


سرکوب بهاییان 

تعقیب و کشتار بابیان و بهایبان از سرگرمیهای روزانه ملایان و پادشاهان قاجار بود. روند بابی و بهایی کشی تا اواخر 
دوران قاجار به بهانه های دینی و سیاسی ادامه داشت. بابیان در جنبش مشروطیت ایران سهم چشمگیری داشنند و می 
توان ادعا کرد که تلاشهای آنان در ایجاد. انقلاب مشروطه ایران بسیار کارساز بود. اما این و افعیت ته به این معتی.ست 
که بهایبان طرفدار مشروطیت نبودند. بلکه می باید چنان تعبیر گردد که رهبران بهایی تأکید داشتند که بهاییان در 
سیاست دخالت نکنند. در زمان رضاه شاه» بهایی کشی در چند شهر ايران اتفاق افتاد. اما بطور کلی تعقیب بهایبان در 
آن دوران از سیاستهای دوران رضاشاهی به شمار نمی رفت. رضا شاه در پی محدود ساختن قدرت روحانیت بود. در 
دوران رضا شاه انديشه «ملت شدن» گسترش یافت. کشور می رفت تا همه ساکتان آن خود ر[ ابرانی بدانند بدون آنکه 
مذهب» مرام سیاسی و یا قومی در آن دخالت آشکاری داشته باشد. اما در سالهای پس از سقوط رضا شاه آهسته آهسته 
این سیاست به فراموشی سپرده شد و بازگشت فکر بی پای «امت اسلامی» به حوزه سیاست رسوخ کرد. جنگ سرد 
بین دو قدرت بزرگ جهانی شرق و غرب این اندیشه را به ايران کشاند و به گسترش آن پرداخت. تأسیس فداییان اسلام 
پس از سقوط رضا شاه برای مقابله با چپگرایی در ایران بود. 

در دو دهه بیست و سی تعقیب اقلیتهای مذهبی به ویژه بهایبان به بهانه مخالفت با افکار شبه مذهبی و چپگرایی؛ 
دولتهای پس از شهر یور ۱۳۰ و شاه را در کوره ر اه «امت اسلامی » اند اخت و آنها را آشکار | در مخالفت با آرمانها 
انقلاب مشروطیت و اصول قانون اساسی دولت مشروطه قرار داد. نقریباً همه رجال سیاسی» وابسته و ملّیء به 
گشر قن انم بیر امه بان کسک شیاتس کر ین و به بیگانه ساختی جامعه مدتی آبران از آزماتهای مرک تیک جنشن 
مشروطیت ایران شتاب بخشیدند. فرصت مغتنمی برای استحکام دموکراسی در ایران از دست رفت و کسب رای مردم 
برای پشتیبانی از اصلاحات و رفورم» حتا در محدوده کنترل شده آن. از چنگ شاه و دولت خارج گردید. 

با خروج رضا شاه. رضا شاه زدایی با شدت هر چه تمامتر آغاز گردید. دستگاه روحانیت چون موریانه به خاییدن 
ارکان دموکراسی مشغول شد و تمامی جلوه های زندگی مدرن و اندیشه «تجدد ترقی و آزادیخواهی» بازیچه دست 
قدرتهای ارتجاعی در ایران گردید. دستگاه روحانیت شیعه با کمک همه زمامداران پس از شهریور ۲۰ در پی 
بازگشت زنان به زیر چادر و چاقچور و خواستار تعطیلی مدارس مختلط بود. کانونها و انجمنهای تبلیغات اسلامی 
برای نشر «حقایق و احکام اسلامی» در سراسر کشور افتتاح گردیدند و به انتشار جزوات و روزنامه های دینی 
روزانه» هفتگی و ماهانه با پسوند «اسلام» و یا «اسلامی» مشغول شدند. 
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در مجموع. عقده دیرینه آخوند پس از ظهور جنبش بابی و سپس بهایی در ایران سر باز کرد و میدان برای ابراز 
نفرت و دشمنی علیه اقلیتهای مذهبی به ویژه بهابیان و همچنین برای براندازی اندیشه «بیداری و روشنگری ایرانیان» 
فراختر گردید. «تبلیغات اسلامی» و «تعلیمات دینی» با پافشاری مراجع در برنامه دروس دبستانها و دبیرستانها 
گنجانده شد. تمامی اين فعالیتها در تهران و شهرستانها در دهه بیست و پس از آن. گرد محور مخالفت با بهاییان؛ احمد 
کسروی و طرفدارانش و حزب نوده و هوادارانش دور می زد که زیر نظر دولت و در بیشتر مواقع با کمک دولت 
انجام می گرفت. در حقیقت این دستگاه روحانیت بود که فکر «دایی جان ناپلئون»؟ را در ایران ريشه دار ساخت که 
هر چه در ایران انجام می گیرد ساخته قدرتهای خارجی است. آثار جعلی و ساختگی چون «بادداشتهای کینیاز 
دالگورکی»2 که ساخته قلم خیال پرداز علی جواهر کلام است با کمک مالی آستان قدس رضوی چاپ و انتشار یافت. 
این کتاب تنها یکی از ترفندهای دستگاه روحانیت بود. 

اصولا شایع کردن اينکه «هر اندیشه غیراسلامی ساخته بیگانگان است» از مغز کپک زده ملایان سرچشمه می گیرد. 
آنها همواره میل داشته اند آنچه را اسلامی نیست و مانعی برای برای قدرت گیری دکانداران دین شیعی در ايران می 
شود» ضد ایرانی و بیگانه بخوانند. اين بیگانه سازی مزورانه و حیله گرانه و پراکندن تخم نفاق و دشمنی تنها دامن 
اقلیتهای دینی و یا احزاب مترقی و چپ مستقل را نگرفت» بلکه خود دولت و حکومت مشروطه نیز در دراز مدت به 
زیر سئوال رفت و سبب شد که سر انجام ملایان در سطح وسیعی انقلاب مردمی مشروطیت ايران را که علیه قدرت 
روحانیت و حکومت استبدادی قاجاریه انجام گرفته بود» از ساخته های روس و انگلیس بنامند و به تبلیغ این فکر بی پا 
بپردارند که حکومت مشروطه و قوانین غیرشرعی از بنیان با دین مبین اسلام و تاریخ ایران در تضاد است. 

گفتیم که پس از کودتای ۲۸ مرداد ملایان سهم ویژه روحانیت را از شرکت در کودتا می خواستند و این تنها با 
سرکوب بهاییان ممکن بود. واعظ مشکوک و معروف حجت الاسلام محمد نقی فلسفی در خاطرات خود یادآور شده 
است که سخنر انیهای او علبه بهاییان با توافق قبلی آیت له بروجردی و محمد رضا شاه صورت گرفت. فلسفی در 
مصاحبه ای با خبرنگار «اتحاد ملی» در ٩‏ اردیبهشت ۱۳۳ درباره ملاقات خود با آیت الّه بروجردی گفت: «قبل 
از آتکه ماه مبارک رمضان پیش آید به قم مشرّف شدم و در آنجا آیت الّه بروجردی را بسیار ملول دیدم و گفنند حالا 
که قضیه نفت حل شده و کار نوده ایها به انجام رسیده» باید برای بهاییان فکری کرد و قد علم نمود». بنا به پیشنهاد 
آیت الّه بروجردی. فلسفی با شاه ملاقات و در اين دیدار به شاه می گوید: «آیت الّه بروجردی نظر موافق دارند مسئله 
بهاییان که موجب نگرانی مسلمانان شده است در سخنر انیهای ماه رمضان که از رادیو پخش می شود مورد بحث قرار 
گیرد. آیا اعلیحضرت هم موافق هستند؟» به روایت فلسفی شاه لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت: «بروید بگویید!» ۶ 
فلسفی از سال ۱۳۲۷ علیه حزب نوده در ماه رمضان سخنرانی می کرد. قلع و قمع بابیان و بهاییان هميشه خو استه 
قلبی ملایان و شرکای دیوانی آنها بود و در همان ایام نیز در تهران و شهرستانها شایع بود که سرکوب بهاییان و 
تخریب مراکز اداری و دینی بهاییان در برنامه دولت است. اما تا رمضان سال ۱۳۳۶ زمان آن نرسیده بود. 

به خواسته آیت الثّه بروجردی بلافاصله پس از ۲۸ مرداد تعقیب بهاییان با سخنرانیهای محمد نقی فلسفی در رمضان 
۱۳۳ (59 ۱) آغاز شد. وی حملات شدیدی را علیه بهاییان به راه نداخت و مراکز بهاییان در تهران و شهرستانها 


در مقابل دوربین خبرنگاران خارجی و ی کلنگ در دست گرفنتد و گنبد مرکز بهاییان را خراب کردند. مرکز 
بهاییان سالها به محل فرمانداری نظامی تبدیل شد. 

آیت الّه سید محمد بهبهانی در تلگرافی به شاه از «بستن کانون فساد دینی و مملکتی... به وسیله ارتش اسلام تشکرات 
صمیمانه تقدیم و آن را عیدی از اعیاد مذهبی برشمرد». شاه در جواب آیت الّه بهبهانی خاطرنشان ساخت: «بطوری 
که مکرر از ما شنیده اید همیشه خود را در اجرای مقررات اسلام موظف دائسته و ادلمه اين توفیق را از خداوند متعال 


[«دایی جان ناپلئون» داستانی است از طنزنویس مشهور ایرج پزشکزاد که از شاهکارهای طنز سیاسی و اجتماعی در ادبیات معاصر 
ایران به شمار می رود] 

[پرنس دیمیتری دالگورکوف 02۱90۲۷/0۷ سفیر روسیه تزاری در ایران بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۸۵۶. در «یادداشتهای کینیاز 
دالگورکی» علی جواهر کلام تلاش می کند جنبش باب و بها را به روسیه تزاری منتسب کند. این کتاب نخست سر و صدایی در ایران بر پا 
کرد. اما پس از مدت کوتاهی جعلی بودن آن مورد توجه محققین تاریخ و مذهب قرار گرفت. استاد عباس اقبال آشتیانی در مقاله ای مشروح 
این یادداشتها را جعلی و کار شیادان می شمارد (مجله یادگار» سال پنجم» شماره های ۸ و ٩‏ استاد مجتبی مینوی این یادداشتها را مجعول و 
جاعل را نیز اهل ایران دانسته است (مجله راهنمای کتاب سال ششم؛ شماره های ۱و ۲)] 

۲ کتاب «آیین بهایی یک نهضت سیاسی نیست» (ناشر: محفل روحانی ملی بهاییان آلمان) پس از رذ سیاسی بودن اين آیین به ایراداتی 
که سران جمهوری اسلامی به بهاییان می گیرند جواب داده شده و از جمده نویسنده و یا نویسندگان این کتاب متذکر می شوند که در دوران 
محمد رضا شاه بهاییان چه مشکلاتی را با دولتهای شاه داشته اند. در ۱۳۲۰ (۱۹۶۱) عده ای از بهاییان یزد به اتهام بهایی بودن به زندان می 
افتند. در سال ۱۳۲۲ (۱۹5۳) مراکز بهایی در شهرستانها تصرف و برخی تخریب می شوند. در سال ۱۳۲۵ (۱۹۶۲) در کاشان و شاهرود 
عده ای از بهاییان به قتل می رسند و قاتلین دستگیر نمی شوند. در سال ۱۳۳۰ (۱۹۹۱) جهاد علیه بهاییان اعلام می گردد و آنان را به 
همبستگی با کمونیستها متهم می کنند. پس از سخنرانیهای شیخ محمد تقی فلسفی در سال ۱۳۳۶ (۱۹5۵) بهاییان در سراسر کشور تغقیب و 
عده ای به قتل می رسند. در سال ۱۳۳۰ (۱۹57) به سبب این اقدامات بهاییان به سازمان ملل شکایت می کنند. در فاصله ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۳ 
اجتماعات بهاییان از طرف دولت غیرقانونی اعلام می گردد و سرانجام در سپتامبر سال ۱۳۷ (۱۹۷۸) ساواک ترتیب یک قیام ضد بهایی را 
در شیراز می دهد و هدف آن است که انقلاب را منحرف و به یک شورش ضد بهایی تبدیل نمایند. بیش از سیصد خانه بهانی تاراج و سپس به 
آتش کشیده می شود . در همین زمان آیت الّه خمینی در پاریس سخترانی کرد و به این قضیه اشاره نمود] 
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خواهانیم». آیت اه بروجردی در تلگرافی به شاه نوشت: «خداوند عز" شأنه» دیانت مقدسه اسلام و سلطنت ایران را از 
گزند دشمنان و اخلالگران حفظ فرموده » وجود مبارک را برای مسلمین مستدام دارد». 
آیت التّه بروجردی در نامه ای به محمد تقی فلسفی از «خدمات پرقیمت» او به «دیانت مقدسه اسلام بلکه مطلق دیانات 
و نسبت به قرآن کریم» قدردانی کرد و ابراز داشت که بهاییان در دستگاه دولت نفوذ کامل دارند و لذا اهم امور در اين 
مقام تصفیه ادارات و وزارتخانه ها و مسئولیتهای حساس مملکت است از این فرقه. وی در مصاحبه ای در کیهان 
ویران کردن حظیره القدس» طرد بهایبان از ادارات و بنگاههای دولتی و تصویب طرحی برای اخراج تمامی بهاییان 
را از ايران خواهان شد. 
محمد تقی فلسفی بر روی منبر حتا از پراکندن شایعات و جعلیات لحظه ای درنگ نمی کرد و برای بر انگیختن مردم 
عامی علیه بهاییان به حربه قدیمی همه روضه خوانان متوسل شد و به دروغ گفت: «یکی از افراد توده ای نزد خود 
من اقرار کرد و گفت چون طرق فعالیت به روی ما بسته شده... چون شنیدیم بهاییها در سال آینده قصد کودتا دارند 
بدین لحاظ به سوی آنان گرویدیم تا بتوانیم در آن موقع عمل حادی انجام دهیم و حتا برای اينکه خود را خیلی علاقمند 
به مذهب بهایی نشان دهیم به آیین و روش آنان از آنها زن گرفتیم». وی در پاسخ اعتراضات مجامع و مسسات بین 
المللی و احتمالا اعتراضات کشورهای اروپایی علیه سرکوب بهایبان در ایران به ترفندی دیگر دست زد و در بالای 
منبر گفت: «ما در باره مذهب صحبت نکرده ایم» بلکه راجع به دسته ای که نقاب مذهبی به صورت زده بحث نموده 
ایم...» وی خود بر روی منبر اعتراف می کند که با عوامل خارجی روابط نزدیکی دارد و با صدای بلند می کوید: 
«به آمریکاییها پيام دادم که مسلمانان با نوده ایها مبارزه کرده اند و شما اگر بخواهید از بهاییان حمایت نمایید مثل این 
است که توده ایها را که دشمن آمریکا هستند تقویت کرده اید». بدینسان محمد تقی فلسفی خود را یکی از عوامل آمریکا 
برای مقابله با انديشه های کمونیستی و سوسپالیسنی در ایران می شناساند و به کنایه سیاست جنگ سرد آمریکایبان و 
اروپاییان را وسیله ای برای مبارزه با بهاییان و سرکوب آنان را هم در راستای همان سیاست قالب می کند. بدین معنی 
که مبارزه با بهاییان یک سبقه دینی ندارد و تنها یک مبارزه برای حفظ یکپارچگی ایران» بلکه جزیی از مبارزه علیه 
کمونیسم جهانی است 

ی از ال ماهر شتا ۶ خورکیدی علبای اعایم: و المه جماعگا ور همه وعاظ و میلفین اهل متیر وهتچتین 
اه ات اه بروجردی در منزل آیت اه خوانساری جمع شدند و بٍ پس از شور و مشورث» شرکت کنندگان در آن 
جلسه در نامه ای به («رحضور اعیطرای سارت وت ور اهن شزیر یکره ه کردن کار بهاییان در ایر ان 
شدند. علمای اعلام در آن نامه وفاداری خود را به سلطنت با آب وتاب بیان کردند و از شاه خواسنند که کار بهاییان را 
نیز مانند سرکوب خونین توده ایها به پایان رسانند تا «دیگر استخوان لای زخم گذاشته نشود». مبارزه برای پاکسازی 
ایران از وجود «فرقه ضاله و منحرف بهایی» ارام آرام تبدیل به جنبش ضد غربی و ضد آمریکایی شد و نهایتاً در 
طول چند دهه تبدیل به مبارزه برای سرنگونی سلطنت پهلوی در ایران گردید. 
حضور دو امیر عالیرتبه ارتش در خراب کردن حظیره القدس بهاییان نشانه رضایت شاه و دولت وی برای تعقیب و 
سرکوب بهاییان و نمایشی خارج از دوراندیشی برای جلب توجه آیات عظام بود. 

پس از آن برای رضایت ملایان» ساواک «انجمن خیریه حجنیه مهدویه» را به وجود آورد که شعب آن زیر نظر 
ساواک در سراسر کشور ایجاد شد و به فعالیتهای مذهبی و آموزش خبرگیری و خبررسانی و ایجاد آشوب در میان 
قلیتهای دینی مشغول گردید. رفته رفته انجمن حجنیه بر خلاف نظر بنیانگذارانش» خود شکارگاه «هیدتهای موتلفه 
اسلامی» و «سازمان مجاهدین خلق » گردید2, 


احمد کسروی و علی دشتی ۱ 

احمد کسروی مورخ و محقق میهن دوست معروفترین قربانی سیاست بدفرجام ملایان است. وی در گفتارها و آثار خود 
بیباکانه به نهادهای مذهبی و محل تأمل قراردادن ارزشهای مقبول دینی و فرهنگی توجه نشان می داد و توجه جامعه 
ایرانی را به خود جلب هی کر3,, کسبروی با تهضت مشروطیت ایران بزرگ شده بود و به انقلاب مشروطه یاری 
رسانده بود. تاریخ ایران و سیر تحولات آن را بهتر از هر کسی می شناخت. گاهی چنان مفتون و سرگرم آرمانها و 
آرزوهای میهنی خود می شد که فراموش می کرد دوستدار انش را در یک کشتی بی بادبان بر روی دریایی بیکران و 
پر موج به دنبال خود به خطر انداخته است. شاید احساس می کرد انسانهای پیرامون او نیازمند هیجان هسنند و برای 
رسیدن به مقصود می باید آنها را همواره در توفانی از پرسش و ایراد قرار داد. گاهی آنچنان از فرهنگ مغول و 


1 [برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به «ایران نامه» از انتشارات بنیاد مطالعات ایران در آمریکا» شماره ویژه «جوامع غیرمسلمان ایران»] 
[پس از انقلاب مقداری از اسناد سری ساواک به دست مردم افتاد. روزنامه مجاهد مورخ ٩‏ ژوئن ۱۹۸۰ عکس سندی مربوط به سال 
۰ را منتشر کرد که خواندن آن خالی از فایده نیست: «درباره انجمن تبلیغات اسلامی - مسئول انجمن اسلامی در مرکز به منظور 
مبارزه علمی و منطقی با بهاییان نقاضا نموده است ساواک در این زمینه مساعدتهای لازم به عمل آورد. با اعلام درخواست مسئول انجمن 
مزبور خواهشمند است ضمن تماس با عوامل یادشده در منطقه به آنها تفهیم گردد که اقدامات آنها نباید جنبه تحریک و اخلالگری داشته باشد. 
به عبارت ساده تر ضمن حفظ نظم عمومی انجمن تبلیغات اسلامی مجاز است که با استفاده از کمکهای ساواک با جامعه بهایی مبارزه کند». 
امضای مدیر کل اداره سوم ساواک. دی من زو ز امه ضیح. راگن دی بسن باه ۰ زیر عنوان «نگاهی به انجمن حجتیه» مشروحاً به 
رو دی و گاری کچین واه برد خاه اگا: ِِ« بیشتر پیرامون روابط ساواک با انجمن حجنیه مر اجعه کنید به کتاب «حزب 
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اسلام بدوی بیزاری می جست که گویی کسروی متعقل و اندیشمند به یک 
انسان نامتعادل و تحمل ناپذیر مبدل می گشت. از نخست وزیران و رجال 
نامور سیاسی و استادان بی پرده نام می برد و بر آنان رده می گرفت که 
چرا سیاست عدم دخالت دین و رحانیت در دولت را دنبال نمی کنند. با 
افسوس به دکتر قاسم غنی» استاد دانشکده پزشکی ایراد می گرفت که چرا این 
پزشک عالیقدر وقت خود را در نوشتن «تاریخ تصوف» و «تاریخ عصر 
حافظ» به هدر می دهد. 

روزی اسماعیل امیرخیزی» مبارز صدر مشروطیت را در اتوبوس می بیند. 
امیرخیزی برای کسروی دوست دیرینه اش تعریف می کند که اخیرا محمد 
قزوینی به ایران آمده و رفته بودم به دیدنش. نام شما به میان آمد. یک ربع 
ساعت از شما و دانش شما تعریف کرد و گفت که آثار آقای کسروی در اروپا 
در میان دانشمندان شهرت پپدا کرده و مورد توجه انجمنهای ملی است. در 
همان جلسه دکتر قاسم غنی نیز حضور داشت و از شما توصیف نمود. 
کسروی می گوید: «خواست آقای امیرخیزی از این سخن آن بود که من آمدن 
آقای قزوینی را بدانم و به دیدنش روم»!. پاسخ کسروی به رفیق دیرینه اش 
اسماعیل امیرخیزی قابل تعمق و بیانگر خاستگاه اجتماعی وی است. بازگویی 
آن ما را با اندیشه میهنی و انسانی کسروی و آنچه او درست و برحق می شمرد آشنا می کند. کسروی ادامه می دهد: 
«به دیدنش نخواهم رفت. اگر او از من ستایش می کند» من از او بد خواهم گفت. او اگر با خود من دوستی می کند» با 
توده من دشمن است. یک عمر با اين توده دشمنی کرده و از آن راه نان خورده. مگر اين آقای قزوینی همان نیست 
که... در پاریس می نشست و نماینده وزارت فرهنگ می بود که از فلان دیوان شعر عکس بردارد و به ایران 
فرستد؟!» . 

کسروی به اين داد و ستدهای جاهلانه و مجاملات پوچ التفاتی نمی کرد. در مبارزه با خرافات سود ملّت را می دید و 
در انديشه نقویت حکومت مشروطه ايران بود. به سیاستمدارانی چون نکاء‌الملک فروغی» ساعد مراغه ای» سهام 
السلطان بیات و عبدالحسین هژیر و دیگر ناموران سیاسی و اجتماعی ایران در کمال روشنی و منطقی خرده می 
گرفت. چنین به نظر می رسد که کسروی پس از شهریور بیست نتها نگهبان دستاوردهای اجتماعی و سیاسی دوران 
رضا شاه بود بدون آنکه از نقد اعمال ناشایست دوران رضا شاه خسته گردد. او غمین و از خود بی خود می شد از 
اینکه دوباره زنان به زیر چادر روند و یا ملایان در اداره کشور شریک شاه و حکومت گردند. 

در ۲۹ آبان ۱۳۲۳ مرتضی قلی بیات (سهام السلطان)3 به نخست وزیری انتخاب شد. وی در ء آذر در مجلس شورای 
ملّی حاضر گشت و نطق مفصلی پیرامون برنامه دولت ایراد کرد و کابینه خود را معرفی و تقاضای رأی اعتماد نمود. 
در همین جلسه علی دشتی به دولت مرتضی قلی بیات تذکراتی داد و راهنماییهایی کرد. از جمله گفت:«... تمام 
چیز هایی که باید به شهو ات مردم دهنه بزند از بین رفته است» سپس اشاره ای به «فصاحت و اعجاز » اثار سعدی» 
حافظ و مولوی کرد و آنگاه چنین ادامه سخن داد: «بدبختانه امروز در این کشور دسته ای بیدا شده اند که می گویند 
اینها را باید سوزاند [اشاره به احمد کسروی] اینها همگی علامت عصیان است. مذهب جعفری مذهب رسمی است و 
قانون اساسی هم آن را تصریح نموده است... حالا یک عده پیدا شده اند که بر ضد این مذهب چیز می نویسند و انتشار 
می دهند. تمام اينها علاتم آنارشی و هرج و مرج است... آیا نباید [به] این روح تمرّد و عصیان که در همه چیز پپدا 
شاه خانفه داد 34 

باور نمی توان کرد این سخنان از آن کسی ست که ۲5 سال بعد کتاب فاخر «بیست و سه سال» را نوشته است. چنین 
می نماید که علی دشتی برخلاف گذشته با سیاست رضاشاه زدایی و سیاست جنگ سرد هماهنگ و همراه شده بود. 
دشتی و کسروی یکدیگر را می شناختند. کسروی در روزنامه «شفق سرخ» مقالاتی منتشر کرده بود. بی تردید 
سخنانی نظیر سخنرانی دشتی به برافروختن آتش کینه علیه کسروی کمک می کرد. 

کسروی بلافاصله پس از سخنرانی دشتی نامه ای سرگشاده به «جناب آقای بیات نخست وزیر ایران» نوشت و پاسخ 
بسیار سختی به علی دشتی داد که یکی از اسناد مهم تاریخ تحولات مذهبی و سیاسی ایران به شمار می رود. کسروی 
با دلیری می نویسد:«پیداست که بازگشت این سخنان به ماست - ما که دسته ای هستیم و به نام آزادگان یا پاکدینان 
شناخته شده ایم. آن کسانی که کتابها را می سوزانند ماییم». سپس کسروی به جایگاه دشتی در سیاست اشاره می 


[سخنرانی احمد کسروی در جشن «یکم دیماه» روز کتابسوزان سال ۰۱۳۲۳ صفحه ۰۸ چاپ پیمان] 

* [همان مأخذ] 

3 [قبل از بیات» محمد علی فروغیء علی سهیلی» محمد ساعد به نخست وزیری رسیدند حتا به دکتر محمد مصدق هم پیشنهاد نخست وزیری 
شد اما شرایطی را پیشنهاد کرد که مورد قبول قرار نگرفت. نخست وزیری بیات تقریباً پنج ماه طول کشید و در ۲۸ فروردین ۱۳۲۶ از مقام 
نخست وزیری استعفاء داد و قوام السلطنه نخست وزیر شد. کسروی در روز بیستم اسفند ۱۳۲۶ پس از ۰۷ سال عمر پر التهاب به دست 
فداییان اسلام کشته شد] 

[«دولت به ما پاسخ دهد» نامه سرگشاده احمد کسروی به «جناب آقای بیات نخست وزیر ایران» چاپ پیمان» تهران ۱۳۲۳. این نامه در 
چند روزنامه از جمله پرچم جداگانه چاپ و منتشر شده است] 
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کند:«آقای دشتی در میان نمایندگان از سردستگان سیاسی ست و جای گفتگو نیست که گفته های ایشان در اندیشه 
جنابعالی جا برای خود باز» خواهد کرد. کسروی به نخست وزیر ایران می نویسد: «جای گفتگو نیست که جنابعالی 
می خواهید بدانید پاکدینان کیستند و چه می گویند واین کتابسوزان چیست؟» او می داند که دولتمردان فرصت خواندن 
آثار او را ندارند. نه آن زمانی که منتظر وکالت و وزارت هستند و نه آن زمانی که بر صندلی وکالت و وزارت تکیه 
زده اند. با این همه کسروی نام برخی از آثار خود را می برد و متذکر می شود که «از دو حال بیرون نیست» یا 
دولت متوسل به «زور می شود» و یا با کسروی و طرفدارانش از راه «منطق قانون» روبرو خواهد شد. کسروی 
یادآوری می کند که با زور نمی توان جلوی اندیشه های نو را گرفت. همچنانکه «امپراتوران و پادشاهان اروپا» 
نتوانسنند جلوی افکار آزادیخواهی را بگیرند. آنگاه مثالی دیگر می آورد: «اگر زور توانستی جلو آمیغ [اندیشه] را 
گیرد» خانوده رمانوف توانستی سیل سوسیالیسم را بازگرداند. در همین ایران کشاکش مشروطه و دربار فراموش 
نگردیده و نتیجه آن را همه می دانیم». 

کسروی متفکر ایرانی به نخست وزیر می نویسد: «ما بیگانه این کشور نیستیم. از جای دیگر به اینجا نیامده ایم. ما از 
این توده ایم و نیکی آن را می خواهیم» ما به «استقلال»» «آرامش» و «آسایش» مردم این کشور «دلبستگی» داریم. 
وی می نویسد ما از روی «هوس» و «دشمنی» کتاب نمی سوز انیم» بلکه اين کتابها را «به زیان توده می شناسیم». 
«جای بسیار خوشنودیست که آقای دشتی قد برافراشته و در این کشاکش پا به میان گزارده. آقای دشتی نویسنده 
زبردستی ست. اکنون ما خواهش می کنیم ایشان سخن ما را بشنوند و پاسخهایی به ما دهند». آنگاه کسروی ابیاتی از 
دیوان سعدی» حافظ و مولوی نقل می کند و به شیوه خود به بیان زیان آنها می پردازد. 

گفتار کسروی صمیمی است و از روی نیکخواهی انجام گرفته است. اما خالی از هرگونه احساس هنرمندانه است. او 
شعر را ناچیز و ویرانگر می شمارد. کسروی از دشتی انصاف می جوید: «اکنون آقای دشتی به ما پاسخ دهند» به این 
معنی که بگویند آیا بدآموزیها در آن کتابها هست یا نیست؟ اگر هست. آيا زیانمند است یا نیست؟» کسروی به دشتی و 
دیگران هشدار می دهد که برای ارعاب او و دیگران نام شرقشناسان را نبرند: «ما باید سود و زیان خود را خودمان 
شناسیم». 

مهمترین بخش از نامه سرگشاده احمد کسروی به بیات نخست وزیر «درباره مذهب» است. نخست باید یادآور شد که 
در ايران علاوه بر فرقه شیعه. فرقه ها و ادیان فراوانی وجود دارد «مثلاً دسته بندیهایی که به نامهای زردشتی؛ 
مسیحی؛ ستّی» علی اللهی» صوفی, بهایی» شیخی» کریمخانی» اسماعیلی و مانند اینها» مشهور هستند. کسروی می 
گوید: «ما از راهش می کوشیم که اينها را از میان برداریم و همه ایرانیان را به یک راه آوریم». آنگاه می پرسد: «یا 
کار بدی می کنیم؟» «اکنون می آییم بر سر مذهب شیعه که آقای دشتی یادآوری کرده و آنگاه ببشتر گله ها و شکایتها 
بر سر آن است». کسروی مرتضی قلی بیات نخست وزیر را محترمانه به مرزهای امپراتوری هنر نویسندگی خود در 
عرصه مذهب نزدیک می کند. برای کسی که قبلاً آثار فراوانی در ر3 اين عقاید نوشته است» اکنون کار پیش پا افتاده 
ای به نظر می رسد که در بقیه نامه سی و دو صفحه ای خود خامه رها کند و داغ دل آشکار سازد: 

«اين کیش [شیعه] با خرد ناسازگار است. با دانشها ناسازگار است. با تاریخ ناسازگار است. با خود اسلام ناسازگار 
است. با زندگانی ناسازگار است. پس از همه اينها با مشروطه. با زندگانی دموکراسی که ما با خونریزی و فداکاری به 
دست آورده لیم ناسا زگار است. ما صد اير اد به این کیش می داریم. ولی اشکال بزرگ بر سر همان بخش اخیر است. 
بر سر همان ناسازگاری با مشروطه است». 

کسروی در اینجا از «جناب آقای بیات نخست وزیر ایران» پرسشی می کند که هنوز قریب به هفتاد سال پاسخ آن را 
خیلی از دست اندرکاران سیاست در داخل و خارج ایران درنيافته اند و راه خود را می روند. چقدر آهنگ صدای 
کسروی صمیمی و آواز او پس از یک انقلاب خونین و هستی بر باد ده شنیدنی و عبرت انگیز است: 

«من نتها آن را با جنابعالی که آقای بیات و خود رییس دولت می باشید به گفتگو می گزارم و خواهشمندم دولت به ما 
راهی نماید. خواهشمندم گامی پیش گز ارده گره از رشته ما بگشایید. 

همه می دانند که در کیش شیعه حکومت حق امام است. جز او هر کس دیگری به حکومت برخیزد غاصب و جاتر و 
فاجر است و پپروان او همه گناهکارند. در زمان امام جعفر صادق, بنیادگزار این کیش و جانشینان او خلفایی که می 
بودند شیعیان آنان را غاصب می شناختند و فرمانبرداری از آنان را به خود بایا [لازم و ضرور] نمی شماردند... سپس 
که روزگار گذشته و داستان امام ناپیدا آمده که در اینجا نیازی به سخن از آن نمی باشد. باور شیعیان این که دور 
نبودن آن امام حکومت حق علماست. علما جانشینان آن امامند. در نتیجه اين باور است که شیعیان هميشه» چه به خلفای 
اسلامی که در بغداد يا مصر یا در استانبول می بوده اند و چه به پادشاهان دیگری که در کشور های اسلامی بر میخاسته 
اند» با دیده دشمنی نگریسته آنان را جز غاصب و جاثر نمی شناخته اند. 

در خود ایران همیشه اين گفتگو در میان می بوده که شاهان غاصبند» مالیات دادن به آنها حرام است» به سربازی رفتن 
حرام است... اینها چیزهاییست که در خور گفتگو نیست. گفتگو در آن است که ایرانیان که از زمان صفوی کیش 
شیعی را پذیرفته بودند و این کشور یکی از کانونهای بزرگ شیعیگری به شمار می رفت و اکنون هم می رود» در 
چهل سال پیش کسانی از همان علما و دیگران به جنبش برخاستند و پس از کشاکشها و خونریزیها حکومت مشروطه 
یا دموکراسی را از توده های اروپایی فراگرفته در اين کشور روان گردانیدند که اکنون هم روان است. 
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پیداست که آنچه انديشه مشروطه خواهی را در ایران پدید آورد» آن بود که کیش شیعی و دستورهای آن نمی توانست 
کشور را به راه برد» وگرنه چه نیاز به مشروطه بودی؟! چرا بایستی علما پپش افتند و مشروطه خواهند؟! چرا بایستی 
فقه جعفری را کنار گزارند و قانونها از فرانسه و انگلیس آورند؟! 

در زمان قاجاریه چون پادشاهان آن خاندان ناشایستی بسیار از خود می نمودند و کشور روز بروز ناتوان و آشفته می 
گردید و از آنسوی آوازه مشروطه در کشورهای اروپا و آبادی و نیرومندی آن کشورها به ايران رسیده بود. کسانی از 
خود ملایان از شادروان بهبهانی و طباطبایی و آخوند خراسانی و دیگران پا پیش گز اردند و خواستار مشروطه شدند... 
اينکه مشروطه در ایران به نتیجه نیکی نرسید... همین ناسازگاری با کیش شیعی و برخورد با دستورهای آن می 
باشد... ما در آن کشور بوده ایم و می دانیم که ملایان و پیروان ایشان با مشروطه و قانونهای آن چه رفتاری کرده 
اند... نافرمانی به قانون» سرپیچیدن از دستور دولت گریختن از سربازی, نپرداختن مالیات» گریزانیدن کالا از 
گمرک. قاچاقی گذشتن از مرز... نخست وزیر» وزیران» نمایندگان مجلسء سر ان ادار ه ها کارمندان دولت» همه از 
ظلمه اند و همه گناهکارند» پولهایشان حرام است» رختهایشان حرام است. نانی که خودشان و فرزندانشان می خورند 
حرام است. عدلیه خلاف شرع است. دفترهای رسمی خلاف شرع است, نظام وظیفه خلاف شرع است. مالیه خلاف 
شرع است. دبستانها خلاف شرع است. دانشکده ها خلاف شرع است» هر چه بیرون از دستگاه آخوندی و شیعیگری 
ات خاافت شرع سک میهن پرستی بت پرستی است گفتگو از سوسیالیسم و کمونیسم به کی حرام است... اگر 
بیگانگان به کشور آمدند چون جلو روضه خوانی و زیارت را نمی گیرند بسیار بهتر که بیایند... می باید بگویم که 
کیش شیعی... پندارهای آن مغز پیروان را چندان برمی گرداند که جای بازی به هیچ چیز دیگر نمی گزارد و او را از 
زمان خود بیرون برده به هزار و سیصد سال پیش می کشاند. یک شیعی که در اين زمان است و در میان ماست اگر 
نیک بجوییم در هزار و سیصد سال پیش است. در مدینه است. در کربلاست» در کوفه است» در شام است. آنچه در 
برابر چشمش دفیله [رژه] می روند کشاکشهای خلافت و داستان کربلا و جنگهای سلیمان بن صرد و مختار ثقفی است. 
راست گفته شده که اينان مردگان هزار و سیصد سلله اند که سر از گور در آورده و به میان مردم آمده اند . راست گفته 
شد که اینها به جهان جز از دید شیعیگری. از دیده تولی و تبری [دوستی با ولایت علی و بیزاری از ستیگری] نمی 
نگرند. شما اگر پیش یک شیعی سخن از پیشامدهای اين زمان برانید» مثلا از این جنگ [دوم جهانی] و از نتیجه 7 
آن گفتگو کنید» لذتی نخواهد برد. ولی اگر بازگردید و سخن از جنگ خیبر و کشته شدن مرحب جهودی و مانند آن 
برانید خواهید دید چهره اش شکفته و با یک لذتی به گفتگو در آید... جلو خامه را باز نمی گزارم. کیش شیعی با 
زندگانی دموکراسی نمی سازد و نتواند 
ساخت. اگر آب و آتش با هم توانند ساخت 
اینها هم توانند ساخت. 

راست است ما می بینیم دولتهای ما با ملایان 
نیک ساخته اند. در اين سه سال [پس از 
شهریور بیست] دیدیم که چه پشتیباني 
ملایان نمایند و چه نقشه ها برای چیره 
گردانیدن آنها می کشند. دیدیم که هنگامی که 
حاجی آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران 
کرد رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز 
او رفت و تو گفتی قهرمان لنینگراد را به 
ايران می آورد. راهپیمایی او را گام به گام 
آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیتی 
داد» رسمیتی که ما تاکنون معنایش نفهمیده 
ایم» و پیشنهادهای او را درباره چادر و 
چاقچور به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی سید ابوالحسن برای گردش به ایران آمد و 
آقای ساعد نخست وزیر آن زمان به همه فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیر اییهای بسیار باشکوه ازو کنند 
که رونویس نامه ها در دست ما است". دیدیم در این سه سال رادیوی ايران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان 
باز شد و پارسال و امسال روضه هم خواندند و اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه هم خواهند خواند و خانواده 
ها باید پیرامون رادیوها دایره پدید آورند و به هوای آن سینه بکوبند و ترجیعهای نوحه را خوانند. ولی اينها سازشهای 
خاننانه ای ست. اینها سازشهای آن دسته از وزیرانی ست که بدخواهی آنان با توده و کشور از پرده بیرون افتاده... در 
اين کشور یا زندگانی دموکراسی یا کیش شیعی, یا سررشته داری توده یا حکومت ملایان» يا آن یا اين» هر دو یک جا 


1 [کسروی در همین نامه سرگشاده» کلیشه نامه دیگری از محمد ساعد نخست وزیر با نشانه اداره نخست وزیری منتشر کرده که بیانگر 
سیاست جنگ سرد است* («۷,۱,۱۳۲۳/۷۱۲ نخست وزیری. چون آقای سیدمحمد علی نقیب زاده از شفایافتگان آستان قدس حضرت ابو لفضل 
علیه السلام و سادات جلیل القدر هستند لهذا بدینوسیله ایشان را به تمام کارمندان و روسای دوایر دولتی معرفی می نماید که در هنگام عبور هر 
نوع مساعدت و کمک را با ایشان نموده و در حدود امکان موجبات تسهیل مسافرت و آسایش ایشان را فراهم سازند. نخست وزیر محمد 
ساعد»] 
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نتواند... ما - ما که دسته پاکدینان یا آزادگانیم - سنجیدیم و با خود اندیشیدیم و به اين نتیجه رسیدیم که باید مشروطه را 
نگاهداریم و کیش شیعی را رها کنیم... ایرانیان امروز به نام ایرانیگری می زیند نه به نام مسلمانی. از قانونهای خود 
پیروی می کنند نه از قانونهای اسلام... 
ناچارم در اینجا یادآوری کنم که چه اعلیحضرت محمد رضا شاه و چه جناب آقای بیات و چه هر نخست وزیر دیگری» 
شاه این توده و نخست وزیر این توده اند و این باینده [ندایسته] ایشانست که بیش از همه و پیش از همه در پی آسایش و 
فیروزی این توده باشند. چه شاه و چه نخست وزیر حق ندارند توده را فراموش کنند و تنها در پی پیشرفت کار خود 
باشند ... ما سا و ۳ از این دو دلی و سرگردانی بیرون 
ور . مشروطه را رها کنند و بیش از اين آبروی دموکراسی را نبرند... 

تا با رو یا شاه در ایر ان است. اعلیحضرت درس خوانده اند و اروپا دیده اند و از همه چیز 
کی وا سر هناگی ما مرا کر ری تست ما 
قانع نخواهد گردانید. این واژه را وزیران بدخواه از خود تراشیده به گوش اعلیحضرت رسانیده اند. آن کدام سیاستی 
است که بدبختی بیست ملیون [جمعیت کشور در سال ۱۳۲ خورشیدی] توده را می خواهد؟! آن کدام همسایه است که 
با این آشکاری با ما دشمنی می نماید؟! من سیاستی نمی شناسم که ما را به چنین زبونی و بیچارگی ناچار گرداند. اگر 
هم چنان سیاستی هست» ما ناچار از پذیرفتن آن نیستیم. در جهان هیچ نیرویی نیست که بتواند ما را به غوطه خوردن 
در میان آلودگیهای قرون وسطی و بیرون نیامدن از توی آنها ناچار سازد!ْ. 
باز می گویم: اين عنوان را وزیران بدخواه خاتن از خود ساخته الاب خرت ان این توده را هميشه درمانده و بیچاره می 
خواهند و چنین بهانه ای هم پدید آورده اند... امروز ایران در میان موجهای دو دریای بزرگ متلاطم افتاده و بهترین 
سیاست. چه برای ما و چه برای دیگران» همان است که ما از اين گرفتاریها رها گردیم و توده نیرومندی باشیم و در 
میان آن دو دریا دیواری پدید اوریم و از بهم خوردن باز داریم... 
آقای دشتی در گفته های خود قانون اساسی را به رخ ما کشیده و می دانیم که دیگران نیز خواهند کشید... بسیار نیک 
قانون اساسی مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران گردانیده» ولی مذهب شیعی که با حکومت مشروطه که پایه و بنیاد آن 
قانونست نمی سازد چه باید کرد؟! آیا باید همچنان ایستاد و تماشا کرد؟! آیا باید بیست ملیون توده را فدای اصل قانون 
اساسی گردانید؟!... 
این سخن که شما در پارلمان ايران هواداری به کیش شیعی یا بهتر گوییم به دستگاه ملایان نموده ايد از نیکیهای شما 
شمرده نمی باشد و سالهای سال مایه بدگماینها درباره شما خواهد بود...»2 
انتقادات کسروی به علی دشتی به آنچه در اینجا آورده ایم پایان نمی گیرد و دریغ و اندوه که مجال نقل همه هشدارهای 
شور انگیز کسروی نیست. 
بیع در دید هه اک رن این اندیشمند دلیر خالی از انتقاد نیست. اما به صمیمی بودن و انسانی اندیشیدن و میهن دوستی او 
نمی توان خرده گرفت. در کلام او متوجه مفتونی او به اندیشه هایش می شویم. گاهی چنان با شیفتگی انديشه های خود 
را به روی کاغذ می آورد که مجالی برای خواننده خود برای تعمق بیشتر باقی نمی گذارد. زندگی او چون گل نسترن 
پیچ در پیچ در خود می خلید و پروایی نداشت ت از اينکه گاهی دور اندیشی را به کناری گذارده و شیفته نظریات خود 
گردد. 
آثار او پیرامون شعر و شاعری بی تردید ذوق بسیاری از شاعران زمان خود را کور کرد. کسروی عاشق بحث و 
گفتگو بود. فز ‏ 
نکن کلم کور ان کنر 3 ايران دقت بیشتری کنیم» آنگاه در می یابیم که معنی حکومت قانون و 
مشروطه را به خوبی و بهتر از دیگران می فهمید. کسروی در جریان محاکمه ٩۳‏ نفر وکیل مدافع محمد شورشیان؛ 
یکی از ٩۳‏ نفرء بود. اما پس از شهریور ۱۳۲۰ وکالت رکن الدین مختاری» رییس شهربانی بدنام رضا شاه را قبول 
کرد و دفاعیات او آن زمان طنین خاصی در جامعه ایران افکند. پس از شهریور بیست جمعیتی به نام «باهماد 
آز ادگان» [آز ادگان متحد] یا «پاکدینان » بنیاد نهاد که روزنامه پرچم سخنگوی ی بود. 
کسروی روز یکم دیماه را «روزبه» نامیده بود و در این روز «جشن کتابسوزان» در خانه خود بر پا می کرد. 
کتابهایی مانند رباعیات خیام» دیوان حافظ گلستان و بوستان سعدی» منئوی. حلیه المنقین و مفاتیح الجنان را به آتش 
می انداخت. جشن کتابسوزان با سخنرانی کسروی آغاز می شد. وی هر کتابی را که بر می داشت. پیش از آنکه به 
آتش بخاری خانه خود اندازد» پیرامون مفاسد آن کتاب مطالبی بیان می داشت و آنگاه به شعله های سوزان می سپرد. 
در اين مراسم برخی از یاران او نیز مطالبی در تأیید عقاید کسروی بیان می کردند. طبیعی بود که ادیبان بر او خرده 


" [کسروی پیرامون سیاست جنگ سرد می نویسد: «امید آنکه به دستیاری مذاهب جلوگیری از کمونیسم کنید بیجاست. اگر کسی در آرزوی 
جلوگیری از کمونیستی است باید سخنان پایدارتر و والاتر از گفته های خود کمونیستها بگوید وایرادهایی را که به مبادی کمونیستی توان 
گرفت به دلایل روشن گرداند... اگر در ایران تبلیغات کمونیستی بشود مسلمانان به عنوان آنکه مسلمان می باشند از گرویدن به آن خودداری 
نخواهند کرد... روزی یکی [از سیاستبازان] می گفت: چون دولت شوروی دین را ممنوع گردانیده ما منظورمان آن است که با نثبیت اسلام 
از نفوذ سیاسی آن دولت در ايران بکاهیم...» مراجعه کنید به «سرنوشت ايران چه خواهد شد» به قلم احمد کسروی] 

[نامه سرگشاده به «جناب آقای بیات نخست وزیر ایران» (دولت به ما پاسخ دهد)] 
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گیرند و ملایان شایع سازند که وی در اين مراسم قرآن می سوزاند. باهماد آزادگان یک محفل خصوصی نبود. در 
سر اسر ایران شعباتی باز کرده بود و از همه قشرها و طبقات جامعه ایران در آن شرکت می کردند و کسروی را 
پیشوای خود می دانستند. طبیعی بود که ملایان در چهره استخوانی و مصمم او دشمن ر اسخ خود را بيابند. 

کسروی و دشتی به فاصله سی و شش سال هر دو قربانی تفکر و اپسمانده حکومت اسلامی شدند. یکی هنگامی که 
فداییان اسلام برای رسیدن به حکومت اسلامی عملیات تروریستی خود را آغاز کرده بودند و دیگری هنگامی که 
اخلاف فداییان اسلام بر تخت حکومت اسلامی جلوس کردند. کسروی با روشن بینی بی همتایی شرایطی را که قدرت 
به دست روحانیت شیعه بیفتد تصویر کرده بود. شرایطی که در آن طبیعتاً جایی برای امثال وی و دشتی نمی تنواند 
وجود داشته باشد. ولی بياییم مفتون و شیفته افکار» شخصیت» هشدارهای خردمندانه و پیشگویبهای اتفاق افتادة کسروی 
نشویم و بر قضیه کتابسوزی و یا برخی از عقاید او از جمله در مورد زنان صحه نگذاریم. عقاید مذهبی و سیاسی 
دیگران را احترام کزاریم و در فضایی انسانی به نقد تفکرات خود و دیگران بپردازيم. «شاهنشاه جوان ایران» را 
ملامت نکنیم» هر چند که به قول کسروی «اعلیحضرت درس خوانده اند و اروپا دیده اند و از همه جیز آگاهند». 
حداقل این واقعیت را بپذیریم که در آن دورن محمد رضا شاه جو انی ۰ سلله بود و تجربه زمامداری نداشت. این را 
می دانیم که محمد رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد دخالت چندانی در انتخالب نخست وزیران نداشت و دولتهای پس از 
شهریور بیست تا ۲۸ مرداد ۳۲ از استقلال فراوانی برخوردار بودند. 

حسن نیّت را کنار بگذاریم. محمد رضا شاه در رویدادهای پس از ۸ مرداد دیگر جوانی بی تجربه نبود. شاه و همه 
رجال سیاسی و اجتمای در آزاد گذاشتن دست روحانیت در پخش افکار افکار واپسگرا و شرکت پپیدا و پنهان آنان در 
بازیهای سیاسی مقصر بودند. به ویژه شاه متوجه نبود دخالت روحانیون در امر سیاست تا چه اندازه مخرب است و 
در آینده می تواند تخت سلطنت وی را وسیله همان ملایان به زیر کشد... 


اصلاحات و روحانیت 

فوت آیت الله بروجردی (۲۲ اسفند ۱۳۶۰) و یک سال بعد فوت آیت الله کاشانی فرصت مناسبی برای شاه به نظر می 
رسید تا خود را از شر" روحانیون رها سازد. پس تلگرافی به آیت الّه حکیم کرد تا بلکه حوزه قلم را تضعیف و 
مرجعیت را به کشور عراق مننقل کند. این کار سبب شد که تمرکز قدرت مذهبی در ایران به تشئت آن انجامد و به 
دنبال آن روحانیون جوان و افراطی و جویای نام میدان عمل بیشتری به دست آورند. 

پس از کودتاء شاه و رجال سیاسی خود را ناگزیر از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی یافتند. زیرا دريافته بودند که نتها 
با قدرت نظامی ادامه حکومت میبتر نیست. اما نه ايران اوضاع مالی مناسبی داشت و نه هم پیمانان خارجی» رغبتی 
به رفورم در ايران نشان می دادند. جان اف کندی به ریاست جمهوری امریکا رسید و با سیاست «دروازه های باز » 
در پی استحکام اوضاع اقتصادی و سیاسی جهان سوم برآمد. دولت دکتر علی امینی به پیشنهاد شاه و تأیید دولت کندی 
بر سر کار آمد و برنامه اصلاحات ارضی شروع شد. جالب توجه آنکه دکتر علی امینی همان تز «دروازه های باز » 
کندی را برنامه دولت خویش اعلام کرد. اما وی چندان توفیقی در حل بحران کار و اقتصاد کشور نیافت. وی اولین 
سیاستمداری است که در سفری به شهر قم با مراجع نقلید به مشاوره نشست و «حاج روح الْه» را هم در آخر ملاقاتی 
کوتاه کرد. از این زمان خمینی وجهه ای دیگر یافت که بعدها از آن سود برد. 

پس از علی امینی» اسدالتّه علم به نخست وزیری رسید و برنامه «شاه و مردم» آغاز شد و «انقلاب سفید» در مقابل 
«انقلاب سرخ» در زمستان ۱۳۶۱ با اعلام مواد آن» ماشین اصلاحات و رفورم از بالا را به کار انداخت. 

روحانیون با اصلاحات ارضی و به ویژه اعطای حقوق سیاسی به زنان مخالفت خود را آغاز کردند. شاه در چهارم 
بهمن ۲ به قم رفت و اسناد مالکیت کشاورزان اطراف قم را شخصاً به آنها داد و در آنجا در لفافه روحانیون را 
«ارتجاع سیاه و کرمهایی که در کنافت غوطه ورند و بی خبرند و آنهایی که مغزشان هزار سال است تکان نخورده و 
جامد مانده است» نامید و به تهران بازگشت. 

با تلسیس «سازمان اوقاف کشور» که منبع مالی روحانیت را تهدید می کرد» روحانیون را با همه اختلافات و 
رقابتهایی که بین خود داشتند بر سر اين عقیده متفق نمود که مقام و منزلت آنان در نزد عوام با خطری جدّی روبرو 
شده است. این اتفاق و همگامی را در گزارشی می خوانیم که در همان ایام و چند روز پیش از غوغای مخالفت با 
اصلاح قانون انتخابات و دادن حق رأی به زنان» که بعدا به غائله پانزده خرداد انجامید» توسط یکی از و عاظ نهران به 
نام علی نخعی معروف به اقصح المتکلمین نتظیم شده است. او احتمالا به توصیه ساواک سفری به قم کرد و با مراجع 
دینی آن زمان مذاکره و جریان گفتگوهای خود را با آنان به سازمان اطلاعات و امنیت کشور گزارش داد. 

علی نخعی گزارش خود را چنین آغاز می کند: «حضور محتر جناب آقای سرهنگ نشاط دامت برکاته. محترماً اين 
جانب که به قم مسافرت کرده بودم ملاقاتهایی از آقای حاج شیخ عبدالنبی عراقی [آیت اه اراکی] و آقای حاجی 
شریعتمداری و آقا حاج روح الّه خمینی نیز به عمل آوردم که مقصودشان را از مخالفت خوانی نسبت به دولت تحقیق 
نمایم». در فروردین ۲ ماجرای مدرسه فیضیه قم اتفاق افتاده بود. علی نخعی «عقیده آقای اراکی را راجع به حو ادث 
قم» می پرسد. آیت الّه اراکی پاسخ می دهد: «به عقیده من هر دو دسته. هم مسئولین دولت و هم مراجع روحانیت 
تجارد کاری وه له ری اش لیم توالت تکیقمان: اتحضتار 1 جر اش کانین: ایتاسی نی بای که مخت ز نان را در وق 
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و فتق قوه مقننه نفی و نهی نموده و دلیلی موجود نبود... مداخله ایشان را در انتخابات تجویز کنند که دینداران را 
ناراضی گردانند... و در مقابل آنها آقایان هم سنخ خودم هم متجاوزند...» 

آیت الّه اراکی وظیفه روحانیون را تنها و فقط «امر به معروف و نهی از منکر» می شمارد و «مصلحت [دولت را] 
در سکوت» می داند. علی نخعی سپس به ملاقات آیت اه شریعتمداری می رود و جویای نظر وی در مورد حقوق 
بانوان می شود. وی «پس از مقدماتی تذکر» می دهد که «مقامات اجنبی به جهت تأمین نیتهای استعماری 
روزافزونشان نمایندگی نسوان را بهانه نفوذ و رسوخ خود در مجلسهای ایالتی و ولایتی و شورا و سنا قرار داده اند و 
دیانت تکلیف فردا فرد ما را مبارزه با اعادی [دشمنان] دين مبین نموده... طبق قواعد دین نسوان نباید در امور 
سیاسی و قضایی اظهار نظر رأی کنند...». آیت الّه شریعتمداری روحانیون را «ر اسخترین نگهبانان استقلال مملکت» 
می نامد و خود و روحانیون هم سنخ خود را با الفاظی تحفیر آمیز نسبت به مقام سلطنت» حافظ «تاج و تخت 
سلطنتشان» می شمارد و «نوعاء امتال ماء روحانیتی بوده ایم که مانع از اخراج شاه از مملکت و تسلط طرفداران 
بالشویک بر دولت می شده ایم و ملک و مال و مذهبشان را نگاه می داشتیم...» می داند و در پایان گوشزد می کند که 
«در راه حفظ دینی که به ما سپرده شده دفاع خواهیم کرد ». 

علی نخعی در گفتگو با حاج روح الّه خمینی متوجه می شود که وی سیاسی نر از آقایان اراکی» شریعتمداری» 
گلپایگانی و نجفی مرعشی در مخالفت با دولت اقدام می کند. خمینی بی پرده به رابط ساواک می گوید: «مادام که این 
دولت [علم] مصدر کار باشد» داخل هیچ قسم مذاکره صلح و مصالحه ای نخواهیم شد زیرا این دولت ترتیبی با اهل علم 
معامله کرده است که تماس سر ان حوز ه علمیه. .. انتحار روحانیت است . .. ما موقعی که یقین پیدا کردیم که محافل 
لامذهب بهاییهای یهودی الاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم 
مذهب رسمی اين مملکت قرار دهند و دین اسلام را که موجب بقاء استقلال ظاهری این ملک و ملّت است تضعیف 
حاج روح الّه خمینی سپس به بازگو کردن اين واقعیت می پردازد که در مراسلات متعددی دولت را برحذر داشتیم و 
«درخواست کردیم که مجدداً از زمزمه موهون نمایندگی نسوان [در مجلس شورا و سنا] که نقض ظواهر قرآن می 
باشد دست بردارند». 

علی نخعی اظهار می کند که خمینی «تصادفاً یکی دو ماه است ترقی غیرمنتظره ای نموده و هیچ چاره ای از برای 
رفع خطر مخالفتهای آینده ایشان نیست. مگر اينکه یکی از علمای معتدلتر مانند آقای نجفی یا آقای عراقی تقویت شده 
دست او را از حوزه قم کوتاه کنند». علی نخعی معروف به افصح المتکلمین به ساواک توصیه می کند: «نظر به اينکه 
اقای [آیت الّه مرعشی] نجفی مثلا به طرفداری از دربار و دولت معرفی و معروف ششده است» تصور نمی کنم نقویت 
ایشان نتیجه ای داشته باشد و به همین جهت نتها راه حلی که برای عقب نشاندن نامبردگان به نظر می رسد اینست که 
آقای [آیت الم] حاجح شیخ عبدالنبی عراقی [اراکی] که عالمی معمرتر و موجه تر از سه چهار نفر رقیب و به خودی 
خود دارای مذاق محافظه کاری است توسط طرحهای خیلی ماهرانه ای که نتوانند دست تهران را در آن طرحها هویدا 
ببینند تقویت شود تا مرجعیت نقلید ايران منحصر به ایشان گردد و در راه اجرای نظر راههایی وجود دارد که در 
صورت لزوم معروض خواهیم داشت»". 

۵ خرداد ۱۳۶۲ به واقع واکنش ارتجاع در برابر رفورمها و اصلاحات شاه بود. این اصلاحات نخست با شتاب و 
نیروی انقلابی آغاز شد و اگر با دقت و صمیمیت و بدون عجله دنبال می شد می توانست نتایج نیکویی به بار آورد. 
هر چند که بعداً مواد «انقلاب سفید» به بیش از بیست ماذه رسیده بود و تنها ظاهری فریبنده داشت و با روح جامعه 
سئتی و سیاسی ایران سازش نداشت اما نباید فراموش کرد که سبب تحول جامعه ایران شد و ريشه در فرهنگ سیاسی 
ایران دوانید بطوری که ارتجاعی ترین انقلاب تاریخ بشریت با مرتجعترین رهبری نتوانست آنچه را که پس از کودتای 
۸ مرداد تا سقوط شاه انجام گرفته و در بطن جامعه ایران رسوخ کرده بود از بین ببرد. 

با اعلام مواد انقلاب سفید» احزاب چپ و راست مخالف شاه در ننگنای سیاسی شدیدی قرار گرفتند و عملاً نمی 
توانستند با این قوانین جنجال برانگیز و مترقی و متجدد مخالفتی نمایند. هرگونه مخالفت با پپشنهادات شاه تهمت 
ارتجاعی و ضد منافع دهقانان و کارگران و طرفداری از نظام ارباب و رعیتی را به همراه می داشت. رفراندوم 
ظاهرآ با شش میلیون رأی موافق و دو سه هزار رأی مخالف به تصویب رسید. خمینی که تا آن زمان اشتهاری نداشت 
و به قول دکتر علی امینی و حاج مهدی عراقی با نام «حاج روح الّه» در حوزه قم تدریس می کرد و هنوز عنوان آیت 
اللهی دریافت نکرده بود» در تشویق و تحریک مردم مذهبی علیه اصلاحات ارضی و حقوق زنان چندین اعلامیه نند و 
زننده منتشر کرد. خمینی در پی انتشار این اعلامیه ها دستگیر و پس از مدت کوتاهی ازاد شد. 

دولت علم جای خود را به دولت حسنعلی منصور داد. وی در مهرماه ۱۳۶۳ لایحه قانون عدم مجازات مستشاران و 
وابستگان نظامی آمریکا در ایران را به مجلس برد که پس از مباحثات طولانی به تصویب رسید. اين لایحه به حق از 
جانب مخالفان نام «کاپیتولاسیون» گرفت و به عناصر چپ. جبه ملْی و گروههای مذهبی افراطی مخالف اصلاحات 
بهانه مناسبی داد تا شاه و همه رفورمهای او را که به نام «انقلاب شاهه و مردم» در رسانه های گروهی تبلیغ می شد 


1 [گز ارش علی نخعی معروف به افصح المتکلمین به سرهنگ نشاط به تاریخ «تهران ۱۳۶۲/۲/۱۱» در کیهان لندن شماره ۲۰۸۹۳ بهمن 
۰ خورشیدی منتشر شده است] 
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زیر سئوال ببرند و لبه نیز حملات خود را مسنقیماً متوجه شاه نمایند و وی را دست نشانده آمریکا و استعمار جهانی 
بنامند و دخالت شاه را در امور سیاسی کشور غیرقانونی و مخالف اصول قانون اساسی بشمارند. 
اصلاحات و رفورم خواسته همه آزادیخواهان بود و اصولا با قانون اساسی مشروطه ايران مغایرتی نداشت. بعلاوه 
هدف اساسی انقلاب مشروطیت ایران بود. پس از تصویب قانون عدم مجازات مستشاران و وابستگان نظامی آمریکا 
در ایران» مخالفان عامدانه اصلاحات و رفورم را به بیگانگان نسبت دادند و آن را یک فکر غیر ایرانی قلمداد کردند. 
نسبت دادن رفورم و اصلاحات به آمریکا و «صهیونیسم» از جانب روحانیت قشری» جبه ملّی» چپ اسلامی و چپ 
رادیکال» حقانیت اصلاحات را سنئوال آمیز نمود. تبلیغات گروه مخالف کارسازتر بود زیرا رجال سیاسی از اينکه همه 
چیز رابه شاه نسبت دهند خسته نمی شدند. 
روحانیون قشری با علم کردن بازگشت به احکام اسلام و اينکه فکر اصلاحات با جامعه شیعی ایران غریبه است» و 
گروه های چپ اسلامی و چپ رادیکال با نسبت دادن اين اصلاحات به «امپریالیسم آمریکا» به بیگانه سازی آن 
پرداخنند. در حالیکه اصلاحات نه با اصول انقلابات مردمی مغایرتی و نه با فکر دموکراسی و نهایتاً مردم سالاری 
مخالفتی داشت. قدم در راه مدرنیزه کردن کشور و رفورم مستمر از بنیان با اندیشه و ایدنولوژی مشروطیت توافق 
داشت. تحصیلکردگان و نیروهای مترقی نتها و فقط در همان رویای انقلاب مشروطیت مانده بودند و کاری در خور 
توجه برای نگهبانی آرمانهای انقلاب مشروطیت نمی کردند و جامعه به فراموشکاری جمعی گرفتار شده بود. 
واقعه پانزده خرداد ۱۳۶۲ برای شاه و مخالفانش بازتابی یکسان نداشت. شاه متوجه شد که برای ماندن می باید تن به 
اصلاحات فوری بدهد» پس نیازمند پشتیبانی توده ایرانیست. دولتمردان و نظریه پردازان شاه با آگاهی بسیار سطحی 
وناچیزی که از روند تاریخی - اجتماعی ایران داشتند به چند نتیجه شتابزده رسیدند. برآورد آنان چنین بود: 

۱- دهقانان و کارگران عمیقاً فقیر و در عين حال مذهبی هستند. 

۲- روشنفکران و تحصیلکردگان رابطه عمیقی با مذهب ندارند و نشانه ای از اینکه به مذهب برای امور سیاسی 

روی بیاورند به چشم نمی خورد. 

۳- برای پیشبرد رفورم به رهبران مذهبی نمی توان امیدی داشت و اصولا مرجع عالیقدری که مورد قبول عامه 

روحانیون باشد وجود ندارد. 

۶ افکار ملّی و مذهبی تشکلی ندارند و نمی توانند به این زودیها تشکیلات موثری به وجود آورند. 

۰ سران احزاب و سازمانهای چپ در زندان به سر می برند و عناصر پراکنده چپ مجبور به سکوت هستند. 
پس چشم انداز اصلاحات باید در دو سو تأثیر گذارد. از یک سو اصلاحات باید مذهبیون افراطی و ارتجاعی را از 
دایره توجه مردم خارج سازد و این کار با اصااحات ارضی و سپاه دانش و سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات 
و مبارزه با بیسوادی امکان پذیر می شود و از سوی دیگر پایگاه چپ را می باید با نقویت بنية اقتصادی دهقانان و 
کارگران از بین برد. 
اما مخالفان شاه تحلیل و تصوير دیگری از واقعه پانزده خرداد و تحولات زمان برای خود ترسیم می کردند: 

۱- استفاده از مردم مذهبی در فعالیتهای سیاسی» چشم انداز امیدوارکننده ای دارد. 

۲- مبارزه علنی امکانپذیر نیست. پس باید به مبارزات زیرزمینی و مسلحانه روی آورد. 

۳- مبارزات مذهبیون نیازمند پشتیبانی مر اجع نقلید است. 

ء- و اقعه پانزده خرداد نشان داد که حکومت شاه از جانب مذهبیون آسیب پذیر است. 

ه‌ عدم تمرکز مرجعیت و تشنت آراء» مراجع نقلید و دستگاه روحانیت را در برابر سیل بنیان کن تجدد و 

اصلاحات به نابودی خواهد کشاند» پس نیازمند همبستگی بیشنری هستند. 

7- نبود احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی و غیروابسته به دولت راه هر گونه مصالحه و آفتی را بین مخالفان 

و دستگاه دولت بسته است و جز مبارزه مسلحانه و مخفی چاره ای نمانده است. 
عده ای از احزاب و گروههای چپ به جناح دولتی طرفدار اصلاحات چسبیدند . تحلیل آنان دٍ بر این محور دور می زد 
که تنها راه رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی» زمانی امکانپذیر است که بورژوازی و خرده بورژوازی رشد اقتصادی 
قابل توجهی بنمایند تا تضاد طبقاتی ظاهر گردد و توده ها انقلاب سوسیالیستی را ناگزیر بشمارند. 
اما چپ رادیکال که از بطن حزب توده ایران برخاسته بود پس از پانزده خرداد به نتیجه دیگری رسید و آن اینکه 
پایگاه اصلی آنان» یعنی کارگران و دهقانان به اصلاحات گردن نهاده و به آن دل بسته است و از اين رو چاره دیگری 
جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد. به عقیده رهبران چپ ر ادیکال» شیو ه های مسالمت آمیز و سازشکارانه جبه ملّی» 
حزب نوده ایران و مذهبیون مخالف شاه انقلاب سوسیالیستی را به عقب می راند و سبب رکود مبارزه می گردد. 
تتوریهای جنگهای پارتیزانی چین. ویتنام کوباء الجزایر و فلسطین الهام بخش گروهها و سازمانهای گوناگون چپ 
رادیکال گردید. برخی از اعضای این سازمانها در کشورهای بیگانه به فرا گرفتن جنگهای پارتیزانی و نامنظم مشغول 
شدند. هر گروهی کوشش می کرد اجتماع ایران را با تتوریها و آموخته های خود تطبیق دهد. بازتاب کلی این بررسیها 
و الگوبرداریها به آنجایی رسید که اگر توده» خلق و رنجبر از سرنوشت خود بی خبرند واگر میل و کششی به «انقلاب 
دموکر اتیک سوسیالیستی» نشان نمی دهند» این وظیفه نیروهای مبارز است که با جنگ و گریز و مبارزه چریکی. 
توده نار اضصی اما خاموش را به دنبال خود بکشانند و انقلذب نوده ای و خلقی را به پیروزی رسانند. 
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عده ای از چپ مذهبی چون بنیانگزاران «سازمان مجاهدین خلق ایران» که خود از «نهضت آزادی» و «انجمن 
حجنیه» آمده بودند و با تفسیرها و قرائتهای به ظاهر مدرن از اسلام آشنا بودند» پس از بررسیهای طولانی و مطالعات 
و تجربیات شخصی به اين نتيجه رسیدند که احکام اسلام به تنهایی نمی نواند پاسخگوی مشکلات بیچیده اقتصادی» 
اجتماعی و سیاسی انسان امروزی باشد. اما خاطره پانزده خرداد و قیام مذهبیون را از خاطر نبرده و چنین نتیجه می 
گرفتند که مذهب هنوز میان توده ایرانی مقبولیت عامه دارد و می توان با بسیج مردم مذهبی و به کار گرفتن اهرم 
مذهب موتور از کار افتاده انقلاب را به حرکت در آورد. پس برای بسیج عامه که مذهبی ست و تحصیلکردگان که 
رابطه چندانی با مذهب ندارند» می باید ایدئولوژی جدیدی بنیان نهاد که اميخته ای از سوسیالیسم علمی و اسلام با 
تعابیر و تفاسیر علی شریعتی» بدون فقه جعفری و با چاشنی مبارزه مسلحانه باشد. 
در مجمو ع اعضای «سازمانهای چپ ر ادیکال» با همه اشتباهاتی که در مسیر مبارزه کردند» اما آگاهتر» وفادارتر و 
آرمانخواه تر از اعضای مجاهدین خلق ایران بودند. با این همه نه «سازمانهای چپ رادیکال» و نه «سازمان مجاهدین 
خلق ایران» با همه مبارزات مسلحانه و کشتن و کشته دادن به سبب ماهیت مخفی و زیر زمینی شان نتوانستند میان 
خود و توده ها رابطه ای عمیق برقرار کنند. بعلاوه این سئوال قابل طرح است که آیا اصولا سازمانهایی که در خانه 
های تیمی مخفی هستند و طبیعتاً ساختار دموکراتیک ندارند» چگونه می توانند رابطه ای با مردم کوچه و بازار داشته 
باشند؟ و چه کسی می تواند تضمین کند که در آینده و پس از پیروزی انقلاب مورد نظرشان ساختار دموکراتیک پیدا 
خواهند کرد؟ زیرا دموکراسی بدون حضور دائمی و بی وقفه و شرکت فعال و دموکراتیک مردم در فراگردهای طرح 
و عمل معنی و مفهومی پیدا نخواهد کرد. 
اعلامیه معروف ۱۳ آبان ۱۳۶۳ آیت اه خمینی علیه تصویب قانون عدم مجازات مستشاران و وابستگان نظامی 
آمریکا در ایران منتشر شد و در نیمه شب همان روز خمینی دستگیر و به ترکیه تبعید گردید و ی پس از مدتی به نجف 
رفت. 
خمینی قبل از تبعید و خروج از ایران فرصت آن را یافت تا با راه انداختن چند هیئت روضه خوانی و سینه زنی در 
اطر اف بازار و میدانهای تره بار در میدان شوش. باقیمانده اعضای سازمان تروریستی فداییان اسلام را به یک ائتلاف 
دعوت نماید. به هر روی, به توصیه خمینی اینان با هم متحد شدند و زير نام «هینتهای موتلفه اسلامی» شروع به کار 
کردند. 
بیش از جریان پانزده خرداد «حزب ملل اسلامی» وجود داشت که در تظاهرات خیابانی فعال بود و اعلامیه های 
خمینی را به عنوان یک «برادر مبارز» پخش می کرد. اما به زودی همگی دستگیر و به زندان افتادند. فکر تأسیس 
«حکومت اسلامی» از جانب اين گروه تبلیغ می شد که گرایشهایی به مبارزه مسلحانه نشان می داد. اما پیش از اين 
نه «فدایبان اسلام» و نه «نهضت آزادی ایران» و نه «جمعیتهای موتلفه اسلامی» و شخص خمینی در انديشه تأسیس 
حکومت اسلامی نبردند. حثا دز زندان اعضنای این احزاب و گروهها بر این عقیده بودند که حکومت لننلامی از آن 
امام زمان است و هرگونه حزب گرایی را مخالف آرمان «مهدویت» می دانستند. 
فکر «حکومت اسلامی» با اوج گرفتن مبارزات مسلحانه در اواخر سالهای ۱۳۸/۶۹ در میان گروههای رادیکال 
مذهبی مخالف شاه رفته رفته رسوخ یافت. اب اب هم ی دی نجت تروی زا بزای عهض از عبت 4۱ مور 
شفاهی عطرع می کرد.و هرز کناب «ولایت فقیه»آ شکل مدونی نیافته بود. هر چه دامنه مبارزات مسلحانه در ایران 
وسعت بیشتری می گرفت. به همان شدت و حرارت مضمون دروس آیت اه خمینی در نجف قهرآمیزتر می گردید. 
اولین اقد ام مسلحانه «هیتتهای موتلفه اسلامی» ترور حسنعلی منصور نخست وزیر در او اخر سال ۱۳۰ بود. 
ضاربین منصور» محمد بخارایی» حاج صادق امانی» مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی از اعضای قدیمی 
سازمان فداییان اسلام بودند که زیر نام هینتهای موتلفه اسلامی فعالیت می کردند. چهار نفر مذکور اعدام شدند و عده 
زیادی از اعضای هینت موتلفه دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم شدند. عده ای از روحانیون که به اصطلاح 
جناح سیاسی و نیمه مخفی هینتهای موتلفه را تشکیل می دادند به اعدام و زندانی شدن اعضای هیئتهای موتلفه اعتراض 
کردند و به این سبب تعدادی از آنان نیز به زندان افتادند. 

پس از ترور منصورء امیر عباس هویدا برای مدت طولانی نخست وزیر شد. دو ماه بعد از ترور منصور» سرباز 
کار شم لادین خر کاج به سوی شاه آتش گشود که شاه بطور معجززآسایی از این ترور جان سالم به در برد. 
رهبری آیت الّه خمینی در عراق با کمکهای بی دریغ دولت عراق و سازمان آزادیبخش فلسطین رفته رفته میان 
روحانیت ساکن ایران ثثبیت می شد. هرچند که رقابتهای پنهانی بین وی و روحانیون طراز اول مقیم نجف و قم 
چشمگیر بود. آما خمینی در عراق دیگر به شاه و دولتهایش «نصحیت» نمی کرد بلکه با رادیکال شدن مبارزات 
علیه شاه و سیاستهای بلند پروازانه صنعتی و اقتصادی وی که هیچ زمینه مناسب اجتماعی نداشت. دامنه فعالیتهای 
خمینی وسعت می گرفت. رفورمهای شاه به سبب عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نه تتها باعث قبول مردم 
نمی گردید بلکه بیش از پیش آنان را سرخورده و خشمگین می کرد و شاه را از سرشت اصلی جامعه ایران دور می 
ساخت. هر چه شاه در رویای «تمدن بزرگ» از یک پهلو به پهلوی دیگر در گردش بود» به همان نسبت مردم با 


آدر کتاب «خاطرات آیت اه خلخالی» شیخ صادق خلخالی می نویسد در تابستان سال ۱۳۶۳ در نجف «متوجه شدم امام قسمتی از 
حکومت اسلامی را نوشته» است (صفحه ۰۱۰۰ نشر سایه). جلال الدین فارسی برخلاف نظر شیخ صادق خلخالی می گوید: «در مرداد سال 
٩‏ وقتی امام خمینی تازه هفت یا هشت ماه بود بحث ولایت فقیه را در نجف شرو ع کرده بودند...» (روزنامه نیمروز» شماره ۷۰۸)] 
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اشتیاق بیشتری به مذهبیون و گروههای رادیکال چپ و راست نزدیکتر می شدند و هر چه این مبارزات در جامعه 
ایران شکل سازمانيافته ای پیدا می کرد» به همان مقدار آیت الّه خمینی با زیرکی بر امواج مبارزات داخل کشور سوار 
ی کرد 
آیت اه خمینی تا سال ۱۳۶۷ به روش فداییان اسلام از ترور افراد معروف سیاسی پشتیبانی می کرد. اما در شهریور 
۷ یک افسر بازنشسته و مرموز عراقی به نام محمد صادق قهمی که ظاهرآ با «جبه خلق برای آزادی فلسطین» 
به رهبری جرج حبش کار می کرد» با خمینی تماسهایی را آغاز کرد. اين دو پس از گفتگوهای طولانی به توافق و 
ری ی بآ ی دعر هیآ خی تحسای فولی شیر 
بازنشسته عراقی بود که در مقابل جبه خلق. تعلیم و تربیت طرفداران خمینی را در اردوگاههای چریکی خود تعهد می 
کرد. نماینده «جبه خلق برای آزادی فلسطین» استفتایی به شر ح زیر به خمینی داد: 
«محضر مبارک پیشوای مجاهد... آیت الّه العظمی آقای خمینی ادام اه ظله العالی. پیشوای جلیل القدر . از نظر مبارک 
پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی بهود بر مسجد اقصی و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته 
و فسلماتان بیگفاه ان سامان وا ار نها رده ان کتون به مور لتخلاهن اماکن متسه ی ایشر داد رمیتهاین 
اسلامی جز مقاومت مسلحانه که به نام عملیات «فدایی» خوانده می شود» چاره ای نیست و در چنین شرایط و زمینه 
ای آیا مسلمانی که توانایی حمل سلاح و جهاد داشته... و در صورت وجوب مقاومت آیا جایز است از مورد حقوق 
فرح ادها بر وه ار مور سا ون ان وت ای را ۱ متمنی است رآی 
مبارک را در این باره بیان فرمایید ‌« 
اپت الله خمیتی دن جواب شرعی: استفتاء نمابنده «جبه خلق یرای ازادی فلسنطین» فترا می دهد که؛ «بسم الّه الرحمن 
الرحیم. قبلاٌ هم تذکر داده ام که دولت غاصب اسر اییل با هدفهایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم 
دارد... دره نتاس قون سای اتصتوسن دسر سای شین توا که دقع اب مادم فتدار اه هر که که نکن 
دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکات و سایر صدقات در اين امر مهم حیاتی 
صرف نمایند» . 
از همین زمان برای اولین بار یک مجتهد شیعه» پرداخت زکات شیعیان را به مسلمانان غیرشیعه مجاز می شمرد و به 
پشتیبانی از جنگهای چریکی برمی خیزد. فتوای خمینی به تهران رسید و میان طرفداران و مخالفان وی انتشار یافت. 
آموزش طلاب و افراد مذهبی ایرانی در اردوگاههای سازمان آزادیبخش فلسطین برای کسب تعلیمات چریکی آغاز 
گردید. 
خمینی در چنگ دولت عراق و سازمانهای رادیکال فلسطینی افتاده بود و رفته رفته دروس «و لایت فقیه» با کمک 
همکار انش در بین سالهای ۱۳۶۸/4۹ آغاز و در حدود سال ۱۳۰ مدون و در لبنان چاپ و منتشر شد. آیت الّه خمینی 
در صفحات نخستین کتاب «ولایت فقیه» می نویسد: 
«برای روشن شدن مطلب این سنوال را مطرح می کنم: از غیبت صغری تا کنون که هزار و چند صد سال می گذرد 
و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت [صاحب زمان] تشریف بیاورد» در طول 
این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟... [آیا] قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و 
اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟... اعنقاد به چنین مطالبی یا اظهار 
آنها بدتر از اعنقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هیچکس نمی تواند بگوید... امروز مالیات و جزیه و خراج و 
خمس و زکات نباید گرفته شود. قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل 
حکومت اسلامی ضرورت ندارد» منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین 
۱ پس از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) هیچیک از مسلمانان در این معنی که حکومت 
لازم است تردید نداشت. هیچکس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفی از هیچکس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل 
حکومت همه اتفاق نظر کامل داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار اين امر شود و رییس دولت باشد... 
معاندین و بنی امیه لعنهم اه نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت علی بی ابیطالب (ع) مسنقر شود. نگذاشنند حکومتی که 
مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم (ص) بود در خارج وجود پیدا ند. در نتيجه اساس حکومت را دگرگون 
کردند... بنابراین» به ضرورت شرع و عقل» آنچه در دوره حیات رسول اکرم (ص) و زمان امیر المومنین علی بن 
ابیطالب (ع) لازم بوده» یعنی حکومت و دستگاه اجراء و اداره» پس از ایشان و در زمان ما لازم است...»2. 
به نظر خمینی در «ولایت فقیه» (حکومت اسلامی) آنچه در ۲۳ سال دوران رسالت و در دوران خلافت علی اتفاق 
افتاده» لشکرکشیهاء خونریزیها» چپاول اموال سرزمینهای فتح شده. مصادره اموال یهودیان» قلع و قمع قبایل یهودی و 
ب. جنگهای جمل و نهروان» و خلاصه آنچه در ایام اولیه اسلام انجام گرفته» اجرای بی چون و چرای احکام و از 
اجزای انفکاک ناپذیر حکومت اسلامی به شمار می روند و در همه قرون و اعصار و حال و آینده پایدار» و استمرار 
آن از ضروریات اسلام است و از آنجایی که خمینی به «جاودانگی دین مبین اسلام» اعتقاد و ایمان دارد و احکام 


1 [«نهضت امام خمینی» تألیف سید حمید روحانی (زیارتی)» جلد دوم» صفحه ۲۸۷. این فتوا مدتی بعد در روزنامه های جبه ملّی در اروپا 
نیز منتشر شد. «باختر امروز » دوره سوم شماره ۰۳۳ فروردین ۸ و «خبرنامه جبه ملّی در اروپا» شماره ۲ اسفند ۳۱۳۰:۲] 
2 [کتاب «نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء» (ولایت فقیه و یا حکومت اسلامی) نوشته روح اللّه خمینی] 
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اسلام برای او «حقیقت مطلق» هستند و تا ابدیت برقرار و استوار می باشند» پس می باید در همه حال قابل اجراء 
باشند. 

به نظر خمینی یداه مغلول» یعنی دست خدا برای فرستادن پیامبران برای هميشه بسته است و رسول ابثّه «خاتم 
لین » و احکام اسلام تا ظهور مهدی صاحب الزمان می باید اجراء گردد. بعلاوه ممکن است صدهزار سال دیگر 
بگذرد و مصلحت ملایان اقتضاء نکند که حضرت مهدی صاحب الزمان تشریف بیاورد و از آنجایی که هنوز از اول 
خلقت تا کنون و بی تردید تا ابدیت از عالم بالا کسی تا کنون رجعت نکرده است» پس حکومت اسلامی و ولایت فقیه تا 
«صد هزار سال» امتداد دارد و مسلمانان مجبور به اجرای دستورات رسول الّه و علی ابن ابیطالب در عهد جاهلیت 
هستند. پس بر مبنای استدلال خمینی» ولی فقیه جانشین خداوند و فرمانهای وی فرمان خداوند است. 

ایت الّه خمینی برای آنکه جای هیچ تردیدی باقی نماند» در تشریح حکومت اسلامی می نویسد: «حکومت اسلامی 
هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست... شارع مقدس اتتانم یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق 
قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی 
به جای مجلس قانونگزاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد» مجلس برنامه ریزی وجود دارد 
که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترئیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات 
عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند... حکومت اسلام» حکومت قانون است. در اين طرز حکومت» حاکمیت 
منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است... بسیاری از احکام» از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش 
داده شود يا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجراء شود بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق 
نمی یابد...» 

آیت اه خمینی بدون آنکه واژه «خدا سالاری» را به کار گیرد» عملا حکومت ولی فقیه را در الفاظ آخوندی می پیچد 
و آن را در مقابل «مردم سالاری» قرار می دهد. صرف نظر از اينکه ما بر این باور باشیم که قبل از انقلاب اسلامی 
«مردم سالاری» یعنی حکومت مشروطه در ایران برقرار بوده است یا خیر» ولی فقیه در مقابل ایدنولوژی مشروطیت 
قرار می گیرد. 

نظام خداسالاری «مقام انسان» را عبودیت محض و بندگی و فرمانبری بی چون و چرا از دستورات» احکام و 
فرمانهای «الّه» می داند. کسی که از فرمان الّه سرپیچی کند» حنا اگر «فررشته» باشد به «ابلیس» مبدل می شود و 
اگر هیکل بشری یافته باشد» حتا اگر «ابوالحکم» هم باشد» عنوان «ابوجهل» دریافت می کند. قبل از ظهور اسلام 
بشر عصر جاهلیت عبد بتها و مظاهر طبیعی خود بود و نامی جز «عبد منات»» «عبدالعزًی» و «عبداشّه» و امتالهم 
نداشت. این رسم پس از ظهور اسلام هم متداول بود. مانند: «عبدالصمد»» «عبدالجبار»» «عبدالفهّار» و مانند آن. 
انتخاب آین نامها از جانب مسلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند و فرامین اوست. اين بدیهی است که خداوند 
خود در نظام «خداسالاری» بطور مستقیم فرمان نمی راند و از طریق وحی و ننزیل آیات و «احکام» ایجاد 
«قانونگزاری» می کند و رسولانی برای تنفیذ آن قوانین برای عباد می فرستد. «قانونگزاری» از آن خداوند است نه 
از آن انسان (عباد). از اين رو» خمینی در ولایت فقیه «حاکمیت» (قانونگزاری) را در انحصار خدا می داند و قانون 
اساسی در حکومت اسلامی همان «قانون و فرمان و حکم خدا» یعنی احکام قرآن و سنّت پیامبر در عهد جاهلیت است. 
حال چه کسی جانشین راستین خداوند در زمین است و اصولاً «قانون و فرمان و حکم خدا» را چه کسی مجاز است 
در قرن پانزدهم هجری قمری (قرن بیست و یکم میلادی) در نبودن رسول الّه و امامان و خلفای برحق او به اجراء 
گذارد» پرسشی است که نزدیک به هزار و پانصد سال قدمت دارد و تکرار می شود. پس پاسخ و راه حل نیز می باید 
طبیعتاً به درازای تاریخ فرق اسلامی قدیمی و تکراری باشد. خمینی نظریه حکومت اسلامی را از «اخوان المسلمین» 
و دیگر فرق اسلامی می گیرد و آن را منطبق با احادیث و اخبار مورد قبول شیعه می کند و ترکیبی افراطی از دین و 
سیاست ارائه می دهد. 

در نظام «خداسالاری» به نظر آیت اه خمینی» فقها حکام حقیقی و راستین خداوند هسنند و در شرایط «ولی فقیه» 
خمینی معنقد است علاوه بر «عقل و تدبیر» «دو شرط اساسی دیگر وجود دارد که عبارتند از: ۱- علم به قانون 
[اسلامی] ۲- عدالت... و این مسلّم است که الفقهاء حکام علی السلاطین [یعنی] سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به 
تبعیت فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجراء کنندو در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند 
پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون [اسلامی] مجبورند از فقها تبعیت 
کنند... بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت واين که چه کسانی یاید عهده دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر 
اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن. امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عامل 
باشد... این خاصیت که عبارت از علم به قانون وعدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما وجود دارد... اگر 
فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت اسلامی داد همان ولایتی را که حضرت رسول 
اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است [و واجب] است که از او اطاعت کنند». 
خمینی معنقد است عباد. صغیر یعنی نادان از فهم احکام اسلامی هستند. اما ملزم و مجبور به عبودیت خداوندند. نتیجتاً 
این عبودیت و فرمانبری از جانشینان و نمایندگان راستین خدا در نبودن آنان به فقها تعمیم داده می شود. 
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لیکن میزان «عقل تدبیر» علم به قانون اسلامی وعدالت» را در فقها چه کسی می سنجد و مُهر تأیید و تصدیق می زند 
و اصولا چه کسی و کدام یک از فقها می تواند ادعاً کند که عاقلترین» عالمترین و عادلترین است تا جانشین خداوند بر 
روی زمین گردد؟ بعلاوه معنی و مدارج عقل» تدبیر» علم و عدل را چه کسی تعیین می کند؟ 
بدیهی است که ولی فقیه خود هرگز نمی تواند این پرسشها را جواب دهد. آیا مگر هرگز امکان آن وجود دارد که 
انسانها (عباد) از پرسش و تردید در مسئله ای این چنین اساسی که زندگی آنان را تسخیر می کند» دست از پرسش و 
جستجو بردارند؟ 
درزمان خلافت علی بلافاصله پس از قتل «عثمان« بزرگترین عصیان علیه عبودیت محض در برابر اراده خداوند به 
وجود آمد. معاویه علی را غاضب جانشینی خداوند در زمین می دانست و علی خود را خلیفه برتر و برحق می 
پنداشت. این دو تن خویشتن را «مظهر اراده خداوند» در روی زمین می نامیدند. از همان زمان پرسشهای جاودانی 
در ذهن مسلمین خطور کرد و تردید در صحت و اصالت خلافت (امامت) میان آنان راه یافت. 
همچنانکه در روز های نخست انقلاب اسالمی» مسلمانان مطلع و آگاه و همچنین فقهایی بودند که نه تنها نظریه «ولایت 
فقیه» را بلکه از اساس فقاهت خمینی را انکار و او را غاصب جانشینی خدا می دانستند و به «عقل تدبیر» علم و 
عدل» وی تردید داشتند و او را به کفر و ارتداد متهم می کردند. 
مسئله جانشینی در اسلام تنها یک رویداد تاریخی و سیاسی نیست. بلکه همچنان یک مسئله دینی به شمار می رود. فرد 
مسلمان باید بداند که جانشین بر حق خداوند بر روی زمین کیست و سرانجام چه کسی تکلیف وی را روشن می سازد 
و میان «حق» و «باطل» نفکیک می کند. 
ماهیت «نظام اسلامی» » «نئوکر اتیک» و «خداسالار» است! در تحلیل نهایی مردم در آن نقش «اطاعت» و نقش 
«اجر ایی» را دارا هستند. در نظام اسلامی نقش «داوری» و «قانونگز ار ی» از آن خداوند است. نه از آن انسان. از 
اين روی هرگونه داوری» هرگونه ارائه راه حل نهایی» یک راه قاطع» قانع کننده و شایان پذیرش از طرف عموم به 
شمار نمی رود و تاریخ اسلام خود بهترین شاهد اين عدم امکان است. تاریخ مذاهب اسلام در حقیقت به یک معنی؛ 
تاریخ ناموفق کوشش انسان برای یافتن راه حلّی همه زمانی و همه مکانی برای تعیین تکلیف مسئله جانشینی ر استین 
خداوند در زمین و حق مطلق «رهبری مردمان» و حد تسلیم یا عصیان انسانهاست. 
یعنی تکاپویی برای انتقال و تغبییر پایگاه انسان از قلمرو «عبودیت محض» به عرصه «خود -رهبری»» به «خدا - 
همسانی »» به «انسان سالاری» و حنا به «انسان - خدایی» دریافت عاطفی بینش دل آگاهی و استنباط خردمندانه این 
تحول این بود که: اگر «فرد» از قید «تسلیم محض»» از قید عبودیت مطلق. از قید فرمانگیری از فراسوی خویش 
رهایی یابد» خود رهبر خویشتن و خود حاکم بر سرنوشت خویشتن گردد» در آن صورت ایا اصولا از «بن بست 
خداسالاری» خارج نمی شود؟ و از قید معمای ناگشودنی شناخت جانشین راستین خداوند در زمین رهایی نمی یابد؟ 
در هر حال» لت با برع شک وی دز من اسلامی برای پاسخگویی به مسئله رهبری انسان است و جای 
شگفتی نیست که گاهی نیز به ارتداد» به عصیان علیه نظام خداسالاری و به ضدیت با اسلام محکوم شده باشد!! 
آیت الّه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» اشاراتی به نقش «دولتهای استعماری» و «لزوم انقلاب سیاسی اسلامی» می 
کند و به جنگهای صدر اسلام می اندیشد و میل دارد با گرفتن «جزیه و خراج» از کقار و مشرکین این ثروتهای بی 
حساب را «به مصرف مصالح مسلمین» برساند و معنقد است که جزیه و خراج بر «اهل دمّه... در آمد فوق العاده ای 
را به وجود می اورد» و اقتصاد کشور اسلامی را به سامان می رساند! شاید اين انديشه را در سر می پرور اند که 
چون اکثریت جامعه ایران مسلمان است و نمی توان از آنان خراج و جزیه گرفت پس باید انقلاب اسلامی را صادر 
کرد و در سرزمینهای غير اسلامی جنگ به راه انداخت. شاید به همین دلیل دین اسلام را جنگ آفرین و رهبران آن را 
جنگجو معرفی می نماید. به قول وی «انمه دین ما جندی [نظامی] بودند. سردار بودند» جنگی بودند» در جنگهایی که 
و ۱۳ تب وان ی 
امیرالمومنین [علی] خود به سر مبارک می گذاشت و زره بر تن می کرد و شمشیر حمایل داشت». خمینی بارها در 
همین کتاب از «امپراتوران رم» نام می برد و فرق میان «رم» و «روم» را نمی داند. اما گستاخانه برای اثبات 
نظریه حکومت فقها متوسل به نقل قضایای تاریخی می شود که از بنیان با مستندات تاریخ فرق فاحش دارند. از نظر 
خمینی نمونه تاریخی جامعه اسلامی نه حکومت صفویان بلکه خلافت عنمانیان است. وی نمی داند و نمی خواهد بداند 
که تأسیس امپراتوری عتمانی برای مردم میهن ما تا چه اندازه جنگ و خونریزی به دنبال داشته است. 
کتاب «ولایت فقیه» را می باید هم طراز کتاب «نبرد من» از آذلف هیتلر به شمار آورد. متن کتاب ظاهرا از سر 
دلسوزی برای نجات اسلام و مسلمین نوشته شده» لیکن در تمامی سطور آن چشمهای خشمگین و روح انتقامجوی آیت 
الّه خمینی هویداست. 
علی دشتی در بطن این نظریه پردازیهای مذهبی - سیاسی و اجتماعی قرار داشت و از نزدیک شاهد تمامی این 
سالهای پر التهاب بود. به جرأت می توان گفت که تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از بازیگران پرشور صحنه سیاسی 
ایران به شمار می رفت و اگر چه دیگر شور و حال سیاسی گذشته را نداشت ولی از سیاست و دگرگونیهای اجتماعی 
ایران دوری نجست و با دقت و کنجکاوی تلاشهای سیاسیون و به ویژه مذهبیون را زیر نظر داشت و برخلاف دوران 


۱ [همزمان با انتشار بنهانی کتاب «بیست و سه سال» کتاب «خط سوم» از دکتر ناصر الدین صاحب الزمانی بدون سانسور در مرداد ۱۳۱ 
چاپ و منتشر شد. مراجعه کنید به این کتاب که فرازهایی از آن پیرامون حکومت اسلامی را نقل کرده ایم] 
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سیاست پیشگی به نوشتن روی آورد و آثار فراوانی را به عرصه ادبیات ایران نقدیم کرد. او پس از سالها نمایندگی 
مجلس شورای ملی در سال ۱۹۳۳ (۱۹5۶) به سناتوری منصوب شد و به مجلس سنا ر اه یافت. 


فعالیت ادبی دشتی 

زنان در سال ۱۳۱۵ (۱۹۳۳) مجبور به ترک چادر شدند. افتتاح دانشگاه و دانشسرای عالی برای تربیت معلم سبب شد 
که زنان دوش به دوش مردان به کسب دانش و سپس به فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بپردازند. این طبیعی 
بود که زنان و مردان تعابیر مخنلفی از آزادی داشنند. دشتی به سبب نمایندگی مجلسین شورا و سنا و اشتهارش در 
نویسندگی و روزنامه نگاری» دز معمانیهای. آذر ات ره بافده و در یات بود که دگرگونیهایی در روابط بین مرد و زن 
ایجاد شده است که می نواند بُن مایه داستانهای کوتاه قرار گیرد. وی نخستین داستان خود را به نام «فنته» با مقدمه ای 
از استاد لطفعلی صورتگر در سال ۱۳۲۲ (۱۹۶۳) منتشر کرد. کتاب مورد پسند افتاد و دوباره در سال ۱۳۲۸ ( 
0۹۹( تجدید چاپ شد. در ۱۳۲۵ (۱۹۶۲) مجموعه «سایه» و در سال ۱۳۳۰ (۱۹۹۱) «جادر » و سرانجام 
«هندو » در سال ۱۳۲۶ (۱۹۵۵) منتشر شدند. 

قهرمانان داستانهای دشتی زنان طبقه اشراف هستند و او با استادی و دقت بیمانندی دسیسه ها و دلبریهای حسابگرانه 
آنان را ترسیم کرده است. این داستانها واکنش ناخوشایندی در طبقه راست سئتی ایجاد کرد و عده ای از مخالفان دشتی 
چون «غلامحسین مصاحب» نقدهای نندی علیه وی منتشر کردند «و چون در برخورد با زنان رفتاری به شیوه 
فرنگیان داشت. نا آشنایان داغ فسق بر جبین اعمالش نهاده بودند و شاخ و برگش داده... دریغا که مدعیان همین را می 
دیدند»1. دشتی با اینکه در رمان نوبسی موفقیتهایی پیدا کرد و مورد توجه اهل ادب قرار گرفت؛ ولی دیگر کاری در 
این زمینه از او دیده نشد. 

او رفته رفته به میدان ادبیات کلاسییک ایران قدم نهاد و با انتشار کتاب فراموش نشدنی و جنجال برانگیز «نقشی از 
حافظ» برای نخستین بار به شیوه ای مدرن به نقد «و تحلیل و تفسیر زبان جادویی و فاخر» حافظ پرداخت. سعیدی 
سیر جانی می نویسد: «کتابی که سر و صدایش در مطبوعات پیچید و چون سنگی که در برکه ای آرام افکنده باشند, 
وقار شترمآب محافل ادبی پایتخت را در هم شکست». سپس کتاب «سیری در دیوان شمس» و آنگاه «در قلمرو 
سعدی» در سال ۱۳۶۰ (۰)۱۹۱۱ «شاعری دیر آشنا» نقدی بر خاقانی» و آنگاه «دمی با خیام» در ۱۳۶ (۱۹۲۵) 
مننشر شد. «نگاهی به صائب» را در ۱۳۹۳ (۱۹۷۶) منتشر کرد. آثاری چون «کاخ ابداع انديشه گوناگون حافظ» و 
«تصویری از ناصر خسرو» یکی پس از دیگری نوشته شدند که دومی بعدها منتشر شد*. سعیدی سیرجانی پس از 
مرگ غم انگیز «پیرمرد» می نویسد: 

«پس از عمری قلم زدن و به شرح مجالس عیش و عشرت پرداختن و راوی راز و نیازهای عاشقانه اين و آن شدن» 
راه خود را یافته و رو به گنجینه لایزال ادب فارسی آورده بود و این تحول فکری مایه برکت زبان فارسی بود و وسیله 
آشنایی جوانان ایرانی با مفاخر ارزنده نیاکانشان. اين او بود که به مدد طبع تازه جوی و نکته یابش» به برکت قلم موثر 
و هنرنمایش» سعدی را از گوشه مدرسه و مسند شیخی نجات داد و به محافل خصوصی وعمومی برد و شیخ شیراز را 
همنشین و همدم جوانانی کرد که آزرده از بوی نمور مکتبخانه هاء رو به جهان پر زرق و برق فرنگ آورده بودند. او 
بود که نقاب افسانه های مبتدل را از چهره درخشان مولوی و شمس تبریزی به یک سو زد و زاویه نشین خانقاه قونیه 
را از مجالس دربسته سماع صوفیان بیرون کشید و به محافل اشرافی نودولتان و به مجالس پر جر" و بحث روشنفکران 
آورد و هر دو طبقه از نسل معاصر ایران را با چهره درخشان مولانا و عرفان جهان پسندش آشنا کرد. اين او بود که 
خیام را از پستوی دودزده میخانه های لاله زار و استانبول و از چنگ پرحرفی مستان پرت و پلای گوی نیمه شبها 
نجات داد و به سالنهای سخنرانی و مجالس بحث دانشگاهیی و محافل گرم وسالم خانواده ها برد و از پشت ماسک 
میخواره ای لوطی منش. قيافه متفکر بلند اندیشه آسمان ستیز او را به جهانیان شناسانید. اين او بود که خاقانی مغرور 
دیر آشنا را از غار عزلت در کمرکش قاف ننهایی» کشان کشان به ناف اجتماع آورده و با جوانان تنگ حوصله امروز 
آشتی داده بود.. . پپرمرد به عزم سیر و سیاحت سفری به دیوان شمس تبریزی کرد... از این صومعه به آن خانقاه و از 
این خانقاه به آن مدرسه سر زد و به سراغ مسندنشینان پرآوازه جهان تصوف رفت و خشمگین وحیرتزده باز آمد که از 
دلق پوش صومعه بوی ریا شنیده و مدعیان تخته پوست درویشی را دلالان جهان سیاست دیده بود. داعیه داران کشف 
و کرامات توفیقی در جلب و جذب ذهن شکاک و رمنده او به دست نیاورده بودند... از این پس به جای پرداختن به 
خاقلی وک و سیر یرو فک نها دا وا مسر ی افتاد و با سلاح تعقل و استدلال به جنگ 
خرافات وتعصب رفت و در اين مرحله. مرد به آستانه نود سالگی رسیده... پیرمرد به فیض هوش فطری و تجارب 
سالهای طولانی» بینش سیاسی خاصی داشت و چون گذشته های پرآشوب ایران را در سالهای جوانيش دیده و تلخی 
آشفته سامانیها را چشیده بود» معتقد به حفظ قدرت مرکزی بود» قدرتی که به جنون و جهالت نگراید و از فساد استبداد 
برکنار ماند .. او سرنوشت شوم شاه را سالها پیش از اين» در سالهای اقامت بیروتش پیش بینی کرده و طی نامه 


ِ [«در آستین مرقع» اثر زنده یاد سعیدی سیرجانی» چاپ اول» صفحه 3 انتشارات نوین تهران» شهریور ۱۱۳۲ 
[کتاب «تصویری از ناصر خسرو» قبل از انقلاب نوشته شده بود ولی این کتاب پس از مرگ دردناک دشتی وسیله خواهرزاده اش به نام 
مهدی ماحوزی در تابستان سال ۱۳۲۰۲ (۱۹۸۳) مننشر شد] 
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مودبانه نصیحت آمیزی باز گفته بود و حیرتزده پاسخ شنیده بود که از وطن دوری و از حقایق بی خبر. به عبارت 
ری پوست کنده: فضولی موقوف!...»" 

علی دشتی یک سیاستمدار ادیب بود. در فرنگستان رجال سیاسی فراوانی پیدا می شوند که با همه گرفتاریهایی که 
سیاست برای آنان فراهم می کند» باز هم به نوشتن آنار خواندنی و مشهوری موفق گردیده اند. از رجال سیاسی در 
ایران» کمتر در زمینه های علمی و ادبی فعالیتی دیده می شود. 


سرگذشت کتاب «بیست و سه سال» 

علی دشتی به سبب تحصیلاتش در مدارس علوم دینی و از آنجایی که هیچگاه رابطه وی با مسائل سیاسی و اجتماعی 
ایران قطع نشده بود» در کوران تبلیغات و مبارزات مسلحانه مذهبیون قرار گرفت و رسالات و کتابهای آنان را به دقت 
مطالعه و بررسی می کرد. 

اشاره به این مطلب خالی از فایده نیست که نوشته و جزوات گروههای رادیکال اسلامی و غیراسلامی با همه خطراتی 
و اعم از آنچه در زندان و خارج زندان ندوین می شد. در دسترس زندانیان و مردم کوچه و بازار قرار 
داشت. به عنوان متال کتاب «و لایت فقبه» در سال ۱ در زندانهای رژیم گدشته دست به دست می گردید و بحث 
پیرامون اين کتاب میان زندانیان به گرمی رواج داشت*. 

جهعلی دی مسرفاب ای ان کل و فص فا و بررشی هدک آنتامی افتاد. وی در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) 
کتاب «جبر و اختیار» را بدون ذکر نام خویش در مجله ادبی «وحید» منتشر کرد. این سلسله مقالات بعداً به صورت 
کتاب به چاپ رسید. دشتی در این کتاب به نقد تقدیر و سرنوشت در آثار روحانیون و صوفیان پرداخته و جامعه را به 
عقل گر ایی دعوت می کند. 

کمی بعد وی در همین زمینه دو کتاب دیگر نوشت با عنوانهای «در دیار صوفیان» و «عقلای برخلاف عقل» ( 
۸۸ که نقدی بر تسوت و ممیز ات 1 اقطاب صوفیه است. کتاب «پرده پندار» (۱۹۷۳/۱۳۵۲) در حقیقت 
دنباله دو کتاب قبلی او بود. مهمترین و جنجالی ترین اثر وی در سالهای ۱۳۹-۱۳۰۰ (۱۹۷۱-۷۲) نوشته شده که در 
واقع پاسخ به مذهبیونی است که با تفاسیر تحریف شده خود از تاریخ اسلام» آیات قرآن و حدیث و روایت» در پی اثبات 
تئوریهای «ولایت فقبه» هستند و یا اندیشه بازگشت به دوران رسول الّه و خلافت علی بن ابیطالب را تبلیغ می کردند. 
دشتی پیش از نگارش «بیست و سه سال» در اثر خود به نام «تخت پولاد» به تصویر خیالی مباحثه یک مجتهد طر از 
اول با عده ای از طلبه های برگزیده خود می پردازد. مباحثه برخلاف معمول در حجره های تنگ و تاریک مدارس 
دینی انجام نمی گیرد؛ بلکه مجتهد و طلابش به خارج شهر اصفهان می روند تا از چشم زخم جهلا و قشریون مذهبی 
در امان مانند. در قبرستانی تاریخی و دور افتاده که عده ای از مجنهدین طر از اول در انجا به خواب ابدی فرو رفته 
اند» اين مباحثات با حرارت و صمیمیت انجام می گیرد. در عين حال انتخاب یک قبرستان متروکه و طرح مباحثات بر 
روی قبور علمای نامی شیعه کنایه ای زیرکانه بر کهنگی و تهی بودن از حیات و غریبه بودن اين مباحثات با زندگی 
امروزی و دلیلی بر واپسگرایی و عقب ماندگی مسائل مورد بحث است. مباحثات بر روی قبور علما بر گرد اين 
موضوع دور می زند که آیا ترجمه و تفسیر آیات و روایات و دادن نسبتهای نادرست به معصومین از نظر شرعی 
مجاز است یا خیر؟ 

کتاب «تخت پولاد» غیر مستقیم گوشه چشمی به کتاب «ولایت فقیه» و احادیث غير متواتر آن دارد و نشان می دهد 
که استفاده نادرست از تفسیر و ترجمه آیات قرآن و حدیث چگونه باعث تخریب دین و مخالف فلسفه وجودی و روح 
اسلام است. این کتاب بارها بدون نام علی دشتی در ایران و خارج کشور منتشر شده است و جای آن دارد که باز هم 
مورد مراجعه مذهبیون قرار گیرد. 

بی تردید علی دشتی که روابط نیکویی با رژیم گذشته داشت. از فعالیتهای زیرزمینی گروههای افراطی مذهبی به موقع 
آگاه می گردید و مطمننا در سالهای ۱۳5۰/۱ (۱۹۷۱/۷۲) با کتاب «ولایت فقیه» آشنا شده بود. 

مطالعه و تعمق در کتاب «ولایت فقیه» وی را برانگیخت تا به یک مبارزه رویاروی دست زند و در جلسات هفتگی 
که در خانه وی تشکیل می شد. بدون مطرح کردن نام کتاب «ولایت فقیه» به مباحث اسلامی - سیاسی و پرسشها و 
ادعاهای خمینی پیرامون تاریخ و احکام اسلام شرح مستندی بیان نماید. به گمان من بیهوده گوییهای آیت الّه خمینی در 
کتاب «ولایت فقیه» علی دشتی را در حین کتاب «بیست و سه سال» یک لحظه بلکه یک آن نیز رها نکرده است. 
نمی دانیم» اما شاید در همین دوران به یاد آثار و سرنوشت احمد کسروی افتاده و در خلوت خود به جدال گذشته خود با 
او اندیشیده و هززاران بار جای او را در کنار خود خالی دیده باشد» نمی دانیم. 

دشتی تصوير زنده ای از زندگانی رسول اللهه و شخصیت قدرت طلب و اننقامجوی وی ترسیم می کند که امروز 
خواننده کتاب بی اختیار حکومت فقها در ذهنش نقش می بندد. به همین دلیل انتشار کتاب «بیست و سه سال» نه تنها 
در ایران ممنوع است. بلکه دارنده و يا ناشر آن نیز بر سر دار می رود. 


7 [«در آستین مرقع»» صفحه ۲۲۱۷- - ۵ ۲] 
* [یادداشتهای منتشر نشده عباس مظاهری از بنیانگزاران و فعالان حزب ملل اسلامی که در اخنیار نگارنده قرار دارد] 
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خمینی در صفحات نخست کتاب خود می پرسد: آیا «قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 
بیست و سال زحمت طاقت فرسا کشید» فقط برای مدت محدودی بود؟» 

علی دشتی این پرسش را در منتهای فضل و کمال, با زیرکی و دلیری در کتاب بی همتای «بیست و سه سال« پاسخ 
می گوید. وی به دلیل اطلاعات وسیعی که از احکام و تاریخ اسلام به ویژه فرقه شیعه دارد» به عنوان سیاستمداری 
دنيادیده که سالهای طولانی شاهد تحولات مذهبی و سیاسی ایران بوده است» به پرسش خمینی پاسخ می دهد. وی نه 
تتها نمی توانسته آرام گیرد» بلکه برخلاف دوران جوانی و میانسالی» در صدد یک چالش علنی علیه خرافات و عقاید 
پوچ مذهبیونی بر آمد که از نادانی و ناآگاهی توده مذهبی سود می برند. وی معنقد بود نه بحث بر سر تاریخ اسلام و 
انديشه های اسلامی در انحصار ملایان حوزه علوم دینی است و نه زمان سکوت در مقابل «امواج کوه پیکر » خر افات 
۳ 

پیرامون زندگانی رسول الّه و بیست و سه سال دوران پرماجرای رسالت وی از دیرزمان کتابهای فراوانی نوشته شده 
است. مطلعین و محفقین مسلمان و غیرمسلمان د این ده اند که دن مور میم بسن رز رضورتی ان مان کاب 3 
رساله در دوران نزدیک به حیاتشان توشعه نشده است ربه گرنه ای که اج امتیاز در هیچ یک از ادیان دیگر ملاحظه 
نمی شود. 

کثرت و فراوانی نگارش در سیرت رسول الّه دلایل متعددی دارد. لیکن یکی و شاید اساسی ترین دلیل وجود این همه 
نوشته و تألیف تعداد بی شمار فرّق و مذاهب و وسعت سرزمینهای تسخیرشده در قرون اولیه گسترش اسلام است. 

می دانیم که بلافاصله پس از مرگ رسول الّه یورش و حمله تازیان به شرق و غرب آغاز گردید. پس از مدت کوتاهی 
سرزمینهای وسیع و تروتمند و با فرهنگ به زیر سلطه خلفا و فرمانروایان اسلامی رفت. مذاهب و فرّق اسلامی در 
نقاط مختلف قلمرو اسلام به وجود آمدند. تازه مسلمان شدگان به مراتب فرهنگ نی تری از اعراب بادیه نشین داشتند. 
پا شین سیب تعاس تولوریهای تفه ادتره: احتتاعی» سیایی .و غذهیی از الاب ثاز ه مسلمانان غیز. غرب به ورفورد 
آمد و در این راه ایرانیان سهم اساسی را در تحولات عمیق دینی و تاریخی داشتند. 

آنچه اکنون در اسلام از تاریخ و معرفت» فلسفه» حکمت و زبان عربی وجود دارد» ساخته اندیشه و چکیده خامه توانای 
ایرانیان است. مهمترین آثار فقهی و کلامی در تمامی مذاهب و فرق اسلامی از آن ایرانیان است. هر چه از دوران 
رسول الّه و خلفای اولیه اسلامی فاصله زمانی بیشتر شد. نیاز بیشتری در نوشتن شرح حال و جمع آوری کلمات 
رسول و یاران اولیه او احساس می شد. به ویژه که پیروان مذاهب و فرق مختلف به دلیل وحشت از در هم آمیختن با 
مشربهای دیگر خود را ملزم به نوشتن رساله های فقهی و زندگینامه ویژه ای پیرامون رسول الّه می دیدند. 

هر کدام از اين فرق برداشتی ویژه از دستورات و یا روش زندگانی پیامبر ب داشتند. بطوری که هیچ کتابی در 
دنیای اسلام پیدا نمی توان کرد که مورد قبول همه فرق اسلامی قرار گیرد. مثلاٌ در فقه و احکام اسلامی و يا ترجمه و 
تفسیر و تلاوت قرآن روش متحدی وجود ندارد!‌. 

در قضایای تاریخی نیز رسم به همین منوال است. مثلا قصه «غدیر خُم»* که شیعیان دوازده امامی آن را دلیل 
انتصاب علی این ابیطالب به امامت و جانشینی پیامبر می دانند» مورد قبول فرق دیگر شیعه و اهل ستت نیست و هر 
کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری ویژه در این موضوع ابراز می دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و 
تألیفات یکدیگر رانه تتها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند» بلکه آنها راحتا مورد التفات نیز قرار نداده و از بنیان 
خو اندن آن آثار را برای طرفداران خود زیانبار اجخ کرده ان اگر گاهی مولفین شیعه و یا ستی به کتب یکدیگر 
استناد می کنند؛ نتها آن مطالبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقيده و رأی مورد نظر آنها را تایید و یا اثبات کند؛ نه 
چیز دیگری. این روش در نقل احادیث و روایات منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را 
که ستیان از ابوبکر» عمر. عنمان» عايشه» طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الّه نقل می کنند» مورد 
قبول شیعیان دوازده امامی نیست. در حالی که همه کس می داند که این افراد از پاران بسیار نزدیک رسول لاله بوده 
اند و جزو «عشرة مُبشتره»* بوده و طبق حدیث معتبر به آنها بدون هیچ قید و شرطی بهشت ارزانی شده و نامبردگان 
از یاران اولیه پیامبر اسلام به شمار می روند و در اعتلای اسلام کوشیده اند. 

علی دشتی در سرآغاز کتاب «بیست و سه سال» به درستی یادآوری می کند: 

«هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث بیست و سه ساله ظهور و افول او و همه کردارها و گفتارهای این مرد فوق 
العاده نوشته شده است و تحقیقا از او بیش از تمام رجال تاریخی قبل از او اسناد و مدارک و قوانین در دسترس محفقان 
و پژوهندگان قرار گرفته است. معذلک هنوز کتاب روشن و خردپسندی درباره وی [رسول الْم] نوشته نشده است که 
سیمای او را عاری از گرد و غبار و اغراض و پندارها و تعصبات نشان دهد». 


" [برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به آثاری چون «تاریخ قرآن کریم» تألیف سید محمد رضا جلالی نائینی» تهران. کتاب «راهنمای 


محتویات قرآن» نوشته صادق. چاپ لندن. «تاریخ قرآن» نوشته دکتر محمود رامیار. پژوهشی در «تاریخ قرآن کریم» از دکتر سید محمد 
بافر حجتی] 
* آدر این مورد مراجعه کنید به بخش «خلافت» از فصل «پس از محمد» در همین کتاب] 

[عشرة مبشتره یعنی «ده تن مژده داده شده». اینان ده تن از صحابه رسول الّه بودند که پیامبر به آنها مژده بهشت داد و عبارتند از: علی بن 
ابیطالب. ابوبکر» عمر» عتمان» زبیر» طلحه سعیدین سعد» سعدین ابی وقاصء ابو عبیده» عبدالرحمن عوف] 
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پس از اين» نویسنده کتاب اشاره به چند نمونه از جعلیات تاریخی در اسلام می کند و با فرونتی به آهنگ نتدی که 
جامعه ایرانی را به سوی خرافه پرستی می کشاند نظر انداخته و انگیزه واقعی نگارش کتاب را صادقانه چنین بیان می 
کند 
«من در این مختصر داعیه ترسیم بیست و سه سال از عمر 1۳ ساله حضرت محمد را ندارم... نه» من نه در خود 
چنین شکیب را سراغ دارم و نه آن همّت را که با امواج کوه پیکر و مقاومت ناپذیر خرافات به ستیزه برخیزم. قصد 
من از اين مختصر. بیرون کشیدن خطوطی چند و بیرون انداختن شبحی است که از خواندن قرآن و سیر اجمالی 
پیدايش اسلام در ذهنم پدید آمده است . راست و صریحتر گویم. .. تحت تأثیر عقیده. خرد و ادراک آدمی از کار می 
افتد» چنانکه می دانیم عقایدی از طفولیت به شخص تلقین شده و زمینه اندیشه های او قرار می گیرد و آن وقت می 
خواهد همه حقایق را به آن معنقدات تلقینی که هیچ مصدر عقلایی ندارند منطبق سازد...» 
کتاب «بیست و سه سال» بر مبنای چنین زمینه فکری و عاطفی؛ ز جلنب شخصی نگارش یافته که خود سالها از 
طلاب مدارس دینی نجف و کربلا بوده و آشنایی بسیار عمیقی با علوم اسلامی داشت و در ایمان و اعنقاد او به اسلام 
هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد. هدف وی ستیز با امواج کوه پیکر خرافاتی است که در جامعه ایرانی ريشه 
تاریخی دارد. او آمال و آرزویی جز نشر انديشه ناب دینی در سر نمی پروراند. چنین شخصی جویای اشتهار نیست. 
هدف او والاتر از شهرت کاذب و مبتذل رایج زمان ماست. به ویژه نویسنده «بیست و سه سال» پیوند محکمی با نظام 
فرهنگی و سیاسی پانصد ساله اخیر ایران دارد وی تاه ای تردن وی در و اند بر مزن رشوی (و جتای ‏ 
رسالت او ایجاد نمی نماید. انديشه و هدف او را در سراسر کتاب دنبال می کند که از سر نیکخواهی و عشق به اسلام 
به نوشتن این کتاب دست زده و خطرات نوشتن چنین کتابی را خود متذکر شده است. در کشوری که بیان و نوشتن 
انديشه های سیاسی. اجتماعی و مذهبی» به ویژه اگر با عقیده متولبان مذهب رسمی به گونه ای مخالف باشد» با سخت 
ترین و شدیدترین شکل ممکن تهدید به نابودی می گردد» چاره ای نمی ماند که دگراندیشان به فعالیتهای پنهانی و یا 
«زیرزمینی» برای ابراز عفاید خود روی بیاورند. به معنی دقیقتر» عملیات زیرزمینی ز اییده جوامع بسته و استبدادزده 
و بازتاب فشار و اختناق حکومتهای مستبد و خودکامه است. 
در تاریخ ادبیات جهان نوشته های فراوانی وجود دارند که نام نویسندگان آن آثار تا کنون پنهان مانده و يا سالهای دراز 
پس از مرگ نویسندگانشان» نام آفرینندگان آن آثار آشکار گردیده است. کافیست به تاریخ ایران پس از حمله اعراب 
نگاهی شتابزده بیفکنیم. آثار زردشتبان» بهودیان» مسیحیان» مانویان» مزدکیان» نقطویان» حروفیان» راوندیان و اخوان 
الصفاء و صدها اثر از فرق اسلامی و غیر اسلامی تا زمانی که اين سطور نوشته می شود یا به کی همراه با 
مولفینشان از بین رفته اند و یا نام مولفین و نگارندگان آن آثار مبهم و ناشناخته مانده است. در مواردی که نویسندگان 
آنان مشخص شده اند» در ایران اجازه انتشار نیافته اند. به نظر می رسد تا زمانی که یک نظام آزاد و دموکراتیک در 
ایران پای نگیرد» این آثار به دست کنجکاوان و علاقمندان و شاید زندیقان بزرگ و کوچک نخواهد افتاد. 
در دوران صفویه و قاجاریه کتابهای فراوانی نوشته شدند که یا از نام نویسندگان آن آثار نشانی در دست نیست و یا پس 
از سالهای طولانی با نام آنان آشنا گشته ایم. کتابهایی چون «مکنوبات» میرزا فتحعلی آخوندزاده؛ «سیاحننامه ابراهیم 
بیک» از زین العابدین مراغه ای» «رویای صادقه» از سید جمال الدین اصفهانی و دیگران و يا کتاب فاخر و دوست 
داشتنی «سه مکتوب» از میرزا! آقاخان کرمانی و صدها اثر خطی و چاپ نشده در گنجینه های خصوصی و دولتی در 
داخل ایر ان و خارج از کشور دلیل صادقی است بر این مدعا. برخی از این آثار سالهاست پنهانی دستنویس می شوند» 
لیکن چاپ این کتابها ممنوع و خواندن آن با خطراتی همراه بوده و نویسندگان اين آثار سالها ناشناخته مانده اند. انتشار 
آثار طالبوف» این نیکمرد آذربایجانی که هیچگونه انتقادی بر مذهب رسمی در آن دیده نمی شود» سبب خشم آخوند شیخ 
فضل الّه نوری شد و فتوا به کفر و زندقه وی داد. در همین پنجاه ساله اخیر کتابهای فراوانی بطور پنهانی چاپ و 
منتشر شده که نام نویسندگانشان بر ما معلوم نیست و هم اکنون در خارج از کشور کتابهایی منتشر می شوند که نه نام 
نویسنده دارند و نه مکان چاپ و انتشار این کتابها مشخص و معلوم است. 
در این ماجرای دردناک و حزن انگیز نقش روحانیت متعصب و قشری تردیدناپذیر است زیرا به قول میرزا عبدالرحیم 
طالبوف «اين بیچاره ها چه بکنند؟ چند جلد کتاب فقه و اصول خوانده و هم از اخبار و احادیث کاذبه و جعلی یاد 
گرفته» 2 و هر انديشه جدیدی را شنیده اند نعره وااسلاما سر داده اند و يا دست به دامان حکومت وقت شده و از رواج 
کتابهای به قول خودشان «ضاله» و «ضد اسالمی و قرآنی »3 شکایت برده اند. 
سرنوشت غم انگیز احمد کسروی. آن هم در کاخ دادگستری» یکی از سیاهترین صفحات تاریخ ایران معاصر به شمار 
می رود. اما ملایان هر یاوه ای خواستند» گفتند و نوشنند و هیچ دادگری نه تتها جلوی این انبانهای خرافات را نگرفت؛ 
بلکه برای توسعه اين آثار «اسلامی» رژیم گذشته بودجه های پنهانی خرج کرد. پس اين که کتاب «بیست و سه سال» 
بدون «نام و نشان» نویسنده منتشر شده است. نباید باعث شکوه و ملال ملایان گردد. زیرا کتاب «بیست و سه سال» 
در تهران نگارش یافت اما اجازه چاپ و انتشار نیافت. 


[مراجعه کنید به متن کتاب «بیست و سه سال»] 
7 [کتاب «آزادی و سیاست» از طالبوف تبریزی» صفحه ۵۸] 
3 [مراجعه کنید به «لوایح شیخ فضل الّه نوری» به کوشش هما رضوانی و کتاب «کشف الاسرار» از خمینی 
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علی دشتی آرام نگرفت. به سبب آشناییهایی که در دوران سفارت در لبنان با ناشران پیدا کده بود» کتابش را برای چاپ 
به لبنان فرستاد. کتاب در لبنان چاپ شد. اما از شگفتی روزگار» مذهبیون به طریقی که هنوز بر ما معلوم نیست. از 
چاپ کتاب در لبنان آگاه شدند و مانع انتشار آن گردیدند! در همین ایام علینقی منزوی در لبنان اقامت داشت و به 
خواهش دشتی برای رهایی کتاب از چاپخانه و حمل آن به ایران اقداماتی انجام داد که تا حدودی موفقیت آمیز بود. 
سر انجام کتاب «بیست و سه سال» چاپ لبنان به دست دشتی رسید. او نسخه هایی از آن را به برخی از دوستان و 
اشنایان خود هدیه کرد. 

اسطوره انقلاب در اذهان اثر خود را گذاشته بود. هشدارهای صمیمانه علی دشتی چون نغمات دشتستانی در فضای 
تاریک و پر فریب آن زمان شنیده نشد. سالهای طولانی همکاری و مدارای حکومت شاه با ملایان» حوادث سال ۱۳۵۲ 
و سپس انقلاب اسلامی را در سال ۱۳۹۷ به دنبال داشت. 

انقلاب ۱۳۹۷ (۱۹۷۹) بی تردید بازتاب تحولات مذهبی - سیاسی پنج قرن اخیر ایران و زمینه ساز پپروزی اسلام 
سنّتی و بدوی و رسیدن آن به قدرت است. عده ای ادعا می کنند که دلیل به قدرت رسیدن مذهبیون با تفکراث و اپسمانده 
اسلامی» رفورم و اصلاحات شتابزده برای رساندن ایران به «درو از ه های تمدن بزرگ» از طرف شاه بود. عده ای 
دیگر مدعی هستند که اتفاقاً اقدامات شاه برای رفورم واصلاحات با سرعت لازم و بطور اساسی انجام نگرفته است. 
برخی معتقدند که در سال ۱۹۷۷ اوضاع اقتصادی ایران به یک بحران اساسی رسیده بود که می بایست با انقلاب و 
سرنگونی رژیم مشروطه پایان پذیرد. اين انديشه نمی تواند کاملا درست باشد. زیرا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون 
خیلی از کشورهای جهان با مشکلات و بحرانهای اقتصادی عمیقی روبرو شدند و انقلاب به خاتمه نظام حکومتی آنان 
نیانجامیده است. مطلعین مسائل ایران در سالهای هفتاد میلادی در انتظار هیچ تغییر اساسی در ایران نبودند» مگر از 
جانب چپ افراطی و رادیکال ایران. 

با سقوط دکتر محمد مصدق در سال ۱۹۳ محمد رضا شاه قدرت بیشتری یافت. پیش از این نوشتیم که شاه چاره ای 
نداشت و متحدان خارجی و داخلی انتظار دیگری نیز از وی نداشتند زیرا بعد از سقوط مصدق شخصیت مورد قبول 
عام نه میان رجال سیاسی و نه در نهضت ملی وجود نداشت. شاه اصلاحاتی را آغاز کرد که طبیعتاً سرشتی غربی 
داشت. غربیها مدتها پیش اینگونه اصلاحات را پشت سر گذاشته بودند. سران مذهبی و جامعه سئتی از درک این 
اصلاحات وامانده بود و آهسته آهسته احساس وحشت می کرد که دیگر در دنیای متمدن و مدرن جایگاهی چون گذشته 
نداشته باشد. مراجع دینی یا باید مدرن و امروزی می شدند و یا چاره ای نداشتند که چون گذشته با رفورم مقابله و 
مخالفت ورزند. روحانیون و جامعه سنتی راه دوم را رفتند. 

شاه در مقابل روحانیون و مخالفان ستتی قرار گرفت و اين امر در دراز مدت نمی توانست به سود حکومت مشروطه 
باشد. قدرت شاه بر روی دو ستون قرار گرفته بود. ارتش و پشتیبانی غرب و در رس آن آمریکا. تا سال ۱۹۲۰ هنوز 
دولتهای اروپایی و همچنین آمریکا بطور کلّی با اصلحات و رفورم در ایران تفاهمی نشان نمی دادند. سیاست خارجی 
آمریکا و متحدین غربی او بر محور سیاست جنگ سرد دور می زد و در مورد ایران اين نظر را دنبال می کردند که 
ایران را به هر وسیله ای که ممکن است از یک انقلاب سرخ دور نگاه دارند زیرا مهمترین نیروی حرکت و بقای 
تکنولوژی غرب در خلیج فارس بوده و هست. با به قدرت رسیدن جان اف کندی» سیاست جهانی آمریکا کمی تغییر 
یافت و طبیعتاً سیاست خارجی شاه و دولتهای او نه تنها پشتیبانی می شدند» بلکه کمکهای مالی غرب به شاه و 
دولتهایش فرصت انجام اصلاحات را می داد 

دولت امینی چندان موفقیتی نیافت و حتا از نظر مالی ایران را ورشکسته اعلام کرد و مجبور شد وام بلند مدتی از 
آمریکا دریافت کند. در سال ۱۹۲۲ دولت امینی سقوط کرد. از این زمان شاه خود برنامه های اصلاحی و رفورم را به 
دست گرفت و نخست وزیران منتخب او ننها فرمانبران مطیع او بودند. 

اصلاحات ارضی روابط سئتی بزرگ مالکان و دهقانان را به هم ریخت. روابط ارباب و رعیتی الزاما دستخوش 
بحران اصلاحات شد. مالکین مجبور به فروش زمینهای اضافی خود شدند و پول دریافتی خود را در بخش خصوصی 
و صنعتی سرمایه گذاری کردند. یک میلیون و هفتصدهزار دهقان صاحب زمین شدند. 

اصلاحات ارضی با همه ایراداتی که به آن وارد بود» در آغاز موفقیت چشمگیری پیدا کرد. این اصلاحات در ده سال 
اولیه تا حدودی بدون مشکل قابل تعریفی ادامه پیدا کرد. سیستم زراعی تغییر يافته بود و دولت می بایست سیاستهای 
جدیدی برگزیند تا بتواند اصلاحات انجام شده را به سامان رساند. اما شاه و دولتهای او بیش از گذشته گرفتار مشکلات 
سیاست جهانی بودند و توجه بیشتری به صنعتی کردن کشور داشتند. به همین دلیل منابع مالی کمتری در اختیار 
مجریان برنامه های زراعی قرار گرفت. برنامه صنعتی کردن کشورء زارعین کوچک را بر آن داشت که برای در آمد 
وهای زگ وروی مس اور لت تاهزه ود وبا کار در ها رس ی وود تام 

در سال ۱۹۷۲ طبق برآورد مرکز آمار ایران نیمی از جمعیت ایران در شهرهای بزرگ زندگی می کردند. اين 
دگرگونی اجتماعی غیرقابل کنترل و رشد جمعیت در شهر های بزرگ مشکلات متعددی را به همراه می آورد . دولت 
می بایست رفورم اداری و اجتماعی به وجود بیاورد تا بتواند سهولتهایی در زندگی مهاجرین در شهرها ایجاد نماید. 
دولت توانایی آن را داشت شت که حتا با قسمتی از در آمد نفت اوضاع اقتصادی و اجتماعی را بهتر نماید. 

این دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط جدیدی را به وجود آورد که معیارها و ارزشهای جدیدی را به 
همراه داشت. نظام فرهنگی و سیاسی ستتی» دیگر جایگاه گذشته خود را نداشت. اصلاحات و رفورم از هر جهت 
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تحولات بنیانی را در جامعه ایران می طلبید که به غلط از جانب مخالفان به ویژه از سوی مذهبیون به عنوان 
غربزدگی تعبیر می شد. با وجود اين» با همه نیرو راه خود را پیمود و در همه جهات زندگی مردم تغییراتی به وجود 
می آورد و تضاد خود را با جامعه سنئتی آشکار می کرد. 
ایران نیازمند اصلاحات اساسی و بنیانی در حوزه دموکراسی سیاسی و از میان برداشتن فاصله زمانی بین سنت و 
مدرنیته بود تا از برزخ مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خارج گردد که بی تردید به مرور زمان قابل حل بود. 
اما دولتهای شاه به سبب آلودگی به مفاسد مختلف نه پاسخی منطقی برای مشکلات جامعه ایران داشتند و نه توانایی 
اخلاقی برای پاسخ به این مشکلات. وجود روابط ناسالم اقتصادی و نظامی با کشورهای بزرگ و عدم تمایل و توانایی 
شاه به ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اعطای آزادیهای متناسب با تغییرات اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر 
عدم موفقیت وی در ایجاد آرامش اجتماعی بیش از پیش به سقوط وی کمک کرد. 
برخلاف تصور شاه و دولتهای وی کارگران و دهقانان که امیدهای فراوانی به این تحولات بسته بودند رفته رفته از 
رویاهای شاه و دولتهای او دور شدند و مذهبیون بهره برداران سنتی از نارضایتیهای جامعه کم درامد و بی بهره از 
را در کنار کاخهای مجلل بنا کردند و سربازان بی جیره و مواجب انقلاب اسلامی علیه حکومت شاه گردیدند. همین 
پابرهنگان روزمزد» بی آینده و نالمید» وارد بازار سرمایه و کار گشتند. ظاهرا شاه و دولتهای او فاقد هرگونه پاسخ 
عملی به مشکلات حلبی آبادها و گودنشینها بودند. فاصله زمامداران و دولتمندان با نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی و 
همچنین عامه مردم ایران روز به روز بیشتر می شد. 
تمامی تلاشهای اپوزیسیون برای بازکردن محیط سیاسی و اجتماعی از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) 
سرسختانه سرکوب شده بود. شاه هر گونه انتقاد از جانب اپوزیسیون را نه تنها نادیده وناشنیده می گرفت بلکه به 
تخطنه آن می پرداخت. تمامی نیروهای پلیسی و امنیتی در اختیار یک فکر قرار داشت و آن سرکوب و زیر فشار 
قرار دادن تفکرات سوسیالیستی و حنا اندیشه های لیبرال ملّی از صحنه گفتگوهای سیاسی جامعه بود. سیاست شاه و 
دولتمداران وی بر گرد محور استحکام شاهنشاهی و متعاقباً بزرگداشت ت گذشته های کهن تمرکز یافته بود. برگزاری 
جشنهای تاجگذاری و ۲۵۰۰۰ ساله شاهنشاهی تلدشی بود برای مشروعیت بخشیدن به رژیم و غیرمستقيم پیامی بود به 
متحدان غربی که همه چیز در ایران زیر کنترل است. 
با دادن امتیازاتی به دستگاه روحانیت امکان نداشت. هر سازش پنهانی با یکی از روحانیون مشهور دامنه رقابت و 
دشمنی را بین روحانیون دامن می زد. به همین دلیل هیچ مرجعی نمی توانست پشتیبان بلامعارض دولت باشد. شاه 
برخلاف وزراء و مشاوران اسلام زده خود می توانست پیش از پانزده خرداد ۲ و به ویژه پس از آن» احساس «ملت 
شدن» را به ویژه در نیروهای مترقی و پیشرو که آن زمان مشتاقانه پذیرای رفورم و اصلاحات بودند و اقدامات شاه 
راء هر چند که کامل نمی شمردند» اما مایل به پشتیبانی از آن بودند» در برابر مراجع قشری قرار دهد و با یک همه 
پرسی آزاد و زیر نظر سازمانهای بین المللی» مشروعیت پادشاهی و اصلاحات را دریافت دارد. پس از پانزده خرداد 
اکثریت جامعه ایران پشتیبان اصلاحات بود. شاه در موقعیتی قر ار داشت ت که می توانست باب گفتمان سیاسی - مذهبی 
را برای همه کس باز گذارد و میدان مخالفت و یا پشتیبانی را به نیروهای مذهبی و اندیشمندان عرفی جامعه سپارد و 
سیاست اصلاحات را نه از آن شاه بلکه خواستة جامعه بشناساند. شاه چاره ای جز بازگشت به اجرای «اصول قانون 
اساسی مشروطیت» نداشت و این امر عقب نشینی شاه را از مواضع تسخیرشده پنجاه سال گذشته می طلبید. 
شاه می توانست از افراد توانای گروههای مخالف که قادر به ادامه اصلحات و نیز قادر به پاسخگویی به توقعات مردم 
و حفظ نظم در جامعه بودند کمک گیرد. لیکن فرصت از دست رفته بود و سرعت جریان وقایع و عدم تصمیم گیری و 
مصلحت اندیشی نتوانست رهبران جبه ملّی و هواداران مصدق را یاری دهد. آنان نیز مرد روزهای بحران نبودند. 
مردم تصور می کردند اگر تغییر اساسی نیز انجام گیرد همه نابسامانیهای پیشین بر جای خواهد ماند و فقط با در هم 
تبسن هت حکته از قتدرن هر جوز مرح زهایی کر هه بات سقوط دولتهای هویداء آموزگار و شریف امامی یکی 
پس از دیگری شاه را مجبور به اعلام حکومت نظامی کرد. او طی نطقی ابراز داشت ت که «صدای انقلاب ملّت» را 
شفده اننتا: اما مخالفان و مذهبیون که میل داشتند چرخ تاریخ را به دوران جاهلیت بازگردانند دیگر اطمینانی به گفته 
های شاه و رجال انتخابی وی نداشتند. رایحه خوش آزادی همه جا پیچیده بود. طبقه نوپای جامعه ایران از تحولات 
تاریخی و اقتصادی ایران بی خبر بود و روز به روز به تومار مطالبات خود می افزود و توسعه قدرت اینان با قدرت 
دولت و سیاست هبئت حاکمه در تضاد بود. این تضاد همزمان با درگیری حکومت با بحرانهای اقتصادی و اداری روز 
افزون در هم آمیخت و مشکل حل و فصل تضادهای بین المللی و منطقه ای نیز بر آن افزوده گشت. شاه رفت و خمینی 
آمد . انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و دوران وحشت و فریب آغاز گردید... 
با به قدرت رسیدن آیت الّه خمینی و بنیانگزاری جمهوری اسلامی در ایران» کتاب «بیست و سه سال» اشنهار تازه ای 
یافت و بارها از جانب مخالفان بطور زیرزمینی چاپ و منتشر شد. 
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انتشار و اسنقبال بی نظیر مردم برای خواندن کتاب» روحانیون را به وحشت انداخت بطوری که در نامه های 
سرگشاده خود به آیت الّه خمینی خشم خود را از انتشار کتاب «بیست و سه سال» اعلام و رسالات و مقالاتی بر رد 
کتاب «بیست و سه سال» نوشته و منتشر کردند"ً, 

یکی از متولیان تعصب و حماقت و از پاسداران ظلم و شقاوت که هر چند زمانی نوشته ای زیر عنوان «خیانت در 
گزارش تاریخ» و به گمان خود «نقد کناب بیست و سه سال» می نویسد؛ به لطایف الحیل دوستداران و انتشار دهندگان 
کتاب «بیست و سه سال» را تهدید و حواله به «ذوالفقار علی» می دهد. او در مقدمه جلد اول و دوم کتابتس می نویسد: 
«کتاب «بیست و سه سال» ماجرایی دارد که مناسب است... خوانندگان را از آن آگاه سازم». سپس شرح می دهد که 
یکی از آشنایانش قبل از حکومت مطلقه فقیه «در جلسه ای راه یافتتد که در آنجا هر هفته عده ای از نمایندگان مجلس 
سنا از مرد و زن حضور بیدا می کنند و یکی از ايشان که در جوانی کسوت روحانیت بر تن داشته و من در اینجا نام 
او را نمی برم دروسی را درباره سیرت پیامبر اسلام (ص) تحت عنوان بیست و سه سال القاء می کنند... از این ماجرا 
دیری نگذشته بود که شنیدم دروس کذایی را از طریق سفارت شاهنشاهی ایران در لبنان به بیروت برده اند و در آنجا 
به چاپ رسانیده و به تهران آورده اند و نقریباً مخفیانه به فروش می رسانند. در صدد یافتن کتاب مزبور بر آمدم و بر 
آن دست یافتم و معلوم شد که حروف کتاب از نوع حروفی است که در لبنان رواج دارد و در ايران موجود نیست. 
کتاب نه نام و نشان نویسنده را با خود داشت و نه در آغاز و پایان آن از چاپخانه اش به خلاف رسم معمول» کمترین 
ذکری رفته بود. در اوایل انقلاب بازار این کتاب گرم شد و نیاز به تجدید چاپ پیدا کرد و چپگراهای طرفدار روسیه 
این کار را به عهده گرفنند... در چاپ تازه نام دکتر علینقی منزوی بر روی کتاب به چشم می خورد. اين نویسنده 
همان کسی است که کتاب گلدزیهر 60/02[67 خاورشناس مغرض یهودی را پس از آنکه به عربی تحت عنوان 
«العقیده و الشریعه فی الاسلام» ترجمه شده بود به پارسی برگرداند و به نام «درسهایی از اسلام» انتشار داد. هر 
چند اصل این کتاب با «بیست و سه سال» پیوندی خاص دارد ولی به هر صورت علینقی منزوی در برخی از 
روزنامه ها انتساب خود را به کتاب «بیست و سه سال» تکذیب کرده است و البته شیوه نگارش و اسلوب سخن 
پردازی از او نیست. پس از تجدید چاپ شهرت کتاب «بیست و سه سال» روز افزون شد...» 

از شگفتی روزگار اینکه کتاب «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامی» آیت اه روح اه خمینی نیز برای نخستین بار 
بدون نام و نشان نویسنده» در حدود سال ۱۳۰۰ خورشیدی و بدون ذکر نام چاپخانه زیر عنوان «نامه ای از امام 
موسوی کاشف الغطاء»* در همان بیروت و با همان حروف و احتمالاً در همان چاپخانه و به وسیله همان عواملی که 
در چاپ وانتشار کتاب «بیست و سه سال» دخالت داشته اند» چاپ و منتشر شد! آیا سفارت شاهنشاهی و یا ساواک در 
لبنان مخارج آن را داده اند؟! کاشف الغطاء لقب چند تن از علمای اسلامی است که بدون ذکر نام و کنیه آنها تا آن زمان 
از جانب کسی مورد استفاده قرار نگرفته و هیچکس خمینی را به اين عنوان نه در گذشته و نه در زمان اقامت در 
عراق و سپس در اير ان نمی شناخته است. علت پنهانکاری خمینی» آن هم در کشور عراق» چه بوده است؟] 

هوشنگ معین زاده" می نویسد: «روزی یک ایرانی که دوستی ساده ای با من داشت» نگران و سراسیمه به سفارت و 
به دیدار من آمد و گفت: آقای علی دشتی کتابی برای من فرستاده و خواهش کرده که آن را در بیروت چاپ و برایشان 
به ایران بفرستم. من هم این کار را کرده ام. اما پس از چاپ آن بعضی از آخوندهای ایرانی مقیم بیروت به آقای موسی 
صدر رییس مجلس اعلی شیعه لبنان مراجعه و از ایشان خواسته اند که جلوی انتشار این کتاب را بگیرند و آن را 
توقیف کنند. 

پرسیدم: مگر کتاب چه ایرادی دارد که می خواهند از انتشار آن جلوگیری کنند؟ 


[نخستین بار آیت الله زنجانی در نامه سرگشاده خود خطاب به آیت اه خمینی پس از بیان نگرانیهای خود در مورد انقلاب اسلامی و رژیم 
ولایت فقیه» به محبوبیت اين کتاب و رغبت مردم به خواندن آن اشاره کرد و ناخشنودی خود را ابراز داشت. نگارنده نخستین بار از طریق 
همین نامه سرگشاده با نام کتاب «بیست و سه سال» آشنا شد و بعدها بر آن دست یافت. نویسندگان فراوانی با الهام از کتاب «بیست و سه 
سال» کتابهایی در خار ج از کشور منتشر کرده اند مانند کتاب «قضاوت» از عبدالرحمنء «آخوندیسم» تألیف ناصر ملکی. «توضیح 
المسائل» و «بیکار با 0 و «تولدی دیگر » از شجاع الدین شفاء «اسلام دین نیست» و بیماری اسلام زدگی» از روانشاد دکتر حسن 
نظری» «بازشناسی قرآن» و «محمدین عبدالّه» و «الّه اکبر» و «اسلام و مسلمانی» و «شیعه گری و امام زمان» از دکتر مسعود انصاری 
(روشنگر )۰ «پژوهشی در زندگی علی» تألیف دکتر آله. «در پپرامون بیست و سه ساله» از دانشمندی فرزانه در آمریکاء مقالات دکتر 
آریامنش از انتشارات پاسداران فرهنگ ایران» کتابهای خواندنی هوشنگ معین زاده] 

* [مراجعه کنید به وصیننامه آیت اه روح اه خمینی] 
7 [کتاب «خیانت در گزارش تاریخ. نقد کتاب بیست و سه سال» تألیف مصطفی حسینی طباطبایی» جلد اول» صفحه ۰۸ ۱۳۶۰۱ 
* [نگارنده این سطور خود یک نسخه از این کتاب را دارد. کتاب «ولایت فقیه» چاپ بیروت در صفحه ۲۰۸ خاتمه می یابد. اما در صفحه 

۱ «مقدمه ای از ناشر» تحت نام «جهاد اکبر» چاپ شده است که در صفحه ۹ خاتمه می گیرد. در آخر همین صفحه تاریخ ذی الحجه 
الحرام ۱۳۹۲ هجری قمری دیده می شود. از صفحه ۲۳۱ تا پایان کتاب» صفحه ۰۲۹ دوباره رساله مختصری چاپ شده که از سیأق جملات 
چنین برمی آید که نویسنده آن آیت الّه خمینی است] 

* [هوشنگ معین زاده نویسنده کتابهای «خیام و آن دروغ دلاویز»» «آنسوی سراب» و «کمدی خدایان» . او در اوایل دهه هفتاد میلاذی در 
سفارت شاهنشاهی ایران در لبنان (بیروت) مشغول به کار بود و این درست همان سالهایی ست که کتاب «بیست و سه سال» در بیروت چاپ 
و سپس منتشر شده است. ایشان به خواهش من خاطرات خود را پپرامون کتاب «بیست و سه سال» در دو صفحه نوشته و در اختیار نگارنده 
قرار داده اند که در اینجا از آن به عنوان «یادداشتهای شخصی هوشنگ معین زاده» نام می بریم] 
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گفت: هیچ کتاب سرگذشت پیغمبر اسلام و چگونگی ظهور و گسترش اسلام است که به صورت یک کار تحقیقی انجام 
گرفته است...» 

معیج رده دمم که ان اهر گ رف مان کشت با میم کی از رشان هر ماگ سمکن ات ای اسسقه از 
کتاب را به من بدهد که ببینم چگونه کتابی است. که دوستم از کیف خود کتاب «بیست و سه سال» را به من داد. وقتی 
از او علت اينکه نام نویسنده آن چاپ نشده است را پرسیدم با تأسف گفت: اگر آخوندها بفهمند این کتاب را چه کسی 
نوشته است دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. بعد با خنده گفت: لابد می دانی که آخوندها سر مرحوم کسروی چه 
آوردند؟... در دیدار بعدی از دوست خود پرسیدم: شما یقین دارید که اين کتاب را آقای علی دشتی نوشته و برای شما 
فرستاده است؟ چون هیچ اشاره ای به نام ایشان در کتاب نشده است. در پاسخ گفت: بلی و شما می نوانید با خود ایشان 
تماس بگیرید. وقتی از او پرسیدم: آخوندهایی که به آقای موسی صدر مراجعه کرده اند از کجا فهمیده اند اين کتاب 
چاپ شده است؟ گفت: کتاب در چاپخانه یک آخوند ایرانی که معمولا کتابهای مذهبی ایران و عراق را چاپ می کند. 
چاپ شده است. آنجا پاتوق آخوندهای ایرانی است. خود صاحب چاپخانه هیچ نوع مخالفتی با محتوای کتاب نداشته و 
ندارد...» 

معین زاده می نویسد: «ماجرا را به ايران گزارش کردیم که در عين حال مطمتن بشویم که کتاب از طرف شادروان 
علی دشتی برای چاپ به بیروت فرستاده شده است. پاسخ آمد که کتاب مربوط به آقای علی دشتی است و هیچ ربطی 
به دولت ایران ندارد... سفارت در این باره دخالتی نکند ‏ 

وقتی ماجرا را برای رابط شرح دادم با توجه به اينکه او به رابطه نزدیک من و آقای موسی صدر آگاه بود» خواهش 
کرد که اگر ممکن است من [هوشنگ معین زاده] با آقای موسی صدر صحبت کنم که راه حّی برای اين قضیه پیدا کند 
تا از ضبط این کتاب جلوگیری شود. 

پذیرفتم و به دیدار آقای موسی صدر رفتم و ماجرا را برایشان شرح دادم. ایشان که در جریان امر قرار داشت گفت: 
می دانی این آخوندهای بیکاری که در بیروت ول هستند دنبال بهانه ای می گردند که سر و صدا راه بیاندازند و اظهار 
وجودی بکنند و اگر من در مقامی که هستم اقدامی در این زمینه نکنم» فردا همه جا شایعه خواهند کرد که من هم در 
این کار دست داشتم. بخصوص اينکه آنها مدعی هستند این کتاب ضد دین و پیغمبر اسلام نوشته شده است. تنها راه 
چاره این است که من برای توقیف این کتاب دو سه روزی این دست و آن دست کنم و در اين مدت نو به دوست خود 
بگو که کتاب را از چاپخانه تحویل بگیرد و از بیروت خارج کند. تا وقتی که من از دولت لبنان درخواست توقیف 
کتاب را می کنم» کتاب از اين مملکت بیرون رفته باشد. 

قضیه را با دوست خود در میان گذاشتم و او با خوشحالی و درک موقعیت آقای موسی صدر. نظر ایشان را پذیرفت و 
خوشبختانه چاپخانه... در اسرع وقت کتابها را تحویل دوست ما داد و همان روز نیز آنها را به ایران حمل کردند. 
کتاب در تیراز هزار نسخه چاپ شده بود بدون هیچگونه نامی از نویسنده و چاپخانه و شهر و کشوری که کتاب در 
آنجا به چاپ رسیده بود...»1, 

علینقی منزوی در اوایل انقلاب به دلیل انتساب کتاب به وی دستگیر و مدتی در زندان و شکنجه و پس از تخلیه 
اطلاعاتی مجبور شد با اعلانهای پی در پی در روزنامه های جمهوری اسلامی انتساب کتاب «بیست و سه سال» را 
به خود تکذیب کند. 

جواد وهاب زاده در قسمتی از خاطرات خود از علی دشتی می نویسد: 

«پس از انقلاب افراد گوناگونی را به اتهام نوشتن کتاب «بیست و سه سال» دستگیر و زندانی کردند. از آن جمله دکتر 
علینقی متزوی مدتها در بند بود. در همین ایام شادروان دشتی هم دستگیر شد. یکی از دلایل دستگیری ایشان نوشتن 
همین کتاب «بیست و سه سال» بوده است. من نگران حال شادروان دشتی بودم و برای آنکه خبری از ایشان بگیرم 
مرتباً با دوستان و آشنایان ایشان تماس می گرفتم. بالاخره متوسل به مرحوم سعیدی سیرجانی که یاری وفادار و 
مصاحبی بزرگوار و دوست صمیمی دشتی بود شدم. پس از مکالمات تلفنی متعدد و اصرار من شماره تلفن 
بیمارستانی را که شادروان دشتی در آن بستری بود در اختیار من گذاشتند تا با دشتی تلفنی صحبت کنم. چند بار کوتاه 
با ایشان صحبت کردم. آخرین مالمه تلفنی من با ایشان به اواسط دیماه ۱۳۹۰ می رسد که چند روز قبل از فوت ایشان 
بود. گفتگوی ما بسیار کوتاه و صدای شادروان دشتی بسیار ضعیف و جمله ها بسیار مقطع و پراکنده بود. بارها از 
ایشان پرسیدم که ایا دارویی احتیاج دارند تا برای ایشان بفرستم. ایشان خواهش من را رد کردند و چنین دریافتم که 
اصلاٌ میلی به درمان خود ندارند. مکالمه ما قطع شد. 

مرحوم سعیدی سیرجانی پس از فوت زنده یاد دشتی» در سفری به خارج از کشور. چند روزی مهمان من در شهر 
مونیخ بودند. در این سفر» مرحوم سعیدی سیرجانی مشروحاً از آخرین روزهای حیات زنده یاد دشتی برای من صحبت 
کردند که من چند نکته از آن را بازگو می کنم. 


[ماجرای انتشار کتاب «بیست و سه سال» شادروان علی دشتی, یادداشتهای شخصی هوشنگ معین زاده» پاریس. آن فرد ایرانی که برای 
دریافت کمک هوشنگ معین زاده به سفارت شاهنشاهی ایران مراجعه کرد بنا بر قراین و به ویژه که علینقی منزوی به اتهام تألیف کتاب 
«بیست و سه سال» در اوایل انقلاب دستگیر و مدتها در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برد» کسی جز علینقی منزوی نمی تواند باشد. 
هرچند که آقای هوشنگ معین زاده بنا به دلایلی از آوردن نام او خودداری کرده اند] 
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در زندان آزار و شکنجه زیادی به شادروان علی دشتی وارد می کنند و حتا در زندان بر اثر شکنجه لگن خاصره 
ایشان آسیب می بیند و به همین سبب او را از زندان به بیمارستان جم انتقال می دهند. سعیدی تعریف می کرد که به 
کمک آشنایان موفق شده بود در بیمارستان از زنده یاد دشتی عیادت کند. جالب توجه آنکه بارها دشتی از سعیدی 
تقاضای مواد سمّی (سیانکالی» سیانور ) می کند تا به زندگی خود خاتمه دهد»1, 

پیر سیاست و ادب» علی دشتی در بیمارستان جم تهران» در کمال رنجوری و درد به سبب عوارض ناشی از شکنجه 
های زندان» زیر برق سرنیزه پاسداران جان سپرد. 

محمد عاصمی صاحب امتیاز و سردبیر ماهنامه «کاوه» در اسفند ماه ۱۳۲۰۰ در سوگ «مرگ استاد دشتی» می 
نویسد: 

«نخستین بار که او را دیدم به سال ۲ در هنل کونیگس هوف مونیخ بود» به همراه جواد وهاب زاده دوست هم 
سرنوشتم... اینک او در برابر من بود» قامتی کشیده و لاغر» ریشی که سفیدیش به سیاهیش جلوه می فروخت. چشمانی 
نافذ و چهره ای مهربان و بیانی گرم و آرام... پس از ساعتی که برخاستیم» دفتر قطوری به من داد و گفت: من تا پس 
فردا اینجا هستم» ممنون می شوم اگر بتوانی اين نوشته را بخوانی و برگردانی... عنوان این نوشته ها «بیست و سه 
سال» بود. نه پس فرداء که فردا به دیدنش و این بار به زیارتش رفتم و دیگر من بودم که همه حرف بودم و او همه 
گوش... گفتم که درباره او چه اندیشه هایی داشتم و اینک با این نوشته چگونه دگرگون شدم و گفتم معمولا در این سن 
و سال بسیاری از مردم آگاه و دانا نیز که روزگاری یکه تاز میدان جدال با اوهام و خرافات بوده اند» از گفته ها و 
کرده ها اعراض می کنند و شما بر عکس به شجاعت و جسارت دوران جوانی پرده دری کرده اید و سرمشقی شده اید 
برای همه روشنگران زمان. 

گفت: من از کودکی در کربلا و در خانواده ای بسیار متعصب با خشکیها و نادانیها و فشارها بزرگ شده ام و دنیای 
منجمد قشریون را با همه وجودم لمس کرده ام و می دانم که تعصب چه بلایی است و وظیفه خود می دانم که آنچه در 
توان دارم با این بلا بجنگم... چاپ کتاب «بیست و سه سال» در «کاوه» به هصورت مقالات مسلسل آغاز شد و در 
مقابل نامه های فراوان تشویق و نقدیر و ستایش» چنانکه باید» باران دشنام و تهدید بر سر من باریدن گرفت و من هر 
دو راء هم ناسزا و هم سزا را به جان پذیرفتم و چون قرار ما با دشتی پنهان نگهداشتن نام او بود تا امروز بر اين 
قرار ایستاده ام... و امروز که اين نویسنده بزرگ» محقق دانشمند» ادیب پژوهشگر شجاع در شرایطی بسیار ناگوار و 
در سکوتی بی نهایت اندوهبارء به ابدیت پیوسته است بر خود واجب می دانم که سیمای واقعی دشتی بزرگ را 
بنمایانم...»2. 

کتاب «بیست و سه سال» با آرایشی جدید در خارج از کشور چاپ شد. بدیهی ست که مأمورین رژیم اسلامی گزارش 
انتشار مجدد و محبوبیت کتاب را به تهران داده اند. 

مصطفی طباطبایی از مزدوران جمهوری اسلامی در جلد اول کتاب خود می نویسد: 

«تتی چند از دوستان تهرانی [!] و شهرستانی [!] و حتا از خارج از کشور [!] با بیتابی از من خواسنند تا به این کتاب 
پاسخی بدهم... ما نیز پروا نداریم که امثال کتاب «بیست و سه سال» از سوی مخالفان اسلام انتشار یابد... به شرطی 
مجاز است که دولت دادگر [منظورش حکومت اسلامی است] مراقب و بیدار مسلمین بر آن نظارت داشته باشد... پس 
ایراد ما به کتاب «بیست و سه سال» از این نظر است. نه از آن رو که چرا مخالفان قرآن سخن گفته اند و یا چیزی 
نوشته اند... ما نگارش و نشر این کتاب را نوعی اقدام بر ضد اسلام می شمریم... لذا هشدار می دهیم که مسلمین در 
برابر اين شیوه های مخالف باید بیش از پیش احساس مسئولیت کنند» . 

ی شین به تصدیق دشمنان و دوستانش نه «رضد اسلام» بود و نه «مخالف قرآن» و اصو لا هر آز اداندیشی تصدیق 
می کند که مطالعه کتاب «بیست و سه سال» ننها و فقط و شاید سبب دوری از خرافات و تعصبات گردد و نه چیز 
دیگری. اما مصطفی طباطبایی «نشر این کتاب را نوعی اقدام بر ضد اسلام» می شمرد و در کمال صراحت و 
روشنی نویسندگان خارج از کشور را تهدید به مرگ می کند و می نویسد: 

«مخصوصاً باید مایه هشیاری کسانی باشد که می شنویم در خارج از ایران به نقلید از «بیست و سه سال» کتاب و 
رساله می نویسند... اینک می شنویم که دشمنان اسلام چنین کتاب رسوا و خاننانه ای را دستمایه قرار داده اند و بر 
مبنای آن در اروپا رساله ها می نگارند. چنانکه یکی از اين رسائل جاهلانه را برخی از دوستان [مأمورین رژیم] 
برای من فرستاده اند... لسان سعدی در کام و ذوالفقار علی در نیام است»*. 

اشتهار و رواج کتاب فاخر و جلیل «بیست و سه سال» که نه به مقدسات دین اسلام بی احترامی کرده و نه نویسنده 
بزرگوار آن در پی تبلیغ عقاید ضداسلامی بر آمده است» باعث حیرت و خشم کسانی است که عوام الناس آنان را کاشف 


[مراجعه کنید به فصلنامه «ره آورد» شماره ۰۳ بهار ۱۳۷۹و یا به آخر همین کتاب] 

0 ۸ ,۳۴۵۲۱3۷3۳0 ۵۳۱۵022061۱(۰ ۱۷ 0۰) ۱۵۱۵۲6۰ ۵۲ وا صونمه۱ اصفصتمومط رناطاقونا تاه که ۵۵۲ ۱۱ 
٩۳, 50۲۱۳9 ۰‏ .۸0 ر5۳۵۳022 ۲۱۵882۵0 :۴۵۱۱۵۲۰ ۵00 ۵۲واوزامانیط .هن0)9]زات رقوزمنااه ۱۲2۵20 ۵۴ اق۲ناول 

ِ [مجله «کاوه» سال هجدهم» شماره اول» فروردین ۰۱۳۰۱ صاحب امتیاز و مدیر مسئول دکتر محمد عاصمی. در پایان مقاله تاریخ اسفند 

ماه ۱۳۲۰ مندر ج است] 

7 [کتاب «خیانت در گزارش تاریخ» صفحه ۸ تا ؛۱] 

* [«خیانت در گزارش تاریخ» صفحه ٩‏ و ۲۰] 
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اسرار جهان بیدا و ناپیدا می دانند زیرا اینان به خوبی می دانند که اگر پرده اوهام و خرافات دریده شود» آن مفتونی و 
شیفتگی که مایه حفظ قدرت آنهاست از میان خواهد رفت. 


روانشاد علی دشتی قامت متوسط. پوست گندمگون و موی کمی داشت. خطوط چهره او خوب نمایان بود. چشمهایش 
پر تحرک و نافذ بود بطوری که مخاطبانش به ندرت در چشمان او خیره می شدند. «زستهای قاطع دست که به سرعت 
حرکت می کرد و جنبه نطق انقلابی به این صحبت دوستانه می داد». شدت عصبانیت و حساسیت فوق العاده و صر احت 
لهجه زیاد از حد دشتی را آشکار می کرد»". 
مردی را تصور کنید که درباره هر شاعری می نوشت. شاهکاری به وجود می آورد. اگر همه آن آثار ارجمند و 
فراموش نشدنی که سالها منحنیهای روح جوانان عاشق پيشه را نوازش می داد و پیران دلشکسته را آرامشی می 
بخشید» اگر «نقشی از حافظ» » «قلمرو سعدی»» سیری در دیوان عاشقانه ترین غزلیات ادب فارسی» «شمس» را به 
کناری گذاریم» خواندنی ترین و درخشانترین» بلکه فاخرترین و ماندنی ترین اثر او همین کتاب همایونی «بیست و سه 
سال» است. هر فصل 0 ۳ ۳ ایجال و روشفی و تکنه سنجی اسر «بیست و سه سال» مانند تمامی 
۱ آثار او از پرگوییهای ملال انگیز دور و به همین سبب 
با رغبت و شوق تمام می توان آن را بارها مطالعه کرد. 
به هر روی در پیکر لاغر و ظریف او روحی بزرگ 
نهفته بود. هوشی نند و فریحه ای فیاض داشت. میهن 
دوست بود. اگر بزرگترین نویسنده ايران نباشد» بدون 
تردید یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر ایران است. 
آثارش لبریز از عاطفه و کوششی است برای نشر تفاهم 
و تساهل و عشق و محبت در جامعه ایرانی. 
علی دشتی در اين کتاب با همتی بزرگ و بینشی ژرف 
به شکافتن عادات و عفاید اعرالب صدر اسلام پرداخته و 
انگیزه و فلسفه بازگشت به صدر اسلام را با ارائه نمونه 
هایی تاریخی از آن دوران و نیز علل قدرت یافتن اسلام 
و چگونگی پذیرفتن «دین حنیف اسلام» را شرح داده 
است ‏ 
بی گمان تفکرات و انديشه های میرزا فتحعلی 
آخوندزاده» میرزا آقاخان کرمانی و احمد کسروی و 
دیگر اندیشمندان و منتقدین قرن معاصر ایران در تألیف 
کتاب «بیست و سه سال» تأثیر داشته است. اما هیچکدام 
از نامبردگان با این ظر افت ادیبانه و با این روش فاضلانه و صمیمانه کتاب خود را ننوشته اند. 
سعیدی سیرجانی شاهد آخرین روزهای زندگی دشتی در «آستین مرقع» با نثری زیبا و در عين حال با رندی و کنایه 
خاطرات تلخ خود را چنین می نگارد: 
«دو سفر اجباری اخیر [کنایه ای به دستگیری و زندانی شدن علی دشتی است] پیرمرد را خسته و فرسوده کرده بود. 
از سفر اول که باز آمد حکیمانه صبر و سکوت پیشه کرد و از جوانی که نادانسته و شاید هم شناخته و دانسته» سیلی 
بر صورت استخوانیش نواخته بود شکایتی نداشت. شکوه اش از توهین نابجایی بود که به او و پسر خوانده اش روا 
داشته بودند. اما سفر دوم مرد را به کلی در هم شکسته بود. حقیقت را بخواهید به عنوان جسد بیجانی بازش آورده 
بودند که به خاکش بسپاریم. برادران مير و به تعبیر خودش دو فرشته نازنین - پرستاریش کردند و به جبران 
شکستگیها پرداختند. دریغا که برای شکست روح مرهمی نساخته اند. برد از فلز درم سکیم داست ت که: معنی 
بهشت و دوزخ را تازه فهمیدم» در مسافرت دوم پی بردم که سفر اولم در باخ بهشت بوده است... مرد از خلق و خوی 
رفقا آگاه بود و از سرنوشت خویش بیمناک. از قدرت رفیقان با خبر بود و از کینه جویی و قساوتشان هم. گفتم مرد 
عاشق زندگی و زیبایی و حقیقت بود و بازی زمانه را بنگر که در هر سه مورد چه به روز و روزگارش آوردند. 
مردی که به زیستن عشق می ورزید» بر اثر دو سفر ناخواسته سالیان اخیر» چنان از جان و جهان بیزار شده بود که به 
انتظار مرگی ناگهانی دقيقه شماری می کرد. یک ماهی پیش از مرگش روزی که خلوتی دست داده بود - با مقدمه 
چینی مفصلی در مورد آشنایی کوتاه مدت و پر کیفیتمان و اينکه اهل تعقل و منطقم پنداشته - از من خواهشی کرد که 
مو بر تنم راست شد و عرق سردی پیشانیم را پوشاند. مرد از من کپسول سیانور خواسته بود. سکوتی کردم و قولی 
دادم بی آنکه عواقب این تعهد را سنجیده باشم. آن هم چه عواقب جانکاهی که در طول یک ماه ده سال پپرم کرد. اگر 
در عمر خویش گرفتار جدال درونی تعقل و عاطفه شده باشید» به عظمت رنج من آگاهید و نیازی به بازگفتن نیست... 
از آن پس مطالبه های مکرر او بود و وعده های امروز و فردای من... به خلاف سابق می کوشیدم کمتر به دیدنش 
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بروم و هر بار انبان فریب و دروغی پیش چشمان هوشیار و دقیقه یابش خالی کنم و با وعده فردایی از چنگ 
اصرارش خلاص شوم و روزی که تک و تنها کنار سنگ خسالخانه ایستاده و شاهد شستشوی پیکر نحیفش بودم» روح 
او را دیدم که بالای پیکر بیجانش می چرخد و با همان حرکت معهود دست می گوید: نازنین من... دیدی چطور قالت 
گذاشتم و رفتم... چه تلخ و دردناک است بازیهای مسخر ه سرنوشت... سر انجام او را [در خو اب] دیدم که از 
تختخوابش فرو می آید» عینکش را از میز کنار دستش برمی دارد و بر چشم می گذارد... دمپاییهایش را می پوشد و به 
طرف صندلی من می آید. انگشتان ظریفش را لای موهای سرم فرو می کند و با خنده شیرین معنی داری می پرسد: 
توی چه فکری بودی؟ نکند باز هم داشتی به گذشته پر افتخار ما فکر می کردی؟ می بینی چه ملت حق شناس و 
فرهنگ دوستی داریم؟ می بینی چد...», 

ابراهیم خواجه نوری» علی دشتی را یکی از «بازیگران عصر طلایی» می داند. خاورشناس چک مادام ورا کوبیچ 
کوا ۷۷۵1010۷2 ۷۵۲۵ دشتی را به دلیل سبک و عقاید نوینش در شمار نخستین نویسندگان نثر نوین ایران نام می 
بردٌ. پیتر ایوری ۸/6۲۷ ۳۵۸۵۲ انگلیسی» دشتی را یک نویسنده مبرآز اجتماعی که به مردم علاقمند است می شناسد 
* دکتر محمد استعلامی معتقد است که آثار دشتی «نیازمند پژوهشی و بررسی» بیشتری است" و همه کسانی که کمی 
دانش و انصاف داشته باشند وی را از پیشتازان قصه نویسی و ادب نسل نخستین تاریخ معاصر ايران می شناسند. 
درباره دشتی چه در زمان حیاتش و چه پس از مرگش ناسزا و سزا فراوان گفته اند. اما همه اين گفتگوها در ارزش 
نوشته هاء در قدر و منزلت ادبی او تأثیری ندارد و اگر تنها همین کتاب فاخر و گرانقدر «بیست و سه سال» از او به 
یادگار می ماند» او را می باید به دلیل تهور و شجاعتش و بیباکی و پیکارش علیه خرافات و تعصبات ستایش نمود و 
بزرگش شمرد. 

هنگامی که در کهولت دلشکسته و تتها؛ کوله بار خود را برداشت ت و به دیاری ناشناخته شتافت» دوستداران آثارش آگاه 
شدند که این «ادیب دیر آشنا» نگارندة یکی از جنجالیترین و پر ارزشترین آثار قرن اخیر اپران بوده و همه مبهوت 
دلیری و شجاعت او گشنند تهج روج دن تاریکی ریا داح شخصیت شخصیت او با شگفتی یادش کردند. 

خود او می گوید: «تاریخ پیوسته ورق می خورد. گاهی به روزهایی می رد که مبداً حوادث و دگرگونیها می شوند 
و مسیر تاریخ را تغییر داده در ذهن انسان جاوید می مانند»5, 


من ویرایش این گرامی نامه را با مّت و افتخار بر دوش گرفتم و آنچه در توانم بود انجام دادم. آیات قرآنی را تصحیح 
و برای خاطر دل مشکل پسندان اعراب ۴۲80 گذاشتم. برخی لغات و اصطلاحات و اعلام را معنی و شرح کردم و 
برخی از اشتباهات چاپی را با قید احتیاط تصحیح نمودم که میان این علامت [ ] در متن و یا زیرنویس گنجانده شده 
است. 

در صفحات گذشته شرح دادم علی دشتی پیش نویس کتاب «بیست و سه سال» را برای سخنرانی در جلسات 
خصوصی در خانه خودش تهیه کرده بود و نه به صورت کتاب. احتمال می رود همین پیش نویس به لبنان فرستاده 
شده و بدون تصحیح کتاب پس از حروف چینی به چاپ رسیده باشد. به همین سبب اغلاط چاپی و بی نظمی در چاپ 
بیروت دیده می شود. اين نکته نیز باید توضیح داده شود که چون روش متحدی در شماره گذاری آیات قرآن وجود 
ندارد به همین سبب ممکن است در قرانهای چاپ ایران شماره ایات متغیر باشد و امکان دارد که شماره ایاتی که در 
کتاب «بیست و سه سال» آمده اند» با قرآن مورد مراجعه خواننده مطابقت نداشته باشد. پس ایرادی به کتاب به شمار 
نمی رود. بلکه می باید یکی دو آیه پیش و يا پس از آیه مورد نظر را خواند. شماره های یادشده در کتاب ننها می تواند 
راهنمای خواننده قرار گیرد. 

تردید ندارم که در آینده بسیار نزدیک» ایرانیانی پیدا خواهند شد که روش تحقیق روانشاد علی دشتی را دنبال خواهند 
کرد. این کتاب از روی نسخه حروف چینی شده در بیروت که اغلاط فرراوانی دا شت. دوباره و با حفظ امانت حروف 
چینی شد و هیچ تغییری در مثن کتاب داده نشده و اصولا چنین کاری مورد پسند ویر استار اين کتاب و شایسته چنین 
اثری نیست. هر فصل این کتاب می تواند بُن مایه صدها کتاب و رساله گردد. 

به هر روی» کار ویرایش اين کتاب خالی از لغزش نیست و به همین سبب از صاحب نظران و مطلعین صمیمانه می 
خواهم که اشتباهات را بنمایانند و اگر ممکن بود مرا با بزرگواری مطلع فرمایند. من بر اين باورم که هیچ خدمتی 
بالاتر و شامخ تر از شناساندن گوشه هایی از هویت فرهنگی ما نیست و باید اعتراف کرد که علی دشتی با بیباکی 


وجسارت. با تألیف کتاب «بیست و سه سال» خدمتی عظیم انجام داده است. بهرام چوبینه - خرداد ۱۳۸۱ 
1 [«در آستین مرقع» تألیف سعیدی سیرجانی» چاپ اول» صفحه ۳۶۷ تا ۰ تهران شهریور ۱۳۰۳ 

ِ [کتاب «بازیگران عصر طلایی» (داور» تیمورتاش, آیرم» امیرطهماسبی» دشتی» مدرّس) از ابراهیم خواجه نوری» صفحه ۰5 ۰ نا ۰۶ ۳۰ 
3 [کتاب «ادببیات نوین ایران» ترجمه و تألیف یعقوب آژند. صفحه ٩۳‏ و ۰۹۶ انتشارات امیرکبیر ] 

* [همان کتاب صفحه ۰۱۳۳ ۱۳۶و ۱ ۱] 

[کتاب «بررسی ادبیات امروز ایران» تألیف دکتر محمد استعلامی» صفحه ۱۲۷] 
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تولد قهرمان 


زهی جز. کنبه و پنکته مي پويم که مین پیتم 
گروهی بت پرست اینجا و مشتی خودپرست انجا 
مولوی 


سال ۵۷۰ میلادی کودکی از آمنه بنت [دختر] وهب در مکه چشم به زندگی گشود واو را محمد نامیدند. این نوزاد پس 
و ی ی ی ار یه 
و کریمش که یگانه حامی و نگهبان وی بود به جهان دیگر شتافت. این طفل که عموهای متعدد و نستباً متمکن داشت 
تحت سرپرستی یکی از فقیرترین» ولی جوانمردترین ین آنها قرار گرفت» سرگذشت شت حیرتنزا کی که 
شاید در تاریخ مردان خودساخته و حادثه آفرین جهان بی مانند باشد. 

هزارها کتاب درباره زندگی و حوادث بیست و سه ساله ظهور و افول او و همه کردارها و گفتارهای اين مرد فوق 
العاده نوشته شده است و تحقیقا از او بیش از تمام رجال تاریخی قبل از او اسناد و مدارک و قوانین در دسترس محفقان 
و پژوهندگان قرار گرفته است. معذالک هنوز کتاب روشن و خردپسندی درباره وی نوشته نشده است که سیمای او را 
عاری از گرد و خبار آغراض و بندارها و تعصبات نشان دهد و اگر هم نوشته شده باشد» من بدان دست نیافته ام. 
مسلمین نیز به تاریخ حقیقی روی نیاورده و پیوسته کوشیده اند از وی یک موجود خیالی» وجودی مافوق بشر و نوعی 
خدا در لباس یک انسان بسازند و غالبا خصایص ذات بشری او را نادیده گرفته اند و در این کار حتی رابطه علت و 
که هو نتب جر قیفر کدی یاقب کنیع رت کی |ه ات ]| جات دوه اند 

ان ان عفن ۰ ماج ۰ میلادی یعنی هنگامی که به سن چهل سالگی رسیده است آثر مهمی در تاریخ نیست و حتی در 
سیرها و روایات آن زمان» خبر چشمگیر و فوق العاده ای نمی بینیم ولی «محمدبن جریر طبری» که در اواخر قرن 
سوم هجری تفسیری بر قرآن نوشته است بدون مناسبت در ذیل آیه ۲۳ سوره بقره» راجع به تولد او مطلبی می نویسد 
که نمودار انحراف از جاده واقع بینی و رغبت مهارنشدنی اسلاف[جمع سلف» گذشتگان] است به ساختن افسانه های 
عامیانه؛ و نقل آن به ما نشان می دهد که حتی مورخ نیز نمی تواند مورخ بماند و دستخوش بندارها و اساطیر نشود. 
آیه ۲۳ سوره بقره چنین است: 


«وان کنثم فی ریب ممّا نزلنا علی عبدنا فثوا یسورة من مثله وادعو اننهداگم من دون الّه ان کنثم صایقین» 
معنی آن و اضح است: اگر در باب قرآن که به بنده خود فرستاده ایم شک دارید یک سوره مثل آن بیاورید. 


محمد بن جریر طبری در ذیل اين آیه می نویسد: 


آسیر ۳ : علم تاریخ» بیان حال گذشتگان» شرح حیات رسول اش 
[محمدین جریر طبری تفسیر طبری موسوم به جامع البیان فی تفسیر القرآن تألیف محمد بن جریر طبری فقیه و دانشمند و مورخ ایرانی 
متولد حدود ۹ ه. ق. مرگ ۰ که ترجمه آن به فارسی به نام ترجمه طبری شهرت دارد] 
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«قبل از بعثت در مکه آوازه ای درافتاد که پیامبری ظهور خواهد کرد به نام محمد که شرق و غرب جهان به فرمان او 
در آید . بدان روزگار چهل زن در مکه بار داشتند و هر یک از آنها که می زائید اسم پسر خود را محمد می گذاشت شت تا 
مگر او همان پیغمبر موعود باشد». 

سخافت|کم عقلی و سبک مغزی] اين گفتار آشکارتر از آن است که درباره آن چیزی گفته آید. نه آوازه ای در مکه بوده 
و نه کمترین اثری از رسالت مردی به نام محمد» و حتی ابوطالب هم که حامی و ولی او بود از اين آوازه ها و نشانه 
ها بی خبر بود» از همین روی اسلام نیاورده از دنیا رفت. خود حضرت نیز تا قبل از بعثت از رسالت خود اطلاعی 
نداشت 3 ۳ ۰ میلادی فقط چهل و نه زن و نه بیشتر آیستن 
کوک حول مخت هد سس و بای تفت ابیت ٩‏ 

واقدی* به شکل دیگر از تولد آن حضرت سخن می گوید: «همین که از مادر متولد شد گفت ال اکبر کبیرا" در ماه 
اول می سرید» ماه دوم می ایستاد» ماه سوم راه می رفت» ماه چهارم می دوید» و ماه نهم تبر می انداخت». 

آیا ممکن است چنین چیزی روی داده باشد و تمام ساکنان شهر کوچک مکه از آن مستحضر نشده باشند و مردمانی که 
بت سنگی می پرستیدند در قبال محمد به خاک نیفتاده باشند؟ 

اي یک نمونه از طرز تاریخ نویسی و افسانه سرائی مسلمین است. از طرف دیگر اغراض دینی پاره ای ترسایان 
[ مسیحیان] باختری راب بر آن داشته است که محمد را دروغگو» جاهل» حادثه جوء جاه طلب و شهونران بگویند . بدیهی 
ابتت که :هیک 1 این نو طارفهنق اتبقه نی زفايم را جانکه هت تتیال کند, 

علت این است که معتقدات خواه سیاسی و خواه دینی و مذهبی» مانع است که انسان خرد خود را به کار اندازد و 
روشن بیندیشد. پیوسته پرده ای از خوبی یا بدی روی موضوع بحث کشیده می شود. مهر و کین» تعصب و لجاج و 
عقاید نلقینی» شخص مورد مطالعه را در بخار و مه و تخیلات فرو می پیچد. در اين شبهه ای نیست که حضرت محمد 
از اقران خویش ممتاز است و وجه تمایز او هوش حاد انديشه عمیق و روح بیزار از اوهام و خرافات متداول زمان 
است و از همه مهمتر قوت اراده و نیروی خارق العاده ای است که یک ننه او را به جنگ اهریمن می کشاند. با زبانی 
گرم مردم را از فساد و تباهی برحذر می دارد» فسق و فجور و دروغ و خودخواهی را نکوهش می کند به جانبداری 
از طبقه محروم و مستمند برمی خیزد» قوم خود را از این حماقت که بجای پرستش خدای بزرگ به بتهای سنگی 
ستایش می برند سرزنش می کند و خدایان آنها را ناتوان و شایسته تحقیر می داند. طبعاً مردمانی که در اجتماع 
صاحب شأن و اعتباری هستند و مقام استواری دارند به سخنان وی وقعی نمی گذارند. 

گردن نهادن بدین سخنان مستلزم فروریختن تمام آداب و رسوم و عقایدی است که قرنها بدان خوی گرفته اند و مثل 
تمام عفاید موروثی» اموری مسلم و رخنه ناپذیر می نماید. 

از همه بدتر کسی می خواهد نظام اجتماعی آنان را برهم زند و بنیاد اجدادی آنها را فرو ریزد که شأن و اعتباری چون 
خود آنها ندارد. کودک بتیمی از قبیله خود آنها است که از راه ترحم در خانه عموی خویش و در تحت رعایت لو 
بزرگ شده است و دوران کودکی را در چرانیدن شتر عمو و همسایگان گذرانیده و در آغاز جوانی به خدمت بانونی 
مالدار در آمده است و از آن رو دار ای اعتبار و شأنی گردیده است. 

چنین کسی که تا دیروز فردی عادی از قبیله قریش محسوب می شده و هیچگونه امتیاز و تشخصی نداشته است اکنون 
دعوی ارشاد و رهبری آنان را می کند و مدعی است که این رسالت از طرف خدا به وی تفویض شده است. این سخن 
ولید بن مغیره؟ که از رسای بنام قريش است طرز فکر و روحیه سران قبیله را خوب مجسم می کند. ولیدبن مغیره با 
خشم و تکبر فریاد می زد: «با وجود بودن من بر رأس طایفه قریش و مردی چون عروه بن مسعود" در صدر طایفه 


بنی ثقیف چگونه ممکن است محمد دعوی پیغمبری کند؟»* ابوجهل؟ هم روزی به آخنس بن شریق"" می گفت: 


3 آیه ۲ سوره یونس شاهدی است گویا بر اين امر: قل لو شاء الّه ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبتث فیکم عمرآ » مفاد آن این است که: 
عمری میان شً شما زندگی کردم و ادعائی نداشتم. اکنون از طرف خداوند به من وحی رسیده است. علی دشتی 

* [ابو عمر عبداله محمد بن عمرو واقدی تولد ۱۳۰ .ق. مرگ ۲۰۷ از مورخان و محدثان شهیر اسلام] 

در کتاب معروف بابیان موسوم به «نقطة الکاف» که بهاییان کوشیدند آن را جمع کنند و از بین ببرند» میرزا جانی کاشانی نظیر آن را به 
بشید اعلی مخند باب نیبت می دهد کا یه محطل تولد از "در سید ی مدب سکن مد گیگ الماک دی طی,دخندی 

* [ولید بن مغیره سردار عرب درحدود ۰۸۰ میلادی در مکه متولد شد. نخست فرمانده لشکر مخالفین رسول الّه بود» لیکن بعداً مسلمان شد و 
به فرماندهی لشکر مسلمین رسید. پیروزیهای نخستین وی بر طوایف یهودی و مسیحی موردتوجه پیغمبر قرار گرفت. پس از مرگ رسول اه 
به سرکوب قبایل شورشی عرب مأمور و سپس به فتح سوریه و ایران مشغول شد.] 

* [عروة بن مسعود» رئیس طایفه بنی تقیف» در آغاز بعثت با پیامبر دشمنی و مخالفت نشان می داد» اما با بالا گرفتن کار رسالت. بعدها یکی 
از یاران نزدیک رسول اه شد. در سال 15۳ میلادی فوت کرد/] 

یت ۳۳ سورد خرف لشار«یه لش سستی و هراب لیم تن بطامنه لقخ ووقای رل ره دعر رت یی تشر ی رف 
یقیمُون رحمت ربک تحن قسمتا بینهم معشتّهم فی الحیوة النیا...» می گویند چرا قرآن بر یکی از مردان بزرگ دو قریه نازل نشد؟ آیا آنها 
تقسیم کننده عنایات خداوند هستند ما به آنها نعمت این دنیا را داده ایم. علی دشتی 

* [ابوجهل نام کنایه آمیزی است که مسلمین به ابوالحکم از حکما و از اشراف مکه داده اند. وی یکی از سرسخت ترین دشمنان رسول الّه و 
مسلمین بود. در جنگ بدر به دست مسلمین کشته شد.] 

۳ [اخنس بن شریق یکی از شاعران صدر اسلام و مخالف رسول اه بود] 
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«ما و بنو عبد مناف بر سر بزرگی و ریاست مناقشه و رقابت داشتیم؛ اکنون که ما به آنها برابر شدیم» یکی از آنها 
برخاسته و دعوی پیغمبری می کند و بدین وسیله بنو عبد مناف می خواهند بر ما تفوق یابند». 

این گونه سخنان ما را از نوع فکر و طرز برخورد سران قريش با دعوت حضرت محمد آگاه می کند و علاوه بر این 
نشان می دهد که به امر نبوت به دیده مثبت نمی نگرند» یعنی ابدا به فکر آن ها خطور نمی کند که خدائی هست و یکی 
از افراد آن ها را مأمور هدایت و ارشادشان ساخته است و چنانکه مکرر در قرآن آمده است ایراد می گرفتند که اگر 
خداوند می خواست ما را ارشاد کند چرا یک فرد عادی و بشری را ماآمور این کار می کرد و فرشته ای را به سوی 
ما نمی فرستاد... که باز در قرآن جواب آن ها داده شده است که اگر در زمین فرشتگان زندگی می کردند» ما هم از 
فرشتگان بر آن ها رسول می فرستادیم ونکته قابل تأمل و شایسته ملاحظه اینکه به اصل مطلب ابدا توجهی نمی کردند 
پا هه را کر وس سای هتکن تا مر بط 
بر موازین عقلی و صلاح اجتماع است. 

اما در هر جامعه ای هرچند تباه و فاسد باشد عده ای روشن بین و نیک اندیش هستند که سخن حق را می پسندند و از 
دهان هر کس درآمده باشد می ستایند که باید ابوبکر 1 را یکی از پپش قدمان اين افراد دانست و به پیروی از او چند 
تن از متعینان قريش چون عبدالرحمن بی عوف*1 و عثمان بن عفان"آو زبیربن العوام"" و طلحة بن عبداله؟" و سعدبن 
ابی وقاص۹ اسلام آوردند. 

عللوه بر این در هر جامعه ای طبقه ای موجود است که از نعمات طبقه متنعم بهره مند نیست و طبعاً قشر ناراضی 
جامعه را تشکیل می دهد. این دو طبقه به وی می گروند و در ستودن وی و افکار وی هم داستان می شوند. آن وقت 
طبعاً نبرد اقلیت و اکثریت روی می دهد. اکثریت به زور و پول خود می نازد و اقلیت به ستایش روش و طریقه 
خویش می پردازد و برای تبلیغ دیگران ناچار مزایا و خصایصی برای رهبر و هادی خود قائل می شود. 

اما این روش در زمان حیات رهبر تا حدودی معقول می نماید ولی پس از مرگ وی روز به روز فزونی می گیرد 
بحدی که آن رهبر پس از چندی به نیروی پندار و قوه واهمه دیگر بشر نبوده پسر خداء علت غانی آفرینش و حتی 
مدیر و گرداننده جهان می شود. 

یک نمونه و شاهد روشن و غیرقابل انکار بما نشان می دهد که چگونه بسیاری از تصورات و پندارها جان می گیرد و 
فرع زاید بر اصل می شود. قرآن محکم ترین و استوارترین سند مسلمین است. در آغاز سوره الاسر 17 که از سوره 
های مکی؟! است و قضیه معراج از آن سرچشمه می گیرد آیه ای است ساده و قابل توجیه و تعقل: 


«سنبحان آلذی آسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذٍی بارکتا حولة لُِویِهُ من آیاتتشا لته 
هوالسمیع البصییر ». 


هیچ گونه ابهامی در اين آيه شریفه نیست. می فرماید: بزرگ و منزه است خدائی که بنده خود را شبانه از مسجدالحرام 
به مسجدالاقصی؟1 که پیرامون آن را مبارک ساخته ایم سیر داد تا آیات خود را بدو نشان دهد 

اين آیه را می توان بر یک سیر معنوی حمل کرد. اين گونه سیرها برای اشخاصی که در خویش فرو می روند و 
سرگرم رویای روحی خویشند روی می دهد ولی در میان مسلمین پیرامون اين آیه ساده داستان های حیرت انگیز پیدا 
شده است که به هیچوجه با موازین عقلی سازگار نیست و در اینجا فقط شکل ساده و روایت معقول تر را از تفسی. 
جلالین می آوریم. تفسیر جلالین از معتبرترین و موجه ترین تفسیرهای قرآن است زیرا نویسندگان آن از انتساب به 
فرقه های مختلف دور و کمتر آلوده به تعصب و جانبداری از اين و آنند. 

نویسندگان آن به توضیح معانی قرآن و توجیه مفاد آن قناعت کرده و گاهی شأن نزول بعضی آیات را بیان می کنند. با 
همه اینها راجع به همین آیه اول سوره «اسری» بی مناسبت مطالبی از قول پیغمبر نقل می کند. آيا خواسته اند علت 
نزول این آیه را بیان و معنی مبهم آن را توجیه و تفسیر کنند و یا اجمالی از روایات شایعه میان مسلمین را بیاورند؟ 


[ابوبکر یکی از ثروتمندان و یاران اولیه رسول الّه در مکه. عايشه دختر وی تنها زن جوان رسول الله بود. ابوبکر پس از مرگ رسول 
ام جاشین و یه مخلمین فله دز مان او پورش امپراتوری بیز انس و ایران آغاز شد. وی در مدینه مدفون است] 
[عبدالرحمن بن عوف یکی از یاران اولیه رسول ال وی همراه رسول الّه به مدینه مهاجرت کرد و در مدینه به تجارت پرداخت. در 
تما > ل اللّه کت داشت از بیست داشت. وط در مدینه مدا است 
می ی رسو شر و بیش از بیست زخم بر . وط در مدینه مدفون 
"۳ [عثمان بن عفان سومین خلیفه مسلمین؛ از یاران اولیه و داماد رسول الّه در مکه حدود ۵۸۰ میلادی متولد شد. از اشراف و تجار موفق 
بنی امیه. با رسول به مدینه مهاجرت کرد و از یاران نزدیک وی شد. در زمان خلافت او شهرهای مهم ایران مفتوح شد. مسلمین علیه او دست 
ی سس وت ۲-۵ هجری قمری 1۰5۵- 1 میلادی] 
2 [زبیربن العوام از خویشاوندان نزدیک خدیجه و رسول الّه و از یاران رسول] 
[طلحة بن عبیداثه از قریشیان و از یاران رسول الم] 
* [سعدین ابی وقاص در سن هفده سالگی به اسلام گروید و بعدها از فرماندهان لشکر اسلام شد و به ایران یورش برد. از غنایم جنگی 
یران» شهر کوفه رابنا کرد و خود حاکم آنجا شد] 
[سوره الاسری» بنی اسر اثیل] 
[سوره هایی که در مه نازل شدند] 
19 3 ت المقدس ند ز 
[مسجد الحرام یا کعبه در مکه و مسجدالاقصی در بیت المقدس نزدیک مسجد عمر و دیوار ندبه] 
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در هر صورت مطلبی را که از قول پیغمبر آورده اند بدون سند است و حتی اشاره ای نمی کنند که این مطلب را کدام 
راوی گفته هر چند آن راوی معتبر و قابل وثوق نباشد و خود اين امر نشان دهنده این معنی است که دو مفسر محترم 
به روایتی که نقل می کنند اطمینان ندارند , باری مطلبی که از زبان بیغمبر نقل می کنند چنین است: 

آن شب جبرئیل آمد و چارپانی همراهش بود که از الاغ بزرگتر و از تب که تشد نگ : سمهایش در کناره پا 
و مایل به خارج بود» بر آن سوار شدم. به بیت المقدس رفتم. افسار بر اق0 را به حلقه ای بستم که معمولا انبیاء می 
بستند» در مسجد الاقصی دو رکعت نماز خواندم» پس از بیرون آمدن» جبرنیل دو ظرف از شیر و شراب برایم آورد. 
من ظرف شیر را اختیار کردم و جبرئیل مرا بدین اختیار تحسین کرد» سپس بسوی آسمان اول پرواز کردیم. دم در 
آسمان موکل پرسید کیست؟ جبرئیل گفت: جبرئیل است. موکل پرسید: که همراه تست؟ گفت: محمد. موکل پرسید: آیا او 
را احضار کرده اند؟ جبرئیل گفت: آری. پس در آسمان را باز کرد» حضرت آدم به پیشوازم شتافت و خیرمقدم گفت.. 
(به همین ترتیب هفت آسمان را مي پیماید و در هر یک از آسمانها یکی از انیا بهاستبال وی می شتابد) در آسمان 
هفتم ابراهیم را دیدم که به «بیت المعمور »2 که روزی هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و بیرون نمی آیند تکیه 
کرده است. پس از ان مرا به سدرة المنتهی27 برد که برگهایش مثل گوش فیل بود و ثمره اش... سپس به من وحی شد 
که شبانه روز پنجاه نماز بخوانم» بعد حضرت موسی در مراجعت به من گفت: پنجاه [بار] نماز زیاد است. از خداوند 
بخواه تخفیف بدهد» پس بسوی خدا برگشتم و تقاضای تخفیف کردم. خداوند آن را به ۶0 نماز تخفیف داد. باز موسی 
گفت: من این مطلب را در قوم خود آزموده ام مردم نمی توانند شبانه روز 45 نماز بخوانند» دوباره بسوی خدا بازگشتم 
(خلاصه آنقدر چانه زده است نا خداوند راضی شده است که فقط پنج [بار] نماز خوانده شود). 

این خلاصه ای بود از آنچه تفسیر جلالین در باب معراج آورده است و اگر آن را در جنب نوشته های ابوبکر عتقیق 
نیشابوری** و تفسیر طبری** قرار دهیم بسی معقول و موجه جلوه می کند. 

روایات اسلامی به شکل افسانه آمیزی قضیه معراج را پر و بال داده است چنانکه به قصه امیرارسلان* بیشتر شباهت 
دارد و محمد حسین هیکل*؟2 با همه ادعای عقل و روشنفکری که منکر معراج جسمانی است از قول «درمنگ هایم» 
شکلی از این افسانه را نقل می کند. 

ولی آشنایی با مطالب قرآنکه حوادث بیست و سه ساله ایام رسالت حضرت محمد در آن منعکس است بر ما مدلل می 
کند که پیغمبر چنین مطالبی نفرموده است و این تصورات افسانه آمیز و کودکانه مولود روح عامیان ساده لوحی است 
که دستگاه خداوندی را از روی گرده شاهان و امیران خود درست کرده است. چه در همین سوره*2 که آیه اول آن 
باعث ظهور این خیالبافیها شده است پس از آیات ۹۳- ٩۰‏ که از حضرت معجزه خواسته اند می فرماید: 


قل سبحان ربی هل گنت الابشر رسولا [یعنی] من جز بشری هستم که فرستاده شده اویم؟ 
در آیه ۵۱ سوره شوری می فرماید: 


ومّا کان لبشر آن یکلم اه الا و حیاً [یعنی] به هیچ بشری این امکان داده نشده که خداوند با وی سخن بگوید 
مکر از راه وحی. 


با وجود وحی نیازی به رفتن به آسمانها نیست. بر فرض ضرورت. دیگر وجود چارپای بالدار چرا؟ مگر آسمان 
راهش از مسجدالاقصی*2 است؟ خداوند غنی را چه نیازی به نماز بندگاناست؟ موکلان آسمانها چرا از برنامه مسافرت 
پیغمبر بی اطلاع بودند؟ در ذهن ساده لوحان منعبد رابطه علت و معلول بهم نمی خورد. چون بیغمبر باید راه دور 


7 [براق نام مرکب رسول الّه در سفر به معراج است] 

* [خانه ایست در آسمان هفتم] 

*7 [درختی است در آسمان هفتم که در سوره نجم قرآن هم آمده است] 

3 [تفسیر جلالین به دو تفسیر قرآن اطلاق می شود وجه تسمیه آن به این سبب است که هر دو اين تفاسیر وسیله نویسندگانی تألیف یافته که 
نام آنان جلال الدین بوده است. یکی تفسیر ۸ جلدی تألیف جلال الدین عبدالرحمن سیوطی و دیگری تفسیر قرآن از جلال الدین المحلی] 

* [تفسیر طبری موسوم به جامع البیان فی تفسیر القرآن تألیف محمد بن جریر طبری فقیه و دانشمند و مرخ ایرانی متولد حدود ۲۲۳ و مرگ 
۰ هجری قمری که ترجمه آن به فارسی به نام ترجمه طبری شهرت دارد] 

*7 [امیرارسلان قهرمان افسانه ای که عاشق شاهزاده فرخ لقا شد و برای رسیدن به مقصود ماجراهای فراوانی پشت سر گذاشت. این افسانه 
وسیله نقیب الملک تعریف و توسط فخر الدوله یکی از دختران ناصر الدین شاه اواخر قرن سیزده به رشته تحریر در آمده است. ارسلان به ترکی 
یعنی شیر] 

* (کتاب حیاة محمد جلد اول) علی دشتی. [محمد حسین هیکل سیاستمدار نویسنده و روزنامه نگار مصری, مولف کتابهای مختلفی از جمله 
تب «حیات محمد» در دو جلد» ترجمه ایو القاسم پاینده] 

۶ [امیل درمنگ هایم 06۳۳۲6۳/6۲ 2۳۳/6 مولف کتاب «محمد»] 

۶ [سوره ۷ بنی اسرائیل یا الاسر اء] 

۴ [جامع اقصی مسجد بزرگ معروف در بیت المقدس که در سمت جنوب جامع القبه يا مسجد عمر و در کنار دیوار ندبه نیایشگاه یهودیان 
واقع است] 
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بپیماید محتاج مرکوب است» مرکوب مانند استر است ولی باید بال داشته باشد که چون کبوتر به پرواز آید. خدا می 
خواهد چشم محمد را خیره جاه و جلال خود کند» پس به جبرئیل دستور می دهد عجائب آسمانها را به وی نشان بدهد. 
خداوند چون پادشاه قهاری که به مأموران خود دستور می دهد مالیات بیشتری برای خرجهای دولت تهیه کنند و وزیر 
دارائی شفاعت می کند که زیاده روی نشود وگرنه رعایا بی پا می شوند از بندگان خود نماز می خواهد و پیغمبر 
شفاعت می کند که پنجاه نماز تتزل کند. 
دون هیچ بر وی مجمد از بر جسته پر پن ترایم دارم میابی و نهر رت اجماعی سر است: اگر اوضاع اجتماعی و 
میاسی در نظر بلند. هیچیک از سازننگان ریخ و آقریندگان حوادث خطیر با لو برابری تمی کننده که اسکندر و 
سزارء نه ناپلئون و هیتلر» نه کورش بزرگ و چنگیز نه آیلا و امیر تیمور گورکان هیچیک را با وی مقایسه نتوان 
کرد. همه آنان به قوای نظامی و جنگجویان به افکار عمومی ملت خود متکی بودند در صورتی که حضرت محمد با 
دست نهی و با مخافت [ترس] و عناد محیط زندگانی به میدان تاریخ قدم نهاد. 
شاید بشود قویترین مرد قرن بیستم لنین را در برابر وی گذاشت که با پشتکار» چاره اندیشی» خستگی ناپذیری و عدم 
انحراف از مبادی عقیدتی خویش قریب بیست سال (۱۹۲- ۱۹۰5) فکر کرد چیز نوشت. حرکتهای انقلابی را از 
دور اداره کرد و یک لحظه از مبارزه بازنایستاد تا نخستین حکومت کمونیسم را به رغم موانع داخلی و خارجی. به 
رخ شلاب دمیب ع طبیهی و احصتاعی دنر وهایه دز ان یراجت ولی باید اعتر اف کرد که نیم قرن نهضت انقلابی 
پشت سر خود داشت ت. صدها هزار ناراضی و انقلابی از وی پشتیبانی می کردند و باز با این تفاوت فاحش که سر اسر 
کات و |ر ون اش با هرت و نگیو امس ی فد انیت 
این امر طبیعی است که پس از مرگ هر شخص منعین افسانه ای درباره او درست می شود و پس از مدتی جنبه های 
ضعف او فراموش و جنبه های خوب او بازگو می گردد. بسی از هنرمندان و متفکران از حیث موازین ن اخلاقی در 
وضع ناپسندی قرار داشته اند ولی پس از مرگ آثار آنها برجای مانده و مورد ستايش قرار گرفته است. ما نمی دانیم 
خواجه نصیرالدین طوسی"* چه تدابیری به کار بسته است تا به مقام وزارت هلاکو رسیده است» تدبیرهایی که غالبا با 
ضابطه های اخلاقی جور نبوده است ولی آثار علمی او» او را یکی از مفاخر ایران قرار داده است. 
پس اگر تصورات پس از فوت قاندی روحانی به کار افتد و برای وی مکارم و فضایل بی شمار بسازد» جای تعجب 
نیست. ولی اشکال کار در این است که این امر در حدود معقول و موجه باقی نمانده و شکلی بازاری و عامیانه و 
شایسته [سزاوار] تمسخر به خود می گیرد. 
تولد حضرت محمد مثل تولد میلیاردها نوزاد دیگر صورت گرفته و کمترین اثری و حادثه ای روی نداده است. اما 
تب معجزه سازی» مردم را به تخیلات و افسانه ها کشانیده است. از تولد حضرت شکافی در ایوان مداين پدید آمد و 
آتشکده فارس خاموش شد. 
آیا این اثر طبیعی و ذاتی تولد حضرت رسول است یا امری خارق العاده و به منزله اخطاریست از جانب خداوند؟ 
به حکم عقل و برهان حسی و ریاضی هیچ معلولی بدون علت نیست. تمام رویدادهای جهان هستی خواه طبیعی و خواه 
سیاسی و اجتماعی» معلول عللی هستند. گاهی این علل آشکار است. آفتاب می تابد» گرمی و نور که خاصیت ذانی 
اوست حاصل می شود. آتش می سوزاند» مگر اينکه عایقی موثر مانم خاصیت ذاتی او شود. آب به سراشیبی می رود 
مگر آنکه نیروئی جبرا و قسر] [به زور کسی و یا چیزی را به کاری وادار کردن] آن را بالا برد. گاهی علل حوادث 
آشکار نیست و باید بدان پی برد. چنانکه بسیاری از رویدادها سابقاً معلوم نبود و بشر به کشف آن پی برده است مانند 
رعد و برق یا بروز امراض و راه علاج آن [ها]. 
میان تولد نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکده ای در ایران هیچگونه رابطه علیّت وجود ندارد. ... 
اگر طاق کسری ترک برداشته است باید معلول نشست کردن دیوار آن دانست. اما مومنان معجزه تراش آن رایک نوع 
اخطاری از جانب خداوند می گویند. یعنی خدا می خواهد به ساکنان تیسفون و مخصوصاً به پادشاه ايران بگوید امر 
مهمی در شرف ظهور است يا به مزبدان و نگهبانان آتشکده فارس بفهماند که مردی امروز پای به عرصه حیات 
گذاشته است که راه و رسم آتش پرستی را برخواهد انداخت. 
اما پادشاه ایران یا پیشوایان زردشتی چطور ممکن است ترک خوردن طاق و خاموش شدن آتش را علامت تولد طفلی 
بدانند که چهل سال بعد به دعوت اسلام بر می خیزد؟ 
سیر در اوضاع عربستان قبل از بعثت نشان می دهد که خود حضرت رسول هم از اينکه وی مبعوث خواهد شد خبر 
نداشت 
اگر خداوند قادر می خواست تولد حضرت محمد را حادثه ای بزرگ و غیرمترقبه جلوه دهد چرا در خانه کعبه که محل 
ظهور اسلام است شکافی پدید نیامد و بتان بیجان از جایگاه خود فرو نریخنند که لااقل تنبهی[هشیاری و بیداری] برای 


[نصیرالدین طوسی, ابو جعفر محمد بن حسن طوسی, تولد در حدود ۱۲۰۰ میلادی در طوس خراسان. در نخست از طرفداران فرقه 
اسماعیلیه بود. با یورش هلاکوخان مغول به ایران» با خیانت به اسماعیلیان از آنان جدا و به هلاکوخان پیوست. به همین سبب هلاکوخان 
کشتار وحشتناکی از اسماعیلیه کرد. مورخین اسلامی وی را عامل سقوط بغداد به دست هلاکوخان می دانند که سبب کشتار مسلمین و آخرین 
خلیفه عباسی شد. وی وزیر هلاکوخان شد و رصدخانه ای برای تعیین ساعت سعد و نحس برای خان مغول و ستاره شناسی در مراغه بنا 
کرد. آثار فراوانی در نجوم و مسائل اسلامی نوشته و در ۱۲۷۳ میلادی فوت کرد] 
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ان اتقو لها متفر از خرن ی که فوا رز مقازن بعت معوزه ای ظازشن تارف خ تا فرزش 
را به ایمان کشاند و سیزده سال رسول محبوب او مورد آزار و عناد قرار نگیرد؟ چرا در دل خسرو پرویز فروغی 
نتابید تا نامه حضرت را پاره نکند» هم خود ایمان اورد و هم به تبعیت او بر سراسر ایران نور اسلام بتابد و بدون 
جنگ قادسیه و نهاوند شاهنشاهی ایرآن زیر پرچم اسلام در آید؟ 

سالها پیش از اين از نویسنده بزرگ فرانسه «ارنست رنان» 3 کتابی تحت عنوان «زندگانی عیسی» خواندم که در آن 
با مهارت یک نقاش چیره دست سیمای روشن و زنده ای از حضرت مسیح ترسیم شده است. چندی بعد کتاب دیگری 
از نویسنده موشکاف آلمانی «امیل لودویگ»32 به عنوان «پسر آدم» به دستم افتاد که به قول خود او با فقدان مدارک 
تاریخی قابل اعتماد و با نداشتن تصویری از عیسی» شخصیت وی را به گونه ای موجه و روشن نشان داده است. 

من در این مختصر داعیه ترسیم بیست و سه سال از عمر 1۳ ساله حضرت محمد را ندارم و بدون تواضع دروغین نه 
موهبت و ظرافت فکری «رنان» را در خود می بینم و نه شکیبانی کافی و نیروی تحقیق «امیل لودویگ» را تا بتوانم 
با این تفاوت که بة پ شین لقن هر بر رد ر ی فراان کات رای سس با مت خی وت رانی بتمار مدرد باه 
به ساحت [صحنه» میدان] تاریخ گذاشت و یگانه وسیله کار او قرآن بود و قرآن. نه» من نه در خود چنین شکیب را 
سراغ دارم و نه آن همت را که با امواج کوه پیکر و مقاومت ناپذیر خرافات به ستیزه برخیزم. قصد من از اين 
مختصر بیرون کشیدن خطوطی چند و بیرون انداختن شبحی است که از خواندن قرآن و سیر اجمالی پیدایش اسلام در 
ذهنم پدید آمده است» راست و صریح تر گویم: 

یک انديشه یا ملاحظه رو انشناسی مرا به نگاشتن این یادداشتها برانگیخته است و آن بیان این مطلب است که در نحت 
تأثیر عقیده» خرد و ادراک آدمی از کار می افتد» چنانکه می دانیم عقایدی از طفولیت به شخص تلقین شده و زمینه 
انديشه های او قرار می گیرد و آن وقت می خواهد همه حقایق را به آن معنقدات تلقینی که هیچ مصدر عقلایی ندارد» 
منطبق سازد. حتی دانشمندان نیز بجز عده ای انگشت شمار به این درد دچارند و نمی توانند قوه ادراک خود را به کار 
اندارند و اگر هم بتوانند به کار اندازند برای تأیید عقاید نلقینی است. بشری که وجه امتیازش قوه ادراک است و با قوه 
ادر اک مسائل ریاضی و طبیعی را حل می کند» در امور عقیده ای خواه سیاسی و خواه دینی و غیره پای روی عقل و 
حتی مشهودات می گذارد. 


"7 [ارنست رنان ۳6۵020 ۱۸۹۲(۴۲۵51- ۱۸۲۳) نویسنده و دین شناس فرانسوی» کتاب «زندگانی مسیح» از وی سبب بحثها و مجادلاتی 
در کلیسای مسیحی شد. وی پیرامون ایران و جنبش بابی آثاری خواندنی دارد. دشتی از کتاب «زندگانی مسیح» در نوشتن «بیست و سه سال» 
سود فراوان برده است] 

2 [امیل لودویگ وز۵ب| ازع ۱۹۶۸ - ۱۸۸۱ ) در حقیقت 006 ازع امیل کهن بیوگرافیهای افسانه گونه پیرامون استالین» مسیح؛ 
روزولت» میکل آنژ و بسیمارک نوشته است] 
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کودکی 


از دوران کودکی حضرت محمد اطلاعات زیادی در دست نیست. طفلی بدون وجود پدرو مادر در خانه عموی خویش 
زندگی می کند» عموئی با رأآفت و شفقت ولی کم بضاعت برای اینکه عاطل و باطل نمانده و به زندگی او کمکی کرده 
باشد اشتران ابوطالب و دیگران را برای چرا به صحرا برده تا هنگام غروب در صحرای خشک و عبوس مکه تک و 
تتها به سر می برد. 

کودکی باهوش و حساس که چند سالی بدین گونه روز را به شام می رساند» رنج می برد و پیوسته رنج را چون سفزی 
تلخ می خاید [جویدن]» چرا تیم بی پدر به دنیا آمده است؟ چرا مادر جوان و یگانه کانون مهر و نوازش را بدین 
زودی از دست داده است؟ سرنوشت کور چرا جد بزرگوار و توانایش را پس از مرگ مادر از گفش ربود تا ناچار به 
خانه عمو پناه برد؟ عموی او خوب و نیک کردار» اما معیّل (عانله دار» عیالوار» عیالمند) و فاقد استطاعت است از 
این رو نمی نواند او را مانند بنی اعمام (عموزادگان» پسرعموها) و اطفال هم شأن او نگاهداری کند. عموهای دیگر 
چون عباس و ابولهب** در نعمت می گذرانند و به وی توجهی ندارند همه اين ناملایمات در روح کودک حساس در 
در خاموشی و تتهایی این صحرای بی برکت که شتران تمام نیروی خود را در گردن می گذارند تا از لای سنگها مگر 
خار و علفی بیابند» در این ساعتهای خالی و ملال انگیز جز فکرکردن و ناخشنودی را در ذهن پرورش دادن چه می 
توان کرد؟ 

ناخشنودی از سرنوشت شخص را تلخکام و اعصاب را در چشیدن رنج حرمان حساستر می کند» خاصه هنگامی که 
شخص به خود واگذار شود و موجبی برای انصراف فراهم نباشد» در زیر و رو کردن موجبات ناسازگاری بخت 
انديشه پیوسته در حرکت است و ناچار مسیری پیدا می کند. به خوبی می توان فرض کرد که با مرور زمان» سیر 
اندیشه این طفل بسوی نظام اجتماعی برود و منشأً بخت بد را در آنجا جستجو کند. 

پسرهای هم شأن و هم سن او در رفاه و خوشی به سر می برند زیرا پدرانشان مباشر امور خانه کعبه اند. در مر اسم 
حج به زانران کعبه نان و آب می فروشند و حوایج آنها را رفع می کنند . کالاهایی که از شام آورده اند به بهای خوبی 
می فروشند و محصول آنان را به قیمت ارزانی می خرند و از اين راه سود فراوان برمی گیرند و طبعا فرزندانشان 
نیز بهره مند از این تولیت کعبه و داد و سند با بادیه نشینان می شوند. 

طوایف بی شمار چرا به کعبه روی می آورند و مایه ثروت و سیادت قریش می شوند؟ برای اینکه خانه کعبه مقر 
بتهای نامدار است» برای اينکه در کعبه سنگ سیاهی قرار دارد که در نظر اعراب مقدس است و طواف به دور آن را 
مایه خوشبختی و نجات می دانند» برای اينکه باید فاصله میان صفاا* و مروه را هروله؟7 کنان بپیمایند تا بر دو بتی که 


77 [ابولهب عموی نروتمند و از مخالفین سرسخت رسول ال وی داماد ابوسفیان بود] 
34 [صخره ای است بلند در مکه و در دامنه کوه ابوقبیس و آن بین مکه و صخره مروه واقع است و حاجیان حج خود را در آنجا تکمیل می 
کنند] 
[رفتاری میان دویدن و رفتن, با یک پا راه رفتن] 
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بر قله اين دو تپه قرار دارد نیایش و نیاز برند» برای اينکه در حین طواف و در اثنای دویدن میان صفا و مروه هر 
طایفه ای بت خود را به صدای بلند بخواند و انجام حاجات خود را مسئلت نماید. 
با ان هوش نند و با آن حساسیت شدید اعصاب و اندیشه روشن. محمد یازده». دوازده ساله از خود می پرسد «ایا در این 
سنگ سیاه نیرویی نهفته است و آیا از این مجسمه های بی حس و حرکت کاری است؟» و شاید این شک و بدگمانی به 
سنگ سیاه و بتان گوناگون» ناشی از تجربه و آزمایش شخصی سرچشمه گرفته باشد. هیچ بعید نیست که خود او با 
شوق و امید یک قلب شکسته و روح رنجدیده بدانها روی آورده و اثری نيافته باشد. آیا آیه: : «والرجز فاهجر» (از 
پلیدی اجتتاب کن)؟* که سی سال بعد از دهان مبارکش بیرون آمده است مل, این فرض و حدس نیست؟ همچنین آیه 
شریفه: «و وجدک ضالا فهدی» (خداوند ترا گمراه یافت پس هدایتت فرمود)7 3 قرینه ای مثبت بر اين احتمال نیست؟ 
آیا بزرگان قريش خود این مطلب واضح و بدیهی را نمی دانند؟ چگونه ممکن است آنها که پیوسته مقیم اين بارگاهند و 
اثری از حیات و حرکت و فیض و رحمت در آنها نیافته اند چنین واقعیتی را ندانند؟ پس سکوت آنها و احترام آنها به 
«لات» و «منات» و «عزی»7 مبنی بر چه مصلحتی است؟ احترام امامزاده با متولی است. اگر اين تولیت از آنها 
گرفته شود چیزی عاید آنها نمی شود و همان تجارتی که با شام دارند نیز از رونق می افتد زیرا دیگر کسی به مکه 
نمی آید که متاع آنها را گران بخرد و متاع خود را ارزان بفروشد. 
در خاموشی بی پایان صحرا و در تنهایی وحشتناک این روزهایی که شتران سرگرم پیدا کردن قوت لایموت بودند و 
آفتاب گدازنده لاینقطع می تابید» در روح حساس و رویازای محمد همهمه ای برپا می شد؛ همهمه ای که با فرارسیدن 
سا ۳ غروب آفتاب او را به زندگانی واقعی برمی گردانید. باید اشتران را گرد آورد و روی به 
شهر گذارد. برای آنها بخواند» بر آنها هی زند» از پراکندگیشان جلوگیری کند تا شبانگاه سالم و درست به صاحبانشان 
برگرداند. همهمه خاموش می شد برای اينکه در تاریکی شب شکل رویا به خود گیرد. همهمه خاموش می شد برای 
اینکه فردا در خلوت یکنواخت صحرا برگردد و خوش خوش در اعماق ضمیر او چیزی به ظهور بپیوندد. 
این طبایع در خود فرورفته و سرگرم پندار و رویای درونی که موجبات زندگانی» آنها را از غوغای خارجی دور 
ساخته و سرنوشت ظالم از بهره مندیهای حیات محرومشان کرده است» در خلاء صحرای خاموش ناچار بیشتر به خود 
فرو می روند تا وقتی که شبحی نامترقبه پدید اید و در اعماق وجود خویش صدای امواجی را بشنوند» امواج یک 
دریای ناپیدا و مجهول. 
چند سالی بدین نحو گذشت تا واقعه ای روی داد که اثر تازه ای در جان او گذاشت 
در سن یازده سالگی با ابوطالب به شام* رفت و مایه ای بدین حرکت و غوغای درونی رسید؛ دنیایی تازه و روشن 
که اثری از جهالت و خرافت و نشانی از زمختی و خشونت ساکنان مکه در آن نبود. 
در ی ی با [پاکتر ]» . محیطی روشنتر و عادات و آدابی برتر مواجه شد که مسلما تأثیری ژرف در جان 
وی گذاشت ست. در آنجا زندگانی بدوی و خشن و آلوده به خرافات قوم خود را بهتر حس کرد و شاید آرزوی داشتن جامعه 
ای منظم تر و منزه تر از خرافات و پلیدی و آراسته به مبادی انسانی در وی جان گرفت. 
تحقیقاً معلوم نیست در این نخستین سفر با اهل دیانتهای توحیدی تماس گرفته است يا نه» شاید سنّ او اقتضای چنین 
امری نداشته است ولی مستماً در روح حساس و رنج کشیده او اثری گذاشته است و شاید همین اثر او را به سفری 
دیگر تشویق کرده باشد و بر حسب اخبار متواتر در سفر بعدی چنین نبوده و فکر تشنه و کنجکاو او بهره ای وافر از 
ارباب دیانات گرفته است. 
چنانکه اشاره شد از دوران کودکی حضرت محمد اخباری در دست نیست و اين امر خیلی طبیعی و معقول است. دوره 
زندگانی کودکی یتیم که در کفالت عموی خویش روزگار می گذرانده است نمی تواند متضمن حوادثی مهم باشد. کسی 
به وی توجهی نداشته است تا از وی خاطره ای داشته باشد و آنچه ما اکنون می نویسیم از حدود فرض و حدس خارج 
نیست. کودکی تک و نتها هر روز با شتران به صحرا می رود در تتهایی این روزهای یکنواخت در خود فرو می 
رود و سرگرم تخیلات و رویاها می شود. ۱ ۱ 
شاید ایات عدیده قرانی که سی سال بعد از روح متلاطم او فرو ريخته است نمونه ای باشد از اين تأملات و تاثر از 
عالم خلقت, 

آفلا یتظرون الی الایل کیف خلفت (۱۷) والی السماء کیف رفعت (۱۸) و آلی الجیال کیف ثصبت 

40)۲۰( والی الارض کیف سطحت‎ )۱٩( 


* سوره مدثر آیه ه 

وهای یخی آینه ۷ 

* [لات | بتی بود در معبد طائف که قبیله ثقیف از طایفه قريش آن را می پرستیدند. لات» منات/۱/208 و عزّی 0228 هر سه به ترتیب 
از بتهای معروف طایفه قریش بودند] 

۴ [شام در قدیم همان مملکتی است که عبرانبان آن را آرام می گفتند. دثشت دمشق و سرزمینهای لبنان کنونی جزیی از آن بود. در سال 14 
قبل از میلاد مسیح به دست رومیان افتاد و پایتخت آن انطاکیه بود. سرزمین شام در سال 1۳۲ میلادی مفتوح لشکر اسلام گردید. مدتی کوتاه 
به دست صلیبیون و در سال ۱۵۱۷ میلادی به دست سلاطین عنمانی افتاد. بعد از جنگ جهانی تحت قیمومیت فرانسه درآمد. اکنون سرزمین 
شام مستقل و به نام سوریه معروف است] 

* [سوره غاشیه آیات ۱۷ تا ۰۲۰ ظاهر شادروان علی دشتی از حافظه خود آیات مذکور را نقل کرده است» زیرا آیات ۱٩‏ به جای ۱۸ نقل 
شده که ابدا تأثیری در اصل معنی و لغزشی بر استدلال نویسنده کتاب وارد نمی آورد. معنی آیات فوق چنین است: چرا شتر را نمی نگرند که 
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تأمل در سوره های مکی جان پر از رزیای کسی را نشان می دهد که از تنعمات [جمع تنعم» به ناز و نعمت زیستن] 
زندگانی به دور افتاده است و با خویشتن و يا طبیعت نجوایی دارد و گاهی خشم خود را بر متکبران مغرور و بی 
ارزشی چون «ابو لهب» و [یا] «ابوالاشد»1* فرو می ریزد. 

بعدها که محمد به دعوت برخاست مخصوصاً پس از توفیق یافتن و بالا رفتن شأن او مزمنان از خزانه معمور تخیلات 
خود حوادثی آفریدند که نمونه ای از آن را در فصل پیش از طبری و واقدی آوردیم. در اینجا اشاره ای هر چند 
مختصر به یک مطلب ضرورت دارد: 

مسلمانان اوضاع حجاز#* و بخصوص مکه را قبل از بعثت تاریکتر از آتچه هست ترسیم می کنند و معتقدند ابداً 
فرونتی از فکر سلیم و توجه به خداوند در آن نتابیده و جز عادات سخیف و احمقانه ستایش اصنام چیز دیگری مشاهده 
نشده است. 

شاید اصرار در اين امر بدین منظور بوده است که ارزش بیشتری به ظهور و دعوت رسول بدهند. اما بسیاری از 
نویسندگان محقق عرب چون علی جواد؛ عبدالّه سمان» دکتر طه حسین3 [حسین] هیکل» محمد عزت دروزه» استاد 
حداد** و غیره هم معتقدند که حجاز در قرن ششم میلادی بهره ای از تمدن داشته و خداشناسی آنقدرها که خیال می 
کنند مجهول نبوده است. 

از نوشته های این محفقان و از قرائن و روایات عدیده چنین بر می آید که در نیمه دوم قرن ششم میلادی عکس العملی 
بر ضد بت پرستی در حجاز ظاهر شده بود. 

این عکس العمل تا درجه ای مرهون تأثیر طوایف یهود که بیشتر در بثرب؟* بودند و مسیحیان است که از شام به 
حجاز می آمدند و تا درجه ای مولود فکر اشخاصی است که به نام حنفیان؟* مشهورند. در سیره ابن هشام"* آمده است 
که قبل از دعوت اسلام: روزی قريش در نخلستانی نزدیک طانف** اجتماع کرده بودند و برای غزّی که معبود بزرگ 
بنی ثقیف بود عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفنند این مردم راه باطل می روند و دین 
پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند: دینی غير از اين اختیار کنید» چرا دور سنگی طواف 
می کنید که نه می بیند و نه می شنود» نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهار تن عبارت بودند از ورقة بن 
نوفل ۰۹8 عبیدالثّ بن جحش"*» عثمان بن حویرث, زیدبن عمرو. از آن روز خود را حنیف نامیدند و به دین ابراهیم 
در آمدند. راجع به شخص اخیر الذکر نمازی یا دعایی روایت کرده اند که می گفت: «لبیک حفاً حقا» تعبداً ورقا عذت بما 
عاذبه اب اهیم اننی لک راغم مهما جشمنی فانی جاشم»!* و پس از آن سجده می کرد. 

با آنکه اکثریت قاطع جزیره العرب در تاریکی جهل و خرافات فرو رفته بودند و پرستش اصنام شیوه غالب ساکنان این 
سرزمین بود» در گوشه و کنار آن آیین خداپرستی به چشم می خورد. در خود حجاز مخصوصاً یثرب به سبب وجود 
طوایف مسیحی و یهودی پرستش خدای یگانه یک امر تازه ای نبود. 


چسان آفریده اند (۱۷) و آسمان را که چسان برافراشته اند (۱۸) و کوهها را که چسان بجا نهاده اند )۱٩(‏ و زمین را که چسان گسترده اند ( 
۳( 

41 ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ 6 ۳ ,۲ ۲ ۰ رس ا. 

[ابو الاشد به احتمال فراوان نام کنایه آمیزی است که مسلمین به ابولهب داده اند و به عربی معنی «پدر سختگیران» را می دهد. ابولهب به 

این سبب معروف به ابوالاشد شد زیرا دو فرزندش با دختران رسول ازدواج و پس از بعثت. به دستور وی طلاق داده شدند. مراجعه کنید به 
تفسیر ملا فتح اه کاشی] 

5 [جنوب غربی شبه جزیره عربستان را سرزمین حجاز می نامند. در همین ناحیه شهرهای مکه و مدینه ساخته شده اند] 

* [دکتر طه حسین (۱۹۷۳- ۱۸۸۹) نویسنده مشهور مصری. طه حسین در سه سالگی نابینا شد. وی آثار فراوانی به زبانهای مختلف نوشته 
و استاد ادبیات عرب در دانشگاههای مصر. انگلیس فرانسه و آلمان بود] 

ِ [استاد حداد مسیحی دانشمند» کتاب وی به نام «القرآن و الکتاب»] 

* [یثرب واژه ای آرامی است و یعنی «شهر» یا «آبادی» که احتمالا از جانب سکنه قدیمی بهودی به شهر مدینه داده شده بود. بعدها مدینه 
النبی شد و امروز به مدینه مشهور است. در این شهر آرامگاه رسول الّه و دختر وی فاطمه و عده ای از یاران اولیه رسول الّه قرار دارد] 

* [حنفیان جمع حنیف یعنی راه راست. عده ای از اعراب قبل از بعثت خود را چنین می نامیدند و عقیده ای به بت پرستی نداشتند و با 
یهودیان و مسیحیان روابط حسنه داشته و خود را از پیروان ابراهیم می نامیدند] 

47 7 ‌ ۰ ی 7 اج اه 7 ۰ و ۴ ۳ 7 ۳ ما ۰ 

[سیره ابن هشام» «السیره النبویه» یا سیرت رسول الّه (زندگانی رسول اللء) یکی از کهنترین و معروفترین کتب پیرامون تاریخ اسلام و 

زندگی محمد به شمار می رود که تألیف ابو محمد عبدالملک بن هشام است. وی بین سالهای ۲۱۳ تا ۲۱۸ هجری قمری درگذشته است. اصل 
کتاب ده سال پیش از ابن هشام وسیله ابو عبداثه بن محمد بن اسحاق (۱5۳- ۸۵ هجری قمری) که از محدثبن و مورخین بزرگ اسلامی به 
شمار می رود» برای منصور خلیفه عباسی نوشته شد و ابن هشام بعدها آن را با اندک اضافاتی بازنویسی کرده است. این کتاب توسط سید 
هاشم رسولی به فارسی ترجمه و در دو جلد در بهار ۱۳۶ خورشیدی در تهران منشتر شده است] 

۳ [طائف نام قدیمی صحر ای کربلا] 

* [ورقة بن نوفل خویشاوند خدیجه و از حنفیان. وی قبل از رسول الله به یکتاپرستی اعنقاد داشت و این عقیده را بین اعراب تبلیغ می کرد. 
وی از مشوقین رسول الّه بود» ولی هیچگاه مسلمان نشد] 

۳ [عبدالثه بن جحش پسرعموی رسول الّه و یکی از اولین ممنین به پیامبر. وی با عده ای از مسلمانان به حبشه رفت و سپس دوباره به 
مدینه بازگشت. فرمانده مسلمانان در حمله به نخله و در جنگ احد کشته شد] 

[اجابت می کنم که به راستی حقی, نیایش می کنم تو را و به تو پناه می برم به همان چیزی که ابراهیم پناه می جست. دور بودم از تو و 


هر چه کنی تو کنی] 
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قبل از حضرت محمد انبیایی در نفاط مختلف عربستان به دعوت مردم و نهی از پرستش اصنام برخاسته بودند که 
دکر چند تن از آنها در قرآن آمده است مانند: هود در قوم عاد و صالح در قوم ثمود و شعیب در مدین 

راویان عرب از حنظله بن صفوان و خالدین سنان و عامربن ظرب عدوانی و عبدالّه قضاعی نام می برند. قس بن 
ساعده ایادی که خطیبی بود توانا و شاعری فصیح در کعبه و بازار عکاظد؟ با خطبه ها و اشعار خود مردم را از 
خداشناسی و یزدان پرستی دعوت می کرد. او زیاد به شام سفر می کرد و با راهبان و علمای یهود و مسیحی به گفتگو 
می پرداخت. در آنجا بود که خبر ظهور محمد را شنید و معروف است که آن دو را ملاقاتی دست داد ولی او اسلام 
نیاورد و به طائف رفت و به یاران خود گفت: من بیش از محمد از کتاب و اخبار ملتها اطلاع دارم و علاوه بر اين 
زبان آرامی و عبرانی می دانم پس به نبوت احق [برازنده] و اولی [شایسته و لایقتر] هستم. در صحیح بخاری"" حدیثی 
از حضرت رسول هست که فرمود: کاد امیه بن ابوالصلت ان بسلم. یعنی نزدیک بود امیه بن ابوصلت ایمان آورد. 
شعر » مخصوصاً اشعار دوره جوانی ملل» آینه عواطف و عادات آنهاست . در اشعار دوره جاهلیت به ابیاتی برمی 
خوریم که گویی یکی از مسلمانان گفته است. مانند این دو بیت زهیر 55: 


فلا تکتمو الّه ما فی نفوسکم لیخفی و مهما یکتم ال یعلم 
یزخر فیوضع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجلی فینفقم6 


عبدالّه بن ابرص 7" می گوید: 


من یسئل الناس یحرموه رسائل الّه یخیب 
باثه بدرک کل خیر و القول فی یعضه تغلیب 
و الّه لیس له شریک علام ما اخفت القلوب 58 


و خود حضرت محمد گاهی به اين بیت لبید*" استشهاد می فرمود: 
الا کل شی ما سو الّه باطل و کل نعیم لا محاله زانل 60 


چنانکه ملاحظه می کنید قبل از اسلام کلمه جلال اه در آثار بسیاری از شعرا آمده و بسیاری از مشرکان قریش نام 
عبدالّه داشته اند که از آن جمله نام پدر خود حضرت محمد است و اين نشانه آن است که با کلمه الّه بیگانه نبوده اند و 
حتی چنانکه در قرآن اشاره است بتها وسیله تقرب بوده اند. 

یکی دیگر از شعرای جاهلیت به نام عمروبن فضل ٩‏ صریحا منکر بتان مشهور اعراب بوده است: 


ازع ای نی میت کذاوعت وه اتف شیور 
فلا العزی ازور ولا ابنتیها ولا صنمی بنی غنم ازور 


7 [ظاهر شعیب پس از هود و صالح و اندکی پیش از موسی می زیستند. مدین نزدیک تبوک بین مدینه و شام بود. قوم شعیب یا بنی مدین در 
قرآن آمده است. قوم عاد قومی عرب و ساکن عربستان جنوبی بودند که کاملاً بدوی می زیستند. هود پیفمبر این قوم بود. قوم بدوی شمود 
نزدیک موصل و میان حجاز و شام زندگی می کردند. صالح پیامبر اين قوم بود] 

** [عکاظ یکی از بازارهای معروف عرب در دوران جاهلیت] 

** [بخاری منسوب به شهر بخارا نزدیک سمرقند در خراسان بزرگ. محمد بن اسماعیل بن ابراهیم مکنی به ابوعبدالله (۸۷۰- ۸۱۰ میلادی) 
از بزرگان علما و محدثان اهل سنّت و مولف «الجامع الصحیح» مشهور به «صحیح بخاری» و «التاریخ»] 

** [کعب برادر زهیر با بالاگرفتن دین اسلام و پیروزیهای محمد به اسلام (۲۹- 1۲۸ میلادی) گروید. برادر جوانتر وی زهیر که شاعری 
معروف بود از اين کار سرپیچی می کرد و اشعاری در هجو رسول می سرود. رسول الّه دستور به قتل وی داد. زهیر از ترس اينکه به قتل 
برسد» حدود سال 1۳۰ میلادی به اسلام گروید و محمد وی را بخشید. بعدها اشعاری در مدح رسول سرود و رسول الثّه چنان مفتوح مدایح وی 
شد که روزی عبای خود را بدو بخشید. زهیر از اصحاب معلقات و دیوانی دارد] 

۴ [از خداوند پوشیده مدارید آنچه در خاطر شماست. هر اندازه که کوشش در مخفی و مکنون نگاهداشتن آن داشته باشید» باز هم خداوند به 
آن آگاه است. تأخیر می افتد ولی در کتابی ثبت می گردد تا روز حساب. شتاب کنید که بسیار گر انمایه خواهد بود] 

7 [عبدالثه بن ابرص می باید غلط چاپی باشد زیرا چنین نامی بر ما معلوم نشد. بی تردید منظور عبداله بن محمد انصاری شاعر معروف به 
الاحوص است. الاحوص به عربی یعنی کسی که چشمان لوچ دارد. وفات ۷۲۳۳ میلادی] 

۳ [اوست که برای نیاشش مردمان آرزو کنند. آنهایی که به ال روی می آورند نالمید برنمی گردند. با اه همه آرزوها برآورده می شود. تنها 
عده کمی تغلیب می شوند. ال شریکی ندارد و دانا بر آنچه از او در قلب خود مخفی کرده ای] 

* [لبید بن ربيعة بن کلاب (57۱- ٩1۰‏ میلادی) یکی از شاعران مشهور عرب که اشتعارش اشتهار دارد] 

۳ جز خداوند همه چیز باطل است و هر خوشی فنا پذیر است. علی دشتی 

[عمروبن فضل شاعر عهد جاهلیت و از اصحاب معلقات سبعه] 
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ولا هبل از وروکان ربا لنافی الدهراذ حلمی صغیر ۹۶ 


پس دعوت به ترک بت پرستی و روی آوردن به خداوند بزرگ یک امر بیسابقه نبوده است ولی آنچه بیسابقه است 
اصرار و پافشاری در این امر است. اعجاز محمد در این است که از پای ننشست و با تمام اهانتها و آزارها مقاومت 
کرد و از هیچ تدبیری روی نگردانید تا اسلام را بر جزیره العرب تحمیل کرد قبائل مختلف اعراب را در تحت یک 
لوا در آورد» اعرابی که از امور ماوراء الطبیعه به کلی بیگانه اند و مطابق طبیعت بدوی خود به محسوسات روی می 
آوردند و جز جلب نفع آنی هدفی ندارند. جز تعدی و دست درازی به خواسته دیگران کاری از آنها ساخته نیست» و 
هدف آنها تسلط و حکومت است. چنانکه اشاره شد ابوجهل به اخنس بن شریق می گفت: 

رن یهت بار ی قسی) مان و مایشی ] ست کین ابر ن] عید مات بنای زسدن بسینت [ یس ] باری‌می 
کنند» و همین فعل را یزید ابن معاویه در سال ۰۱ هجری تکرار می کند که: کاش آنهایی که در جنگ بدر از محمد 
شکست خوردند اکنون می دیدند که چگونه بر بنی هاشم غلبه کرده و حسین را کشته ایم. و در آخر صریحا می گوید: 


لعبت هاشم بالملک فلا 
خبر جاء ولا وحی نزل۹3 


در آخر این فصل باید افزود که همه ادبای محقق عرب در ادبیات دوران جاهلیت منفق الکلمه نیستند و به درستی و 
اصالت بعضی از آنها شک دارند. ولی امر مسلم این است که آثار خداپرستی و نفرت از اوهام بت پرستی در قرن 
ششم میلادی در حجاز آغاز شده بود. 


2 وی مه 7 ی بر یی ی خی هی ۳ و ۳ ۳ ِ 

لات و عزّی را ترک کردم و شخص شکیبا چنین کند. دیگر نه عزی و نه دو دخترش را زیارت می کنم و نه دو بت غنم و هبل را. علی 
دشتی 

3 ِ دا جح اه 

[عزیز بنی هاشم » حسین را کشتیم. خبر ده که هیچگاه وحی نازل نشد] 
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رسالت 


در اين اواخر محققان بزرگی از باختریان [غرییان] چون نلدکه**. گولدزیهر 5 کریمر؟» آدم متز 7" بلاشر*" و دهها 
دانشمند دیگر در تاریخ پیدایش و نشو و نمای اسلام» در تنظیم و تفسیر قرآن و شأن نزول آیات آن» در کیفیت پیدایش 
حدیث و تحولات و بسط و نمو آن تحقیقات دامنه داری کرده و مسئله را صرفا از لحاظ علمی زیر ذره بین تحقیق 
گذاشته و هیچگونه تعصبی در پایین آوردن شأن اسلام نشان نداده اند و در تحقیقات و نتبعات خود از منابع موثق 
اسلامی استفاده کرده اند. 

اما کسانی که تعصب دینی» بینش آنها را تار کرده و حضرت محمد را ماجراجوء» ریاست طلب و در ادعای نبوت 
دروغگو خوانده و قرآن را وسیله ای برای نیل به مقصد شخصی و رسیدن به ریاست و قدرت گفته اند» اگر اینان 
همین عقیده را درباره حضرت موسی و عیسی ابراز می داشنند مطلبی بود و از موضوع بحث ما خارج . ولی آنها 
موسی و عیسی را مامور خدا می دانند و محمد رانه. 

چرا هیچگونه دلیل عقل پسندی در گفته های آنان دیده نمی شود؟ با اینان خوب است نخست در اصل نبوت گفتگو کرد. 
چرا نبوت را یک امر ضروری و مسلْم می دانند تا در مقام سبک سنگین کردن آن برآیند و آنگاه یکی را تصدیق و 
دیگری را انکار کنند. 

بسی از دانشمندان فکور و روشن بین چون محمد بن زکریای رازی*" و ابوالعلاء معرتی*" منکر اصل نبونند و آنچه 
علمای کلام می گویند و در اثبات نبوت عامه می آورند نارسا و ناسازگار با منطق می دانند. علمای علم کلام در باب 
اثبات نبوت چه می گویند که خلایق را از شر" و بدکاری دور کند. اما طرفداران اصالت عقل می گویند: 

اگر خداوند تا این درجه به خوبی و نیکی و نظم و آسایش مردم علاقه داشت چرا همه را خوب نیافرید؟ چرا شر و بدی 
را در نهاد خلق نهاد تا نیازی به فرستادن رسول پیدا شود؟ 

خواهند گفت: خداوند شر" و بدی نیافریده است زیرا خدا خیر محض است و این طبیعت خود آدمی است که استعداد شر" 
خی کر دی کر از هت ۱ 

خواهیم گفت: این طبیعت راء این طبیعتی که امکان شر" و بدی و همچنین امکان خیر و نیکی در او [آن] هست که [چه 
کسی] به اين افراد داده است؟ 

انسان ساخته شده پا به عرصه حیات می گذارد. طبیعت پدر و مادر و خواص مزاجی آنها در بستن نطفه تأثیر می کند 
و نوزاد با خصایص جسمی و بالطبع با خصایص روحی و معنوی که لازمه ترکیبات جسمی و مادی اوست قدم به دنیا 
می نهد. همانطور که اراده آدمی در رنگ چشم و شکل بینی و کیفیت حرکت قلب. بلندی کوتاهی قامت. قوه دید پا 
ضعف کلیه او کمترین اثری ندارد» در کیفیت ترکیب مغز و اعصاب و تمایل درونی خود نیز دسترسی ندارد. 


"۳ [تنودور نلدکه 18۱06616 ۳۳6000۲ (۱۹۳۰- ۱۸۳۰ م) استاد شرقشناس. اثر برجسته او «تاریخ قرآن» چاپ گونینگن ۱۸۲۰ م.] 

* [گولدزیهر 00۱021۳6۲ 22و -۱٩۲۱(‏ ۱۸۰۰ م) استاد ادبیات و زبان شرق در دانشگاه بوداپست. وی در تاریخ اسلام تحقیقات وسیعی 
به یادگار گذاشته و شادروان دشتی بیشتر از کتاب «درسهایی از اسلام» نقل می کند که این کتاب ظاهرا وسیله علینقی منزوی از عربی به 
فارسی ترجمه و جلد اول آن منتشر شده است. تأثیر کتاب «درسهایی از اسلام» را می توان به روشنی در کتاب «بیست و سه سال» دید] 

* [کریمر ۷۲۵۲0۵۲ ۷۵۳ ۸۲۲۵۵ 8۲06 (۱۸۸۹- ۱۸۲۸ م)_آثار فراوانی پیرامون اسلام دارد. یکی از مهمترین آثار او «مصر» در 
دو جلد است که در شهر لایپزیک آلمان در سال ۱۸۲۳ منتشر شد. «تاریخ عقاید در اسلام» که در سال ۱۸۰۸ در لایپزیک مننشر شد. 
«تاریخ اجمالی تمدن اسلام» که در سال ۱۸۷۳ در همان شهر منتشر شد. «تاریخ تمدن شرق در دوران خلفا» در دو جلد که در سالهای 
۷- ۱۸۷۹ در وین انتشار یافت] 

۲ [آدام متز ۱/612 ۰۸02۳ اثر مهم او «تجدد اسلام» چاپ هایدلبرگ ۱۹۲۲] 

* [بلاشر 8۱266۲6 5و6 شرقشناس فرانسوی و محقق در اسلام و قرآن. مهمترین تألیف او «قرآن» در دو جلد است] 

۳ [محمدین زکریای رازی ٩۳۰(‏ یا ٩۲۰‏ - ۸5۵ م) متولد در شهر ری» جنوب تهران. فیلسوف» ریاضیدان» طبیب. منقد فلسفه ارسطو. 
برخی از آثار وی به زبانهای اروپایی ترجمه شده اند] 

۴ [ابوالعلاء معرّی (۱۰5۸- ٩۷۳‏ م) لغت شناس و شاعر بزرگ عرب. وی در چهارسالگی به علت بیماری حصبه نابینا شد. معری همه 
سنن اسلام را به باد تمسخر گرفته و وی را متهم می کنند که در رقابت با قرآن شعر می سروده است. مخالفین وی در مسلمانی ابوالعلاء تردید 
دارند] 
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اشخاصی فطرتاً آرام و معتدل و اشخاص دیگر ذاناً تند و سرکش و افراط کارند. مردمان نیکومنش مخل آزادی دیگران 
نمی شوند و به حق سایرین تجاوز نمی کنند و کسان دیگر از هیچگونه زورگویی دست برنمی دارند. 

آیا ارسال رل برای این است که اين طبایع را تغیبر دهد؟ مگر با موعظه ممکن است سیاهپوستی را سفید کرد تا 
بتوان طبع مایل به شر" را مبدل به طبع مسایل به خیر ساخت؟ اگر چنین بود چرا تاریخ بشرهای متدین از لوث جر ائم و 
خشونت و اعمال غیر انسانی لبریز است؟ 

پس ناچار باید به اين نتیجه برسیم که خداوند از فرستادن انبیاء بر مردم که همه خوب شوند و به خیر گرایند نتیجه 
مطلوب را نگرفته است و در اندیشه یک شخص واقع بین راه مطمتن دیگری برای رسیدن به این هدف وجود دارد و 
آن این است که قادر متعال همه را خوب بیافریند. 

متشرعین در برابر این ملاحظه جوابی حاضر دارند که دنیا دار [سرای] امتحان است. باید خوب از بد متمایز شود 
لتمیز الخبیث من الطیب. فرستادن انبیاء نوعی اتمام حجت است تا هر که از دستور آنها پیروی کرد به بهشت رود و 
آنکه سر باز زد به سزای کردار بد خویش برسد. منکران اصل نبوت می گویند: 

این سخن عامیانه است. امتحان برای چه؟ آیا خداوند می خواهد بندگان را امتحان کند؟ این سخن غلط است. خداوند از 
سرایر و مکنونات [اسرار] بندگان آگاهتر از خود بندگان است. آیا برای اينکه بر خود بندگان معلوم گردد که بدند؟ آنها 
آنها بر حسب فطرت و طبیعت خود رفتار کرده اند. اگر طبیعت تمام افراد یکسان بود» دلیلی نبود که عده ای از پیغمبر 
پیروی کنند و عده ای نکنند. به عبارت دیگر اگر استعداد خوبی و بدی و خیر و شر" متساویا در نهاد آنها بود» بل 
ضروره یا باید همگی پیروی کنند یا نکنند. 

از اين گذشته متشرعین نباید فراموش کنند که دهها آیه در قرآن هست که گمراهی و هدایت خلق را تابع مشیّت 
خداوندی گفته است: 


«اتک لا تهدی من آحببت و لکن الّه بهدی من یشاء» 
تو هر که را بخواهی بتوانی هدایت کرد. ولی خداوند هر که را خواست هدایت می کندا". 


و در آیه ۲۳ سوره زمر می فرماید: 


«ومن بظلل ال فمالة من هاد» 
کسی را که خداوند گمراه کرد هدایت کننده ای نخواهد داشت. 


در سوره محمد آبه ۳ می فرماید: 


«ولو شننا لا تینا کل تفس هدیها» 
اگر می خواستیم هدایت نصیب اشخاص می کردیم. 


و آیه های عدیده دیگر مشعر است که هدایت و گمراهی با خداوند است و آوردن همه آنها در اینجا ما را از موضوع 
خود خارج می کند و سخن به درازا می کشد. ولی از همه آنها یک مطلب مسلّم حاصل می شود که بدون مشیّت للهی 
هدایت صورت نمی گیرد. علاوه بر اين» ريشه دین از جامعه انسانی کنده نشد. پس قدر مسلم این است که نتیجه 
مطلوب از فرستادن انبیاء به دست نیامده و بیهوده متکلمان در اثبات نبوت عامه رنج می برند. 

اثبات نبوت عامه که علماء کلام» خواه در دنیای اسلام خواه در سایر ادیان سخت بدان کوشیده اند» یک امر شک پذیر 
و با موازین عقلی غیر قابل اثبات است. زیرا اثبات وجود پروردگار که انبیاء خود را فرستادة او می دانند» متوقف بر 
این است که جهان را حادث و مسبوق به عدم بدانیم. اگر دنیای هستی نبوده و بود [موجودیت یافته] است طبعاً آفریننده 
ای آن را ایجاد کرده است ولی خود اين امر قابل اثبات نیست. ما چگونه می توانیم به یک شکل قطعی بگوییم زمانی 
بوده است که جهان نبوده و نشانی از هستی نبوده است؟ 

این فرض که زمانی بوده است که جهان نبوده و خورشید ما و کره های تابع آن وجود نداشته اند» قابل تصور و 
تصدیق است اما اينکه موارد تشکیل دهنده آن نیز نبوده است و هستی آنها از عدم به وجود آمده است» چندان معقول به 
نظر نمی رسد بلکه معقول خلاف آن است. یعنی موادی وجود داشته است که از پیستن آنها به یکدیگر خورشیدی متولد 
شده است بدون اينکه از عوامل این ترکیب و کیفیت این پیدایش اطلاعی قطعی داشته باشیم. به همین دلیل این فرض 
موجه و معقول است که پیوسته خورشیدها خاموش می شوند و خورشیدهای دیگری پا به عرصه هستی می گذارند و 
به عبارت دیگر حدوث به صورت تعلق می گیرد نه به ماهیت و اگر چنین باشد اثبات وجود صانع دشوار می شود. 


سنوره قصنصن آیه كت 
ح [اين آیه در سوره سجده آمده است] 
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صرف نظر از اين قضیه دشوار و غیرقابل حل» اگر فرض کنیم جهان هستی نبوده و به اراده خداوند قادر» هست شده؛ 
عفل در علت غانی آن حیران می شود و با همه جهد و پرش فکر نمی تواند به حل این غامض دیگر دست یابد که چرا 
عالم به وجود آمد و قبل از آن چرا عالمی وجود ندا شت؟ چه امری خداوند را به آفرینش برانگیخت؟ 

پس همه اين امور از لحاظ استدلال عقلی صرف لابنحل می ماند چنانکه اثبات وجود صانع یا نفی آن با استدلال عقلی 
صیرف دشوار و نقریباً ممتنع است. 

در این گیر و دار یک امر غیرقابل انکار باقی می ماند. آن هم برای ما ساکنان کره زمین. و آن این است که آدمیان 
نمی خواهند در ردیف سایر جانوران کره زمین باشند. چون اندیشه دارند. از دورترین زمانی که حافظه بشر به خاطر 
دارد قائل به موثری در عالم بوده . پیوسته پنداشته اند وجودی این دستگاه را به کار انداخته و در خیر و شر موّثئر بوده 
۳۹ 

مبنای این عقیده هر چه باشد» خواه اندیشه» خواه غرور و خودپسندی و متمایز بودن از سایر حیوانات» بشر را به ایجاد 
دیانات بر انگيخته است. 

در ابتدایی ترین و وحشی ترین طوایف انسانی» دیانت بوده و هست تا برسد به مترقی ترین و فاضل ترین اقوام. 

نهایت» در اقوام ولیه یا اقوام وحشی کنونی این معتقدات آلوده به اوهام و خرافات است و در ملل راقیه در پرتو فکر 

دانشمندان و بزرگان انديشه دیانت به صورت تعالیم اخلاقی و نظامات اجتماعی درآمده است که بالمال آنها را از حال 

توحش در آورده و به ایجاد نظم و عدالت و آسایش زندگانی رهبری کرده است. 

اين تحول و این سیر به طرف خوبی مرهون بزرگان است که گاهی به اسم فیلسوف گاهی به نام مصلح. گاهی به نام 
قانونگزار و گاهی به عنوان پیغمبر ظاهر شده اند. 

حمور ابی» کنفوسیوس. بودا» زردشت» سقر اط افلاطون و ... 

در اقوام سامی*" پپوسته مصلحان به صورت پیغمبر در آمده اند. یعنی خود را مبعوث از طرف خداوند گفته اند. موسی 

به کوه طور رفته الواح نازل کرده و قوانینی در اصلاح شئون بنی اسرائیل وضع کرده است. 

عیسی» یهود را سرگرم اوهام و خرافات یافته. پس قد برافراشته و به تعالیم اخلاقی پرداخته و خداوند را به صورت 

پدری مشفق و خیرخواه معرفی کرده یا خود خویشتن را پسر آن پدر آسمانی خوانده است و یا حواریون چنین عنوانی 

به وی داده اند و یا انجیلهای چهارگانه*" صورت مشوش و مبسوطی است از گفته های مجمل او. 

در آخر قرن ششم میلادی مردی به نام محمد در حجاز قیام کرده و ندای اصلاح در داده است. چه تفاوتی میان او و 
موسی و عیسی هست؟ متشرعان ساده لوح دلیل صدق نبوت را معجزه قرار می دهند و از همین روی تاریخ نویسان 
اسلام صدها بلکه هزارها معجزه برای حضرت محمد شرح می دهند. شگفت انگیزتر اينکه یک دانشمند مسیحی به نام 
حداد» کتابی تألیف کرده است به نام «القرآن و الکتاب» که گواه وسعت دامنه تحقیقات و اطلاعات اوست. 

او در این کتاب با شواهد عدیده قرآنی نشان داده است که از حضرت محمد معجزه ای ظاهر نشده است و قرآن را نیز 
معجزه نمی داند» آن وقت در کمال ساده لوحی ۱ 
می کند در حالی که همه آن معجزات در میان اوهام و بندارها غیرقابل رویت است. آیا اگر حضرت مسیح مرده را 
رندهمی کرد ان تام امه نهد ان تاریخ یک نفر پیدا می شد که بر پای او نیفتد و به ایمان نیاورد؟ 

اگر خداوند به یکی از بندگانش این قدرت را عطا فرماید که مرده زنده کند» آب رودخانه را از جریان بازدارد» 
خاصیت سوز اندن را از آتش سلب کند تا مردم به او ایمان بیاورند و دستورهای سودمند او را به کار بندند» آیا ساده تر 
و عقلانی تر نیست که نیروی تصرف در طبایع مردم را به وی بدهد و يا مردم را خوب بیافریند؟ پس مسئله رسالت 
انبیاء را باید از زاویه دیگر نگریست و آن را یک نوع موهبت و خصوصیت روحی و دماغی فردی غیرعادی تصور 
[۵ 

کرد. 

مثلا در بین جنگجویان گاهی به اشخاصی چون کوروش» سزار» اسکندر» ناپلئون و نادر بر می خوریم که بدون 

تعلیمات خاصی در آنها موهبت نقشه کشی و فن غلبه بر حریف موجود است. یا در عالم دانش و هنر اشخاصی چون 
انیشتن [آینشتاین]. ارسطوء ادیسون هومر میکلانژ» وینچی لئوناردو داوینچی]» بتهوون» فردوسی. حافظ ابن سینا؛ 

نصیر الدین طوسی. ابو العلاء معر"ی و صدها عالم» فیلسوف. هنرمند» مخترع و مکتشف ظهور کرده اند که با اندیشه و 

نبوع خود تاریخ تمدن بشر را نور بخشیده اند. چرا نباید در آمور روحی و معنوی چنین امتیاز و خصوصیتی در یکی 
از افراد بشر باشد؟ 

چه محظور؟" عقلی» در راه امکان پیدا شدن افرادی هست که در گنه روح خود به هستی مطلق اندیشیده و از فرط 

تفکر کم کم چیزی حس کرده و رفته رفته نوعی کشف. نوعی اشراق باطنی و نوعی الهام به آنان دست داده باشد و 
آتها را به هدایت و ارشاد دیگران برانگیزد؟ 

این حالت در حضرت محمد از دوران صباوت [کودکی» طفولیت] بوده. از این رو در مسافرت خود به شام به تجارت 
اکتفا نکرده بلکه با راهبان و کشیشان مسیحی تماسهای متعدد گرفته و حتی هنگام گذشتن از سرزمینهای عاد و نمودو 


3 1 ۰ اه اه 4 2 ۳ 1 : 5 ۲ ی 
[اقوام سامی از سام پسر بزرگ نوح نشات می گیرد که نژاد سامی را بدو نسبت می دهند. وی با زوجه خود داخل کشتی نوح شد و 
توفان نجات یافت] 
4 . ج. " ی 
3 [انجیلهای چهارگانه متی» یوحنا» مرقس و لوقا] 
[محظور به معنای حرام و ممنوع است. به نظر می رسد «محذور» یعنی مانع صحیح باشد] 
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مدین به اساطیر و روایات آنها گوش داده و در خود مکه با اهل کتاب آمد و شد داشته. در دکان جبر ۹" ساعتها می 
نشسته و با ورقة بن نوفل پسرعموی خدیجه که می گویند قسمتی از انجیل را به عربی ترجمه کرده است» در معاشرت 
دائم بوده است و همه اینها شاید آن همهمه ای را که پیوسته در اندرون وی بوده مبدل به غوغائی کرده است. 

داستان بعثت» روایاتی که در سیره ها و احادیث دیده می شود و شخص اندیشمند ژرف بین می تواند از خلال آنها پی 
به حقایق ببرد. همچنین از قرائن و اماراتی که یک حرکت و جنب و جوش غیر اختیاری در روح حضرت محمد بیدا 
شده و او را مسخر عقیده ای ساخته بود تا سرانجام منتهی به رویا و یا اشراق یا کشف باطنی و نزول پنج آیه نخستین 


سوره علق گردید. 


«اقراً باسم ریک الذی خلق. الانسان من علق قرو ریک الاکرم آلذی علمٌ بالقلم علم الانسان مالم یعلم» 
[یعنی: بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از خون بسته. بخوان پروردگار کریمت راء آنکه تعلیم داد 
نوشتن را به قلم» آموزانید انسان را آنچه نمی دانست]. 


حضرت محمد هنگام بعثت چهل سال داشت. قامت متوسطء رنگ چهره سبز مایل به سرخی موی سر و رنگ چشمان 
سیاه. کمتر شوخی می کرد و کمتر می خندید. دست جلوی دهان می گرفت. هنگام راه رفتن بر گامی تکیه می کرد و 
خرامش [خوش خرامی] در رفتار نداشت و بدین سوی و آن سوی نمی نگریست. از قراين و امارات بعید نمی دانند که 
در بسیاری از رسوم و آداب قوم خود شرکت داشت ولی از هرگونه جلفی و سبکسری جوانان قريش برکنار بود و به 
درستی و امانت و صدق گفتار» حتی میان مخالفان خود» مشهور بود. پس از ازدواج با خدیجه که از تلاش معاش 
آسوده شده بود به امور روحی و معنوی می پرداخت» چون اغلب حنفیان. حضرت ابراهیم در نظر وی سرمشق 
خداشناسی بود و طبیعتاً از بت پرستی قوم خود بیزار. به عقيده دکتر طه حسین غالب بزرگان قریش حفیقتاً از بت 
پرستی عقیده ای به بتان کعبه نداشتند ولی چون عقیده رایج اعراب به اصنام [جمع صنم بتان] وسیله کسب مال و جاه 
بود» سعی می کردند بدان عفاید سخیف احتر ام کنند. 

در سخن گفتن تأمل و آهنگ داشت و می گویند حتی از دوشیزه ای باحیاتر بود. نیروی بیانش قوی و حشو و زواید در 
گفتار نداشت. موی سر او بلند و تقریبا تا نیمه ای از گوش وی را می پوشانید. غالبا کلاهی سفید بر سر می گذاشت و 
بر ریش و موی عطر می زد. طبعی مایل به تواضع و رأفت داشت و هر گاه به کسی دست می داد» در وا پس کشیدن 
دست پیشی نمی جست. لباس و موزه [چکمه] خود را خود وصله می کرد. با زیردستان معاشرت می کرد. بر زمین 
می نشست و دعوت بنده ای را نیز قبول کرده وو با وی نان جوین می خورد. هنگام نطق مخصوصاً در موقع نهی از 
فساد صدایش بلند و چشمانش سرخ و حالت خشم بر سیمایش پیدا می شد. 

حضرت محمد شجاع بود و هنگام جنگ بر کمانی تکیه کرده» مسلمانان را به جنگ تشجیع می کرد و اگر هراسی از 
دشمن بر جنگجویان اسلام مستولی می شد. محمد پیشقدم شده و از همه به دشمن نزدیکتر می شد. معذلک کسی را به 


دست خود نکشت جز یک مرتبه که شخصی به وی حمله کرد و حضرت پیشدستی کرده و به هلاکتش رساند. 
از سخنان اوست: 


«هر کس با ستمگری همراهی کند و بداند که او ستمگر است» مسلمان نیست» 
«موّمن نیست کسی که سیر باشد و در همسایگی گرسنه ای داشته باشد» 
«حسن خلق نصف دین است» 

«بهترین جهادها کلمة حقی است که به پیشوای ظالم بگویند» 

«نیرومندترین شما کسی است که بر خشم خویش مستولی شود» 


۴ جبر در نزدیکی مروه دکانی داشت و محمد زیاد نزد او می رفت و می نشست. قریش گفنند محمد این سخنان را از جبر یاد می گیرد. آیه 


۳ سوره نحل جواب این شایعه است که جبر اعجمی است و قرآن عربی و فصیح است. ولقد تعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الدی 
یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. همچنین نام اشخاص دیگری چون «عایش علام حوبطب» در سیره ها هست که دارای کتاب و 
معلومات بود و حضرت قبل از بعثت با وی رفت و آمد داشت. سلمان فارسی. بلال حبشی و حتی ابوبکر صدیق نیز قبل از بعثت با حضرت 
رسول نفاهم و مذاکرات داشته اند. علی دشتی 
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4 
۰ ۰ 


حر"ا کوهی است سنگی و خشک در سه کیلومتری شمال شرقی مکه. بر مرتفعات صعب العبور آن غارهایی هست که 
حنفیان متزهد [زاهد] بدان روی نهاده روزی چند در ننهایی خیال انگیز آنجا معتکف [گوشه نشین] شده به تأمل و تفکر 
مدتی حضرت محمد نیز چنین کرد. گاهی رغبت شدید به تتهایی و دوری از غوغای زندگانی او را بدانجا می کشانید. 
گاهی آذوقه کافی می برد و تا تمام نشده بود برنمی گشت و گاهی بامدادان می رفت و شامگاهان به خانه می آمد. 
یکی از غروبهای پاییز (۰۱۰ میلادی) که بنا بود به خانه برگردد به موقع برنگشت. از اين رو خدیجه نگران شده 
کسی به دنبال وی فرستاد. ولی پس از اندکی خود محمد در آستانه خانه ظاهر شد. اما پریده رنگ و لرزان. بی درنگ 
پیشامدی را که موجب این حالت شده بود برای خدیجه نقل کرد. 

در اینجا خوب است حدیثی از عایشه نقل شود که غالب محدثان بزرگ و معتبر چون مسلم"» بخاری ابن عبدالبر #؟» 
ابو داود طیاسی؟"» نویری۰*0 ابن سیدالناس* و فقیه بنامی چون احمدبن حنبل94 در «مسند» آورده اند: 

«آغاز وحی رسول به شکل رویای صالحه [مونث صالح» نیکو. شایسته] به وی دست می داد و مانند سپیده بامداد 
روشن بود. در غروب یکی از روزهایی که در غار حرّا گذرانیده بود» مَلکی بر وی ظاهر شد و گفت: اقرا! بخوان! و 
آنچه حضرت محمد برای حضرت خدیجه نقل کرده است بدین قرار است: 

ی ی ی (فرو پیچید) به حدی که از حال رفتم. چون به خود 
آمدم باز گفت: اقرا! یعنی بخوان! باز گفتم نمی توانم بخوانم. باز مرا فروپیچید به حدی که ناتوان شدم. آنگاه مرا رها 
کرد و برای بار سوم گفت: بخوان! باز گفتم نمی توانم. باز مرا پوشانید؛ فرو پیچانید و سپس رها کرده گفت: اقراً باسم 
ربک الذی خلق» خلق الانسان من علق. اقرا و بک الاکرم . الذی علم بالقلم. علم الانسان مالم یعلم». بعد از اين صحنه 
فرشته ناپدید شد و حضرت به خود آمده راه خانه را پیش می گیرد. 

سپس به حضرت خدیجه می گوید من بر جان خود بیمناک شدم «خشیت علی نفسی» این عبارت حضرت رسول را بر 
چه باید حمل کرد؟ چرا بر جان خویشتن بیمناک شده است؟ آیا خیال کرده است در مشاعر وی اختلالی روی داده است 
یا دیحر و جادویی در کار او کرده اند و يا بیماری چاره ناپذیری بر وی مستولی شده است؟ 


77 ۰ ث" 2 ور اج 1 ۲ هم ۳ ِ 

[مسلم ابن حجاج نیشابوری مکنی به ابی اسحاق از مردم خراسان و از محدئین بزرگ و مشهور قرن سوم هجری است. کتاب «صحیح» 
وی در علم حدیث بسیار معروف و یکی از معتبرترین کتب حدیث بهه شمار می رود و از جمله کتب سته (شش کتاب معروف) در علم حدیث 
است. وفات ۱ هجری قمر ی] 
۴ [ابن عبدالبر محدث مراکشی (۱۰۷۱- ۹۷۸ م) آثار فراوانی در حدیث و فقه اسلامی دارد] 
۴ [ابوداود طیاسی احتمالا یک غلط چاپی است و می باید ابوداود بن سلیمان بن داود طیالسی باشد. اصلاً اهل فارس بود ولی در بصره 
زندگی می کرد. با یورش اعراب به ایران» خانواده او به عنوان اسیر جنگی روانه عربستان شدند. وی با عده ای از یاران نزدیک رسول الّه 
معاشرت داشت و تعداد زیادی حدیث از زبان آنان آموخته بود که همه آن احادیث را در «مسند» به رشته تحریر کشید] 
۳ [محمد بن کندی مصری معروف به نوبری کندی از خوشنویسان و مورخین بزرگ اسلامی. کتاب «نهایت الادب فی فنون الاداب» متجاوز 
از سی جلد یکی از آثار مهم اوست. وی در حدود شته ‏ عصا ی و 
** فتح الّه ابوالفتح آندبسی معروف به ابن سیدالناس در دمشق تحصیل کرد و بعداً در قاهره مدرس علوم اسلامی گردید. آثار نظم و نثر در 
فضایل رسول نگاشت و در حدود ۰ م وفات کرد] 
* [ابو عبدالّه احمد بن محمد بن حنبل از خانواده ای ایرانی و پدرش اهل مرو بود. اما احمد بن حنبل در حدود ۷۸۰ میلادی در بغداد متولد 
شد. وی یکی از بزرگترین علمای اسلامی و موّسس فرقه حنبلیه و بنیانگزار یکی از مکاتب فقهی اسلامی به شمار می رود. مهمترین اثر وی 
در علم حدیث کتاب «مسند» است که حدود ۲۹۰۰۰ حدیث در آن جمع آوری کرده است. وی آنار فراوانی دارد و در ۸5۵ م وفات کرد] 
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از جوابی که خدیجه به وی می دهد و او را تسلیت می بخشد و آرام می کند چنین احتمالی ممکن به نظر می رسد زیرا 
به وی می گوید: «هرگز خد ارتتردن مد درستی چون تو که از مستمندان دستگیری می کنی» مهمان نواز و نسبت به 
خویشان مهربان هستی و به اسیب زدهان کمک می کنی بی عنایت نخواهد شد». 

«پس از این گفتگو و پس از و . خدیجه خانه را ترک کرده به سوی ورقة بن نوفل 
7 می شخاید و حادقه را برای وی نقل می کند. ورفة که از بت برستان مکه بیزار و بیونته محمد.ر | به تأملات 
روحانی خویش و دوری از عادات سخیف قریش تشویق می کرد؛ به خدیجه می گوید «بعید نیست که این حادته دلیل 
توجه خداوندی باشد و محمد را به هدایت قوم خود مأمور فرموده باشد...» 

در حدیث عايشه چیزی که برخلاف موازین طبیعی باشد نیست و بلکه می توان آن را با اصول روانشناسی منطبق 
ساخت. رغبت شدید به امری آن امر را به صورت ظهور و واقع شده می آورد. صورت آرزوی مردی که قریب سی 
ال به موحتو عی: انذیشیده و پرسته به و اسطه ایس ,با اهل عتاب دن سنوی ر اسخ شدمن با ریات و اعکات در 
غار حرا از آن فکر اشباع شده و سپس به شکل رویا یا به اصطلاح متصوفه اشراق ظاهر گردیده است؛ جان می 
گیرد. مورتی که از اساق سمیر تلفردگاه روخ جسته و لور چه لام میبخول نی هرل قلم هن مزا را 
می فشارد به حدی که تاب و توان از او سلب شده حالت خفگی به وی دست می دهد. ورنه توجیه دیگری نمی توان بر 
این واقعه تصور کرد که فرشته او را فشرده باشد به حدی که بی تابن کند. فرشته صورت ضمیر ناخودآگاه و آرزوی 
نهفته در اعماق وجود خود اوست. 

خبر معتبر دیگری در اين باب هست که اين فرض و تحلیل را موجه می سازد و آن این است که محمد به خدیجه گفت: 
جائنی و انا نائم بنمط من الدیباج فیه کتاب فقال: اقرأء و هبت من نومی فکأنما کتب فی قلبی کتاباً. [یعنی] او (فرشته) 
دزن حالی که من خوانب بردم. کنابی | که در پارچه ای از دیا پیچیده برد بر ای من آورد و به من گفت بخوان. از خواب 
جستم وگویی در قلبم کتاب نقش بست. 

خستگی یک روز پر از تفکر و تأمل او را به خواب خلسه مانندی می افکند و در این حال خلسه و استرخاء [سست و 
نرم گشتن] آرزوهای نهفته ظاهر می شود و عظمت کار و اقدام» او را به وحشت می اندازد. 

در حدیث عايشه عبارت چنین است: «فرحع بها رسول الّه برجف فواده فدخل علی خدیجه فقال زملونی» زملونی؛ 
فزملو. حتی ذهب عنه الروح» [یعنی] حضرت به خانه برگشت در حالی که دلش می تتید و به خدیجه گفت مرا 
بپوشانید. پس او را پوشانیدند تا وحشت او برطرف شد. مثل اینکه از فرط هول و هراس به لرزه افتاده بود و این حالت 
برای اشخاصی که دو نحو زندگانی دارند» یکی زندگانی عادی و دیگری زندگانی در آفاق مجهول و نیم تاریک روح 
پر از اشباح خود» اتفاق می افند. 

پس از اين واقعه دوباره بیرون رفت و به غار حر"ا پناه برد ولی دیگر نه فرشته ای ظاهر شد و نه رویایی دست داد و 
نه هم ندایی رسید. آپا تمام آن واقعه خواب و خیالی بیش نبوده است. پس پیشگویی ورقة بن نوفل و نوید رسالت سخنی 
واهی و گزاف بوده است؟ از این هنگام شکّی چون تیزاب خورنده جان او را می خورد. یأس بر او غالب گردید به 
حدی که قصد انتحار در وی پدید آمد و چند مرتبه انديشه پرت کردن خویش از کوه در وی آمد. اما پیوسته ورقة و 
خدیجه او را آرام کرده امید می دادند. 

این بی خبری و نرسیدن ندای غیبی که در تاریخ اسلام به انقطاع وحی مشهور است سه روز يا سه هفته و يا به 
روایتی سه سال طول کشید تا سوره مدثر نازل شد و سپس دیگر وحی منقطع نشد. انقطاع وحی نیز قابل تعلیل است. 
پس از آن رویا و یا ظهور یا اشراق» تشنگی روح گم شده» حالت التهاب و هیجان فروکش کرده» صورت گرفتن 
آرزوی چند ساله نوعی سردی و خاموشی بر شعله درونی ريخته است و می باید شک" و یأس دوباره به کار افتد و 
تأملات و تفکرات» مخزن خالی شدة برق را پر کند تا محمد به راه بیفتد و آن محمدی که در اعماق اين محمد ظاهری 
خفته است بیدار شود و به حرکت آید. 

در حاشیه حدیث عايشه راجع به کیفیت بعثت نقل چند سطری از سیره ابن اسحق برای مردمان نکته یاب خردمند 
ق** در ۱5۰ هجری مرده است. پس در اواخر قرن اول یا اوائل قرن دوم به نگاشتن سیره 
نبوی پرداخته است. قریب صد سال دوری از حادثه خیالپردازی جای خود را در زمینه و اقعیات باز کرده است. 
خیالپردازی و معجزه سازیهایی که به مرور زمان فزونتر و گسترده تر می شود. 

در روزهای قبل از بعثت هرگاه حضرت محمد برای قضای حاجت از خانه های مکه دور می شد و خانه های شهر در 
پیچ و خم راه از نظر ناپدید می گردید. بر سنگی و درختی نمی گذشت ت که از آنها صدایی بر می خاست که: السلام 


سو دمند است . ابن اسحق 


[ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی از طایفه قریش است. وی پیش از تولد رسول الله می زیست. با آتکه در عصر جاهلیت به سر می برد 
از بتها دوری گرفت و از قربانیهایی که اعراب برای بتان می کردند امتناع نمود. او اوایل عصر بعثت را درک کرد ولی اسلام نیاورد. 

اشعار ی بدو منسوب است] 

نت [لبو عبداه محمد بن اسحق (ابوبکر محمد بن اسحاق) در اواخر عهد اموی در مدینه رشد یافت. وی در مدینه احادیث و افسانه هایی را که 
پیرامون رسول الّه نقل می شد جمع آوری کرده و آنها را مهم می شمرد و به اين دلیل اختلافاتی با مالک بن انس موّسس مکتب فقهی مالکی 
پیدا کرد و مجبور شد مدینه را ترک و به مصر و سپس به بغداد برود. او در همین شهر در تاریخ ۷۱۸ م وفات کرد. وی از مهمترین تاریخ 
نگاران صدر اسلام و از آثار معروف او «المبتدأ» و «المغازی» است. طبری از او فراوان نقل کرده و مقدار زیادی از تحقیقات وی در 
«سیره النبویه» ابن هشام موجود است] 
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علیک یا رسول الّه, پیغمبر به اطراف خود نگاه می کرد. کسی را نمی دید و غیر از سنگ و درخت چیزی پیرامون 
او نبود... 

بدیهی است نه درخت می تواند سخن گوید و نه سنگ. بدین دلیل آشکار که آلت صوت در آنها نیست و به دلیل مسلم تر 
که ذیروح نیستند تا فکر و اراده داشته باشند و آن رابه صورت لفظ در آورند. 

این روایت به درجه ای نامعقول و غیرقابل قبول عقل است که بسیاری از فقها و مفسرین سیره ها نیز آن را منکر شده 
و صدا را از فرشتگان دانسته اند و بدیهی است که به ذهن هیچیک از آنها نرسیده است که این صداء صدای روح خود 
محمد است. چه. سالها تفکر و اشباع شدن روح از یک انديشه مستلزم این است که آن انديشه به صورت واقع دراید و 
حقیقتاً در جان کسی که مُسخر امری و انديشه ای شده است چنین صدایی طنین می افکند. 

نهایت چون جرأت نداشته اند گفته این اسحق را مجعول و مردود گویند صدا را از فرشتگان گفته و توجیه کرده اند و 
نخواسته یا ندانسته اند اين امر بدیهی را به فکر خود راه بدهند که اگر بنا بود فرشتگان به حضرت سلام کنند در 
حضور مردم این کار را می کردند تا همگان به وی ایمان آورند و مقصود خداوند که اسلام آوردن اعراب است بی 
دردسر انجام پذیرد. بدیهی است در آن تاریخ نمی توان از فقیهان و مفسران متوقع بود که قضیه را اگر راست باشد» 
چنین توجیه کنند که آن صدا را صدای روح خود حضرت بدانند. 

در اینجا اين مشکل را نیز مطرح نمی کنم که اگر پیغمبر تک و نتها بیرون رفته و چنین صدایی به گوش وی رسیده 
است» سایرین از کجا مستحضر شده اند. زیرا خود پیغمبر چنین مطلبی را به کسی نگفته است و حدیثی مستند و معتبر 
در اين باب نیامده است. پس طبعاً مخلوق قوه مخیله کسانی است که بی دریغ در مقام بیان اعجاز و جعل خوارق 
ابن اسحق هم دروغ نگفته است» یعنی قصد گفتن دروغ نداشته است وحتماً از کسی شنیده و چون مطابق ذوق و طبع 
موّمن او بوده است. قبول کرده و ابداً از گوینده روایت نپرسیده است و خود هم قضیه را نسنجیده است که وقتی سنگ 
و درخت سلام کرده اند» کسی آنجا نبوده است و خود پیغمبر همچنین ادعایی نکرده است و تنها مطلبی که گفته است 
همان حکایتی است که از عايشه نقل کردیم. اما انسان اسیر عقاید تعبدی خویش و منقاد [فرمانبردار] خواهشهای 
جسمانی و نفسی خویش است. در این صورت. قوه تعقل تیره شده و نمی تواند روشن ببیند و حتی هر دلیل مخالفی که 
به عقیده و مشتهیات [جمع مشتهی» خواهش و نیاز] جسمی و معنوی او خراشی وارد کند نادیده می گیرد و به هر گونه 
قرینه احتمالی چنگ می زند که پندارها و رغبات [چیزهای پسندیده» آرزوها] خود را حقیقت جلوه دهد. سر" شیوع 
خرافات و اوهام نیز جز اين نیست. 
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پس از ۰ دجیت 


آغاز دعوت اسلام بطور قطع معین نیست زیرا پس از ه آیه نخستین سوره «علق» که در سن چهل سالگی بر محمد 
نازل شد و بعثت را مقرر فرمود» مدتی وحی منقطع گردید. علاوه بر این» دعوت مدتی مخفیانه و میان عده معدودی 
صورت می گرفت. ولی از همان هفت تا ده سوره ای که بعد از سوره علق نازل شده است. آثار مخالفت و استهزاء و 
انکار در مردم ظاهر گردیده و در نتیجه حالت شک و تردید و تزلزل در محمد دیده می شود. 
متأسفانه قرآن بد نتظیم شده و نهایت بی ذوقی در ندوین آن به کار رفته است و همه مطالعه کنندگان فرآن متحیرند که 
چرا طبیعی ترین و منطقی ترین روش تدوین را در پیش نگرفته اند و قرآن را مطابق نسخه علی بن ابی طالب یعنی 
بر حسب تاریخ نزول. جمع جمع آوری و تدوین نکرده اند که بیشتر معنی نماید و مردمان لخدو اقم به کت فقو و مات 
اسلام و هم به طرز فکر و روحیات شارع آن آشناتر کند. ۱ ۱ 
باعث ندوین قران» عمر بود که نزد ابوبکر رفته و اصرار ورزید قران جمع آوری و ندوین شود زیرا هم اختلاف در 
متن و قرائت قرآن زیاد شده بود و هم عده ای از صحابه پیغمبر در جنگ يمامه [ناحیه ای در عربستان] کشته شده 
بودند و قرآنهای آنان را که بر برگ درختان نوشته شده بود» حبوانات خورده بودند. ابوبکر از این کار اکراه داشت 
زیرا می گفت اگر لازم بود» خود پیغمبر در زمان حیاتش بدان مبادرت می ورزید. ناچار پس از اصرار عمر» زید بن 
ثابت که آخرین کاتب وحی بود احضار و مأمور جمع آوری قرآن شد و پس از آن در خلافت خود عمرء عتمان مأمور 
این کار شد و با همکاری عده ای قرآن را به این شکل تنظیم کردند که مبتنی بر بزرگی و کوچکی سوره هاست و 
بعضی ایات مگی [منسوب به مگه] را در سوره های مدنی [منسوب به مدینه] و ایه های مدنی را در سوره های مگی 
محققان اسلامی و فرنگی از روی قرائن و امارات تاریخی و حوادث و وقایع و همچنین مفاد آیات» ترتیب و تاریخ 
نزول سوره ها را بطور نقریب مسجل کرده اند (مخصوصاً ثلدکه). 
در هر صورت سوره های نخستین مکی قرآن تا درجه ای ما را از منازعات سالهای اولیه اسلام مطلع می کند. مثلا 
در سوره الضحی پس از قسمها چنین می فرماید: 
ما ودعک ریک و ما قلی و للاخره خر لک من الاولی و لسف پُعطیک ریک فترضی. الم یچدک یتیما فاوی و 
وجدک ضالاً فهدی و وجدک عایْلا فاغنی... 
[یعنی قسم به روز و شب آن دم که تاریک گردد که پروردگارت نه ترکت کرده نه دشمنت شده» و دنیای 
دیگر برای تو بهتر از این دنیاست» زود باشد که پروردگارت عطایت دهد و خشنود شود مگر نه یتیمت یافت 
و جا داد و ره گم کرده ات یافت و راه نمود و محتاجت یافت و بی نیاز کرد...] 


چه اتفاق افتاده است که خداوند محمد را تسلیت می دهد و تشویق می کند. آیا این سوره پس از انقطاع وحی آمده است 
که‌قر آیه ۳ هی فرماید" خداونة ور رها نگرده.و بی عنایت نگذاشنه انست؟ 
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اگر چنین است. و جلالین چنین تفسیر کرده اند پس باید این سوره دوم باشد. در صورتی که همه تدوین کنندگان آن را 
سوره یازده قرار داده اند. شاید آیه ها برای تشویق و رفع تزلزل خاطر بیغمبر است در مقابل انکار مخالفان که می 
فرماید عاقبت کار تو بهتر از آغاز خواهد بود. خداوند آنقدر به تو بدهد که راضی شوی. آیا بتیم نبودی؟ پناهگاهی به 
تو نداد؟ گمراه نبودی؟ هدایتت کرد. بی چیز نبودی؟ مستغنیت کرد. 
همچنین است سوره انشراح که بعد از اين سوره قرار دارد و به ترتی نزول» سوره دوازدهم محسوب می شود که 
خد اون ین فز ه 39 لم تثرح لک صرک و وضعئا علک و زرک. ِِ‌« ۳ تا آخر سوره که تقریباً همان مضامین سوره 
پیش است و گویی برای رفع تزلزل خاطر و نقویت روحی محمد نازل شده است و اگر بخواهیم با دیده واقع بین بنگریم 
و مطلب را از لحاظ روانشناسی توجیه کنیم باید ای ی او بگوییم. 

پس از مدتی که دعوت به اسلام مخفیانه و میان عده ای انجام شد بر طبق دستور پروردگار و آیه: وآنذر عشیرتک 
0 2 و هنگامی که همه جمع شدند آنها را به دین اسلام 
خواند. ابو لهب از میانه برخاست و خشمگین فریاد زد: 
«تباً لک یا محمد. آلهذا دعوتنا؟» 
یعنی زیان و آسیب بر تو باد ای محمد. آیا بر اين ما را دعوت کردی؟ 
سوره مسد جواب این پرخاش ابولهب است و همان کلمه «تب» را که معنی خسران و زیان می دهد استعمال کرده 
است * 
«بّت یدا آبی لهب و تبٌ» 
[یعنی] دستهای ابولهب بریده باد. 
او به مال و پسران خود می نازید. خدا می فرماید: مال و اولاد او هنگامی که شراره آتش در او بگیرد به کارش نیاید. 
پس زن او ام جمیل را که در راه پیغمبر بر او خار و خاشاک می ریخت نیز بی نصیب از آتش نگذاشته است. زنش 
هیزم کش است و بر گردن طنابی از لیف خرما دارد: 
«تَبّت بدا آبی لهب و ثّب. ما آغنی عنه ما له و ما گسب. سیصلی نار ذات لهب. و امر اه حَمَال الخطب. فی جیدها حبل 
من مسد»7 
از سیر تاریخ ۱۳ ساله بعد از بعئت مخصوصاً از مرور در سوره های مکی قرآن» حماسه مردی ظاهر می شود که 
یک نتنه در برابر طایفه اش قد برافراشته از توسل به هر وسیله ای حتی فرستادن عده ای به حبشه و استمداد از نجاشی 
برای سرکوبی قوم خود روی نگردانیده و از مبارزه با استهزا و بدزبانی آنها باز نمانده است. 
عاص بن وائل پس از مردن قاسم فرزند پیغمبر او را سرکوفت داد و «ابتر» پا «بلاعقب» خواند. آنگاه بی درنگ 
سوره کوثر نازل می شود و خداوند به وی می فرماید: «ان شاننک هوالابتر»** یعنی کینه توز و سرزنش کننده تو 
یز لننتا: 
در ایام حج که طوایف به کعبه رو می آوردند» محمد به رسای آنها سر می زد همه را به دین اسلام دعوت می کرد. 
عموی متشخص او ابولهب همه جا به دنبالش می رفت و در حضور محمد به آنها می گفت این برادرزاده من دیوانه 
است به سخن وی التفات نکنید. 
در سوره طور#* که از فصیح ترین و خوشاهنگ ترین سوره های مکی است گوشه ای از اين مجادله محمد با قوم 
خود ترسیم شده است: 


قذکر قما انت بنشته ریک بکاهن و لا مجلون. ام یفولون شاعر" ربص به رییب الملون. فل ترْصنوا قانی مَعَکم 
من امُرتیصین... ام ولو تقولة [یل لایومئون] فلیائوا بحدیث مثله آن الوا صادفین. 

یعنی تو کار خود را بکن از عنایت پروردگار. نه کاهنی» نه دیوانه. بلکه می گویند محمد شاعریست (که] 
چیزهایی بهم می بافد» و به زودی در حوادث دهر بهم پیچ پیچیده می شود بگو من هم چون شما مترقب و منتظرم 
که متیر اه ,مین خو افیم ز لت هی کته فر اه شش و عم ان و اساخته ابت: اگر 
راست می گویند مانند آن بسازند. 


در آبه های ۶ ۵ 1 ۷و ۸ سوره فرقان نوع اتهاماتی که به محمد زده اند بیان شده است: 


* [شادروان علی دشتی تنها دو آیه آغازین از سوره انشراح را نقل کرده است. برای اطلاع خوانندگان ترجمه تمامی سوره انشراح نقل می 
شود: مگر نه سینه تو را گشاده کردیم (۱) و بار گرانت را که بش پشت تو را سنگین کرده بود (۲) از تو برداشتیم (۳) و آوازه ات را بلند کردیم ( 
۶) که از پی دشواری آسانی هست (9) حفا که از پی دشواری آسانی هست (1) پس چون فراغتی یافتی به عبادت کوش (۷) و به پزوردگار 
خویش امیدوار باش (۸)] 

[آیه ۲۱۶ سوره شعرا. یعنی: و بیم ده عشیر ه و خویشانت را] 

ی که ی 
کرده. زود باشد که درآید به آتش زبانه کشیده. و زن او که هیزم کش جهنم است و در گردن او ریسمانی است از لیف خرما] 

* [سوره کوثر آیه ۱ تا ۳ که ترجمه آنها چنین است: ما تو را فزونی بخشیدیم (۱) پس برای پروردگارت نماز کن و قربانی کن (۲) که 
دشمن تو همو بی دنباله (بلاعقب) اس (۳)] 

* یات ۳۰ تا ۳۵] 
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قال الثین کقروا ان هذا لا افک افتريه و اعا؛ علیه قومْ رون فقد جا ظلما و زورا. و قلوا 
اساطیُرالاولین اکنبََا قهی ثملی علیه بُکره و اصیلا. ثل نله الذی یِعلمٌ اسر فی السّوات والارض له کان 
غقورا رحیماء و قالوا مالهذا الرسول یل الطعام و پّمشی فی الاسواق ولا انزل الیه ملک فیگون مَعَه تذیرا. 
آو یلقی الیه کنز آوتکون ) له جتَة یاکل منها و قال الضالمون ان تتّیعون الا رجلا مسحور آ. 


خلاصه اينکه کافران می گویند: 
قرآن جعل و دروغ است و دیگران او را در پرداختن این مجعولات یاری کرده اند. چه بی انصاف مردمانند! 
این قرآن افسانه های گذشته است که دیگران برایش می نویسند و بامداد تا شام بر او املا و تلقین می کنند 
کر تن اس سای میم فاست: لن ر افسام اس 


می گویند: این چه پیامبریست که هم غذا می خورد و هم به بازار می رود. اگر راست می گفت آیا بهتر نبود فرشته ای 
از آسمان به زمین می آورد که گفته هایش را تصدیق کند یا لااقل گنجی برايش می آورد یا باغستانی می داشت که از 
آن ارتزاق [رزق روزانه خود را پیدا] کند تا نیازی به رفتن بازار نداشته باشد. 

در سوره های مکی صحنه های فراوانی از مجادلات دیده می شود که نوع اتهامات در آن بیان شده است: دیوانه, 
جادوگرء جن زده» وابسته به شیاطین» و می گفتند اظهارات محمد مطالبی است که دیگران به وی آموخته اند زیرا 
خواندن و نوشتن نمی داند. آنهایی که ملایمتر بودند می گفنند: مردیست خیالباف و اسیر خوابهای آشفته خویش یا 
شاعریست که خواب و پندارهای خود را به صورت نثر مسجع می آورد. 

اما در سوره های مکی گاهی به آیاتی برمی خوریم که از سیاق این مجادله مستمر دور می شود. مثل اينکه حالت 
نومیدی به حضرت دست داده و از اين روی در نیروی مقاومت او فتوری [سستی] پدید آمده است و بوی سازش با 
مخالفان از آن استتباط می شود. گویی در مقابل نوید دوستی مشرکان و مدارای آنان می خواهد با آنها به نوعی سازش 
برسد. ایه های ۷۳ :1 ۷۰ سوره اسرا این معنی را نشان می دهد: 


و ان کاُو الیفئتوتک عن الذی آو حینا الیک لفتری علینا غیره و آذا لائخئوک خلیلا. و لو آن تبّتناک لقد کدت 
ترکن الیهم شینا قلیلا. (ذا لاذقناک ضیعق الحییوه و ضیعف المّمات ثم لا تجذ لک" علینا تصير ]۹0 


مفهوم اجمالی سه آیه فوق شایان دقت و تفکر است که خداوند به پیغمبر می فرماید: 
نزدیک بود تو را فریب دهند و جز آنچه ما به تو وحی کرده ایم بگویی. در این صورت با تو دوست می 
شدند ولی ما تو را از این لغزش نگاه داشتیم ورنه عذاب دنیا و آخرت را برای خود ذخیره کرده بودی. 


آیا راستی چنین حالتی به محمد دست داده است که از لجاج و مقاومت عنودانه قريش به ستوه آمده باشد و بالنتیجه فکر 
سازش یا لااقل مماشات در وی پدیدار گردیده باشد؟ 

شاید... از طبیعت آدمی در مواجهه با دشواریها و نومیدی از پیروزی چنین واکنشی چندان دور نیست. مخصوصاً که 
قصه غرانیق در بسیاری از سیره ها و روایات آمده است و بعضی از مفسرین شان نزول این ایات را قضیه غرانیق 
دانسته اند . 


می گویند زور یز از خیکی خاله که خر نگ منحمد سوه آشجم از بن. جه اقان این خرن : سوره لیست رت و 
نمودار نیروی خطابی پیغمبر و حماسه روحانی او از رسالت و صدق ادعای خود سخن می گوید که فرشته حامل وحی 
بر اونازل کرده است و در طی بیان خود اشاره ای به بتهای مشهور عرب می کند: 


آفر آیثم اللات والعزی و منوه الللته الاخری9 


آیه های ۰ و ۱ تقریبا در مقام تحقیر این سه بت است که کاری از آنها ساخته نیست. 
پس از این دو آیه دو آیه دیگر هست که از متن اغلب قرآنها حذف شده است زیرا می گویند شیطان اين دو آیه را بر 
زبان پیغمبر جاری ساخت و بعدا پیغمبر از گفتن آن پشیمان شد. دو آیه این است: 


۳ [معنی آیات چنین است: نزدیک بود از آنچه به تو وحی کرده ایم منحرفت کنند که غير آن را به دروغ به ما ببندی. آن وقت تو را به 
دوستی می گرفتند. اگر استوارت نکرده بودیم» نزدیک بود که اندکی به آنها متمایل شوی, آنگاه دو برابر در زندگی و دو برابر در مرگ 
سح می کردیم و برای خویش بر ضد ما یاوری نمی یافتی] 

[معنی آن چنین است : پس خبر دهید از لات و غزّی و منات که سیّمی دیگر است] 
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تلک غرانیق ق العلی. فسوف شقا علْهن لثرجی (اوترتجی)92 


آنها» یعنی سه بتی که نام برده شد. طایران [مرغان] بلندپرو ازند. شاید امیدی به شفاعت آنها باشد و ب پس از آن به سجده 
افتاده و قریشیان حاضر چون دیدند محمد نسبت به سه خدای آنان احترام کرده. تن شفاعت دانسته 
است» به سجده افتادند. 

عده ای که اصل عصمت را امری مسلم می دانند و وقوع چنین آمری خللی بدان اصل وارد می کند» این حکایت را 
مجعول گفته و به کلی منکر وقوع آن شده اند و حتی آن دو جمله را از قرآن حذف کرده اند. ولی روایات متواتر و 
تعبیرات گوناگون و تفسیر بعضی از مفسرین وقوع حادثه را محتمل الوقوع می کند. 

تفسیر جلالین که دو نويسندة آن از متدینان و متشرعان بی شانبه اند» شان نزول یه ۵۲ سوره حج را همین امر دانسته 
ند و آن را یک نوع تسلیت از جانب خداوند گفته اند که برای رفع ندامت شدیدی که از گفتن این دو جمله به پیغمبر 
روی داده است و به منظور آرامش خاطر وی نازل شده است. آیه ۵۲ سوره حج چنین است: 


و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا ثبی الا لذا تمتی لقی النئیطان فی امنیِنه فینسخ ال ما بلقی التتیطان کم 

یحکم ال آیاّه و ال علیّم حکیم. 

یعنی قبل از تو نیز این امر برای سایر پیغمبران روی داده و شیطان مطالبی بر زبان آنها جاری ساخته است 
ولی خداوند آیات خود را استوار می کند و القائات شیطان را نسخ می فرماید. 


چون نظایر این امر در قرآن هست و چندین نصٌ صریح منافی با اصل عصمت است به حدی که بعضی از دانشمندان 
اسلامی عصمت را فقط در امر ابلاغ رسالت پذیرفته اند» توجیه قضیه آسان می شود. 

خی که از ال مخاهان خی ده اس در قیافه حاط الم ی سیسات رنه ار سک دردفن ] کرد 
است و بطور طبیعی یکی دو جمله برای رام کردن آنها گفته است. آنها نیز خشنود شده با محمد به سجده درآمده اند 
ولی اندکی بعد که آن جماعت متفرق شده و صحنه ناپدید شده است» آرانی از اعماق روح محمد» محمدی که بیش از 
سی سال به توحید اندیشیده و شرک قوم خود را لکه تاریکی و پلیدی دانسته است. بلند می شود و او را از این مماشات 
بازخواست می کند. آن وقت آیه های ۷۰- ۷۳ سورة اسرا پی در پی نازل می شود که مفاد آنها با آنچه فرض کردیم 
کاملا منطبق است. 

مگر آنکه همه آنها را یک نوع صحنه سازی فرض کنیم. یعنی پیغمبر خواسته است به مشرکان قریش بگوید من با شما 
از در مسالمت و مماشات در آمدم و برای جلب دوستی شما گامی برداشتم ولی اینک خداوند مرا از آن نهی کرده است. 
این احتمال با صداقت و استقامت و امانتی که از محمد معروف است قدری مغایرت دار د93 


* [لين آبات چنین هم نقل شده اند: تلک الفرایق العلا و ان شقا هن لثرتجی. یعنی اینها بوتبماران یا طایران بلندپروازند و شاید امیدی به 
شفاعت آنها باشد] 

[غرانیق: جمع غرنوق یعنی صنم و بت. پیرامون قضیه غرانیق مراجعه کنید به کتابهای تحقیقی و ارزشمند «تاریخ قرآن» تألیف دکتر 
محمود رامیار و با «تاریخ جمع قرآن کریم» از دکتر سیدمحمد رضا جلالی نائینی] 
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۱- محیط پیدایش اسلام 
۲- معجزه 

۳- معجزه قرآن 

6- محمد بشر است 
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دیانت به مفهوم حقیقی در اعراب بادیه نشین ريشه محکمی ندارد و تا امروز هم آنان را به عوالم روحانی و مافوق 
الطبیعه توجهی نیست. 

مردمی فقیر در سرزمین خشک و بی برکت زندگی می کنند و جز پاره ای عادات و رسوم» هیچگونه نظام اجتماعی 
استواری بر آنها حکومت نمی کند. مردمانی سریع الانفعال» از بیت شعری به وجد و نشاط آمده و از بیت دیگر به خشم 
اعمال عنیف [خشن] خود. مردمی نادان و دستخوش اوهام و انباشته از پندار خرافی به حدی که در زاویه هر نخته 
سنگی جتی و شیطانی در کمین خویش تصور می کنند. 

به واسطه طبیعت خشکی, سرزمین خویش از زراعت که اساس نمدن انسانی است بیزارند و خواری را در دم گاو و 
عزّت را در پیشانی اسب می جویند. جز انجام حوایج ضروری و آنی و بهیمی [حیوانی] خود هدفی ندارند و بتها را 
برای همین مقصود می خواهند و می پرستند و از آنها یاری می جویند. تجاوز به دیگران امریست متداول و رایج مگر 
اینکه آن دیگران مجهز و آماده دفاع از خویش باشند. گاهی تجاوز به حقوق غير و به کار انداختن هنف مایه مباهات می 
شود و اشعار حماسی برای آن می سرایند. اگر به زن دیگری دست یافتند به جای اینکه شیوه جوانمردی به کار انداخته و 
اسرار او را فاش نسازند» بر عکس آن زن را رسوا ساخته و نشانیهایی از اندام وی را در شعری شرح می دهند. 

خدا از نظر آنها یک موجود قراردادی است. واقع و نفس الامر برای او قائل نیستند. از این رو در مقام رقابت با قبیله ای 
که بت معروفی دارد» برای خویشتن بتی دیگر می آفرینند و به ستایش آن می پردازند. خانه کعبه بتخانه بزرگ و قبله 
طوایف عرب است. پس باید مورد احترام و مکانی مقدس به شمار اید. ولی عبدالداربن حدیب به قبیله خود جهینه پیشنهاد 
کرد که بیایید در سرزمین حوراء! خانه ای بسازیم در برابر کعبه تا قبالل عرب بدان روی آورند و چون او قبیله او اقدام 
به چنین کاری را خطیر و بزرگ دانست و با وی موافقت نکرد» آنها را هجو کرد ". 

در همین کتاب [تنکیس الاصنام ] روایتی هست که روحیه اعراب را تا حدی نشان می دهد: 

ابرهه در صنعا کلیسایی به نام قلیس از سنگ و چوبهای گرانبها ساخت و گفت دست از عرب برندارم تا کعبه را رها 
کرده و بدین معبد روی آورند و یکی از سران عرب کسانی فرستاد تا قلیس را شبانه به کتافت و نجاست اندودند. مرد 
پدر کشته ای به خونخواهی پدر برمی خیزد ولی قبلا به سوی بتی به ذوالخلصه روی می اورد. به وسیله از لام [یعنی] 
تیر» زوم ریت که یروا ۱۱ ٩‏ کل با ماه یی در حاسته ویو از رفتن به دنبال این کار 
منع می کند. اما مرد عرب بی درنگ پشت پشت به ذو الخلصه کرده و می گوید: اگر چون من پدر تو را کشته بودند هرگز 
فتیو سی یار خوستترافی تو نار ایستم. 


ان کنت یا ذوالخلصه الموتورا 
مثلی و کان شیخک المقبورا 
لسم نته عن قتل العداة زور3 


اگر اقوام ابتدایی» آفتاب و ماه و ستارگان را پرستیده اند اعراب بدوی شیفته سنگ بودند و به دور آن طواف می کردند. 
مسافر بادیه به هر منزل که می رسید نخست چهار سنگ بیدا می کرد» آنکه زیباتر بود برای طواف می گذاشت و بر سه 


[ آدر اصل حوران ناحیه ای بین دمشق و حجاز» شمال شرقی فلسطین. در قدیم شهری آباد بوده است] 

7 نقل از کتاب تنکیس الاصنام. این ککتاب معتبر از هشام بن محمد کلبی در اول قرن سوم تألیف و اخیرا به قلم فاضلانه سید محمد رضا جلالی 
نائینی ترجمه شده است. در این کتاب نیم رخ واضحی از نحوه عقاید و کیفیت تدین اعراب رسم شده است. علی دشتی 

* [اگر ای دوالخلصه بر تو ناروا می رفت آنچنان که بر من رفت؛ و اگر پدر تو چون پدر من کشته شده و در قبر خوابیده بود» هرگز مخالفت با 
خونخواهی من نمی کردی] 
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سنگ دیگر دیگ خود را بار می کرد. گوسفند و بز و شتر حتماً باید در برابر سنگ قربانی شود و خونش سنگ را 
رنگین کند. , 

بدین مناسبت بد نیست روایت دیگری از کتاب تنکیس الاصنام بیاوریم» چه نشان دهنده این معنی است که حتی در بت 
پرستی نیز جدی نبوده اند» بلکه در روی آوردن به اصنام تابع اوهام روح ضعیف و نادان خویشند. 

مرد عربی شتر خود را به سوی بتی موسوم به «سعد» برد تا نبرک جوید. شتران از سنگی که خون قربانیها آن را 
رنگین حته هدننار |فرد. ری ] از خشم سنگی بر سر آن بت [سعد] کوفت و فریاد زد: خدا تو را از برکت 
ستایش مردم دور کناد! و اين ابیات یادگار آن حادثه است: 


و هل سعد الاخصره بتتوفة 
من الارض لایدعی لغی و لارشد 


یعنی: ما نزد سعد آمدیم که ما را از پراکندگی نجات دهد و او ما را پراکنده کرد. مگر سعد جز پارچه سنگ در بیابان 
افتاده ایست که نه هدایت می بخشد و نه گمراه می کند؟ 

از سیر در تاریخ خ سالهای نخستین هجرت این خصوصیت قومی خوب به چشم می خورد [که] ترس با امید به غنایم. 
ی 
می شد به مخالفان مسلمانان روی آورند. 

حضرت محمد به خوی و روش آنها کاملا آشنا بود. از اين رو در قران مکرر به آیاتی بر می خوریم که همین معنی را 
می پروراند» مخصوصاً در سوره توبه که آخرین سوره های قرآنی و به منزله وصیت نامه پیغمبر است. ایه های ۵۰ و 
۱ را بخوانید که در یکی از آنها صرحیاً می فرماید: 


«الاعراب اثندٌ کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلمُوا خذوب ما انزل ال یعنی اعتراب بیش از هر قومی به کفر و نفا 
می گر ایند و ابداً شایستگی آن را ندارند که اصول خداپرستی را به کار بندند 


و از این رو آرزو می کنند کاش قرآن بر غیر عرب نازل شده بود: «ولو تزلناء علی بَعض الاعجمین»". 


باری سخن از شیوع اوهام و خرافات در عربستان بود که حتی بتها را نیز برای انجام حوائج ضروری و زودگذر» 
روزانه می پرستیدند اما در حجاز و خصوصاً در دو شهر مکه و مدینه امر چنین نبود. ساکنان اين دو شهر مخصوصاً 
یثرب تا حد زیادی در تحت تأثیر عقاید یهودیان و ترسایان قرار گرفته بودند. کلمة اه میان آنان رواج یافته بود. خود را 
از اعقاب حضرت ابراهیم می دانستند. از اخبار بتي. اسر اثیل و رولیات فورات کم و: بیش اطلع داشتند. قصه آدم و 
شیطان در میان آنها رواج یافته بود. به وجود فرشتگان معنقد بودند [و] نهایت آنان را به صورت دختر تصور می کردند 
و در قرآن مکرر به اين عقیده باطل اشاره شده است : 


«الکم الذکر و له الاننی» 
آیا دختران از خداوندند و پسران از شما؟؟ 


علاوه بر اینها بسیاری از عادات بهودیان میان آنها متداول شده بود از قبیل خنته» غسل جنابت» دوری از زنان در حال 
قاعدگی و تعطیل روز جمعه در مقابل شنبه. 

بنا بر اين» دعوت اسلام در حجاز یک امر کاملاٌ نوظهور و به کلّی مباین محیط اجتماعی نبود. علاوه بر وجود 
اشخاصی روشن که حنیف نامیده می شدند و از بت پرستی اجتتاب داشتند» در ذهن همان بت پرستان فروغ لرزانی تابیده 
بود و در قرأن نیز مکرر به این معنی تصریح شده است: 


ولئن سالتهم من خلفهم یقولن ال ۱ 
[و اگر بپرسی از ایشان که که آفرید ایشان را هر آینه گویند البته اله] 


«و لین ستلتهم من خَلق السّموات والارض و سسَخْر الشتمس و الفمّر لیِفُولن ال فاتی یُوفکون» 7 


سوره شعرا آیه ۱۹۸ 
سوره نجم آیه ۳۱ 

سوره زخرف ایه ۸۷ 
سوره عنکبوت آید 1۱ 


4 
5 
6 
7 
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[و هر آینه اگر بپرسی از ایشان که کیست که آفرید آسمانها و زمین راو مسخر کرد آفتاب و ماه را» گویند ال 
پس به کجا برگردانیده می شوید] 


که در هر دو آیه صریحاً می فرماید که از آنها بپرسید» که [چه کسی] دنیا را آفرید و آفتاب و ماه را به کار انداخت می 
گویند «خدا» [ال]. 

مشرکان قریش بتها را رمز قدرت معنوی و وسیله نقرب به خدای می دانستند چنانکه در آیه ۳ سوره زمر به اين معنی 
اشاره شده است: 


«ما نعبد هم الا لیْفریُونا الی ال زلفی» 
[یعنی ] ما آنها را می پرستیم برای اینکه ما را به خدا برسانند. 


با وجود ایتها یتلام در مکه نش یالما نیافت ی سیزدهسال دغوت متیر حضرت محمد ی تررلن آیات معجزه آسای 
سوره های مگی نتو انست توفیق به بار آورد بطوری که غالباً حدس سده می شود عده اسلام آورندگان در آنجا بیش از 
صد نفر نبود. 

جهاد واقعي و مستمر. و شباله زوزی حضرّت: معمد در طی سیز3ه ال تقو انست اعتاد و لجاج فزیتن زا دن هم شحندق 
گروندگان به اسلام جز عده انگشت شماری چون : ابوبکر» عمرء عتمان» حمزه» عبدالرحمن بن عوف. سعد بن ابی 
وقاص و غبره هم غالباً از قشرهای پایین و از طبقه بی بضاعت بودند که در نظر جامعه حجاز ارزش و اعتباری 
ند اشتند . 

ورقه بن نوفل که خود رسماً مسلمان نشده بود ولی پپوسته محمد را تأیید می کرد به پیغمبر توصیه کرده بود ابوبکر را 
به اسلام دعوت کند و چون مرد محترمی است ایمان او تأثیری در رونق دعوت اسلام خواهد داشت. همینطور هم شد. 
یعنی در نتیجه اسلام او» عتمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه بن عبیدالّه و سعد بن ابی وقاص و زبیر بن 
العوام نیز مسلمان شدند. 

هویداست. هیچ مانعی محمد را از دعوت خود منصرف نکرد. نه وعده و نه وعید» نه تمسخر و استهزاء و نه ازار یاران 
ضعیف او. از این گذشته محمد چاره جو است و به هر وسیله ای متوسل می شود. در سال پنجم بعتت عده ای از یاران 
خود را به حبشه فرستاد بدین امید که پادشاه حبشه به یاری وی بشتابد. پادشاه حبشه خداپرست و مسیحی است. پس حقاً 
باید به یاری مردمی که بر ضد بت پرستی قیام کرده اند بشتابد. 

اين امر قریش را نگران ساخت و آنان نیز عده ای با هدایا به سوی نجاشی فرستادند بدین امید که نجاشی گوش به سخنان 
مهاجران ندهد و بلکه مسلمانان را به عنوان مردمان منحرف و عاصی بدانها تسلیم کند. 

شاید در بدایت امر و آغاز دعوت اسلام» قریش چندان بدین ادعا اهمیت نمی دادند و به تمسخر و استهزاء و تحقیر محمد 
اکتفا می کردند. او را ديوانة شاعر یاوه سرا» دروغگو» کاهن و مربوط با اجثه و شیاطین گفتند. ولی اصرار حضرت 
محمد در دعوت خود و روی آوردن عده ای متعین و متشخص رفته رفته آنها را نگران ساخت. 

اینکه روز به روز عناد و مخالفت قریش با حضرت محمد فزونی گرفت دلیل آشکار دارد. رژسای قریش تصور کردند 
و در این تصور محق بودند که اگر کار حضرت محمد بالا گیرد» بنیاد زندگانی آنها فرو می ریزد. 

کعبه زیارتگاه قبایل عرب است. هر سال هزاران تن بدانجا روی می آورند. محل تلاقی فصحا و شعرا است. باز ار 
مکاره و محل داد و سند تمام عرب شبه جزیره عربستان است. از این گذشته. زندگی مردم مکه و شأن و حیثیت رسای 
قریش متوقف بر آمد و شد اعراب است و اعراب برای زیارت بتهای خانه کعبه به مکه روی می آورند. 

اگر مطابق دیانت جدید بتان از کعبه فرو ريخته شود دیگر کسی به کعبه روی نمی آورد. به همین ملاحظات پانزده 
شانزده سال بعد که اسلام قوت گرفت و در سال ده هجری مکه فتح شد و پیغمبر به صریح آیات قرآنی ورود در خانه 
کعبه را بر مشرکین حرام کرد» مسلمانان مکه برای امر معیشت خود نگران شدند و برای رفع نگرانی آنها آیه ۲۸ سوره 
توبه نازل شد که: 


«ان خفثم عیلهٌ فسوف یَغنیکُم التٌ من فضله» 
[یعنی ] ار از فقر و کساد بازار نگران هستید خداوند به صورت دیکری شما را بی نیاز خواهد کرد. 


باری» پس از اينکه قريش مأیوس شد از اينکه محمد را از دعوت منصرف کند» بخصوص که خطر دعوت محمد را 
بهتر احساس می کردنده رسای قريش روش جذی تری در پیش گرفنند. نخست به ابوطالب که پپرمرد موجه قوم بود و 
تصور می کردند سخن او در برادرزاده اش تاثیر کند روی آوردند و از او خواستند محمد را از اين کار منصرف کند و 
آنها در عوض به محمد مقام و منصب در خانه کعبه بدهند. 
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پس از آنکه ابوطالب نتوانست بر ادرزاده خود را از دعوت بازدارد» تمام قریش بنی هاشم را تحریم کردند که کسی با 
آنها معامله نکند و مدتی آنها در مضيقه افتادند تا حمیت عربی بعضی افراد به جوش آمد و بنی هاشم را از این مخمصه 
بیرون آوردند. پس از این واقعه و پس از اينکه از آرام کردن محمد خصوصاً پس از فوت ابوطالب ناامید شدند» در مقام 
چاره قطعی بر آمدند. 

یا حبس یا نفی بلد یا قتل و سرانجام پس از زیر و رو کردن این سه شق» کشتن وی را عاقلانه ترین راه یافتند. نهایت 
بایستی دست همه به خون محمد آلوده شود تا بنی هاشم نتوانند از طایفه خاصی خونخواهی کنند و این فکر در سال 
دوازده و سیزده بعئت پدید آمد و موجب مهاجرت پیغمبر به مدینه گردید. 
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معجر ه 


برای یک ایرانی که از در و دیوارش معجزه می بارد و هر امامزاده ای» حتی مجهول النسب پیوسته معجزه می کند؛ 
از مرور قرآن به شگفتی می افتد که اثری از معجزه در آن نیست. 

شاید بیش از بیست موضع در قران دیده می شود که منکران از حضرت محمد معجزه خواستند و او يا سکوت کرده و یا 
سر باز زده و بدین اکتفاء کرده است که بگوید من بشری هستم چون شما و خویشتن را فقط مأمور ابلاغ دانسته و فرموده 
است من مبثتر و منذرم [بشارت دهنده و بیم دهنده]. 

روشنترین این موارد آیه های ٩۰‏ تا ٩۳‏ سوره اسرای [اسرائیل» اسراء الاسری] است: 


«وقالوا لن من لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. آو تون لک جتَه من تخیل و عنب فثفجر الانهار خلالها 
تفجیرآ. او شقط آلسماء کما زعمت علینا کسفا آو تَأّي یاه و الملانکه قببلا. آو یکون لک بیتُ من زخرّف آو 
یف اه و ان یلاعت یفطاع بر ی قصعا رین سل او ار 
یعنی: [گفنند] ما به تو ایمان ذ نمی آوریم مگر اينکه چشمه ابی از زمین بجوشانی یا اینکه باغستانی از نخل و 
تاک داشته باشی که جویها در آن روان باشد» يا چنانکه پنداشته ای قطعه ای از آسمان بر ما فرود آید» یا اينکه 
خدا و فرشتگان را به ما نشان دهدی یا اينکه خانه از زر ناب داشته باشی و یا اينکه به آسمان بر شوی و 
عروج تو را به آسمان قبول نمی کنیم مگر اینکه از آسمان نامه ای بر صدق گفتار خود فرود آوری که ما آن را 
بخوانیم. به آنها بگو من غیر از بشری هستم فرستاده شده؟ 


بی درنگ پس از این سه آیه از تقاضای منکران تعجب کرده می فرماید: 


«و ما متع الناس آن یوموا لذا جاء هم الهدی الا آن قالوا ابعث اه بشرا رسولا. قل لوکان فی الارض ملایْکَه 
یمشنون مطمیئین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسو لا» 

یی دز فرح به مطلب حق. گردن کلهلاه و ستر فد فزستااه هد سااکه باند؟ به آنها یگ : اگر در زمین 
فرشتگان زندگی می کردند» پیغمبر را از جنس آنها معین کرده فرشته می فرستادیم؟. 


این دو آيه روشن و منطقی است. شخصی از میان قومی برمی خیزد . بهتر می اندیشد» روشنتر می بیند» بطلان خر افات 
و سخافت عقاید آنها را به آنها نشان می دهد و عادات زیان بخش و خلاف آدمیت را نهی می کند. سخنان درست و 
روشن او مستلزم بهانه گیری نیست. اما چیزهایی که موجب مخالفت و بهانه گیری است نیز روشن است. مردمی بدین 
عادات سخیف و جاهلانه خو گرفته اند. از کودکی به آنها القاء شده و در آنها ريشه گرفته است. در قرن بیستم که قرن 
عقل و روشنی نامیده شده است مگر چنین نیست؟ مگر میلیونها بشر تابع عقل خود و منزه از عادات و معنقدات تلقینی 
هستند ؟ 

در آن زمان به طریقه اولی» مردم از پیروی مردی که می خواهد عقاید و عادات اجدادی آنها را در هم بریزد» سر باز 
می زدند. اگر گفت من این سخن را از طرف خدا می گویم. از او دلیل می خواهند» برای اينکه خود این مرد برای 
پیغمبران گذشته معجزات گوناگون قائل شده و آنچه را از باب دیانات راجع به انبیاء خود گفته اند برای آنها بازگو کرده 
است و بنا بر مثل مشهور» سرود یاد زمستان داده است. پس اکنون که نوبت خود او رسیده است باید معجزه ظاهر سازد. 
مردم قریش نمی خواهند زیر بار یکی از امثال خود بروند از این رو می گویند: 


«و قالو مالهذا الرئول یال الطام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیة ملک فیکون مه تذیرا. او لقی الیه کنزاو 
تکون له ج جتَه یال منها و قال الظَالمُون ان تتّیغن الا رجلا دمسخور 96 


* سوره اسرا آیه ۹۶ و ٩۵‏ 
* سوره فرقان آیه های ۷- ۸ 
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مثل اينکه خوردن و به بازار رفتن مخالف مقام نبوت است. گویی آنها منتظر بودند که نبی مثل سایر مردمان نباشد و 
احتیاجی به خوردن و آشامیدن نداشته باشد» از اين رو با کمال ساده لوحی و نادانی می گویند: 
«اين مرد چگونه دعوی پیغمبری می کند که هم طعام می خورد و هم در بازار راه می رود؟ اگر راست می 
گفت فرشته ای همراه خود می اورد که عین مطالب او را تصدیق کند یا اينکه لااقل گنجی از آسمان برایش می 
فرستادند که برای معاش نیازی به رفتن به بازار نداشته باشد. پس چون فاقد اینهاست یا جتی [سحر ] شده و 
اهریمنی [دیوی] در وی حلول کرده یا دیوانه است». 


در مقابل این نقاضا و بهانه جویی» پیغمبر جوابی نمی دهد و تقاضای معجزه را با سکوت برگذار می کند. ولی در چند 
ایه بعد (لیه ۳۰ سوره فرقان) به یک قسمت از ایرادهای آنها از قول خدا پاسخ می دهد که قبل از تو هر پیغمبری را که 
مرن هدایت حلی کر دیه هم :دا نی شور دنو هم در یار ارهار اد می زفنند, ۱ 

در سوره حجز باز قضیه تکرار شده است. منکران صریحاً می گویند ای کسی که خیال می کنی قرآن بر تو نازل شده 
است» تو دیوانه ای. اگر راست می گویی فرشته ای با خود بیاور : 


«و قالوا یا یه آلذی زل علیه الذکر الک لمجلون. لو ماتاتینا بالمْلایگه ان کنت من الصنادقین»". 
در آیات اولیه سور ه انبیاء باز این مطالب تکر ار شده است* 


«هل هذا لا بشثر متلکم آفتائون السیحر و آنثم بصرون... بل قالوا آضغاص احلام بل افتریه بل هو شاعر فلیاً بت 
یِة کما ارسسل الا ولون». 


یعنی: «اين شخص بشریست مانند خود شما چرا مجذوب شعر او می شوید؟ خوابهای پریشان یا تخیلات 
شاعرانه خویش را به نام خداوند برایتان نقل می کند» اگر راست می گوید» نظیر آنچه انبیاء سلف آورده اند 
بیاورد». 


پیغمبر در جواب آنها بدین اکتفاء می کند که خداوند می فرماید: 


«قبل از تو مردانی برای هدایت فرستادیم که به آنها وحی می کردیم» نه فرشتگان آنها نیز غذا می خوردند و 
از زندگانی جاوید بهره مند نبودند. اگر نمی دانید از دانایان یهود و نصارای بپرسید»*. 


رویهم رفته بیش از بیست و بنج بار این بهانه جویی و معجزه خواستن در سوره های مگی آمده است و در برابر اين 
تقاضاها» جواب بیغمبر یا سکوت بود یا اینکه با کمال صراحت فرموده اند من بشری هستم مائند شما که از طرف 
خداوند وحی و الهام دریافت می کنم. . 

در اه ۰ سوره پونس عین این معنی امده است: 


«یفولون لولا آنزل علیه ایِهُ من ربّه» فثل الما الغیب له فانتظروا اتی مَعکُم من المتتظرین». 
[یعنی] می گویند مشرکان چر| نشانه و علامتی از خدايش ظاهر نمی شرد؟ به آلها بکو: اموز مخضوص دذلت 
پروردکار است (یعنی من هم چون شما از مکنونات غیبی و اراده حق تعالی اطلاعی ندارم)» من هم چون شما 


منتظرم (یعنی منتظر ظهور معجزه). 


باز در سوره رعد آیه ۷ همان معنی تکرار شده است ولی پیغمر در آنجا فقط خود را مأمور ابلاغ اوامر می نامد و 
جوابی به اينکه چرا آیه ای نازل نمی شود نمی دهد: 


«و یفول آلذین کف والولا آنزل علیه یه من ربّه. اما آنت منذر و لِکل قوم هاد». 

[یعنی] کافران می گویند پس چرا نشانه و آیتی بر صحت گفتار او از طرف خداوندش ظاهر نمی شود؟ در 
اینجا خداوند می فرماید» تو فقط بیم دهنده ای و هر قوم پیشوایی دارد. (یعنی تکلیف تو ابلاغ او امر است» دیگر 
آوردن معجزه کار تو نیست). 


۳ سوره حجر آیه 7و ۷ 

۲ سوره انبیاء آیات ۳ تاه 

7 سوره انبیاء آیات ۷ و ۸ [متن عربی آیات نقل شده در بالا چنین است: «و ما ارسلنا قبلک الا رجال یوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر کنتم لا 
تعلمون» و ما جعلنا هم جسد لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین»] 
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عین اعتراض مشرکان و جواب پیغمبر که من فقط منذرم ونشانه و آیت» یعنی معجزه» مخصوص ذات خداوند است. در 
جایی دیگر تکرار شده است با این تفاوت که پیغمبر آیت و معجزه خود را قرآن می گوید: 
«و قالو لولا انزل علیه آیات من ثل انم الایات عنداله و للما انا تذیر مبین». 
آیتی ] کف چرااخذایتن آیتن نمی فزبند» به آنها یکی که نها مب محصومن خلت پروزندگار است و من فقط 
دهنده | 
بیم م‌ 


اما پس از آن خداوند می فرماید: 


«اولّم یکیهم آتا آنزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ان فی ذیک لرحمَة و ذکری لقوم یُْمُون»*1 
یعنی: آیا نازل کردن قرآن بر توء آنها را کفایت نمی کند که در آن تذکرات و رحمت برای اهل ایمان است. 


در سوره ملک آیه ۲۵ که مشرکان به او می گویند: «پس اين روز قیامت که تو از آن سخن می گویی کی خواهد آمد؟» 
تصریح می کند که علم بر آن مخصوص ذات خداوند است و من فقط نذیرم*! : «فل انا العلم عندالثه و ائما آتا تذیر 
مبین». 

در سوره نازعات آیه های ۰:۳ ۰4 40 که باز صحبت از روز حشر است. نفی علم از شخص رسول بطور 
صریحتری امده است: 


«فیم آنت من ذکریها. الی ریک منتهیها. اّما آنت مُنذِرٌ من بخشیها». 
[به فارسی چنین است] تو از کجا می دانی قیامت کی می رسد؟ فقط خداوند می داند. نو فقط باید مردم را از 
روز جزا بیم دهی. 


اصرار متوالی و مکرر مشرکان در خواستن معجزه و سوگند یادکردن آنها بر اينکه نشانه اعجازی به ظهور پپوندد 
ایمان خواهند آورد» رفته رفته در نفوس مسلمانان و حتی در کنه روح خود پیغمبر این آرزو را برانگیخت که کاش خدا 
تفضل می کرد و یکی از نقاضاهای مشرکان را در باب اعجاز و تأیید رسالت محمد برآورده می کرد تا همه منکران 
مات و مبهوت شده و ایمان می آوردند. این سه آیه سوره انعام را بخوانید: 


«وقسمو! باه جهد ایمانهْم لذن جانتهم یمن بها فل الما آلایات عنذالله و ما بشعرگم ها لا جات لاومنوان, و 
لقلب افندتهم و ابصارهم کمالم منوا به اول مره و تذرهم فی طغیانهم ٍ یعمهون. ولو انا تزلنا الیهم المْلایکه و 
کلهم الموتی و حشرنا علیهم کل شیء ۵ فلا ما کائو الیومنوا الا آن شاء ال ولگن اکثر هم یجهلوان»؟. 


مفهوم آیات چنین است که: «مشرکان به خدا سوگند یاد کردند که اگر [محمد] آیتی [نشانه ای و معجزه ای] ظاهر سازد» 
[و یا] یکی از نقاضاهای آنها انجام شود» ایمان می آورند. ای محمد به آنها بگو آیات نزد خداوند است (یعنی در دست من 
نیست) می دانید اگر آیاتی هم ظاهر سازم باز ایمان نمی آورند» آنها را در گمراهی خود باقی بگذاریم . اگر از آسمان 
فرشته نازل شود و اگر مردگان به سخن آیند و همه امور خارق العاده را در برابر آنها نهیم باز ایمان نخواهند آورد مگر 
اينکه خدا بخواهد اما اغلب آنها نمی دانند». 
اکتون مطالب این سه آیه را اجمالا بررسی کنیم: 
- مشرکان سوگند یاد کردند که اگر یکی از معجزاتی که از پیغمبر خواسته اند ظاهر سازد ایمان می آورند و 
خداوند به محمد می گوید به آنها بگو اعجاز از من نیست و از خدا است. این صحیح است که خرق عادات در دست 
آدمیزاد نیست هر چند پیغمبر باشد. یعنی قوانین طبیعت لایتغیر است و خلاف آن صورت نمی گیرد. خاصیت آتش؛ 
سوزاندن است و اين خاصیت هميشه با اوست. 
۲- می فرماید: چه می دانید اگر هم معجزه ای روی بدهد باز هم ایمان نمی آورند. می توان جواب نقضی به این 
قضیه داد و گفت از کجا معلوم است که اگر معجزه ای روی می داد ایمان نمی آوردند! ظاهر امر اين است که هر 
خرق عادتی بشفر را به شگفتی می اندازد و به آن کسی که خرق عادت را کرده است با نظر ستايش می نگرد و هیچ 
بعید نیست که تسلیم شود. مفسران می گویند ظاهرنشدن معجزه از این روست که خداوند می داند که آنها ایمان نمی 
آورند. 
۳- می فرماید: «و تقلب افندتهم و ابصارهم» یعنی «ما دیده و دل آنها را از حق برگردانیده ایم از اين رو به آیاتی 
که سابقاً فرستادیم ایمان نیاوردند». خدایاء راست گویم فتنه از توست. اگر خداوند قادر متعال مردم را از دیدن حق 


5 سوره عنکبوت آید ۰ 

* سوره عنکبوت آیه ۰۱ 

[تذیر و مُنذر به معنای بیم دهنده است و هر دو از القاب بیامبر اسلام هستند] 
سوره انعام آیات ۰۱۰٩‏ ۱۱۰و ۱۱۱ 
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کور کرده است» دیگر چه توقعی می توان از آنها داشت و چرا پیامبر بر آنها مبعوث می شود؟ اما اينکه می فرماید 
سابقاً آیاتی فرستادیم» مقصود از سابق چیست؟ آیا مقصود شیاه سلت لت نا خرن حض رتش ]3 انبیاء سلف 
خبر صحیحی در دست نیست. ولی آنچه مربوط به حضرت محمد است به شهادت همین قر آن پیوسته مشرکان آیاتی 
خواسته اند و پیوسته به آنها جواب داده شده است که بیغمبر بشیر [بشارت و مژده دهنده] و نذیر [بیم دهنده و 
ترساننده] است و شاید مقصود از جمله «سابقاً آیاتی فرستادیم» ایمان نیاوردند» همین آیات قرآنی باشد که البته این 
جواب کافی نیست زیرا مشرکان برای اينکه به همین آیات قرآنی ایمان بیاورند و اذعان کنند که از طرف خداوند بر 
محمد نازل شده است مطالبه دلیل می کنند که مثل عیسی و موسی و صالح و سایر انبیائی که خود قرآن برای آنها 
معجز اتی قائل شده است» حضرت محمد یکی از آن معجزات را ظاهر سازد. 

۱- خداوند در آیه ۱۱۱ [سوره] انعام می فرماید: اگر ملانکه به سوی آنها بفرستیم و مردگان نیز از قبر برخیزند و 
با آنها سخن گویند ایمان نمی آورند. آنها از پیغمبر می خواستند که برای تأبید گفته های خود فرشته ای از آسمان به 
زمین بیاورد یا چون عیسی مرده ای را زنده کند و پیغمبر هم آرزو داشته است که یکی از اين امور صورت گیرد 
وی خداوندابه از می فرماید لگن این آمون هم وافع شود نها اینان نمی آورند. 

۲- در این صورت که آنها ایمان نمی آورند و در علم خداوندی کفر و شرک آنها ثبت شده است. آیا فرستادن مردی 
برای دعوت و هدایت آنها یک امر بیهوده نیست و می شود به خداوند حکیم و دانا که امری برخلاف مصلحت و 
حکمت از وی سر نمی زند» کار عبث نسبت داد؟ قطعاً متعبدان [عبادت کنندگان و مذهبیون] قشری که عقل را در 
برابر معتقدات به یک سو انداخته اند خواهند گفت این امر برای اتمام حجت و برای آزمایش خلق است که بر خود 
آنها تابت شود مردمان تبهکاری هستند و مستحق عذاب آخرت. بو ی در اج ۱۱۱ سوه اج | 
آمده است که خداوند می فرماید: «الا آن یشاء اش». [یعنی] این مردم ایمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد. پس 
نتیجه لازم قضیه این است که چون خدا نخواست. آنها ایمان نیاوردند و این مطلب را صریحاً در آیه ۱۱۰ فرموده 
است که: ما چشم و دل ایشان را از گرویدن به حق گردانیده ایم. 


قبل از اين آیات در همین سوره انعام در آیه ۱۰۷ می فرماید: «ولو شاءاله ما آشرگوا». [یعنی] اگر خدا می خواست 
مشرک نمی شدند. پس خدا خواسته است که مشرک شوند. بنده ضعیف با خواست خدای توانا چه می تواند کرد؟ پس 
محمد هم نمی تواند آنها را از شرک بت پرستی منصرف کند برای آنکه شرک آنها معلول اراده خداوند است» پس آنها 
معلول نیستند. بنا بر این چرا آنها را به عذاب آخرت بیم می دهند؟ 
اگر مثتیت الهی ملاک ایمان مردم است. آیا به عدالت و حقیقت و عقل نزدیکتر نبود که آن مشیّت الهی به نیکی و هدایت 
مردم تعلق می گرفت تا نیازی به فرستادن انبیاء نباشد و بندگان خدا از رسول معجزه نخواهند و این همه عذر برای 
نیاوردن معجزه نیاورند؟ 
از سیاق این آیات و آیات دیگر چنین بر می آید که حضرت انجام تقاضای مشرکان را به دست مسامحه و طفره می دهد 
و این معنی از سوره تکویر به خوبی مستفاد می شود. سوره تکویر از بلیغ ترین و شاعرانه ترین سوره های مگی» بسی 
موزون و مسجع و خوش آهنگ است و قوه دلایل خطابی حضرت رسول از آن ساطع است. پیغمبر از جواب مستقیم به 
مشرکان به نحو بارزی اجتناب می کند. در عوض ادعای خود را به شکل گرم و موّثری بیان می کند. البته همه مطالب 
از طرف خدا گفته می شود. پس از ۱۸ سوگند در ۱۸ آیه» خداوند مشرکان را که مدعی بودند گفته های محمد هذیان 
کاهنان و مولود دماغ علیل شخص مصروعی است مخاطب ساخته می فرماید: 


«ثَهٌ لول رسول گریم. ذی فوّه عند ذی العرش مکین مطاع ‏ تم آمین» و ما صاحیْکم یممجنون و لد راه یالافق 
و 


که معنی آن بطور خلاصه چنین است: قرآن سخن فرستاده ایست امین (مقصود جبرئیل است) که در پیشگاه باریتعالی 
مستقر است و مطاع است و امین. [صاحب ] مرد شما محمد دیوانه نیست. او را (یعنی فرستاده خدا را) در افق روشن 
خاور دیده است. محمد در ابلاغ پیام خداوند بخیل نیست و آن پیام از شیطان رجیم نیست» ". 

اغلب کسانی که از محمد معجزه می خو استند ۷ تاسمان قوند و خدارته فر باه الما سیر قا باه : «اگر فرشته نازل کنیم و 
مردگان با آنها سخن گویند باز ایمان نخواهند آورد» ده دوازده سال بعد که برق شمشیر محمد و یارانش درخشیدن 
گرفت. ایمان آوردند. بطوری که خود خداوند فرموده است: «یّد خُلون فی دین الّء آفواجا»"". و شاهد بارزتر» قضیه 
اسلام آوردن ابوسفیان است. ابوسفیان که از مخالفان سرسخت بود و در جنگهای عدیده بر ضد مسلمین شرکت داشت. 
در سال دهم هجری مسلمان شد. هنگامی که محمد با چند هزار تن به فتح مکه آمد» عباس بن عبدالمطلب او [ابوسفیان ] 
را نزد پیغمبر آورد و پیغبمر بر او بانگ زد: «وای بر توء هنوز نمی دانی که خدایی جز پروردگار عالم نیست؟» 
ابوسفیان گفت: «چرا؛ کم کم دارم بدین عقیده می گرایم». حضرت باز فرمود: «هنوز منکری که محمد رسول اوست ؟» 
ابوسفیان تمجمج [کلمات نامفهوم ادا] کرده گفت: «در اين باب باید بیشتر بیندیشم». عباس به او گفت: «ابوسفیان» زودتر 


7 سوره تکویر آیات ۲ ۱۹ 
** سوره نصر آیه ۲۰. یعنی داخل می شوند در دین خدا فوج فوج] 
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مسلمان شو وگرنه هم اکنون محمد امر می کند گردنت را بزنند». ابوسفیان مستأصل می شود وناچار در میان اردوی 
مسلمین اسلام می آورد و پیغمبر برای رضایت خاطر او بنا بر توصیه عباس بن عبدالمطلب خانه او را چون حریم کعبه 
مأمن قرار داده فرمود: «مُن دخَل بِیَهُ کان آمنا»"" و پس از غلبه بر قبیله هوازن در همین سال و به دست آوردن غنایم 
بی شمار» سران قریش و ابوسفیان را به عطایا و بخششهای شاهانه مخصوص گردانید تا به جایی که صدای نارضایی 
سران انصار را در آورد. 

علاوه بر موارد فوق» وحشی که حمزه را کشته و جسد او را مثله** کرده بود و فریاد خشم و غضب و نفرت پیغمبر را 
برانگيخته بود و پیغمبر سوگند یاد کرده بود که انتقام عموی شجاع و محبوب خود را از او بستاند» وقتی به حضور 
پیغمبر رسید و اسلام آورد» اسلام او را پذیرفت. بدیهی است اسلام آنها از ترس بود ولی پیغمبر همین اسلام آوردن 
دروغین آنان را پذیرفت. 

آنچه در باب سه آیه سوره انعام گفته شد» صرف حدس و فرض نیست. قرائتی در آیات دیگر قرآنی هست که این حدس و 
فرض را تأیید می کند. به اين معنی که نشان می دهد خود پیغمبر از اين که خداوند آیتی برای تصدیق نبوت او نمی 
فرستد» در باب رسالت خود دچار نوعی شک شده است. صریحترین آنها آیات ۶ و ٩۵‏ سوره پونس است: 


«قان گنت فی شک مما آنزلنا الیک فسئل آلذین یقرون الکتاب من قبلک لقد جاء ک الحق من ریبک فلا تکوئن 
من الممترین. و لا تکوئن من الذین کذْبوا یا ایات الّه فتگون من الخاسرین». 

[یعنی ] اگر شک داری در آنچه ما به تو نازل کرده ایم از خوانندگان تورات بپرس. حقیقت از خداوند به تو 
رسیده است و در اثها شک مکن و از ان مرمان مباش که ایات خداوندی را دروغ دانسته اند ورنه از 
زیانکاران خواهی شد. 


آیا این دو آیه را نوعی صحنه سازی باید فرض کرد که [محمد] برای اقناع مردم ضعیف و شکاک فرو خوانده است تا به 
آنها بگوید که خود او نیز مانند آنها دچار شک شده است و اینک خداوند شک را برطرف ساخته است؟ آیا اينکه این دو 
آیه صدای وجدان عمیق و ضمیر ناخودآگاه محمد مأیوس از معجزه است؟ 

تنها این دو آیه نیست که چنان مفاهیمی را می رساند. در سوره های مکی نظیر آنها را می توان یافت که ما را [از ] 
انقلاب بحران گونه ای در روح حضرت خبر می دهد. چنانکه از آیه [۱] سوره [هود] نوعی عتاب و ملامت استنباط 
می شود: 


«قعتک تارک بَعض ما پُوحی للیک و" ضانقٌ به صندرک آن یقولوا لولا انزل غلیه کنزگو جام مَعَهُ مک. لقما 
آنت تذیر». 


خداوند به محمد می گوید شاید تو بعضی از مطالبی را که به تو وحی کرده ایم به مردم نمی گویی و نوعی گرفتگی 
خاطر و ناراحتی احساس می کنی که آنها به تو می گویند اگر راست می گویی چرا گنجی ظاهر نمی سازی یا فرشته ای 
برای صدق گفتار خود نمی آوری؟ تو فقط مبلغ و داعی هستی و دیگر تکلیفی نداری که هر چه آنها خواسته اند انجام 
دهی. 

باز در آیه ۳۵ سوره انعام به گونه ای دیگر محمد مورد عتاب قرار می گیرد که می توان فرض کرد که حضرت از اين 
امر دلگیر است که چرا خداوند به او قدرت اعجاز نداده است: 


«وّان کان کی علیک اعراضهم فان استطعت آن ثبثقی ثفقا فی الارض او سم فی السّماء ایهم بایه ولو شاء 
له لجمحَهّم علی الهدی فلا تون من الجاهلین». 
یعنی اگر انکار و بهانه گیری آنها خیلی بر تو گران آمده است نقبی در زمین زن یا نردبانی در آسمان بساز تا 
توانی آنچه می خواهند [معجزه] فراهم سازی. اگر خداوند می خواست همگی هدایت می شدند ولی تو نادان 
مباش. 
در سوره نساء [آیه ۱15۲] این معنی طوری دیگر آمده است و این دفعه راجع به اهل کتاب سخن می گوید که گویی بهود 
نیز از و ی معجزه خو استه اند و برای متقاعد ساختن آنان این آیه آمده است: 


"۳ [ابوسفیان بن عبد مناف فریشی اموی پدر معاویه و یزید. یکی از اشراف قریش در ایام جاهلیت. در فتح مکه با تهدید رسول الّه به اسلام 


ایمان آورد. مورخین اسلامی در ایمان او تردید کرده اند و به همین سبب به وی نفاق و دو رویی نسبت می دهند. می نویسند عباس عموی رسول 
اه او را از مرگ نجات داد و به پیامبر گفت: اجازه فرمای که هر کس به خانه او در آید ایمن ماند» و رسول الّه پذیرفت و فرمود هر کس به 
خانه ابوسفیان در آید ايمن است و هر کس داخل کعبه باشد ايمن است و هر کس در خانه خویش ببندد ايمن است. مر اجعه کنید به لغتنامه دهخدا؛ 
زیر واژه ابوسفیان] 

7 0516] کسی که گوش و بینی یا عضو دیگر بدنش را بریده باشند» شکنجه شده] 
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«بستلک آهل الکتاب آن نتزل علیهم کتاباً من آلسماء فقد سالوا موسی اکبر من ذلک فقالوا آرتا اه جهره فاخذتهم 
الصاعقه بظلمهم ثم اتَخَذوا العجل من بعدما جانتهم البیّنات فغفونا عن ذیک و آئینا موسی سلطاناً مُبینا». 

[یعنی] اهل کتاب از تو می خواهند از آسمان برای آنها کتاب آوری. از موسی بیش از اين تقاضا داشتند و می 
خولستند خدا وا علنا به آتها تقان‌بدهد ی ضاه جواب قاضای ستمکاز اه آلها برد سین به گوسناله ای روت 
آوردند پس از آن همه دلایل خداوندی معذلک بخشیده شدند و به موسی نیز سیطره مسلّم بخشیدیم. 


در آیه ۵٩‏ سوره اسری عذر معجزه نیاوردن این چنین توجیه شده است: 


«وما متعنا آن ثرسیل بالایات الا آن کذّب بها الاولون و آئینا نمودالناقهُ مُبصيرة فظلموا یها و ثرسیل یالایات الا 
تخویفا» 

[یعنی ] سبب نیاوردن معجزه این است که سابقاً در قوم ثمود ناقه صالح "را فرستادیم ولی باز ایمان نیاوردند؛ 
از اين رو هلاکشان کردیم. پس اگر برای تو معجزه ای ظاهر سازیم و ایمان نیاورند مستحق هلاک خواهند شد 
در صورتی که ما می خواهیم آنها را مهلت دهیم تا کار محمد تمام شود (مطابق تفسیر جلالین). 


آیه بعدی نیز خواندنی و سزاوار تأمل است: 


«و اذثلنا لک ان ربّک احاط بالتاس و ما جعلتا لیا لّتی آریناک الا فنتة للتاس و الشنجره الملغوته ف الفرآن و 
نخو فخم فما یزیذهم الا طغیانا کبیر آ». 


خداوند در این آیه نخست می فرماید: ما به تو گفتیم که خدای تو محیط و مستولی بر مردم است یعنی مترس و حرف خود 
را بزن. باز می می فرماید: رویایی که بر تو ظاهر ساختیم برای امتحان مردم بود که مقصود داستان معراج است و در 
اینجا نام رویا بر آن گذاشته است و آن را برای آزمودن مردم ظاهر ساخنیم» زیرا پس از اين که قصه معراج را نقل 
کرده او را مسخره کردند و عده ای از اسلام برگشتند. باز می فرماید: شجره ملعونه» درخت زقوم که در قرآن آمده 
است. برای آزمایش خلق و برای ترساندن است که همه اينها آنان را به طغیان بیشتر کشانید زیرا عربها بنای تمسخر 
گذاشته گفتند درخت چگونه در آتش سبز می شود. 

بالاخره در همه جا به جای معجزه نشان دادن تهدید به دوزخ در کار است» چنانکه در همین سوره اسرا آیه ٩۸‏ می 
فرماید: 


«و آن من قریه الا تحن مَهلکوها قبل یوم القیمّه آو معذبوها عذاباً شدیدآ». 
[یعنی ] بسا ساکنین قریه ها را که قبل از روز قيامت به هلاکت رسانیدیم یا دچار عذاب ساختیم. 


عجب خدای رئوف و عادلی است که خود می فرماید: 


«ولو 5 لاتینا کل تفس هدیها»2. 
[یعنی] اگر می خواستیم نور هدایت در هر نفسی می افکندیم. 


ولی معذلک آنها راء آنهایی که خودش نخواسته است هدایت شوندء به هلاکت و عذاب شدید تهدید می کند. آیا بهتر نبود 
به جای این تشد یک معجزه ظاهر می شد تا همه اسلام می آوردند و آن همه جنگ و خونریزی صورت نمی گرفت؟ 
در آیه ۳۷ سوره اعام عذر معجزه نیاوردن به گونه ای دیگر آمده است که کمتر از تهدید به عذاب نیست: 


«وقالوا لولا تزل علیه یه من ربّه قل ان الم قادر علی آن یتزل آیه ولکن آکتر هم لا یعلمُون». 
[نعی]عن گر بند.جز | خدای از فش (معجززه آی) بر صندق گفتارش فمی فرستد؟به آقها بگو خدا قاذر است تن 
بفرستد ولی اکتر آنها نمی دانند. 


تلازم [لازم هم بودن؛ به یکدیگر وابسته بودن عقل و منطق] عقلی و منطقی در این آیه کجاست؟ منکران معجزه می 
خواهند. به آنها جواب داده می شود که خداوند قادر است آیتی نازل کند» البته خدا قادراست» منکران می دانند که خدا 


7 [ناقه صالح طبق نوشته طبری» تفسیر جلالین و حبیب السیر: صالح پییغمر بنا به درخواست قوم ثمود معجزه ای ظاهر کرد که از دل سنگ» 
شتری ماده وبا بچه اش هویدا و بلافاصله شروع به چرا کردند. ثمودیان معجزه را سحر و جادو پنداشتند و به صالح ایمان نیاوردند. بعدها 
ثمودیان شترها را کشتند و خوردند. به این دلیل خدا با فرستادن رعد و برق و توفان تمودیان را هلاک کرد. مراجعه کنید به لغت نامه دهخدا زیر 


و ند الم روا ی اج وشن 
ک سوره سجده آید ۱۲ 
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قادر است و از همین روی معجزه می خواهند. پس به همین دلیل که قادر است باید معجزه روی دهد. ولی معجزه ای 
ظاهر نمی شود و به گفتن «اکثرهم لا یعلمون» (اکثر آنها نمی دانند) اکتفا می شود. مردم چه مطلبی را نمی دانند؟ اينکه 
خدا قادر است؟ از قضا این را می دانند و به همین دلیل معجزه می خواهند. 

از بس تلازم عقلی میان دررخواست مردم و جواب پیغمبر محو و ناپدید است که در تفسیر جلالین می نویسند: 

«اکتر این درخواست کنندگان معجزه نمی دانند که اگر معجزه به وقوع پیوست و نها ایمان نیاوردند» مستحق هلاکت 
خواهند شد». 

اولا چرا اگر معجزه صورت گرفت. آنها ایمان نیاورند؟ 

ثانیاً مردمانی بدین سخافت فکر و عناد جاهلانه که در صورت وقوع معجزه باز ایمان نمی آورند. بهتر که هلاک شوند. 
مگر چهل و هشت نفر آنها در جنگ بدر کشته شدند چه زیانی به جهان رسید؟ 
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معجزه قر آن 


در فصل پیش گفتیم روش حضرت محمد در خواستن معجزه» سلبی [منفی ] است و جواب او به مشرکان این است که من 
مبثتر و متذرم. ولی روش او در باب قرآن چنین نیست. هنگامی که مکران قرآن را مجعول [جعلیات] خود او یا تلقینات 
دیگران می گویند فوراً جواب می دهد: اگر راست می گویید» ده سوره مانند آن بیاورید. 


«آم یفولون افتريه قل فأئوا یعثیر سور مثله مُفتریات و ادعوا من استطعثم من دون ال ان گنئم صادقین» 3 


و در پاسخ مشرکان که قرآن را اساطیرالاولین می خواندند و مدعی بودند که اگر بخواهیم مانند آن را می آوریم*" می 
فرماید: 


«قل لین اجتمعت الانس والجن علی آن یأئوا یمیل هذا الثرآن لابأُون یمثله و لو کان بَعضنهم لِبعض ظهیرآ». 
یعنی اگر جنٌ و انس جمع شوند نمی توانند مانند آن را بیاورند. 


بنابراين حضرت محمد قرآن را سند رسالت خویش می داند. علماء اسلام نیز بر اين امر اتفاق دارند که معجزه او قرآن 
است اما در اینکه قرآن از حیث لفظ و فصاحت و بلاغت معجزه است يا از حیث معانی و مطالب آن یا از هر دو حیث» 
بحث فراوانی در گرفته و غالباً علمای اسلام از هر دو حیث قرآن را معجزه دانسته اند. 

بدیهی است رآی بدین قاطعی ناشی از شدت ایمان است نه محصول تحقیق بی غرضانه و از این رو محفقان و ادیبان 
غیر مسلمان انتقادات بی شماری بر فصاحت و بلاغت قران دارند که در پاره ای از انها دانشمندان اسلامی نیز هم 
داستانند. نهایت در مقام توجیه و تفسیر آن بر می آیند. چنانکه فصلی از «انقان» سیوطی؟* به اين موضوع اختصاص 
یافته است. 


قرآن از حیث لفظ 


از علمای پیشین اسلام که هنوز تعصب و مبالغه اوج نگرفته است به کسانی چون ابراهیم نظام27 برمی خوریم که 
صریحاً می گوید نظم قرآن و کیفیت ترکیب جمله های آن معجزه نیست و ساير بندگان خدا نیز می توانند نظیر یا بهتر از 


* [می گویند قرآن ساخته و مفتریات خودش است. به آنها بگو اگر می توانید ده سوره مثل همین مفتریات بیاورید و بخوانید و هر که را می 
خواهید به یاری بطلبید» اگر از راستگویان هستید. سوره هود آیه ۱۳] 

* سوره انفال آیه ۳ «واذانتلی علیهم آیانتا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا ان هذا الا اساطیر الاولین» [یعنی: و چون خوانده شود بر 
ایشان آیتهای ماء گویند شنیده ایم و اگر می خواستیم بمانند این را می گفنیم اين آیات چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست] گوینده این جمله 
نصرین حارث است که در جنگ بدر اسیر شد و پیغمبر امر کرد [به خاطر همین اعتراض و بیان اين مطلب] علی بن ابی طالب او را گردن 
بزند. علی دشتی 

2 سوره اسرا آیه ۸۸ 

۴ [جلال الدین سیوطی در قاهره تحصیل کرد و بیش از ششصد کتاب در موضوعات مختلف اسلامی نوشت. تفسیر جلالین از وی اشتهار 
دارد. آثار وی تا کنون در مدارس علوم اسلامی تدریس می شود ( ۱6-۱15۰ م)] 

7 ابراهیم نظام از ادیبان بزرگ و یکی از مشاهیر علمای اسلامی قرن دوم هجری. وی در حدود ۸۶۰ میلادی در بصره به دنیا آمد. جانشین 
اصل بن عطاء و عمرو بن عبید» دو مزسس اصلی فرقه معتزله در آن شهر بود. جاحظ معتزلی از شاگردان وی بوده است. تألیفات و تصنیفات 
وی در حدود صد جلد کتاب می باشد. وی معنقد بود که قرآن حادث است و کلام خدا نیست] 
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آن بیاورند» و پس از آن وجه اعجاز قرآن را در این می گوید که در قرآن از آینده خبر می دهد آن هم نه بر وجه 
غیبگویی کاهنان» بلکه به شکل امور محقق الوقوع. 

عبدالقادر بغدادی در کتاب الفرق بین الفرق*" این مطلب را از ابن راوندی** برای طعن و اعتراض به [ابراهیم] نظام 
نقل کرده است زیرا می گوید صریح آیه قرآن است «لو اجتمعت الانس والجن علی ان باأتوا بمنظ هذا القرآن لایأتون 
بمثله» [یعنی] اگر انس و جن جمع شوند نمی توانند مانند اين قرآن را بیاورند. پس نظام بر خلاف نص قرآن عقیده ای 
لبزااز گر ده لستا, 

شاگردان و پیروان نظام» چون ابن حزم"* و خیاط"* از وی دفاع می کنند و بسی از سران معتزله"* با وی هم عقیده ند و 
می گویند میان آنچه نظام گفته است و مفاد آیه قرآن منافاتی نیست. وجه اعجاز قرآن از این راه است که خداوند این 
توانایی را از مردم زمان نبوت سلب کرد که نظیر قرآن را بیاورند ورنه آوردن شبیه آبات قرآنی ممکن و بلکه سهل 
بعضی را عقیده بر این است که الفصول و الغایات را ابو العلاء معر"ی به قصد رقابت با قرآن انشاء کرده و از عهده بر 
آمده است. ترکیبات نارسا و غير وافی [نا تمام و ناکامل] به معنی و مقصود و نیازمند تفسیر» واژه های بیگانه یا 
نامأنوس به زبان عرب استعمال کلمه در معنی غیر متداول» عدم مراعات مذکر و موّنث یا عدم تطابق فعل با فاعل یا 
صفت با موصوف و ارجاع ضمیر بر خلاف قیاس و دستور یا به مناسبت سجع دور افتادن معطوف از معطوف علیه و 
موارد عدیده ای از این قبیل انحرافات در قرآن هست که میدانی برای منکران فصاحت بلاغت قرآن گشوده است و خود 
مسلمانان متدین نیز بدان پی برده اند و این امر مفسران را به تکاپو تأویل و توجیه برانگيخته است و شاید یکی از علل 
اختلاف در قرانت نیز این باشد چنانکه یا ایها المتدش» یا ایها المدش» شده است و مفسر مجبور است بگوید «رت» به 
«د» تبدیل و در «د» ادغام شده هاست. همچنین پا «ایها المترمل» که «یا ایهالمز مل» شده است. در سوره نساء آیه اف 
چنین آمده است: «لکن الر اسخون ف العلم منهم و الموّمئون... و المقیمین الصلاه والمَوئون الزکاه...» [لیکن ر اسخین در 
علم و مومنین... و بر پا دارندگان نماز و دهندگان زکات ]. 

جمله «مقیمن الصلوه» باید مانند «ر اسخون» «مزمنون» و «موتون» در حال رفع و به صورت «مقیمون» نوشته شود. 
در سوره حجرات آیه ٩‏ «وان طایفتان من المُومنین اقتتلوا» [و اگر دو گروه از مومنان کارزار کنند با هم] [حرف] 
«ن» فاعل جمله کلمه «طائفتان» است. بر حسب اصل در زبان عربی فعل می بایستی «اقتتلتا» باشد تا با فاعل مطابقت 
کند. 

آیه ۱۷۷ سوره بقره که در جواب به اعتراض یهود است راجع به تغییر قبله از مسجد الاقصی به کعبه مضمون زیبا و 
ارجمندی دارد: «لیس ابر آن ثولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن باه و الیوم الاخر». یعنی خوبی 
در این نیست که روی به مشرق آورند یا مغرب. خوبی کسی است که ایمان به خدا و روز بازپسین آورد. «که» عطف 
شخص است به صفت و باید چنین باشد. خوبی روی آوردن به مشرق یا مغرب نیست. بلکه خوبی آن است که به خدا 
ایمان آرد. 

به همین جهت تفسیر جلالین جمله «لکن البّر» را چنین توجیه می کند «و لکن البر». مَبْرّد** که یکی از بزرگترین 
علمای نحو است با ترس و لرز می گفت اگر من به جای یکی از قراء بودم این کلمه «بن» را با کسر نمی خواندم بلکه 
با زبر و مفتوح می خواندم تا «بر» مخفف «بار» باشد و معنی نکوکار دهد و به همین دلیل مطعون [سرزنش شده] شد و 
وی رافنت اسان کت 

در آیه 1۳ سوره طه قوم فرعون راجع به موسی و برادرش هارون می گویند ان هذان لساحران. در صورتی که اسم بعد 
از حرف «آن» [هذا] باید در حال نصب باشد و «هذین» گفته شود و معروف است که عتمان و عايشه نیز چنین قرانت 
کرده اند. برای اينکه به تعصب و جمود در عقیده اشخاص پی ببریم خوب است رأی یکی از دانشمندان اسلامی را که 


* [ابو منصور عبدالقادر بغدادی مولف کتاب الفرق بین الفرق متوفی 4۲۹ هجری. این کتاب بسیار ارزشمند به قلم و اهتمام استاد دکتر محمد 
جواد مشکور زیر عنوان تاریخ مذاهب اسلام ترجمه و منتشر شده است] 

۳ [ابوالحسین احمد بن یحیی بن راوندی اصلا از مردم راوند» میان اصفهان و کاشان از متکلمان معروف به شمار می رود (۲۶0- ۲۰5 
هجری)] 

* [ابومحمد بن حزم آندلسی ایرانی تبارء اجداد او اسیران جنگی بودند. او او اسط قرن دهم میلادی منولد و اواسط قرن یازده وفات کرد. آثار 
فراوانی به زبان عربی در ادبیات و موضوعات اسلامی دارد] 

7 [ابوالحسین عبدالرحمن بن محمد خیاط (۹۲۰- ۸۶۰ م) یکی از بنیانگزاران مکتب معتزله. وی معنقد بود که خداوند دارای اعضای جسمانی 
است ] 

7 [معتزله فرقه معتبری بودند در اسلام که در اواخر عصر بنی امیه ظهور کردند و تا چند قرن در مسائل اسلامی تأثیر گذاشتند. موسس این 
فرقه واصل بن عطا از شاگردان حسن بصری (مرگ ۱۱۰ ه ق) بود که با کمک عمروبن عبید اين فرقه را پدید آورد. پیروان اين فرقه را در 
فارسی «عدلی مذهب» نیز می گفتند. ظهور اين فرقه سبب ایجاد یک نهضت و تحول بزرگ فکری در اسلام شد و مسلمین را با علوم و فلسفه 
آشنا کرد زیرا اینان برای اثبات عقاید وافکار خود از قبیل توحید» نفی جسمیت خداء عدم امکان ریت خدا» عدل و اخنیار و غیره از فلسفه 
استفاده می کردند و به مباحث عقلی و منطقی متوسل می شدند روی همین اصل مورد بغض و کینه شدید اغلب فرق اسلامی مخصوصاً محدئین 
و اشاعره بودند. این فرقه در حقیقت بنیانگزار علم کلام در اسلام هستند و آیات قرآن را تأویل و توجیه می کردند. معتزله به حدود بیست فرقه 
قسیم شدند] 

[میرد. محمد بن یزید نحوی بصری. حدود 2۲۸۰ ۲۱۰ هجری قمری, در نحو و لغت از مشاهیر ادب عرب است و تألیفات سودمند فراوان 
دارد. مشهورترین آنان کتاب «الکامل» در لغت می باشد که از ارکان ادب و کلام به شمار می رود[ 


84 


در جایی خوانده ام نقل کنم. این دانشمند می گفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته است به اجماع 
مسلمین کلام خدا است . در کلام خدا اشنیاه راه نمی یابد. پس این روایت که عنمان و عايشه به جای ««رهذ » «هذین» 
خو انده اند» فاسد و نادرست است. 

تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخاسته و می گوید در اين تثنیه در هر سه حالت نصب و رفع و جر با 
الف اورده می شود ولی ابو عمرو نیز مانند عثمان و عايشه «هذین» قرائت می کرده است. 

در سوره نور آیه ای [۳۳] است شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند: 


زلحگرشی1 فایکم علی یفام آلن اردن قخسگا لفقلوا خریض لخبوه با من فکرهین فان ال من جع 
اکر امین غفور رحیم». 

[یعنی ] دختران خود را برای تحصیل مال به زنا مجبور نکنید . کسی که آنها را مجبور کند پس از مجبور کردن 
آنها خداوند آمرزنده و رحیم است, 


وت تس تسس ری 1 نهی از یک کار زشت و ناپسند است. یعنی کسانی که کنیز و برده دارند» به قصد انتفاع و 
به جیب زدن مزد همخوابگی آنان» آنان را به نزد حریف نفرستند و به زنا مجبور نکنند. 

و باز واضح است که قصد از جمله «فان الّه من بعد اکراههن غفور رحیم» این است که خداوند بر کنیز و برده ای که به 
امر مولای خود تن به زنا داده است می بخشاید. ولی ظاهر چنین است که خداوند نسبت به مرتکبان اين عمل» غفور و 
رحیم است. پس عبارت نارسا و به مقصود شریف پیغمبر وافی نیست و به رأی ابراهیم نظام درباره قرآن اشاره کردیم و 
باید اضافه کرد که او در اين رأی تنها نیست. بسی از معتزلیان دیگر چون عبادبن سلیمان"* و فوطی** که همه از 
موّمنان بنامند» با وی هم ررآیند و اين عقیده را مباین اسلام و ایمان خود نمی دانند. 

بدیهی است نام متفکر بزرگ و روشتفکرترین مردان عرب. ابوالعلاء معرّی را به میان نمی آوریم که منشئات خود را 
اصیل تر و برتر از قرآن می دانست. 

باری بیش از صد مورد انحراف از اصول و استخوان بندی زبان عربی را از اين قبیل که اشاره شد ثبت کرده اند و 
نیازی به گفتن نیست که مفسرین و شارحان قرآن در توجیه این انحرافها کوششها و تأویلها کرده اند و از آن جمله است 
زمخشری؟* که از انمه زبان عرب و از بهترین مفسران قرآن کریم به شمار می رود و یکی از ناقدان اندلسی» [که] 
نامش را به خاطر ندارم» درباره وی می گوید این مرد ملا نقطی و مقید به قواعد زبان عرب یک اشتباه فاحش کرده 
است. ما نیامده ایم قرائت را بر دستور زبان عربی منطبق سازیم. تکلیف ما این است که قرآن را دربست قبول کنیم و 
قواعد زبان عرب را بر آن منطبق سازیم. 

این سخن تا درجه ای درست است. فصحای بزرگ [هر ] قومی نماینده دستور زبان ملت خويشند. ولی از اين بابت که در 
استعمال کلمات و ترکیب جمله از اصول منداول و رایج و قابل فهم و قبول عامه دور نمی شوند مگر ضرورتی آنان را 
به مسامحه بکشاند. حسن بیان و شعر خوب قبل از اسلام در ملت عرب نشو و نما کرده و قواعد زبان عرب استوار 
گردیده بود. مسلمین معنقدند که قرآن در فصاحت و بلاغت از نمام موالید قریحه فصیحان قبل از خود برتر است. پس 
باید کمتر از همه آنها از اصول زبان و ضوابط فصاحت منحرف شده باشد. 

گفته ناقد اندلسی از این حیث هم خدشه پذیر است که قضیه را معکوس طرح می کند. قضیه بطور اساسی باید اینطور 
طرح شود: ۱ ۱ ۱ 
قرآن در حد اعلای فصاحت است. به درجه ای که بشر از آوردن مانند آن عاجز است» پس کلام خداست. پس آن کسی 
که آن را آورده است پیغمبر است. 

ولی ناقد اندلسی می گوید قرآن کلام خدا است پس اصیل و یر قابل ایراد است. یعنی هرگونه انحراف از اصول زبان 
عرب در آن اصل است و باید قواعد زبان عرب را تغییر داد. 

به عبارت دیگر می خواهند فصاحت و بلاغت قرآن را دلیل نبوت حضرت محمد قرار دهند تا منکران را متقاعد سازند. 
ولی ناقد اندلسی نبوت حضرت را امری مسلم می داند و چون او گفته است قرآن سخن خدا است پس دیگر در هرگونه 
گفت و شنود بسته است و باید دربست آن را قبول کرد. 

با همه اینها قرآن ابداعی است بی مانند و بی سابقه در ادبیات جاهلیت. در سوره های مکی مانند سوره «والنجم» انسان 
نیروی اقناعی در آن نهفته است. 


* [عباد بن سلیمان در حدود ۸۷۰ میلادی فوت کرد. از سران معتزله و از طرفداران هشام بن عمرو فوط بود. او آثار فراوانی دارد] 

7 [هشام بن عمرو فوطی از سران معتزله در اواخر قرن نهم میلادی درگذشت] 

* [محمد زمخشری در حدود سال ۱۰۷۵ میلادی در سمرقند متولد شد. از زبانشناسان و علمای بزرگ اسلامی. زمخشری به زبان عربی می 
نوشت و فقط زبان فارسی را در تدریس به کار می برد. مهمترین کار او تفسیر قرآن به نام «الاکشاف» است. کتاب صرف و نحو او در زبان 
عرب هنوز مورد مراجعه اعراب است. زمخشری در سال ۱۱۶۶ میلادی وفات کرد] 
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اگر آیه ۳۳ را که از آیات مدنی است و شخص نمی داند چرا حضرت عتمان و یارانش آن را در این سوره مکی ] 
گنجانیده اند برداریم» مانند غزلهای سلیمان"* لطیف شیرین و خیال انگیز است. با اين تفاوت که در این سوره از زیبایی 
دختران اورشلیم و مُغازله با دوشیزگانی که پستانشان چون گوسفندان سفید بر کوه جلعار** خفته» چیزی دیده نمی شود. 
رجزخوانی قهرمانی است که خود را فرستاده خدا می داند و کیفیت وحی و اشراق و رویاهای پیامبرانه خویش را بیان 
می کند: 


رو النّجم ل[ذا هوی ماضل صاحبکم و ماغوی و ما ینطق عن الهوی ان هوالا وحی» علمَهُ شدیذالفوی» ذو مره 
فاستوی و هو بالافق الاعلی ثم دنی فتدلی فکان قاب فوسین آو ادنی» قاوحی الی عبده ما آوحی... عند سذره 
المنتهی» عندها جتَهالماوی لذ یغشی السندره ما یخشی» ما زاغ ابص و ما طغی, لقد رآی من آیات ربّه 


الگبری...»(. 


بدیهی است در ترجمه آیات مقداری از زیباییهای سوره که در آن روح گرم محمد خواننده را به وجد می آورد از میان 
می رود ولی ناچار به اختصار چنین معنی می دهد: 

به ثریا که غروب می کند» پار شمانه گمراه است و نه بدکار به او وحی شده و فرشته ای توانا در افق بالا بر او ظاهر 
شده و به او اوامر الهی را آموخته است. او به پیغمبر نزدیک شد تا حد کمتر از دو کمان و آنچه باید بدو بگوید گفت» در 
این کشف و وحی دروغ نمی گوید شما بدین کشف و اشراق با وی مجادله می کنید در صورتی که دفعه دیگر نیز او را 
در سدره المنتهی و نزدیک بهشت دیده بود» دیده او بدو خیانت نکرده است و آنچه می گوید دیده است» از عجایب ایات 
خداوند بزرگ چیزها دیده است. 

پس از پند و موعظه باز خداوند به سخن می آید: 


«فاعرض عن من تولی» عن ذکرنا ولم یرد الا الحیوه الدنیاء ذلک مبلعْهم من العلم ان ریک هو اعلمْ يمن ضل 
عن سبیله و هو اعلم یمن اهتدی». 

[بعنی] از کسانی که از ما روی بر تافته اند و به زندگانی ظاهر این جهان دل خوش کرده اند روی برگردان. 
اینان بیش از اينکه دانش و خرد ندارند و خدای تو بهتر از هر کس به حال آنان آگاه است(. 


روزی زن عموی پیغمبر «ام جمیل» به وی می رسد و طعنه زنان می گوید: «امیدوارم شیطان رهایت کرده باشد» و آن 
هنگامی بود که وحی قطع گردید و محمد مأیوس و اندوهگین به فکر پرت کردن خویش از کوه افتاده بود. سوره مترنم 
«و الضحی» پس از اين واقعه نازل می شود. این سوره زیبا که در آن نامی از زن بولهب و گفتار استهزا آمیزش نیست؛ 
تسلیت بخش و نوید انگیز است: 


«و الضنحی. واللیل [ذا سجی ما ودعک ریک و ما قلی و للاخره خیر لک من الاولی و لسوف بعطیک ریک 
فترضی الم یجدک ینیما فآوی و وجذدک ضالا فهدی و وجدک عایلا قاغنی فأمّا الیتیم قلا تقهر و آمّا السایل فلا 
تنهر و آمّا بِعمه ریک فحذت». 

[یعنی] خدا تو را رها نکره و بی عنایت نشده و فرجام کار تو بهتر از آغاز آن خواهد بود. انقدر به تو بدهد که 
خشنود شوی. مگر ینیم نبودی پناهت داد. مگر فقیر نبودی بی نیازت ساخت. مگر گمراه نبودی هدایتت کرد. 
پس یتیمان را بنواز ومستمندان را ازخود مران» پیوسته عنایت و نعمت حضرت حق را به خاطر داشته باش *. 


باید انصاف داد قر آن ابداعی است. سوره های مکی و کوچک سرشار از نیروی تعبیر و قوه اقناع» سبک تازه ای است 
در زبان عرب. جاری شدن آن از زبان مردی که خواندن و نوشتن نمی دانسته» درس نخوانده و برای کار ادب تربیتی 
ندیده است2*» موهبتی است کم نظیر و اگر از اين لحاظ آن را معجزه گویند» بر خطا نرفته اند. آن دسته ای که قرآن را 


* [سلیمان فرزند داود. هر دو از انبیاء بنی اسرائیل. سه کتاب امثال سلیمان» کتاب جامعه سلیمان و غزل غزلهای سلیمان در تورات یا عهد 
عتیق از اوست] 

* [باید جلعب باشد که کوهی است در نزدیکی مدینه] 

۳ آیات ۱ تا ۱۸ سوره نجم 

آیلت: ۲۹ و ۲۰ سوز:ة‌نجم 

41 آیات ۱ نا ۱ سوره و الضحی 

بعضی از محققان منکر بیسوادی حضرت محمدند و کلمه أمّی را به معنی عربهای غیر اهل کتاب می گویند. در قرآن نیز بدین معنی آمده 
است: هوالذی بعث من الامیین رسولا. ولی تواتر و اجماع و قرائن عدیده حاکی است که حضرت قادر به نوشتن نبوده است. شاید اين اواخر می 
توانست پاره ای کلمات را بخواند. علاوه بر عبارات روشن و خدشه ناپذیر در قرآن نیز اشاره بدین مطلب هست: «و ما کنت تتلوا من قبله من 
کتاب ولا تخطه بیمینک» [یعنی] قبل از نزول قرآن تو نه کتابی می توانستی خواند و نه می توانستی بنویسی. سوره عنکبوت آیه 4۸. در آیه ه 
سوره فرقان این معنی روشنتر است: قالوا اساطیر الاولین اکنتبها فهی تملی علیه... [یعنی] دیگران می نویسند و به وی املاء می کنند تا از حفظ» 
قرآن را بخواند... معلوم می شود مشرکان می دانستند که حضرت محمد نه می خواند و نه می نویسد. علی دشتی 
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از حیث محتویات معجزه می خوانند بیشتر دچار اشکال می شوند. چیز تازه ای که دیگران نگفته باشند در آن نیست. 
تمام دستورهای اخلاقی قرآن از امور مسلم و رایج است. قصص آن مقتبس از اخبار و روایات یهود و ترسایان است که 
حضرت محمد در ضمن سفرهای شام و بحث و مذاکره با احبار و راهبان و بازماندگان عاد و ثمود فرا گرفته و در قرآن 
به همان شکل یا با اندک انحر افهایی بازگو کرده است. 
اما باید انصاف داد که این امر از شأن حضرت محمد نمی کاهد. اينکه مردی أمّی پرورش يافته در محیطی آلوده به 
رهم و خر اقت در مخطی که قصی و سم رم ات ور باه ای جل ( ارو فسارت ریهرت نار امه سار ملاها 
فاضله برخیزد و مردم را از شرک و تباهی نهی کند و پیوسته برای آنها از اقوام گذشته سخن گوید» نشانه نبوغ فطری و 
تأییدات روحی و صدای وجدان پاک و انسانی اوست. گوش دهید این مرد بیسواد چگونه در سوره «عبس» سخن می 
گوید. این سوره نمونه کاملی است از موسیقی روحانی و نیروی روحی. در ضمن این آیات خوش آهنگ گویی طبش 
قلب گرم محمد را می شنوید: 
«فیّل الانسان ما آکفرة» من ای شیء خلفهٌ من نطفه خلفَه فقذره ثم السبیل سره نم آمائّه قاقبره تم لذا شاء آنشره 
کلا لما بقض ما مره فلینظر الانسان الی طعامه آنا صببتا الماء صبّاء ثم شفقتا الاروضص. شقاً فانبتنا فیها حبا و 
عنبا و قصبا و زیثونا و تخلا و حدانق غلبا و فاکه و ابا متاعا لکم و لانعامگم قلذا جأت الصناحْف». 


معنی آن بطور خلاصه و نقریباً این است که: خاک بر سر انسان و کفر او از چه خلق شده؟ از نطفه ای» سپس چنین 
برازنده شده است. او می میرد و اگر خدای خواست باز زنده می شود به خوراک خود نگاه ند» ما آب به انسان عطا 
کردیم ما زمین را برایش مهیا کردیم» خوراکهای گوناگون و لذیذ برای آنها رویاندیم برای خودشان و حیواناتشان اما 
هنگامی که رستاخیز 1 

اين توالی جملات خوش آهنگ که چون غزل حافظ قابل ترجمه نیست. از دهان گرم یک مرد اأمّی بیرون آمده که با 
ضربان قلب تبدارش هماهنگی دارد. 

در عین حال که محمد با خطابه های زیبای خود می کوشد قوم خویش را هدایت کند و همه گونه روحانیت از آن می 
تراود» نمی توان قرآن را از حیث دستورهای اخلاقی معجزه دانست. محمد بازگوکننده اصولی است که انسانیت از قرنها 
پیش گفته است و در همه جا گفته است. بوداء کنفسیوس» زردشت» سقراطء عیسی و موسی همه گفته اند. پس باقی می 
ماند احکام و شرایعی که شارع اسلام آورده است. 


اما از حیث احکام و شرایع 


نخست باید در نظر داشت که غالب آنها به مناسبت وقایع روزانه و مراجعه نیازمندان وضع شده است. از این رو هم 
تغایر در آنها هست و هم ناسخ و منسوخ. و پس از آن نباید فراموش کرد که فقه اسلام مولود کوشش مستمر علماء 
مسلمانان است و در طی سه قرن اول هجری چنین مدون شده است ورنه شرایع قرآنی موجز و غیروافی به جامعه 
بزرگی است که نیم قرن و یک قرن پس از هجرت به وجود آمد. مهمتر از اين نکات» این مطلب مهم و شایسته تأمل و 
مطالعه است که اغلب این احکام مقتبس از شریعت بهود یا عادات و آداب زمان جاهلیت اعراب است. 


روژه 

مثلاً روزه از یهود به اسلام آمده است. نهایت از مجرای عادات اعراب جاهلیت که روز دهم محرم «عاشورا [یعنی] 
کبور» را روزه را می گرفتند. پس از هجرت به مدینه» هنگامی که قبله تغییر کرد» روزه نیز به ایام معدودات مبدل شد. 
یعنی ده روز اول محرم را روزه می گرفتند و پس از آنکه مسلمانان خر ج خود را از بهود کاملا جدا کردند» ماه رمضان 
به روزه اختصاص یافت. 


نماز 

مار کوخ تیان هس و یواست که ور هک ی اراس که و گوی در تاکن 
فزیضنه اسلامی است ور بدین شنکل و طرز مخسنوهن دیادت اسلام اسک که از واه سفت مستقز شنده است»وورنه در قرآن 
از تفصیل و جزئیات آن خبری نیست. قبله هم در تمام مدت سیزده ساله رسالت او [محمد] در مکه و یک سال و نیم پس 
از هجرت. همان قبله یهود یعنی مسجد الاقصی بود. 


3 آیات ۸ سوره عبس 
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حج تحقیقاً برای تأیید و نثبیت عادات قومی عرب مقرر شده است. تمام مناسک حج و عمره؛ احرام. لتّم و لمس 
حجر الاسود» سعی بین صفا و مروه» وقفه در عرفات و رمی جمره» همگی در دوره جاهلیت متداول بود و نتها بعضی 
تعدیلات در حج اسلامی نسبت به دوره جاهلیت روی داده است. 

اعراب قبل از اسلام هنگام طواف «لبیک یا لات» «لبیک یا عزّی» و «لبیک یا منات» می گفنند و هر قومی بت خود 
را می خواند. در اسلام «اللهم» جای بتها را گرفت و آن عبارت بدین شکل تعدیل شد: لبیک اللهم لبیک. 

عربها صید را در ماه حج حرام می دانستند. پیغمبر حرمت صید را مخصوص ایام حج و هنگام احرام مقرر فرمود. 
عربها گاهی لخت به طواف کعبه می پرداخنند. اسلام آن را منع کرد و همان پوشیدن لباس دوخته نشده را مقرر کرد. 
عرب از خوردن گوشت ت قربانی اکراه داشت . پیغمبر آن را مجاز ساخت. 

متتهور اسث که مسلمتان پس از فتج محه‌و بر انداختن استام فرزیش از سعی بین: صفا و مروه اکر اه داشفند زیر! فیل از 
اسلام بر این دو کوه دو بت سنگی قرار داشت شت که حاجیان و زانران دوره جاهلیت سعی بین صفا و مروه را برای 
نزدیک شدن به آنها و دست کشیدن و بوسیدن آنها کسب تبرک می کردند . ولی پیغمبر نه تتها بین صفا و مروه را مجاز 
کرد. بلکه در آیه ۱۸ سوره بقره آن را از شعانر الّه قرار داد. 

شهرستانی در ملل و نحل** می نویسد: بسیاری از تکالیف و سنن اسلامی ادامه عادات دوره جاهلیت است که اعراب 
آنها را از بهود گرفته بودند. آن زمان ازدواج با مادر و دختر حرام بود. ازدواج با دو خواهر قبیج و نکاح با زن پدر 
حرام بود. غسل جنابت» غسل مس میت» مضمضه و استتشاق» مسح سر مسواک» استنجاء» گرفتن ناخن» کندن موی 
بغل و تراشیدن موی زهارء خنته و بریدن دست راست دزد» همه پیش از ظهور اسلام متداول بود و غالباً از بهود بدانها 
رسیده بود. 


جهاد و زکات 

در میان فرائض دو فریضه است که مخصوص شریعت اسلامی است و آن دو جهاد و زکات است. اگر در سایر شرایع 
از این دو فریضه اثری نیست. برای این است که شارعان دیگر دارای هدفی که محمد داشت نبودند. محمد می خواست 
دولتی تشکیل دهد و طبعاً چنان دولتی بدون لشکر و پول نمی توانست تشکیل شود و نمی توانست پایدار بماند. 

جهاد از شرایع خاص اسلام است و بی سابقه ترین قانونی است که بشر وضع کرده است و آن را باید مولود فراست و 
کیاست و و اقع بینی محمد دانست که یگانه راه حل مشکل را ذم شمشیر یافته است نه آیات خوش آهنگ و روحانی سوره 
های مگی. 

داشتن سپاه حاضر که هر شخص سالم و قادر به جنگ باید در آن سهیم باشد» به مال نیازمند است. غنائم و به دست 
آوردن مال» محرک سپاهیان است به جنگ. ولی عایدی مستمر و مطمئن تر بیشتر ضرورت دارد و آن را قانون زکات 
تأمین می کند. 


باده و قمار 

فکر مثبت و بینانگزار محمد پپوسته موجبات و مقتضیات جامعه جدید را در نظر گرفته و آنچه او را به هدف نزدیک 

می کند» به کار می بندد. از آن جمله است نهی مسکرات که آن هم از مختصات شرایع اسلامی است. 

نهایت اين قانون بیشتر از لحاظ اجتماعی وضع شده است. چهه اعراب خونگرم احساساتی و بی بند و بار اگر به 

مسکرات که کامل رایج و متداول بود روی آورند» شر" و فساد از آن ناشی می شود و از همین روی در سه مرحله آن را 

منع فرمود. 

نخست یه ۲۱٩‏ سوره بقره است که: «ویسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیها ام کبیر و منافع للناس». [یعنی] از تو 

راجع به باده و قصاره پرسند» بگو آن دو مستلزم گناه و شرآند و سودی هم برای مردم دارند. ۱ 

پس از آن آیه ای است که به مناسبت نماز گزاردن یکی از ِِِ 2 حال مستی و سر زدن اشتباهی از او در آن حال 

نازل شده است: «یا ها آلذین آمُنو لاتّقربوا الصنلوه و آنثم سّکاری 

ولی حرمت آن بطور مطلق و دلیل این حرمت در آیه های و ۱ در آیه ۰ با لهجه ای قاطع 
و آمرانه می فرماید: : «انمّا الخمر و المیسر و الانصاب و الاز لام رجس من عمل الشنیطان فاجتینبوه». [یعنی ]| خمر و قمار 

و بت از کارهای پلید شیطان است از آن دوری کنید. 

خمر هميشه با قمار آمده و در اینجا «انصاب و ازلام» که نوعی توسل به بتان واستشاره از آنهاست» اضافه شده است. 

ولی در آیه بعدی [یعنی] ٩۱‏ باز خمر و قمار را پیش کشیده و علت نهی آن را بیان فرموده است که به احتمال قوی بر 

اثر حدوث حادثه ای نازل شده است: «تما برد الشّیطان آن یوق بینکم العداوء و البعضاء فی الخمر والمیبر و یصندگم 


ت [ابو الفتح محمد شهرستانی در حدود ۲ میلادی در خراسان به دنیا آمد و در موطن خود به تحصیل پرداخت. پس از تحصیل به زیارت 
کعبه رفت و آنگاه سه سال در بغداد سکونت گزید. اما به خر اسان بازگشت و تا آخر عمر (۱۱۵۳ میلادی) به تحقیق و تألیف پرداخت. مهمترین 
اثر او کتاب مشهول «ملل و نحل» است که بارها به چاپ رسیده است] 

* [آیه 4۳ سوره نسا. ای کسانی که ایمان آوردید» در حین مستی نماز مگذارید...] 
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عن ذکر الّء و عن الصنلوه فهل انثم منتهون». [یعنی] شیطان از راه مشروب و قمار میان شما کینه و خصومت بر می 
انگیزد و شما را از نماز و یاد خدای غافل می کند. آیا پند می گیرید؟ 

اين آیه نظر ما را در سطور گذشته تأيید می کند که با نوشیدن مسکر و ارتکاب قمار میان آنها نزاغ و جنجال راه می 
افتاد. احکام راجع به زنا و لواط و مسائل مربوط به تعدد زوجات و طلاق و بسیاری از احکام دیگر تعدیلی است از 
شر ایع یهود و اصلاحی است در عادات متداول میان عرب. 

با همه اینها قرآن معجزه است. اما نه مانند معجزه های سایرین که در میان مه و غبار افسانه های قرون گذشته پیچیده 
شده باشد و جز ساده لوحان و بیچارگان معنقدانی نداشته باشد. نه» قرآن معجزه است» معجزه زنده و گویا. قرآن معجزه 
است ولی نه از حیث فصاحت و بلاغت ونه از حیث محتویات اخلاقی و احکام شرعی. قرآن از این حیث معجزه است 
که به وسیله محمد تک و ننها با دست تهی و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پیروز شد و بنیادی بر پا 
ساخت. قرآن معجزه است برای اينکه ددان آدمی صورت را به انقیاد کشانید و به وسیله آیات گوناگون اراده آورنده خود 
را بر همه تحمیل کرد... حضرت محمد به قرآن بالیده و آن را سند صدق رسالت خود قرار داده است زیرا آن وحی 
پروردگار و او واسطه ابلاغ اوست. 7 

کلمه «وحی» بیش از شصت بار در قران آمده و غالبا به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارت است از القاء به 
ذهن» مطلبی را به خاطر دیگری انداختن یا اشاره زودگذر نهانی. از همین روی» پس از هر وحی حضرت شتاب داشت 
که یکی از کاتبان وحی آن را ثبت کند. در دو سه جای قر آن اشاره ای به این شتابزدگی است: «و لا تعجل یالفرآن من 
قبل آن یُقضی الیک»؟. «لا تحرک به لساتک لتعجل بد...» . 

در این شتابزدگی نکته ای دقیق نهفته است که حالت وحی حالت خاصی است و فروغی که در آن حال بر ذهن پیغمبر 
می تابد غیر از مطالب عادی زندگانی است و از این رو بنا بر حدیثی که مُسلم از ابو سعید خدری*" نقل کرده است؛ 
پیغمبر می فرمود: «جز قرآن از من چیزی نقل نکنید. اگر کسی جز نص قرآن از من چیز نوشته است محو کند». 

نکته شنیدنی و شایان توجه این است که حالتی غیرعادی هنگام وحی بر حضرت کاری [جاری] می شد. گویی جهدی 
شدید و درونی روی می داده است. بخاری به نقل از عايشه آورده است که: حارث بن هشام از حضرت رسول کیفیت 
گاهی فرشته به صورت مردی ظاهر شده و پس از دریافت مطلب ناپدید می شود». 

عايشه می گوید: «هنگام وحی حتی در روزهای سرد» عرق از پیشانیش می ریخت و در تأیید این حدیث عايشه» بخاری 
از صفوان بن بعلی نقل می کند که بعلی آرزو داشت حضرت را در حال وحی مشاهده کند. روزی مردی با جبه ای 
[جامه گشاد و بلند که روی جامه های دیگر به تن کنند] معطر از پیغمبر سئوال کرد که احرام حج عمره را می تواند با 
آن جبه انجام دهد؟ حالت وحی به حضرت دست داد. عمر به بعلی اشاره کرد و او به داخل آمده» دید حضرت مثل کسی 
که در خواب است خرخر می کند و رنگ مبارکش سرخ شده است. پس از اندکی از آن حالت بیرون آمده» سئوال کننده 
را خواست و به وی فرمود سه مرتبه جبه خود را از عطر بشوید و احرام عمره نیز چون احرام حج به جای آورد. 


۴ آیه ۱۱4 سوره‌طه. [و شتاب مکن به قرآن پیش از آنکه وحی به تو داده شود] 
آیه ۱۲ سوره قیامت [حرکت مده زبانت را تا شتاب کنی در آن] 


* [ابوسعید خدری از یاران رسول در مدینه که احادیث فراوانی از وی منقول است. او در حدود سال ۸۷ میلادی درگذشت] 
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۱ 2۰ أ ٍ_ 


انبیا ء عامی بدندی گرنه از الطاف خویش 
بر مس هستی آنان کیمیا می ریختی 
مولوی 


این معنی که پیغمبر بشریست به علاوه امتیاز روحی میان تمام علمای پیشین اسلام مطابق آیه «فل اّما آتا بشتر متلکم 
بُوحی الی»*" مورد اتفاق بود. حتی علمای اهل ستت» عصمت و علم را لازمه ذات نبی و از صفات او ندانسته اند بلکه 
آن را موهبتی از طرف خداوند گفته اند. بدین توجیه که خداوند فلان آدمی را بدین جهت که دارای عصمت و علم و سایر 
صفات فوق العاده بشری است به رسالت برنگزیده است. بلکه چون او را مأمور هدایت خلق فرموده» مواهبی فوق 
مو اهب بشر ی به او اعطاء کرده است. 

آنها معنقد بودند از این حیث به شخصی ایمان می آوریم که او را حامل وحی فرض می کنیم نه اینکه چون خداوند او را 
در سطحی برتر از علم و اخلاق قرار داده است پیغمبر می دانیم و در اين مورد به آیات قرآن استناد می کردند: 


«و کذلک آوحینا آلیک روحا من آمرنا ما گنت تدری ماالکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه ثورا تهدی به من نشاء 
من عبادنا...» 

یعنی ما به تو وحی رسانیدیم و قبل از آن از کتاب و ایمان اطلاعی نداشتی. به وسیله قرآن هر یک از بندگان را 
که بخواهیم هدایت می کنیم.. 


آیه قبل از اين هم نقریباً دلالت بر چنین معنایی دارد و بخصوص یه ۵۰ سوره انعام در جواب کسانی که از پیغمبر 
معجزه می خو استند» این مطلب را به شکل صریح بیان می کند: 


«قل لااثول لکُم عندی خزانن اه و لا اعلم الغیب و لا آفول لحم اتی ملک ان آئیع الا ما یُوحی الی...» 
[یعنی] ای محمد به آنها بکو من نمی گویم کنجهای خداوند نزد من است و از غیب خبری دارم یا اينکه من 
فرشته ام. من تابع الهام ضمیر و رسانیدن وحی هستم. 


در آیه ۱۸۸ سوره اعراف می فرماید: 


«قل لا آملک للَفسی تفعا و لا ضرآ الا ما شاءالهُ و لو گنت اعلم الغیب لا ستکترت من الخیر و ما مسیی الستوء 
ان آتا الا تذیر و بشیر لقوم یوَمُْون». 

[یعنی ] ای محمد به آنها بگو من سود و زیانی در اين امر ندارم مگر آنچه خدا بخواهد. اگر غیب می دانستم هم 
جلب خیر می کردم و هم بدی را از خویش دفع می ساختم. من جز داعی حق برای مومنین نیستم. 


این آیه نیز جواب مشرکان است که می گفتند اگر راست می گویی و با عالم غیب سر و کار داری چرا در مقام تجارت و 
سود بردن نیستی؟ 

ایات قر آنی در این باب صریح و روشن است و احادیث و مندرجات سیره های معتبر همه موّید این است که پیغمبر 
دنه عضصمگو کفف: یات نداقت ور با کمال سلاگی و صتذاقت به تعفهای بشر ی -خویین و آلفت بود, 


* صوره فصلت آیه 7 [بگو جز این نیست که من انسانی هستم مثل شما که به من وحی کرده می شود] 


۴ سوره شوری آیه ۵۲ 
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حدیث معتبری از پیغمبر نقل می کنند که در برابر سئوالات پرت و پلای مشرکان که می خواستند وی را عاجز کنند می 
فرمود: «اینها از من چه توقع دارند» من بنده خدایم و جز آنچه به من آموخته است نمی دانم». ۱ 

صداقت و درستی محمد در سوره عبس !7 به شکل ستایش انگیزی ساطع است و عتاب ملامت آمیز خداوندی نسبت به 
محمد از آن هویداست ولی محمد با کمال راستی آن را می گوید: 


«عبّس و تولی. آن جاء الاعمی و ما پُدریک لْعلّه یزکی. آ یذ قنقعه الذکری. آما من استغنی. فانت له تصنای 
و ما علیک الا یزگی و اما من جاء ک یسعی و هو بخشی, قانت عنه هی کلا لها تذکره..»2. 


پیغمبر اين میل بشری را داشت که می خواست مردمان متمکن و متنعم به اسلام در آیند. شاید در اين میل و رغبت محق 
بود زیرا مشرکان در مقام تفاخر می گفتند: «آیْ الفریقین خیر مقاما و احسن تدیا...» [یعنی ] کدام یک از ما دو طرف 
(مسلمانان و مشرکان) بیشتر و در اجتماع محترم تریم؟7۳ 
پس طبعاً پیغمبر میل داشت متعینین و محترمین را گرد خود جمع کند. روزی که با یکی از افراد اين طبفه صحبت می 
کرد و قطعاً برای اقناع او گرم مذاکره بود» کوری به نام عبدالّه بن ام مکتوم که اسلام آورده بود به وی رسید و گفت از 
انچه خدا به تو آموخته است چیزی به ما یاد بده. پیغمبر به حرف او اعننایی نکرد و به خانه رفت. آن وقت اين سوره 
شریفه عبس نازل شد که لهجه عتاب از آن هویداست: «اخم کرد و روی گرداند هنگامی که نابینا به او رسید» تو چه می 
دانی شاید تزکیه می شد و سخنان تو به وی آرامش می داد. اما تو به متشخص روی آوردی» از او چه زیانی می رسد 
که ایمان نیاوردی. اما آنکه به سوی نو شتافت» به خدا گرویده و تو بدو التفاتی نداشتی. نه» نباید اینطور باشد و اين را به 
عنوان یادآوری گفتیم». 
بعدها پیغمبر هر وقت عبدالّه بن ام مکتوم را می دید می فرمود خوش آمد کسی که خداوند برای خاطر او مرا عتاب 
فرمود. ۱ 
در سوره غافر [مزمن] ايه ۰6 می فرماید: 

«فاصیر ان و عدالّه حق و استغیر لذنیک و سیح بحمد ربّک یالعثیی و الایکار». 

یعنی شکیبا باش» وعده خداوند استوار است. از گناهان خود به درگاه خداوند استغفار کن و نمازهای پنجگانه 

رابجای آور. 


نسبت دادن گناه به محمد و امر به طلب بخشایش از آن گناه در نص قرآن منافی است با عصمت مطلقی که بعدها مسلمین 
برای پیغمبر قائل شدند. در سوره الشرح [انشراح] به شکل دیگری این معنی تکرار شده است: 


«آلم تشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. الذی آنقض ظهرک؟» 

[یعنی] ایا 9 ات را برای وحی باز نکردیم و بار گناهان (خطاها) را که بر دوش تو سنگینی می کرد از تو 
نداشتیم؟ 

بر نداشتیم 


در سوره فتح باز کلمه «ذنب» یعنی گناه به جای «وزر» آمده است: 


«اتا فتحنا لک فتحاً مبینا. لیغفر لک ال ما تدم من ذنیک و ما تاخر و ییِمٌ نِعمتَه علیک و بهدیک صراطا 
مستَقَیماٌ». 

[یعنی ] پیروزی درخشانی به تو دادیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده ات را ببخشد و نعمت خود را بر تو تمام 
کند و به راه راست هدایتت فرمایدت, 


رویهم رفته از نصهای صریح و غیر قابل خدشه آیات قرآنی چنین بر می آید که خود حضرت دعوی عصمت و مرتبه 
فوق انسانی که بعدها دیگران برای او درست کردند نداشته و خویشتن را جائز الخطا گفته است و همین امر شأن او را در 
نظر اهل فکر و تحقیق بالا برده و ارزش ملکات و نیروی روحی او را چندین برابر می کند. 


* [آیه ۲ تا ۱۲] 

[روی ترش کرد و پشت بگردانید که چرا آن کور نزد وی آمد» تو چه دانی شاید او پاک شود و یا تذکار یابد و تذکارش سود دهد اما آنکه 
بی نیازی می کند» تو بدو اقبال می کنی که اگر هم پاک نشود گناهی بر تو نیست. اما آنکه شتابان نزد تو آمده و همو ترسدء تو از وی تغافل می 
کنی» چنین مکن که اين تذکاریست] 

7 سوره مریم آیه ۷۳ 

* سوره الشرح (الانشراح) ۱تا ۳ 

55 سوره فتح آیه های ۱ و ۲ 


91 


انسانها جز در امور ریاضی که حقایق ثابت دارند و جز در امور طبیعی که نسبتاً از مقولات مثبته و عقیله اند در سایر 
امور مانند عقاید مذهبی و سیاسی و عادات اجتماعی ابداً عامل عقل را به کار نمی اندازند. نخست به امری معتقد می 
شوند و سپس عقل و اندیشه را برای اثبات آن به تکاپو و تلاش بر می انگیز انند. 

علماء اسلام نیز از این اصل کلی منحرف نگشتند. نخست از فرط ارادت معنقد شدند که پیغمبر معصوم است. پس از آن 
تمام این مُصرّحات قرآنی را تأویل کردند. 

دست و پایی که مفسران در اين باب می زنند» قضیه سهل تستری؟" (شوشتری متوفی ۲۷۳) را به خاطر می آورد که 
یکی از مریدان نزد وی آمد و گفت مردم می گویند تو روی آب راه می روی. 

سهل گفت: از مذن مسجد بپرس که آدم راستگویی است. مرید رفت نزد موذن و قضیه را پرسید. موذو گفت: نمی دانم 
که او روی آب راه می رود یا نه ولی اين را می دانم که روزی سهل برای تطهیر به کنار حوض آمده و در آب افتاد و 
گر من نبودم و او را در نمی آوردم خفه می شد. امری که پژوهنده بی طرف و حقیقت جوی را گمراه نمی کند. کترت 
شتت که اس 

گولدزیهر "7 نیز معنقد است روایات و احادیث و سیره هایی که صورتی قطعی و روشن از شارع اسلام ترسیم می کنند؛ 
در هیچ یک از تواریخ دینی جهان دیده نمی شود و همه آنها محمد را با تمام عوارض بشری نشان می دهد. 

در اين مستتدات تلاشی صورت نگرفته است که وی را از تمایلات بشری دور کنند» بلکه بالعکس او را به مزمنان و 
اطر افیانش نزدیک می سازند چنانکه گفته اند: در جنگ خندق چون سایرین به کندن زمین می پرداخت و درباره خوشی 
زندگی می فرماید: «احبٌ من ذنیا کم ثلاث: آلطیب والساء و فره عینی الصلاه» [یعنی] از دنیای شما عطر و زن و نماز 
را دوست دارم. 

و از همین روی اعمالی از وی روایت می کنند که چندان تتاسبی با زهد و ترک دنیا ندارد. 

با وجود مستندات فراوان چه در قرآن و چه در احادیث و چه در سیره ها و روایات پس از رحلت حضرت رسول تمام 
خصائص بشری از وی سلب می شود. فردای وفات او عمرء یا یکی از صحابه های بزرگ شمشیر به کف فریاد می 
زند هر کس بگوید محمد مُرد با این شمشیر گردن وی را خواهم زد. خدا پدر ابوبکر را بیامرزد که بر وی بانگ زد 
مگر نه در قرآن آمده است: «اتک میت و آنهم مِْون» 38 

هر قدر فاصله زمانی و مکانی از مدینه سال یازده هجری فزونی می گیرد» قوه پندار مسلمانان بیشتر به کار می افتد و 
کار اغراق و مبالغه چنان بالا می گیرد که بنده و فرستاده خدا یعنی دو صفتی که خود حضرت محمد برای خود قائل بود 
و آن دو را در نمازهای پنجگانه و در آیات عدیده قرآن ذکر کرده است فراموش می شود. او را علت غائی جهان 
آفرینش و مصداق «لولاک لما خلقت الافلاک»(7 معرف می کنند تا آنجایی که خداوند قادر و آفریننده جهان که با گفتن 
کلمه «کن - باش» می توانست خلقت [خلعت] هستی بر کائنات بپوشاند» برای مواد اولیه خلقت ناچار می شود نخست 
نور محمدی بیافریند و سپس بر آن نور نظر افکند تا از تأثیر آن نظر عرق شرم بر نور نشیند و در نتیجه بتواند از آن 
عرق» روح انبیاء و فرشتگان را به وجود آورد"". محمد عبدالّه السمان در کتاب محمد رسول بشر می نویسد: محمد 
چون انبیاء دیگر بشر بود مانند سایر آدمیان متولد شد. زندگی کرد و مُرد. شنون رسالت او را از حدود بشریت خارج 
نکرد و متثل همه مردم خشمگین» خشنود» راضی و مغموم می شد. به اسود بن عبدالمطلب ابن اسد نفرین می کرد که 
خدایا کورش کن و پسرش رایتیم. ۱ 

محمد عزت دروزه نویسنده فلسطینی کتابی در سیره حضرت رسول نوشته و مقید بوده است اراء و عقاید خود را بر 
نصوص قرآتی متکی سازد. این مسلمان روشنفکر که در سر اسر دو جلد کتاب شریف و جلیل خود خلوص و ایمان او به 
حضرت رسول و شریعت اسلامی ساطع است. با کمال تأسف اعتراف می کند که «غلّات» مسلمین چون قسطلانی 1" راه 
کج در پیش گرفته و به مبالغاتی دست زده اند که ابداً با نصوص فرآن کریم سازگار نیست و حتی در احادیث معتبر و 
موثق صدر اسلام نشانی از آنها نمی یابیم. در عقاید ناموجه آنها خداوند آدم را برای این آفرید که محمد از نسل او به 
وجود آید و مقصود از خلقت نوع انسانی او بوده است حتی لوح و قلم و عرش و کرسی بلکه تمام آسمانها و زمین» جن و 
انس بهشت و دوزخ و خلاصه تمام کاتنات در پرتو نور محمد به وجود آمده است و صر احت آیه ۶ سوره انعام را 
که می فرماید: «الّه اعلم حیث یجعل رسالته» [یعنی ] خدا داناست که رسالت خود را به که تفویض فرماید» فر اموش کرده 
اند و این اصل بزرگ دیانت اسلام که «یگانه موثر در عالم وجود خداست» پس گوش انداخته اند. 

نویسنده روشنفکر مسلمان اضافه می کند که مطابق نصوص قرآنی همه انبیاء بشرهای عادی اند که حق تعالی آنها را 
برای هدایت مردم برگزیده است: 


39 [سهل نستری (شوشتر ۴ ی) یکی از صوفیان معروف اهل شوشتر در خوزستان ایران . حدود ۲ میلادی درگذشت ] 

* |گولدزیهر 0010267 خاورشناس آلمانی مولف کتاب «درسهایی از اسلام» ( ماع حع تعطنا صعع‌صباد۷۵/[6) . اين کتاب توسط 
علینقی منزوی از ترجمه عربی به نام «لعفیده و لشریعه فی الاسلام» به فارسی ترجمه شده است] 

7 [به درستی که تو مردنی هستی و دیگران هم مردنی اند . سوره زمر آیه ۲۰] 

[حدیث خطاب به رسول الّْه: اگر تو نبودی من افلاک را نمی آفریدم] 

0 کتاب مرصاد العباد شیخ نجم الدین دایه. علی دشتی 

[آابوالعباس احمد بن محمد قسطلانی اندلسی شافعی (۱5۱۷- ۱4۶۸ م) مهمترین کتاب وی «لطایف الاشار ات بفنون القرآت] 
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«و ما ارستنا قبلک الا رجالا لوحی [لیهم فستلو! آهل الذکران کتثم لا تون و ما جعلناشم جمندا لایا کلون الطام 
و ما کائوا خالدین»** 


پیش از تو مردانی را به وحی اختصاص دادیم آنها نیز می خوردند و جاوید نبودند. 


وی آیه های عدیده ای از قرآن نقل می کند که مشعر است بر اينکه پیغمبران جز مزیّت وحی و برگزیده شدن از طرف 
حضرت حق» مزّیت دیگری نداشته اند. مانند: 


«فل سبحان ربّی هل کنت الا ترا رسولا» [یعنی] بگو منزه است خدای من. آیا من جز بشری هستم که به 
رسالت برگزیده شدم؟»*6 


«و ما مثع آلناس آن منوا لذا جاء هم الهدی [لا آن قالوا آبعث ال بشرا رسولا». [یعنی] مردم بدین خیال واهی 
از پیروی حق سر باز ردند که می گفتند خداوند پیغمبر خود را از میان بشر برگزیده است**. 


«و ما آرسلنا قبلک الا رجالا یُوحی الیهم...» [یعنی] قبل از تو مردانی را برای وحی انتخاب کردیم؟*. 


«و قالو اما لهذا لرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق» [یعنی] این چگونه پیغمبریست که هم غذا می خورد 
و هم به بازار می رود"؟. 


«تحن نقص علیک احسن القصص ما آوحینا الیک هذا الثرآن و ان کنت من قبلّه لمن الغافلین» [یعنی] ما با 
وحی خود بهترین حکایتها را در قرآن آوردیم» گرچه قبل از وحی و قبل از قرآن تو نیز از غافلان بودی*. 


«و ما جعلنا لبشر" من قبلک الخلد آفان مّت فهم الخالُون» [یعنی] برای هیچ بشر عمر جاویدان مقرر نکرده ایم 
که تو بمیری و آنها جاویدان باشند "؟. 


«و ما مُحَمذٌ الا سول قدخلت من قبله الرتسل...» [یعنی[محمدنیست مگرمانند یکی از پیغمبران که قبل از وی 
رو ی 20 
آمده اند 


11 


«ما گنت تدری ما الکتاب و ل الایمان» [یعنی] تو خود نمی دانستی کتاب چیست و ایمان چیست 


«قل ما گنت بدعاً من الرسل و ما آدری ما یفعل ب و لایکم انبم الا ما یوحی الّی و ما آنا الا تذیرٌ مبین» 
[یعنی ] من بدعت تازه ای در میان پیغمبران نیستم و نمی دانم خداوند به من و به شما چه می کرد اگر جز آنچه 


به من وحی فرموده است سخن می گفتم. من جز نذیر نیستم 


در غزوه بنی معونه که هفتاد تن از مسلمانان کشته شدند» چندین روز نماز بامداد را با این عبارت آغاز می کرد: «للهم 
در احوال پیغمبر مشهود است. 

پس از شکست آخد و قتل حمزه بن عبدالمطلب وحشی حبشی دماغ و گوش او را برید و هند زن ابوسفیان سینه او را 
شکافت و جگرش را بیرون آورد و جوید تا آنجا که پیغمبر از مشاهده جسد مه شده حمزه چنان در خشم شد که انثقام 
جویانه فریاد زد: بخدا پنجاه تن از قریش را مثله خواهم کرد. خود اين قضیه و نظاثر آن خشونت روح و کینه جویی 


[نفرستاده ایم پیش از تو بجز مردانی که به آنها وحی می کردیم اگر خودتان نمی دانید از اهل کتاب بپرسید. ما پیغمبران را جسدها نکردیم 
که غذا نخورند و جاودانیشان نکردیم. سوره انبیاء آیات ۷ و ۸] 
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تیه تا بات ۸۳۱ 
[سوره] اسرا آیه ۹۶ 
سوره اسر ا آیه ۹ 

سوره انبیاء آیه ۷ 

سوره فرقان آیه های ۷ و ۸ 
سوره یوسف آیه ۳ 

تلور ۵ اباب یه ۳۶۱ 

سوره آل عمران آیه ۱۶ 
سوره شوری آیه ۰۲ 
ع اش ی 3 
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اعراب را نشان می دهد که حتی زنی متشخص سینه کشته ای را شکافته» جگر او را در آورد و بخورد و چون غذای 
خوشمزه ای نبوده است» بیرون اندازد. همین هند و بعضی از زنان متشخص دیگر برای تشویق جنگجویان مبان آنها 
افتاده با نوید لطف زنانه خود و وعده های فریبنده دیگر تشجیعشان می کردند. 

در سیره ابن هشام آمده است که چند نفر از قبیلهه بحیره زار و بیمار نزد پیغمبر آمده از او مساعدت خو استند. آنها را 
بیرون مدینه نزد شتربانان خود فرستاد تا از شیر شتر بنوشند و شفا یابند. پس از استفاده از شیر شتر و اسوده شدن از 
ورین را کته خار: در جنمتن کی کر و یز راب خود بردند . چون خبر به پیغمبر رسید چنان به خشم آمد 
که بی درنگ کرز بن جابر را به دنبال آنها فرستاد. پس از آنکه همه را اسیر کردند و به حضور محمد آوردند» امر کرد 
دست و پایشان را قطع و چشمانشان را کور کنند. در صحیح بخاری حدیثی است از بیغمبر که: «انا بشر آغصب و 
آسف کما یغضیب البقتر». یعنی من بشرم چون سایر آدمیان به خشم می آیم و متأثر می شوم. 

حکایات و روایات بی شماری هست که این گفتار را تأیید می کند. ابو رهم غفاری یکی از صحابه است. در یکی از 
غزوات در صف پیغمبر مرکب می راند. مرکب آنها بر حسب الفاق به یکدیگر نزدیک شد بطوری که کفش زمخت او 
به ساق پیغمبر خورد و متألمش ساخت. آثار خشم بر او ظاهر شد و با تازیانه بر پای ابو رهم زد. خود این شخص نقل 
می کند چنان ناراحت شدم که ترسیدم آیه ای در باره من و کار ناشایسته من نازل گردد. 

در روزهای آخر حیات» اسامه بن زید را به فرماندهی لشکری گماشت که مأمور هجوم به شام بود. طبعاً نارضاییها و 
بگومگوهایی میان خواص روی داده که جوان بیست ساله ای را چرا بر لشکری که صحابه ای بزرگ چون ابوبکر در 
آن شرکت داشته امیر کرده است؟ این خبر به گوش پیغمبر رسید. چنان ب رآشفته شد که از بستر ناخوشی برخاسته خود را 
به مسجد رسانید و پس از نماز» بر منبر شده بانگ زند: این چه سخنانی است که به گوش می رسد و اعتراض می کنند 
که اسامه را امارت لشکر داده ای؟ همچنین در آخرین روز بیماری که دچار اغماء بود» میمونه دارویی را که در حبشه 
یاد گرفته بود حاضر کرد. آن دارو را در دهان حضرت ریخنند. حضرت به خود آمد و خشمناک فریاد زد چه کسی اين 
کار را کرد؟ گفتند میمونه دوا را ساخته و به دست عمویت عباس در دهانت ریختند. گفت: غیر از عباس دوارا در دهان 
همه حاضرین بریزید. حتی خود میمونه که روزه بود از آن دوا خورد. 

در حوادث بیست و سه ساله زندگی محمد مخصوصاً در ایام اقامت در مدینه شواهد زیادی هست از انفعالات روحی و 
تأثرات بفری چون قضیه افک» ماریه قبطیه و تحریم او بر خود و يا شتابی که برای رسیدن به زینب از خود نشان داد و 
بی درنگ پس از سر رفتن ایام عذه او به خانه اش رفت. 

با وجود همه این شواهد و با وجود اينکه در قرأن پیغمبر دعوی اعجاز نکرده است. پس از رحلت آن حضرت کارخانه 
معجزه سازی مسلمانان به کار افتاد و هی خرق عادت و انجام امور محال به او نسبت دادند. هر قدر فاصله زمانی و 
مکانی فزونی گرفته است» حجم معجزات به شکل ناموجهی بزرگ شده تا آنجا که بسیاری از علماء و محققان اسلامی 
آنها را ناروا و غير قابل قبول دانسته اند و آوردن یکی دو شاهد ما را از تقصیل بی نیاز می کند. مردی به نام قاضی 
عیاض اندلسی که ما بین قرون * و * هجری زندگی می کرده» هم شاعر هم محدث هم قاضی و هم عالم به انساب عرب 
بوده است. کتابی تألیف کرده است به نام «الشفاء به تعریف حقوق المصطفی». 

شخص متوقع است در لین کتلب: به درخ مجارم و فخنیل بو فره تتنیر و بنیاست بیخمبر بر حورد. اما متأسفانه در این 
کتاب مطالبی دیده می شود که شخص حیرت می کند چگونه ممکن است آدمیزاد کتاب خوانده و بهره مند از حداقل فهم 
و تربیت علمی چنین مطالبی را درباره پیغمبر بنویسد. مثل قدرت خارق العاده پیغمبر در جماع را از فضایل آن حضرت 
به شمار آورده و از انس بن مالک" روایت می کند که آن حضرت در شبانه روز به زنان بازده گانه خود می رسیده و 
میان ما معهود و مشهود بود که در وی قوه سی مرد وجود دارد» و باز از انس بن مالک روایت می کند که پیغمبر 
فرموده است مرا بر دیگران چهار مزیت است: «سخاوت شجاعت. کثرت جماع و کشتن»"". 

هر خردمندی حق دارد در صحت اين روایت آن هم از انس بن مالک شک کند. محمد هیچگاه خودستایی نمی کرد و از 
گرم و شجاعت خود در قرآن هرگز سخن نگفته و راجع به خویشتن به جمله انک لعلی خلق عظیم اکتفا کرده است و با 
وجود این اگر این شخص به دهش و دلاوری خود ببالد قابل توجیه است ولی بالیدن به کثرت جماع و بیباکی در کشتن 
دیگران چندان موجب مباهات نیست و هرگز چنین مطالبی از دهان حضرت محمد بیرون نیامده است. 

قاضی عیاض به این چیزها نمی نگرد. مکنون روح و خواهشهای نفسانی خود را بیرون می ریزد و در تب اينکه برای 
محمد صفات غیر بشری قائل شود بدان درجه ای می رسد که از بول و غایط محمد سخن به میان آورده مدعی است که 
بعضی از علماء بول و غایط انبیاء را پاک و طاهر می دانند. و در گرمی هذیان خويش چنان پیش می رود که می گوید 
ام ایمن» خدمتکار محمد» روزی از بول آن حضرت به نیت استشفاء نوشید و حضرت به او فرمود تا زنده است دچار 
شکم درد نخواهد شد. و ابداً به ذهنش خطور نکرده است که انجام چنین کاری به چه صورتی ممکن است روی دهد . 


[انس بن مالک انصاری حدود ۰۱۲ میلادی متولد شد. در سن ده سالگی تقدیم به رسول الّه شد و بعدها از نزدیکان بیغمبر گردید و تا مرگ 
رسول الّه در خانه او ماند و در تمامی جنگهای رسول شرکت داشت. انس بن مالک پس از قنل عثمان خلیفه سوم به پشتیبانی از علی پرداخت. 
مدتی در بصره زیست. احادیث بی شماری از وی منقول است و مورد اطمینان محدتین. نباید انس بن مالک را با مالک بن انس بنیانگزار فرقه 
مالکی اشتباه گرفت ] 

* در عربی کلمه «بطش» به معنی آدمکشی آمده است. در صورتی که بر حسب روایات مستتد حضرت رسول جز یک بار شرکت در جنگ 
به دست خود کسی را نکشته است. علی دشتی 
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مضحک تر از همه اينکه می نویسد: هنگامی که پیغمبر برای قضای حاجب بیرون مکه می رفت سنگها و درختان به 
حرکت در آمده پیرامون او حصاری می ساخنند تا از انظار پنهان بماند. 

بی اختیار شخص در مورد اين یاوه سراییها از خود می پرسد این مردی که اصرار دارد صفات و خصوصیات بشری 
را از محمد دور کند تا آنجا که برای قضاء حاجت او اين نفصیلات را بیافریند آیا منطقی تر و عقلانی تر نبود که بگوید 
پیغمبر غذا نمی خورد تا نیازی به دفع داشته باشد» و تا برای رفع این حاجت بشری درخت و سنگ از جای خود حرکت 
کنند؟ وانگهی حرکت سنگ و درخت از جای خود چیزی نبود که مستور بماند. همه اهل مکه از آن مستحضر می شدند 
و تمام مشرکان که انتظار معجزه ای داشتند تا ایمان بیاورند» مسلمان می شدند. 

این هنیانهای تب آلوده اختصاص به قاضنی عیاض ندارد. دهها سیره نوی مانند قسطلانی صندها از اینگونه مطالب 
سخیف نقل کرده اند که شخصیت بی نظیر محمد را در معرض تخفیف و استهزاء قرار می دهد. حتی از زبان پیغمبر 
نقل می کنند هنگامی که خدا آدم را آفرید مرا در صلب او قرار داد و پس از آن در صلب نوح سپس در صلب ابر اهیم... 
همینطور در اصلاب و رحمهای پاکیزه تا اينکه از مادر متولد شدم. 

مثل اينکه ساير افراد بشر یک مرنبه از زیر بوته در آمده اند. بالقوه همه کسی موجود است ولی بالفعل شخص آنگاه 
موجود می شود که از رحم مادر بیرون می آید. باز قاضی عیاض مدعی است که پیغمبر از هرکجا که می گذشت شت سنگ 
و درخت به صدا در آمده می گفنند: «السلام علیک یا رسول اله». اگر حیوان به گفتار در آید باز چیزیست زیرا لااقل 
حلقوم و حنجره و زبان دارد و از حرکت آنها ممکن است بانگی در آید . ولی از جسم جامد چگونه ممکن است صدا در 
آید؟ سنگ و گیاه روح و مغز و بالنتیجه قوه درک و اراده ندارند تا شخصی را به نبوت بشناسند و بدو سلام کنند. 
خواهند گفت معجزه در همین است. خواهم گفت چرا یک چنین معجزه ای در مقابل تقاضای مشرکان قریش صورت 
نگرفت تا همه ایمان آورند. در صورتی که تقاضای آنان خیلی کمتر از این بود و می خواستند حضرت محمد چشمه آبی 
از سنگ راه اندازد یا سنگ را مبدل به زر کند. اگر سنگها به وی سلام می کردند» چرا در جنگ احد» سنگی به دهان 
مبارکش آسیب رسانید؟ ناچار خواهند گفت آن سنگ کافر بوده است. 

در دهها کتاب سثئّی و شیعه نوشته اند حضرت سایه نداشت همان وی دید هعقب نحدی :2 شعرانی 7" در «کشف 
الغمه» مینویسد: «پیغمبر از جهات اربعه می دید. در شب اشیاء را مثل روز مشاهده می کرد. اگر با مرد بلندی راه می 
رفت» از او بلندتر می نمود و هنگامی که می نشست» دوشهایش بلندتر از سایرین بود». 

این ساده لوحان بیچاره معیاری برای تفوق و برتری شخصی مانند محمد جز امور ظاهری و جسمی ندارند و آنقدر کوته 
نظرند که نمی دانند برتری شخصی بر سایرین» نیروی روح و قدرت ادراک و قوت سجایاست. 

حیرت انگیز اینکه هیچیک از اين معجزه سازان بدین صرافت نیفتاده است که چرا ضرورترین معجزات روی نداده و 
حضرت خواندن و نوشتن یاد نگرفته است. 

آیا به جای سایه نداشتن یا از سایرین یک سر و گردن بلندتر بودن بهتر نبود قرآن را به دست مبارک خود می نوشت تا 
یهودی را برای کتابت قرآن اجیر نکنند؟ 

باز شگفت انگیز و حیرتزا اينکه این معجزه تراشان مسلمانند» قرآن می خوانند» عربی می دانند و معانی قرآن را هم به 
خوبی درک می کنند. معذلک برخلاف نصوص روشن قرأن دستخوش اوهام شده» افسانه های نامعقول را چون حقایق 
مسلم نقل می کنند. 

لیات قرانی در اين باب که پیغمبر یک فرد ادمی است و در تمام غرائز جسمی و مشتهیات روحی با سایر ادمیان شریک 
است بسیار روشن و غیر قابل تأویل است. در آیه ۱۳۱ سوره طه که از سوره های مکی است می خوانیم: 


«و لا تن عیئیک الی ما مثعنا به ازواجا منهم زهره الحبوه انیا لفتهم فیه ورزق ریک خر و ابقی». 
[یعنی ] به اشخاصی که در رفاه و خوشی می گذرانند با چشم حسرت منگر. اینها برای آزمایش است. روزی 
خد او ند» جاوید است ۹ 

و ول 


در سوره مکی حجر آیه ۸۸ عین همین مطلب تکرار می شود: 


«لاتمذن عینیک الی ما مثعنایه آزواجا منهم و لاتحزن علبهم و اخفض جناحک للموّمنین». 
[یعنی ] به سوی مردمان متمتع چشم مدوز و بر آنها اندوهگین مباش و نسبت به مومنان فرونتی کن. 


آیا از مفاد دو آیه سابق الذکر چنین بر نمی آید که نوعی رشک در جان محمد هویدا شده و می خواست همچون سران 
قريش از داشتن مال و فرزند ذکور بهره مند باشد؟ 

اکثریت قاطع معارضان» مردمانی مرفه و متعم اند و طبعاً با هر تغییری مخالف و مایلند هر صدایی که شائبه خلل 
رسانیدن به وضع مسقتر آنها در آن باشد خاموش شود. پس طبعاً دسته ناراضی و مردمان مستمند گرد پیغمبر جمع شده 


عیا لوهایتن لخف شعر نی ‌ضوتی ه ۲ م) کتب زیادی در تصوف و حدیث دارد] 


" [دیدگان خویش به آن چیزها که رونق زندگی دنیاست و به بعضی دسته هایشان بهره داده ایم که درباره آن عذابشان کنیم» » نگران مساز که 
۷ بهتر و پایدارتر است] 
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اند و بٍ بیغمبر از این بابت آزرده و گرفته خاطر است و آرزو دارد مردمان متشخص و متمکن و توانا به اسلام روی 
پس چشم وی لاقل از این حیث به سوی آنان دوخته است. از این رو خداوند وی رانهی می کند. 
ایات ۳۶ و ۳۵ سوره سبا این معنی را به خوبی می رساند: 


«و ما آرستنا فی قریه من تذیر الا قال مترفوها تا یما ارلثم به کافرون. و قالوا دَ تحن اکتر آمو الا و آولادا و ما 
تحن یمَعذبین». 

[یعنی] در هر شهری که فرستاده خداوند رفت متنعمین گفنند ما تو را و گفته های تو رانمی پذیریم. ما فرزند و 
خواسته بیشتری داریم و در رنج نیستیم. 


در سوره انعام آیه ای | آیه ۲ هست که چشم هر مرد صاحب نظری را خیره می کند: 


«ولا تطرذ الذین یدعون ربَهم بالغدوه و العتیّی پُریذون وجهه ما علیک من حسایک علیهم من شیء فتطرد هم 
ان من الظالمین» 
[یعنی] مردمانی را که به خدای روی آورده اند از خود مرانء کار آنها بر تو نیست و حساب کار تو به آنها 


نیست. اگر آنها را طرد کردی از ستمگر انی. 


این لهجه عتاب آمیز خیلی معنی می دهدو حالت طبیعی و بشری حضرت رسول در آن خوانده می شود زیرا مشرکان 
می گفتند این جمع بی سر و پا مانع از آنست که ما به تو نزدیک شویم. شاید برای جلب طبقه متمکن» وسوسه ای نیز در 
ذهن محمد پدیدار شده باشد و حالت تحقیری نسبت به اتباع فقیر خود در او به وجود آمده باشد. 

چیزی که این فرض و نظر را تأیید می کند» آیه ۲۸ سوره کهف است که بر حسب تفسیر جلالین در شأن عبینه بن حصن 
و پار انش نازل شده است. آنها از محمد خو استار شدند بی سر و پایان را از گرد خود براند تا به وی روی آورند . خداوند 
به پیغمبر چنین فرمان می دهد: 


«و اصير تفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدوه و العثیی بریدون وجهه و لا تعذ عیناک عنخم ثریذ زیته الحیحوه 
لذنیا و لا تطمع من آغفلنا لب عن ذکرنا و بع هویه و کان امه فرطا و قل الق من ربْکم فمن شاء فلیومن و 
من شاء فلیکفر اتا اعتدنا للظالمین نار ». 

[یعنی] با همان بینوایانی که شب و روز جز خدا نمی جویند باش و چشم عنایت از آنان برای زینت زندگانی 
دنیوی دیگران باز مدار. به سخن کسی که قبل او را از ذکر خود باز داشته ایم و جز پیروی از هوای نفس 
کاری ندارد گوش مکن. بگو حق» قرآن» از طرف خداست هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست به 
کفرگراید. و سزای چنین ستمگرانی آتش است. 


سه آیه [۷۷- ۷۳۹ -۷۵۰] سوره لسراء و شان نزولی که برای آن نقل می کنند:با همه اختلافات روایات یک معنی را یه 
خوبی نشان می دهد و آن مصون نبودن بٍ بیغمبر از خطا و زلل [لغزش» خطا] یعنی بشر بودن به تمام معنی الکلمه است: 


«وان کاذوا لیفتلونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذا لاتخثرک خلیلا, ولولا آن تّتناک لقد کدت 
ترکن الهم شتا فلیلا. لذا لاذفناک ضیعف الحبوه وش ضیعف الممات کم لا تچذ لک" علینا نصیر ا». 


که نقریباً چنین معنی می دهد: 
نزدیک بود از جاده امانت و از آنچه به تو وحی کردیم منحرف شوی و بر ما ناروا نسبت دهی. در این صورت 
مشرکان به دوستی تو نمی گراییدند. اگر ما تو را بر ایمان خود استوار نکرده بودیم جا خالی می کردی و 
اندکی به سوی مقاصد انها می رفتی در این صورت عنایت و لطف ما را از دست داده و به عذاب دو جهان 
دچار می شدی. 


بعضی از مفسران شأن نزول اين آیه را واقعه خواندن سوره نجم در مقابل سران قريش و گفتن دو جمله تلک الغرانیق 
العلی و شفاعتهن سوف ترتجی و بعد پشیمانی از آن» که سابقاً ذکر شد. می دانند. 

ابن جبیر و قتاده شأن نزول آن سه آیه را در مذاکراتی می دانند که میان سران قريش و حضرت محمد روی داده و آنها 
اصرار داشتند که محمد به نحوی خدایان آنها را آبه رسمیت] بشناسد و و یا لااقل بدانها بی احترامی نکند تا آنها در 
مقابل» وی را آسوده گذارند و با او از در دوستی در آیند و مسلمانان حقیر و بی پناه و عاجز را کتک نزنند و در آفتاب 
روی‌سنگ داغ نیندارند. 

ظاهر امر اين است که حضرت یا متقاعد با لااقل نرم شده روی خوش به این بيشنهادها نشان داده اما در مقام عمل از 
این توافق عدول کرده است. حال اين عدول یا بر حسب تفکر و اراده خود محمد روی داده است (آن محمدی که در 


96 


اعماق وجود او هست و سالها به امور مافوق الطبیعه اندیشیده و برای محو شرک و بت پرستی قیام کرده است) چه این 
سازش از شأن و حیثیت دعوت او می کاسته و به کلی رشته ها را پنبه می کرده است يا آنکه مزمنان قوی الاخلاق و 
قوی الروحی چون عمر که با هر گونه مدارا مخالف بودند يا مانند علی و حمزه که به شجاعت و مبارزطلبی ممتاز و 
متصف بودند» این سازش را شکست و خلاف مصلحت گفته باشند. در هر صورت مفاد سه آیه مزبور طبیعت و فطرت 
بشری حضرت محمد را نشان می دهد که ممکن است در معرض اغوا قرار گیرد و آیات دیگر قرآن نیز بر اين امر 
گواهی می دهد. از جمله سوره یونس آیات ۹5 و ٩۰‏ و آیه ۰۷ سوره مانده: 


«قان گنت ف شک ممّا آنزلنا الیک فستل النینش یقرون الکتاب من قبلک لقد جاء ک الحق من ربّک فلا تکوتن 
من االمترین». 

[یعنی ] اگر در آنچه بر تو فرستاده ایم شک داری از خوانندگان تورات سئوال کن. حقیقت از خداوند بر تو آمده 
است. مانند شکاکان مباش». 


«و لا تکوئن من الذین کنْبُوا یایات ال فتگون من الخایرین». 
[یعنی] از زمره اشخاصی که به ایات خداوندی گردن نمی نهند مباش ورنه زیان خواهی دید. 


«یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و ان لم تفعل فما بلَغت رساللتَهُ وال تعصیمک من التاس». 
[یعنی] ای پیامبر به مردم ابلاغ کن آنچه بر تو نازل کرده ام اگر این کار را نکنی رسالت و امر خدای را انجام 
نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. 


اگر کسی مسلمان باشد و ایمان به خداوند داشته باشد و قرآن را کلام خداوند بداند» اين آیات را چگونه تفسیر می کند؟ آين 
تأکید و امر تشدد آمیز برای چیست؟ 

آیا جز این محملی می توان آورد که ضعف و فتور بشری بر محمد مستولی شده و ترس از مردم چنان بوده است که 
خداوند به او می گوید: مترس! خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. 

ولید بن مغیره» عاص بن وائل» عدی بن قیس» اسود بن عبدالمطلب و اسود بن عبد یغوت وی راو گفته های وی را به 
باد استهزا می گیرند. حضرت سخت متأثر و متألم می شود و شاید در کنه ضمیر او ندامتی از این دعوت ظاهر می 
گردد به حدی که خیال می کند قضیه را رها کند و مردم را به خودشان واگذارد ورنه چرا خداوند به وی می فرماید: 


«فصدع یما تُومرٌ و آعررض عن المشرکین. انا گفبیناک المستهزنین» 
ریم 


چیزی که فرض ما را تأیید می کند آیه ۷ ۵ همین سوره است که درست بعد از آن دو آیه آمده است و می توان 
گفت مفسر و مبین آن دو آیه است: 


«و لقد تعلمٌ اتک یصیق صدرک بما یئولون. سبح بحمد ریک و کن من الساجدین. و اعبّد ریک حتی یاتیک 


الیقین» 
[یعنی] ما می دانیم که سینه ات از گفتار آنان به تتگ می آید ولی تو خدای خود روی آورد» او را ستایش کن تا 
يقین حاصل شود. 


این سه آیه کاملاً ناراحتی محمد را که به سر حدٌ شک» شک در حقانیت خود» رسیده است می رساند و ستایش پروردگار 
و سجده به درگاه او موجب می شود که یقین یعنی اعتماد و اطمینان به دعوت خود برای او حاصل آید*". در نخستین آیه 
سوره احز اب خداوند صریحاً به محمد امر می فرماید که از خدا بترسید و از کقار و منافقان پیروی نکنید: 


«یا ایْهاالّبی آتق ال ولائطع الکافرین و المنافقین» 


در تفسیر جلالین در معنی اتق الّه - بپرهیز از خدا -می نویسد: پر هیزکاری را ادامه بده. 


7 سوره حجر آیه های ٩۶‏ و ۹۰ 


*۴ کلمه یقین در جمله حتی یأتیک اليقین را بعضی از مفسرین معنی مرگ گرفته اند و بدیهی است آنها معتقدند هیچگونه شگی در محمد که 
ی ری ی نت 
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در تفسیر دیگری که همین معنی را می گوید اضافه می کند که خطاب به رسول است اما مراد امّت است. اینگونه 
تفسیرها کاسه گرمتر از آش را به خاطر می آورد. چه در آیه دوم همین سوره صریحاً خداوند می فرماید: «وائیع 
مایوحی [لیک من ریک» [یعنی] پیروی کن وحی خداوند خود را. 

از دو آیه فوق چنین بر می آید که در پیغمبر فتوری روی داده است و بر حسب طبیعت بشری خواسته است به خو استه 
مخالفان تسلیم شود و خداوند او را از اين کار به شدت نهی کرده است و اگر بخواهیم آن را به شکل علمی و عقلی تفسیر 
کنیم باید فرض کنیم حضرت مطابق طببیعت بشری خود خسته و ناامید می شده است ولی آن روح توانا که در اعماق 
وجود او کامل است او را از تسلیم بازداشته و به وی امر کرده است که راه خود را ترک نکند. مگر اين که اين مطالب 
را نوعی صحنه سازی توجیه کنیم. به این معنی که حضرت خواسته است به مخالفان نشان دهد که وی نرم شده و در 
مقام مماشات بر آمده و میل داشته است با تقاضای آنان روی سازش نشان دهد ولی خداوند وی را منع کرده است. 

از هوش و دهاء [هوشمندی و زیرکی] و سیاست حضرت محمد این فرض بعید نیست ولی از صداقت و یکدندگی و 
قدرت سجایای او قدری دور است زیرا مسلماً حضرت محمد به آنچهه می گفته است ایمان داشته و آن را وحی خداوندی 
می دانسته است. 

این فصل را به نقل مطلبی از تفسیر کمبریج خاتمه می دهم که طرز فکر مسلمانان قرنهای بعد از هجرت تا درجه ای 
آشکار می شود و به کی مباین اوضاع زمان نزول قرآن است. 

عتبه بن ابی لهب پس از نزول سوره نجم به حضرت پیفام داد که «من به نجوم قرآن کافرم». خضیرت دز خیم شتی او 
را نفرین کرد که «اللهم سلط علیه سبعاً من سباعک»" ". چون عنبه از آن مطلع شد. دچار وحشت شد و هرگز به جایی 
نمی رفت. در آن روزگار با کاروانی به جایی می شد. در حران» کاروان فرود آمد و عتبه میان باران بخفت. خدا شیری 
را برگماشت و او را از میان یاران بیرون برد. آنگاه همه جای او را بشکست و پاره کرد و چیزی نخورد. از پلیدی و 
ملعونی که او بود. تا همه مردم بدانستند که شیر او رانه برای خوردن برده بود همگی برای دعای پیغمبر ٩0‏ 

ابداً به ذهن جاعلان اين داستان نرسیده است که به جای نفرین صاحب خطاب رحمه العالمین می توانست دعای خیری 
درباره عتبه کند که اسلام آورد. اما در مدینه امر چنین نیست. تمام احکام و فرایض در ده ساله اخیر صادر و مقرر 
گردید و اسلام نه تنها به شکل شریعتی نو در آمد» بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد. نخستین اقدام 
برگرداندن قبله از مسجد الاقصی به کعبه بود. 

این تدبیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرد و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتند زایل کرد و هم 
نوعی حمیت قومی را در اعراب برانگیخت. چه همه قبایل به کعبه احترام داشنند. کعبه علاوه بر اينکه مرکز اصنام و 
ستایشگاه بود» خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنان می دانستند. به همین کیفیت شارغ اسلام 
تبعیت از بهود را در امر روزه ترک کرد و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام می گرفت» نخست به ایام معدود 
مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد. 

احکام راجع به طلاق و نکاح» حدود تعیین محارم ارث» حیض. تعدد زوجات» حدذ زنا و سرقت» قصاص و دیه و سایر 
احکام جزایی و مدنی و همچنین نجاسات و محرمات و ختنه... که غالباً يا مقتبس از شرایع بهود يا عادات زمان جاهلی 
است» با تعدیلات و تغییراتی در مدینه مقرر گردید. احکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت بهود و عادات دور 
جاهلیت رنگ پذیرفته باشد» بر ای نظم اجتماع و مرتب ساختن معاملات» غیر قابل انکار است. 


۳ [یعنی خدایاء گرفتار یکی از حیوانات وحشی اش کن] 
80 جلد ۲ صفحه ۲۹۵ [تفسیر کمبریج] 
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شسفا رت ۳ 


و 


۱- هجرت 
۲- شخصیت تازة محمد 
۳- ایجاد اقتصاد سالم 
۶ جهش به سوی قدرت 
۵- نبوت و امارت 

7- زن در اسلام 


۷- زن و پیغمبر 
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تاریخ پپیوسته ورق می خورد. گاهی به روزهایی می رسیم که مبدأً حوادث و دگرگونیهایی می شوند و مسیر 
تاریخ را تغییر داده در دذهن انسان جاوید می مانند. 

دوازدهم ربیع الاوّل (اکتبر سال ۲ میلادی) 1 که محمد به پثرب آمد یکی از این روز هاست. 

مسلمانان ساده لوح این زمان از راه حمیت» هجرت را مبداً تاریخ قرار دادند. اعراب مبداً صحیحی جز عام الفیل2 
نداشتند. تاریخ میلادی نیز جز درمیان ترسایان متداول نبود. 

پس» از راه بالیدن به خويش که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده اند و دو قبیله بزرگ چون اوس و خزرج 
محمد را درتحت حمایت و پناه خود گرفته اند. هجرت را مبدً تاریخ قرار داده اند. نهایت آغاز سال را به جای 
دوازدهم ربیع الاول اول محرم همان سال فرار دادند. در آن روزگار ابداً به مخیله اعر الب خطور نمی کرد که 
روز ۲ ربیع الاوّل مبدأ تحول بی سابقه ایست در زندگانی آنها و مشتی مردم بیابانگرد که در تاریخ مدنیت قدر و 
اعتباری نداشتند و طوایف پیشرفته آنها خود را به دولت ایران و روم نزدیک ساخته بودند و تفرب به دربار 
کسری و امپراطور روم را مایه مباهات خویش می دانستند» بر قسمت بزرگی از معموره [نواحی آباد] جهان 
فرمانروایی خواهند یافت. 

کوچ کردن محمد و یارانش از مکه به یثرب حادثه ای بود کوچک و بی اهمیت و شامل عده ای بسیار کم. گریزی 
بود از بدرفتاری مشرکان قریش. ولی همین مهاجرت ظاهرآ بی اهمیت مصدر تحول بزرگی به شمار می رود. 
تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت. 

جماعت قلبلی که گاهی مخفیانه» گاهی آشکار گاهی به عنوان فرار و گاهی به عنوان سیر و سیاحت مه را ترک 
کرده به محمد ملحق شدند» پس از ده سال مکه را فتح کردند» تمام مخالفان را به زانو در آوردند» خدایان آنها را 
در هم شکستند و اساس تولیت کعبه را که با قريش بود و مصدر عزّت و تشخص و ننعم سران آنها بود از بیخ و 
بن کندند تا جایی که ابوسفیان مغرور و سرکش و جانشین ابولهب و ابوجهل از بیم جان تسلیم شد و تمام معاندان 
نیز ایمان آوردند. 

گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می گیرد و به حادثه بزرگی منتهی می شود. نمونه های بسیاری در تاریخ 
تحولات بشری از اين قبیل دیده می شود. انقلاب بزرگ فرانسه انقلاب روسیه و هجوم مغولان به ایران. 

محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سران قریش مواجه شد. شاید در بدو امر تصور نمی کرد دعوت وی که 
بنیانی خرد پسندانه دارد و شبیه دو دیانت دیگر سامی است با چنان لجاج و عناد روبرو شود. به واسطه عدم توجه 
به این نکته مهم که پیشرفت دعوت مستلزم خاتمه سیادت قریش و تنعم رسای آن طایفه خواهد شد. ناچار فکر 
چاره اندیش او در جستجوی راه پیروزی برآمد. قبل از هجرت به یثرب دو اقدام از وی دیده می شود و نخستین 
اقدام» هجرت مسلمانان به حبشه است که اين مهاجرت دو مرتبه صورت گرفت. ظاهر امر این بود که قریش 
مسلمانان ضعیف و بدون حامی را آزار می کردند. پیغمبر بدانها توصیه کرد به حبشه روند اما از تفضیلات 
هجرت دوم مسلمانان به حبشه که عده آنها بیشتر و شخصی چون جعفر بن ابوطالب همراه آنها بود و از 
دستورهایی که داشتند» چنین بر می آید که این مهاجرت از روی نقشه و سیاست خاصی صورت گرفته است. فکر 
تلاشگر چاره اندیش محمد امیدوار بود حمایت نجاشی را جلب کند. در تصور او قضیه چنین نقش بسته بود: 
نجاشی مسیحی است و طبعاً بر ضد شرک و بت پرستی. اگر بداند عده ای موحد در مکه بر ضد بت پرستی 
برخاسته اند و پیوسته در زحمت و آزارند» بعید نیست به حمایت از خداپرستان لشکری به مکه گسیل دارد و از 
این رو جعفر بن ابوطالب را که از محترمین قریش بود» یعنی از کسانی نبود که مورد آزار و اذیت قرار گیرد؛ 


1 میلادی صحیح است. احتمالا اشتباه چاپی است] 
* [عام الفیل» سالی که حبشیان با فیلهای خود در حدود او اسط قرن شش میلادی بر حجاز حمله بردند. این سال خود یکی از مبدأهای تاریخ 
عرب دوره جاهلیت است] 
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همراه آنها فرستاد. قريش نیز عمرو بن العاص و عبدالّه ابن ابو ربیعه را با هدایایی برای نجاشی به حبشه 
فرستادند تا در تحت تأثیر حرف مسلمانان به کمک آنها نشتابد و اگر هم ممکن باشد مسلمانان را بدانها تحویل دهد. 
واقعه دوم» رفتن حضرت محمد است به شهر طائف در ۰ میلادی. این قضیه پس از آن روی داد که حضرت 
دو پشتیبان قوی خود یعنی ابوطالب و پس از او خدیجه را از دست داده و بیش از سابق و به طرز آشکارتری در 
معرض مخالفت و عناد قريش قرار گرفته بود. او امید داشت یاری بنی ثقیف را که قبیله مادری او بودند جلب 
کند . 

بنی ثقیف در طائف بودند و شأن و اعتباری داشتند. مردم طائف بر موقعیت ممتاز مکه و حیثیت قريش در میان 
قبایل عرب رشک می بردند و طبعاً آرزو داشتند شهر آنها قبله قبایل عرب کردد و در این صورت به برتری 
قريش گردن ننهند. این امر صرف تصور و حدس نبود. حضرت به خاطر داشت که چند تن از بنی ثقیف نزد وی 
آمده و به وی گفته بودند که اگر حضرت در دیانت جدید خود طائف را چون مکه منطقه حرام بشناسد و آنجا را 
شهر مقدس مسلمانان قرار دهد» احتمال قوی می رود که اهل طائف به اسلام روی آورند و دعوت او را قبول 
کنند. قبل از آن» از طرف بنی عامر نیز نظیر چنین پیشنهادی به وی شده بود که اگر بر ار یاری آنها کار 
مقرر فرماید. پس» رفتن به طائف نوعی چاره اندیشی و دست یافتن به وسیله ای موثر بود. اگر بنی تقیف به یاری 
وف بز خیزند» خاضیع. کردن فرش امکان سین کر امد برد: از این رو در انجام اين نقشه با زید بن حارته پسر 
خوانده و آزادکرده خود مخفیانه راه طائف را در پیش گرفت. این حساب نیز غلط در آمد و بنی نقیف از پاری وی 
سر باز زدند. 

اعراب به امور معنوی و روحانی گرایشی ندارند. تا امروز پس از گذشتن چهارده قرن از بعثت. دین در نظر آنها 
وسیله رسیدن به دنیاست. 

بنی تقیف که دنبال زندگی روزانه بودند» از منافع مادّی و آنی خود برای وعده آخرت چشم نمی پوشیدند. 

طائف یبلاق مکه است. از آمد و شد و تجارت مکیان بهره مند است. قریش بر ضد محمد برخاسته و حمایت از 
محمد آنها را با قريش درگیر می کند. پس خردمندانه نیست اوضاع ثابت و مرفه خود را به وعده های تحقق 
ساخته از آزار و اهانت او کوتاهی نکردند و حنی آخرین درخواست او را مبنی بر اینکه این مسافرت را فاش 
نسازند تا لین شکست به گوش قریشیان نرسد و آنها را جری تر نسازد» نپذیرفتند. از این رو پس از برگشتن 
محمد به مکه» خصومت مشرکان شدت یافت به حدی که در دارالندوه [محل انجمن] اجتماع کردند و برای یکسره 
ساختن کار وی و خاتمه دادن بدین دعوتی که با هستی و شأن و تنعم آنها بازی می کرد» به مشورت نشستند و از 
سه وسیله ای که در آنجا مطرح شد. کشتن او را بر حبس و طرد محمد از مکه ترجیح دادند. 

میان یثرب و مکه رقابت بود. هم از لحاظ تجارت و هم از حیث شأن اجتماعی. در مکه خانه کعبه واقع بود و در 
خانه کعبه بتان نامدار غرب جای داشتند. به همین جهت آن شهر مطاف و قبله گاه طوایف مختلف عرب بود. طبعا 
قریش که پرده دار حرام و متصدی تولیت و نتظیم حوانج زاثران کعبه بودند» شأن خاصی داشنتد و خود را شرف 
قبایل عرب می گفنند. گرچه یثرب از حیث زراعت و تجارت با رونق تر از مکه بود و به واسطه سه قبیله بهودی 
که اهل کتاب بودند و نسبت به سایر قبایل بهره بیشتری از فضل و معرفت داشتند» جامعه ای مترقی تر داشت ولی 
در یثرب دو قبیله بزرگ عرب به نام اوس و خزرج زندگانی می کردند که غالباً ميان آنها اختلاف و منازعات 
شدید روی می داد و هر یک از آنها با یکی از طوایف یهودیان دوستی داشنند. 

وس و خزرج که از قحطانیان یمن بودند با عدنانیان مکه نیز رقابت داشتند ولی به واسطه نتبلی و عدم آشنایی به 
امور زراعت و تجارت از زندگی مرفهی برخوردار نبودند و غالبا به استخدام یهودان در می آمدند و از این رو با 
همه پیمانهای دوستی که با یکی از سه طایفه یهود داشنند» از تفوق فروشی آنان که کارفرمایان آنها محسوب می 
شدند رنج می بردند. 

خبر ظهور محمد در مکه و دعوت به اسلام» گرویدن عده ای به پیغمبر جدید» مخالفت و کشمکشهای چند ساله در 
همه حجاز منتشر شده و بیش از همه جا به پثرب رسیده بود. آمد و شد بثربیان به مکه و ملاقات پاره ای از آنان 
با پیفمبر» بعضی از سران اوس و خزرج را بدین فکر انداخت که از آب گ گل آلود ماهی بگیرند. 

اگر محمد و یارانش به یثرب آیند و با وی هم پیمان شوند» چندین دشوار آسان می شود: 

محمد و یارانش از قریشند پس شکافی به دیوار مستحکم قریش وارد می شود. ۱ 

هم پیمانی با محمد و یارانش ممکن است خود نها را از شر نفاق داخلی و منازعاتی که پیوسته میان آنها روی می 
داد رهایی دهد. علاوه بر این محمد دین جدیدی آورده است و اگر کار این دین بگیرد» دیگر بهودان را که مدعی 
اند اهل کتاب و قوم برگزیده خدایند بر آنها تفوقی نخواهد بود. از هم پیمانی با محمد و یارانش در مقابل سه طایفه 
یهود یثرب قوه جدیدی به وجود می آید. 

در حج سال ۰ مبلندی] شش نفر از یثربیان با محمد ملاقات کرده و به سخنان او گوش داده بودند. در حج سال 
۱ یک عده ۱۲ نفری با وی ملاقات کردند و دیدند حرفهایی که محمد می زند خوب است و از آنها چیز زیادی 
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نمی خواهد. می گوید زنا نکنید» ربا نخورید» دروغ نگویید» به جای بتها که مخلوق دست بشرند به خدایی روی 
آورید که آفریدگار جهان است و سایر اهل کتاب نیز او را می پرستند. 

آن دوازده نفر با وی بیعت کردند و در مراجعت به بثرب مسلمان شدن خود و فکر هم پیمانی با محمد را با کسان 
خویش در میان نهادند و گویی این تدبیر و سیاست مورد پسند و قبول عده بیشتری قرار گرفت و از همین روی 
سال بعد» [یعنی در سال] 1۲۲ یک عده هفتاد و پنج نفری (۷۳ مرد و ۲ زن) در مکانی بیرون از شهر به نام 
عقبه با محمد ملاقات کردند و پیمان عقبه دوم میان آنها بسته شد. 

فکر مهاجرت با ذهن حضرت محمد بیگانه نبود و مهاجرت مسلمانان به حبشه در آیه ۱۰ سوره زمر اشاره بدین 
معنی است: 


«فل یا عبادالذین آمئوا الوا ربّکم لین احسئوا فی هذه الذْنیا حَستَهٌ و آرض الّه واسِعَث» 

[یعنی] به کسانی که ایمان آورده اند بگو پرهیزکار باشند و بدانند نیکی پاداش نیکی خواهد بود و زمین خدا 

فراخ است. 
یعنی اگر در مکه آزار می بینند» مهاجرت کنند. 
پیمان عقبه جوابگوی آرزوهای پنهانی محمد بود. سیزده سال دعوت در مکه موفقیت درخشانی به بار نیاورده بود 
و گاهی ارتداد بعضی از مسلمانان یأس انگیز بود. بسا کسانی که اسلام آورده بودند» [اما] چون پیشرفتی در کار 
محمد نمی دیدند» خسته شده مطابق طبع ناپایدار قومی از اسلام بر می گشنند. مخصوصاً که مسلمانی موجب آزار 
و تحقیر آنها می شد و مشرکان که اهل نعمت و مکنت بودند آنان را به ارتداد تقشویق می کردند. 
روی آوردن به طائف و جلب حمایت بنی ثقیف نه تنها اثری نبخشید» بلکه نتیجه معکوس به بار آورده و مخالفت 
قریش را شدیدتر کرده بود. 
درست است که بنی هاشم از وی حمایت می کردند ولی این حمایت فقط شخص وی را از آزار مخالفان مصون 
می کرد و کار بدانجا کشیده نمی شد که بنی هاشم در مبارزه با قريش با وی همداستان شوند. 
اما هم پیمانی با اوس و خزرج چیز دیگری بود و یاری آنان مبارزه با قريش را ممکن می ساخت. اگر در مکه 
اسلام پای نگرفت» ممکن است در مدینه» هر چند به مناسبت رقابت اوس و خزرح با قریش هم که باشد. این 
خواب طلایی صورت گیرد و اسلام پای گیرد. مخصوصاً که در یثرب زراعت و تجارت رواج بیشتری داشت و 
مهاجران به سهولت می توانستند مشغول کار شوند. ۱ 
درمعاهده ای که بین حضرت محمد و سران اوس و خزرج در عقبه بسته شد» عباس بن عبدالمطلب با آنکه ظاهراً 
اسلام نیاورده بود» چون حامی برادرزاده اش بود حضور داشت و طی نطقی از یثربیان خواست که آنچه در دل 
دارند و در بر آن مصمم هستتد آشکار بگویند و بدون پرده پوشی به آنها گفت قريش بر ضد محمد و بر ضد شما 
برخواهد خاست. اگر مردانه قول می دهید که از وی مانند زن و فرزند خود حمایت کنید» اکنون بگویید. وگرنه 
بر ادرز اده مرا به وعده های بیهوده دچار فتنه نسازید. 
: «ما اهل نبردیم. از جنگ نمی هراسیم و در تمام دشواریها با هم 


۰2 
۳ 


«براء بن معرور» با حماسه و هیجان 
همر اه خواهیم بود» . 

«ابو الهیثم تیهان» که مردی بود دوراندیش و به حزم و پختگی موصوف. به محمد گفت: «اکنون میان ما و 
بهودان کمابیش ارتباطی هست. پس از بسته شدن پیمان با تو و یارانت این رابطه می گسلد. ممکن است کار نو 
بالا گیرد و با طايفه خود سازش کنی. آیا در این صورت ما را رها خواهی کرد؟» 

بر حسب سیر ه ابن هشام حضرت محمد تبسمی فرمود: «بل الدم الدم» الهدم» الهدم. انا منکم وانتم منی. احارب من 
خاریتم: و اسسم من سالمتم». [یعنی] خون» خون, ویرانی» ویرانی. من از شمایم» شما از منید. با هر کس جنگ 
کنید» می جنگم و با هر کس سازش کنید» سازش می کنم». ۱ 

آیا تکرار کلمه های «خون» و «انهدام» جمله معروف «مارا» انقلابی معروف فرانسه را به خاطر نمی آورد که 
می نوشت: «من خون می خواهم»؟ 

یک جمله دیگر در همینجا و در جواب ابوالهیثم از وی معروف است که گفته است: «حرب الاحمر و الاسود من 
لناس». [یعنی] جنگ با همه کس. با سیاه و سفید» با عرب و عجم. 

این جمله نشان دهنده کنه تمایلات او [محمد] یا به تعبیر دیگر صورت خواسته های درونی اوست. این جمله ها 
فریاد صریح محمدیست که در اعماق اين محمد ظاهری نهفته است. آرزوهای خفته در روح محمد است که در 
قالب این عبارت در می آید. جماعت اوس و خزرج دریچه فروغ بخشی بر روی او می گشاید. امکان پیشرفت 
دعوت اسلام را به وی نوید می دهد. معاندان قریش بدین وسیله منکوب می شوند و از اين رو خود نهفته اش می 
نماید [آشکار می شود] و محمدی که باید جزيرة العرب را به اطاعت در آورد» از گریبان محمدی که سیزده سال 
موعظه کرده و سودی به بار نیاورده است» سر بیرون می کشد. 
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مج ۰ : ۳۳ تاز ۵ ۱ 


مسیر تاریخ غالباً در نتیجه حادثه ای کوچک یا روی دادن پیشامدهایی ظاهرا ناچیز تغییر می کند. ظهور و سقوط 
هجرت حضرت محمد به یثرب تحولات عظیمی که در سرنوشت قوم عرب روی داد و پ پس از آن تغییر شگرفی 
که در سیر تاریخ جهان آن زمان پدید آمد» از اینگونه پپشامدهاست. 

این رویداد ظاهراً یک حادثه ناچیز محلی است ولی موجب نوالی حوادث و انفاقاتی شد که برای محفقان تاریخ 
زمینه گسترده ای فراهم می کند تا حوادث را به یکدیگر ربط داده و موجبات بروز آن حوادث را بیان کنند و 
خلاصه علل کامن [پنهان و پوشیده] در اجتماع آن عصر را هویدا سازد. 

در اين میان امری که بیش از هر چیز دیگر جالب توجه و باعث حیرت است. تغییر شخصیت یکی از سازندگان 
تاریخ بشری است. شاید این تغییر» تغییر شخصیت. چندان رسا نباشد و اگر بگوییم «ظهور و بروز شخصیت 
جدیدی» که در ژرفای محمد نهتفه است. به حقیقت نزدیکتر باشد. 

هجرت نبوی مبداً تاریخ و مصدر تحولی است بزرگ. ولی خود این رویداد معلول تحول شگرفی است که در 
شخصیت حضرت محمد پدید آمده و سززاوار است زیر ذره بین روانشناسان و دانشمندان و جویندگان اسرار روح 
آدمی قرار گیرد. 

مردی زاهد و وارسته از آلودگیهای زمان خود که دنیا را در مراحل آخرین خود تصور کرده و روز بازخواست 
را قریب الوقوع می دانده مردی که پیوسته به آخرت اندیشیده» قوم خود را به ستایش خداوند جهان دعوت می کند؛ 
زور و ستم را نکوهش و افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال مستمندان را ملامت می کند» چنین مردی که به 
روش مسیح سراپا شفقت است. یکباره مبدل به جنگجویی می شود سرسخت و بی گذشت که می خواهد دیانت خود 
به زون شمشیر زواج دهد لذا در مقام تأسیس دولتی بر می آید که در راه تحقق آن از هیچگونه وسیله ای 
رویگردان نیست. مسیح به قيافه داود ظاهر می شود مرد آرامی که بیش از بیست سال با زنی بیست و چند سال 
از 9 او مسن تر بسر برده بود» به شکل اغراق آمیزی به زن روی می آورد. , 

ویلز * تصور می کند آدمیان پیوسته در حال تحول و تغییرند و اين تبدیل به آهستگی و مرور انجام می گیرد و از 
همین روی به آن توجه نداریم و خیال می کنیم شخص پنجاه ساله همان شخص بیست ساله است. در صورتی که 
چیزی از آن جوان بیست ساله در او نیست و به تدریج تغییر کرده است. 

این فرض از اين لحاظ صحیح است که قوای حیاتی رو به ضعف و افول می گذارند و از طرف دیگر قوای 
معنوی در ار خواندن» اندیشیدن و آزمودن به سوی کمال می گرایند. تفاوت شخص پنجاه شصت ساله با همان آدم 
بیست ساله. فرو نشستن هیجانها» شهوات و خواهشهای شدید جسمی و روحی است. به ویژه پخته شدن تدریجی 
این فرض که در جای خود واجد ارزش است ابداً درباره محمد صدق نمی کند . زیرا او در 9۳ سالگی وارد مدینه 
شده است . یعنی در همان سنی که همه قوای جسمی و معنوی به حال متوسط و عادی برگشته اند. ولی از آغاز 
ورود به پثرب. محمدی دیگر از گریبان محما یر نمی اور زر در مدب در مک مزتم را اسر ی 
دعوت می کرد فرق می کند. از لباس پیغمبری که به مفاد «وآنذر عشیرتک الاقربین»* خویشان و کسان خود را 
از تاریکی عادات سخیف جاهلیت برهاند» بیرون می آید تا نخست همان عشیره اقربین را زبون سازد و همان 
کسانی ار هر و ار( او 321: 

کسوت «لتنذر ام القری و مُن حولها»؟ را به یک سوی انداخته و لباس رزم به تن می کند و در مقام آنست که تمام 
جزيرة العرب را از یمن گرفته تا شام» زیر لوای خود در آورد. 

آیات خوش آهنگ سوره های مگی که گاهی گفته های اشعیاء و ارمیاء نبی را در خاطر زنده می کند و از هیجان 
روح گرم مردی سخن می گوید که مجذوب اندیشه های رویاگون خویش است در مدینه کمتر دیده می شود. آهنگ 
شعر و طنین موسیقی در آیات مدنی به خاموشی می گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل می شود. 


* [ویلز 5اا۲4.۵.۷۷۵ نویسنده و داستان نویس انگلیسی] 
* [سوره ۲٩‏ آیه ۲۱۶. یعنی: هدایت کن عشیره و خویشانت را که نزدیکترند به تو] 
* [سوره 7 آیه .٩۲‏ هدایت کن اهل مکه را و حوالی آن را] 
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در مدینه امر و حکم صادر می شود. امر سرداری که هیچگونه تخلف و انحرافی را نمی بخشد و سستی و اهمال 
در انجام امر و فرمان او کیفرهای گدازنده ای در پی دارد. 

به قول گولدزیهر؟ این تغییر ناگهانی و بدون طی مراحل تحول را باید بر آن امری حمل کرد که «راک»" آن را 
ی و این نیروی روحی 
جان آنها راه تیست و موانع بزرگ را به چیزی نمی گيرند. از این رو کارهایی از نان سر می زند که از 
اشخاص عادی و متعادل بر نمی آید. پس از هجرت به پثرب. سیمایی دیگر از محمد در آینه تاریخ ظاهر می 
شود. آیه های مکی و مدنی تفاوت این سیما را به خوبی نشان می دهد. در مکه خداوند به او می فرماید: 


«رصبر علی مایفولون و اهجُرهم هجرا جمیلا» وترنی والمگذیین اولی العمَة و مهم قلبلا ان لذینا انکالا و 
حجیماٌ». 

[یعنی] در مقابل گفتار آنها (مخالفان) بردباری پيشه ساز و بی اعتنایی 2 این معاندان منتعم را به من و اگذار 
و اندکی مهلت ده. نزد ما غل و زنجیر و آتش دوزخ افروخته و مهیاست 


تفسیر جلالین پس از جمله «واحجر هم هجرا جمیلا» یعنی «از آنان به آرامی و ملایمت روی بگردان» می گوید: این 
آیه قبل از امر جهاد و قنال آمده است. 

دشر وج خی فده ات زیر انودیه ال و کوتن کذر از پس از که مد ار بازو‌های شمیرزن همین شدء نازل 
شده است ور به سین الیل در محیته اه سین ار (عی مود 


«وقتلوهم حیص فقفثموهم و آخرجوهم من حبص ) آخرجوکم و الفتتة اشد من الْقتل». ۱ 
[یعنی] هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و آنها را از خانه هایشان آواره کنید. چنانکه شما را آواره کردند» 
کارهای فتنه انگیز آنان بدتر از کشتار است9 


در سوره مکی انعام آیه ۱۰۸ می خوانیم: 


«ولاشسبوا آلذین یدعغون من دون اه فیسبوا اه عدوا بغیر علم کذلیک زیتا یل امة عملهم نم الی ربهم مرجعهم 
ینبم بما کائوا یعلمون» 

[و دشنام مدهید آنان را که غیر از الّه می پرستند» پس دشنام می دهند خدا را از روی دشمنی و بدون آنکه 
آگاه باشند» به درستی که زینت دادیم از برای هر گروهی کردارشان و عاقبت بازگشت آنها به سوی 
پروردگارشان است» و از اعمالی که می کرده اند خبرشان می دهد] 


در اين آیه معلوم نیست خداوند می فرماید يا پیغمبر» به بعضی از پاران سرکش و نتدخوی خود چون عمر و حمزه 
این دستور را می دهد که به خدایان قریش دشنام ندهید زیرا آنها نیز از روی نادانی خداوند را دشنام می دهند. ما خود 
چنین خواسته ایم که هر طایفه به کردار خود ببالد ولی سرانجام بازگشت آنها به خداست و او آنها را به کیفر کردارشان 
می رساند. اما در مدینه. مخصوصاً پس از آنکه قوت مسلمانان فزونی گرفته است. نه تتها صحبت از دشنام و ناسزا 
گفتن به خدایان قريش در میان نیست» بلکه آنان را از مسالمت و روی خوش نشان دادن به کافران نهی می فرماید: 


«قلا تهئوا وتدخوا الی السلم و آنتم الاعلون و ال مکم و ن بترگم اعمالکم». 

[یعنی] سستی به خرج ندهید و به صلح نگرایید چه شما برتر و قویترید و خداوند به کارهای شما نقض روا 

نمی دارد 
گاهی دو دستور مختلف در یک سوره آمده است. سوره بقره نخستین سوره ایست که پس از هجرت نازل شده است و 
چون سوره مفصلی است احتمال دارد که تمام آن در طی یکی دو سال نازل شده باشد. آیه زیر مثل این است که در 
همان اوایل لمر نازل شده باشد 


* [00102[067] در کتاب عقيده و شریعت در اسلام. علی دشتی 
آراک» دولف فون هارناک ۲۱۵۲0۵6 ۷۵۲ ۸00۱۲ در خانواده ای مذهبی به سال ۱۸۹۱ میلادی متولد شد. بدر او کشیش کلیسای 
پروتستان بود. وی آنار فراوانی پیرامون مسیحیت نوشته است. کتاب او زیر عنوان «تبلیغ و انتشار مسیحیت» مورد توجه گلدزیهر قرار 
گرفت و در کتاب «عقیده و شریعت در اسلام» از وی جملاتی را نقل می کند. ادولف هارناک در هایدلبرگ به سال ۱۹۳۰ وفات کرد] 
* سوره‌مزمل آپات ۰ ۱۲ 
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«لااکراه فی الدین. قدتبیّن الرشذ متالٌی. فمن یکفر بالطاغوت و یوّمن باه فقد اسئمسک بالغروةالوثقی». 

ان ی ] اشلام آزردن اجباری فشنت»,ر.اه از فراهه تخصن داد« شم بهر. کین منکن طاغوت (استام) ایتبا] 
بشود و به خدا روی آورد» به تکیه گاهی استوار و محکم رسیده است!1. 

وی یه ۱۹۳ همین سوه کهساید یش از فویت گر فد سا سین با رنظر به پیشامه خاسی خر ن بففه باسد: شحت 
عمل توصیه می شود: 


«وقانلو هُم حثی لاتگون فنتة و یکون الذین له قان انتهوا فلا غدوان الا علی الظالمین». 
[یعنی] با آنها بجنگید تا فتنه روی ندهد. ایمان از خداوند است اما اگر از فتنه انگیزی دست برداشتند» با آنها 
کاری نداشته باشید» دشمنی و کشتار باید نسبت به ستمگران باشد. 


اما در سوره برانت که آخرین سوره های قرآن است لهجه قاطعتر و دستور شدت عمل صریحتر است: 


«قانلوا الذین لایْوّمئون یال و لا بالیوم الاخر...» 
[یعنی] بکشید کسانی را که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند. 


«ما کان للئیس والذین آمئوا آن یستغفروا للمشرکین...» . 
[یعنی] پیغمبر و مومنان را با مشرکین مدارایی نیست و آنها را نمی بخشند. 


«یا ایهالتبی جاهد الگقار والُنافقین و اغلظ علیهم و ماویهُم جهتم و بنس المَصیر». 
[یعنی] ای پیامبر با کفار و مشرکان جهاد کن و بر آنها شدت به خرج ده جای آنها در دوزخ است. 


«يا آیها الذین آمئوا قانلوا الذین یلونگم من الکقار و لیجذوا فیکم غلظَة». 
[یعنی] کروه مومنان» بکشید کافران را. یکی پس از دیکُری (هر که نزدیکتر و بیشتر در دسترس است) آنان 
باید سختگیری و عدم گذشت و ملایمت را در شما احساس کنند1 


امر به شدت عمل در سوره تحریم که از سوره های اواخر سالهای هجرت است نیز دیده می شود: 


«يا آیْهاالّبی جاهد الکقار والمْنافقین و اغلظ علیهم». 
با کافران و منافقان بجنگ و با آنها شدت به خرج ده" . 


این دستور به شدت و غلظت در ابتدا وجود ندارد و حتی در آیه ۹ سوره حج که آن را نخستین آیه حکم جهاد می 
دانند» قتال با کقار به صیغه امر نیست بلکه با تعبیر اجازه است: «آذن للذین بقاتلون بائهم ظلموا». در اين آیه به 
مسلمانان اجازه قتال داده می شود زیرا به آنها ظلم شده است. در آیه بعد ستمی که بر مسلمانان رفته است چنین بیان 
می شود: 


«آلذین آخرجوا من دیارهم بغیر حق الا آن یفولوا ربا ال». 
[یعنی] کسانی که جز ایمان به پروردگار تقصیری نداشتند از دیار خود رانده شدند*, 


زمخشری معنقد است اين نخستین آیه است که جنگ با مشرکین را روا ساخته است. پس از آنکه در هفتاد و اندی از 
آیات قرآنی نهی از قتال آمده بود. 

در تعلیل اجازه قتال حضرت محمد فراست جبلی را به کار انداخته و بیرون کردن مسلمانان از مکه را بادآور شده 
است تا بدین حسن بیان کینه مهاجران را نسبت به قريش برانگیزد. چنانکه در جای دیگر عین اين تدبیر خطابی را به 
کار برده است. نهایت از زبان قوم بنی اسر ائیل: 


« ما لنا اقا فی ستبیل اه و قد آخرجنا من دیارنا و ابناتنا». 
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[یعنی] چرا در راه خدا جنگ نکنیم در صورتی که ما و فرزندان ما را بیرون کردند15 


جنگ در راه خدا است اما یادآوری زیانهای شخصی برای تحریک حس انتقام و شتافتن مومنان است به جنگ. در 
مکه جنگی در کار نبوده حتی از آیه 1۸ سوره انعام بر می آید که حضرت با مشرکان آمد و شد و نشست و برخاست 
داشت و گاهی آنها بی ادبی کرده در مقام تمسخر او بر می آمده اند: 


«وآذا رایت الذین یَخُوصُون فی آیاّنا فاعرض عنَهُم حثی یِحوضوا فی حدیث غیره و امّا یْسیَتک الشیطان فلا 
تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین». 

[یعنی] از آنهایی که در مقام خرده گیری و استهزاء آیات ما هستند روی برگردان [و] با انان معاشرت مکن تا 
به سخن دیگر مشغول شوند. ممکن است شیطان این دستور را از ذهن تو زدوده باشد که با آنان نشست و 
برخاست می کنی ولی پس از اين گروه مغرور و بی ایمان مُجالست مکن. 


در مکه خداوند به پیغمبر یا به مومنان می فرماید: 


ولا ثجادلوا اهنالکتاب الا بالتی هی آحسن الا آلذین ظلموا منهم و فولوا آمتا بالذی انزل الینا و انزل الیعکم و 
الهنا و الهکم و احذ و تحن له مسلمون». 

[یعتی | با اهن کتاب» بجز آنهایی که ار جاده انضات: بتو رید به طرز خری ان زیان متطیق متجاطه کنیدی به 
آنها بگویید ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ایمان آورده ایم. خدای ما و خدای شما یکی است؟". 


آیات عدیده دیگری حنی در اوایل هجرت در سوره های مدنی هست که حسن رفتار را با اهل کتاب توصیه می کند: 


«و قل للذین آوئوا الکتاب والامیین اسلمثم قان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا قاتّما علیک البلاغ». 
[یعنی] به اهل کتاب و همچنین اعراب مشرک بگو آیا اسلام می آورید؟ اگر مسلمان شدند پس رستگارند و 
اگر از دعوت روی گردانیدند» کاری به آنها نداشته باش. وظیفه تو ابلاغ اوامر خداوند است17 


«ان الذین آمتو! و الذین هادوا و الّصاری و آلصایئین من آمن باه و الیوم الاخر و عمل صالحا... و لا خوف 
علیهم و لا هم یحزُون». ۱ 

[یعنی] بر مزمنان بهود و ترسایان و صانبین که به خدا و روز واپسین ایمان آوردند و کار نیکو کنند بیمی و 
اندوهی نیست 


عین این مطلب در سوره مانده آبه ٩‏ تکرار شده است و نشان می دهد که در یکی دو سال اول هجرت این آیات نازل 
شده است. اما در سال دهم هجری پس از فتح مکه امر چنین نیست و سوره توبه بر سر اهل کتاب صاعقه نازل می 
کند. این اهل کتاب که خداوند در مکه به پیغمبر دستور می دهد با زبان خوش با آنها بحث و جدل کن و همین اهل 
کتابی ک بعلاوه امیین [أمّی] در صورت اسلام نیاوردن» مجازاتی بر ایشان تعیین نمی شود و رسالت پیغمبر فقط به 
ابلاغ اوامر الهی محدود می شود» در سال دهم هجری به جزیه دادن محکوم می شوند» آن هم با کمال خواری و 
فروتتی ورنه محکوم به اعدامند. 


«قتلوا لئین لا زملون باه لا الوم الاخر و لا شون ما حرثم ال و رتلوله و لا بدیلون دین الق من 
الذین اوئوا الکتاب حت یعطوا الجزية عن یدو هم صاعرون». 

[یعنی] بکشید کسانی را که به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده و حرام خداوند و پیغمبرش را حرام نمی دانند 
و همچنین آن دسته از اهل کتاب را که به دین حق (یعنی اسلام) ایمان نیاورده اند» مگر اينکه متعهد شوند با 
خواری و فروتنی به دست خود جزیه دهند؟؟ 


برای اینکه با گذشت زمان» این اهل کتاب» شر البریه [بلا و دشمن بشریت] شده اند و این یاسای [رسم و قاعده] محمد 
که تفای مغ بم ردو چیی از هم بحین ی قبج اون از عتج ماگ4 نی در اوقت اما در یله لت می 
رساند که دیگر زبان وش و بحث منطقی معنی ندارد و اینک باید با آنها با زبان شمشیر سخن گفت. 


سوره بقره قسمتی از آیه ۲۶5 از زبان قوم بنی اسرائیل برای تنبه و عبرت مسئمانان. علی دشتی 
سوره عنکبوت آیه 47 

سوره آل عمران آیه ۲۰ 

سوره بقره آید 1 

سوره توبه آیه ۲۹ 
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ایجاد اقتصاد سالم 


از میان بردن بهود 

مهاجرت صورت گرفت و یاران محمد به تدریج وارد بثرب شدند. حضرت میان آنان و انصار پیمان برادری بست و 
هر یک از آنها در خانه برادرخوانده خویش فرود آمدند. گرچه مهاجران در مقام پیدا کردن کاری برآمدند و به کسب یا 
مزدوری در مزارع یا بازار مشغول شدند» ولی این وضع چندان خوشایند و قابل دوام نبود زیرا مردمی که در معرض 
مبارزه با قریشند به زندگانی استوارتری نیازمندند. از حیث معیشت و امور زندگانی باید سر پای خود بایستند. خود 
حضرت که کار نمی کرد و از هدیه تعارف مهاجر و انصار [روزی] بخور و نمیری داشت. دچار سختی معیشت بود 
بطوری که احیاناً سر بی شام بر زمین می گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سدٌ جوع می کرد. با چنین وضعی 
چاره چیست؟ راه وصول به این مقصد مهم و اساسی که جامعه کوچک مسلمین سر پای خود بایستند و معیشت استواری 
داشته باشند» کدام است؟ 


سریه النخله [غزوه بدر ]20 

از دیرباز مبان قبیل عرب این عادت متداول برد که بر ای رسیدن به مال ی درلت به قیله طنعیت گر هجرم کا کنند و مال 
و خواسته [دارایی] آنها را به چنگ آورند . بر ای مسلمین یثرب در آن زمان جز این راه» راه دیگری وجود نداشت. 

از اینجا غزوه های اسلامی آغاز شد. غزوه یعنی حمله ناگهانی به کاروان یا قبیله دیگر و تصاحب اموال و زنان آنها. 
ساده ترین شکل ننازع بقا در شبه جزیره عربستان. 

به حضرت خبر رسید که کاروانی از قریش به سرپرستی عمروبن خضرمی از شام به سوی مکه می رود و امتعه 
فراوانی دارد. عبدائّه بن [عبیداللهه بن] جحش را به سرکردگی عده ای مهاجر مأمور هجوم به آن کاروان کرد. در 
جایی نزدیک مقام نخله کمین کردند و همین که کاروان بدانجا رسید بر آن هجوم کردند» سرپرست قافله را کشنند و دو 
نفر دیگر را اسیر کردند و با تمام اموال رهسپار مدینه شدند و این غزوه به نام «سرية النخله» در تاریخ اسلام ثبت 
شد 

این نخستین غزوه اسلامی هیاهیویی برانگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد و بر حسب سئت دوران جاهلیت در چهار 
ماه رجب. ذیقعده» ذیحجه و محرم جنگ حرام بود. هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود» فریاد 
خشم و خر ی قردی و زر کر رم مود ۳ کر . طبعاً این اعتر اض در افکار عمومی و ساده ساير قبایل 
انعکاس نامطلوبی داشت و از همین ی ی ی و ی 
به عیداله [عبیدانند جحش] و همدسفانش روی خوش نشان نداد و نمی دانست در این مورد چه روشی پیش گیرد. 

عبداله [عبیداش] مدعی بود که هجوم روز آخر جمادی التانی صورت گرفته است و خود این موضوع راه حلّی برای 
رفع مشکل بود. علاوه بر اين موضوع غنایم در پیش بود و این غنایم سر و سامانی به زندگی یاران محمد می داد و 
نمی بایست به اعتر اض واهی قریش ان را از دست داد. 

هیچ بعید نیست که بعضی از اصحاب به وی یادآور شده باشند که کاریست گذشته و هرگونه عقب نشینی اعترافی است 
به تقصیر و اذعانی است به حقانیت مخالفان و علاوه بر همه اینها آن غنایم سر و صورتی به حال مهاجران خواهد داد. 
راه حل قاطعتر و اساسی تری که این مشکل را از بین برد نزول آیه ۲۱۷ سوره بقره بود: 


«بستلوتک عن الشتّهر الحرام قتال فیه ثل قتال فیه کبیر و صندٌ عَن سبیل اه و کفر" به والمسجد الحرام و اخراجْ 
آهله منة آکبر" عنذالله و لته اکبر من القتل و لایزالون بقایلونکم حتی رتوکم عن دییکم ان استطاعوآ». 

[یعنی] به تو اعتراض می کنند که آیا در شهر حرام جنگ و خونریزی مجاز است؟ به آنها بگو آری جنگ در 
ماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خداء نارواتر از آن کفر و بیرون کردن مردم از مکه و منع مسلمین 
از زیارت کعبه است. فنته ای که در مکه بر انگیخنند از آدمکشی بدتر است. 


2 [بدر چاهی است میان مکه و مدینه. در آنجا نخستین جنگ میان مسلمان و مشرکان در ماه رمضان سال دوم هجرت (1۲۳ م) روی داد 
که مسلمانان پیروز شدند و آن را بدرالکبری می نامند. سرية النخله مکانی نزدیک چاه بدر و توقفگاه کاروانیان بود] 


1017 


پس از سریة النخله هجوم به قافله های قريش و طایفه های مخالف» یگانه وسیله تأمین اوضاع مالی مسلمین شد سرية 
لحم آغاز عزوههای سیگریفت که رضاح ملی ,مسا بخکترت مه و بازلنش,ز 1 نورد می جدند و لها را وه 
سوی قدرت و استیلاء بر شبه جزیره عربستان رهنمون می شود. اما حادثه ای که مسنقیماً سبب نقویت بنیه مالی و 
ازدیاد شأن مسلمانان گردید» دست انداختن بر اموال بهودیان یثرب بود. 


تصفیه یهودیان یثرب 

در یثرب سه قبیله یهود به نام بنی قینقاع بنی النضیر و بنی قریظه زندگی می کردند که به واسطه اشتغال به امر 
زراعت و تجارت و داد و ستد» در رفاه و ننعم بودند. همچنین به و اسطه تربیت دینی و سواد خواندن و نوشتن در 
سطحی برتر از دو قبیله دیگر اوس و خزرج قرار داشتند. ۱ 

بسیاری از افراد اين دو قبیله از خدمت بهودیان به عنوان مزدوری در مزارع یا مباشرت کارهای تجارتی آنان امرار 
معاش می کردند و از این حیث نسبت به آن سه قبیله رشک و احساس زیونی و حقارت داشتند و چنانکه اشاره شد 
علت اساسی روی آوردن اوس و خزرج به محمد و بستن پیمان عقبه. رهایی از همین عقده حقارت و تسلط بر یهودان 
بود. اما حضرت محمد در ابتدای ورود به مدینه در رفتار خود با آنها تدبیری به کار بست و با کیاست و مال اندیشی 
نه تتها معترض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن نشد. بلکه یک نوع پیمان عدم تعرض و احیاناً همکاری با آنها 
منعقد کرد (عهد موادعه) که به موجب آن مقرر شد هر کس به دین خود باشد ولی در مقابل سنیزه جویی قریش یا 
هجوم طایفه ای به مدینه» مسلمین و یهود مشترکا از بثرب دفاع کنند و هر دو طرف. جنگ با قبایل متخاصم را به 
خرج خود انجام دهند. 

علاوه بر این یک وجه مشترکی نیز میان مسلمانان و یهود بود. هر دو از شرک و بت پرستی متتفر بودند و هر دو به 
سوی یک قبله نماز می گزاردند. تا هنگامی که مسلمانان ضعیف بودند» حادثه ای روی نداد. فقط یک سال و نیم پس 
از هجرت» حضرت محمد قبله را تغییر داد و آن را از مسجد الاقصی به کعبه برگردانید که خود این قضیه باعث 
اعتراض بهودیان گردید و آیه ۱۷۷ سوره بقره در جواب آنان نازل شد: 


«لیس ار آن ثولوا وجوهکم قیِل المشرق و المغرب و لکنٌ الیر من آمن یاه و الیرم الاخر...» 
[یعنی : نیکی آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید» نیک آن کس است که به خدا و روز 
جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیغمبران ایمان دارد] 


برای یهودیان اين قضیه زنگ خطری به شمار می رفت و غزوه های متوالی کوچک و هجوم به قافله های تجارتی 
مگیان که منتهی به جنگ بدر و پیروزی یاران محمد شد. بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها به جای اوس و خزرج بی 
اثر و بی مایه ای که در گذشته غالباً به استخدام خود در می آوردند» مواجه با وس و خزرجی شده اند که زیر لوای 
محمد در آمده و بدین ترتیب صف محکم و مصممی به نام اسلام در برابر آنان پدید آمده است. 

از این رو بعضی از سران یهود چون کعب بن الاشرف** به مکه رفتند و با قرشیان [قریشیان] شکست خورده در 
رت ی یت آیه ۲ سوره نساء اشاره به این 


«الم تر للیالنین اوئوا تصیبا متالکتاب یومئون بالجبت و" الطاغوت و یفولون للذین کفراوا هولاء اهدی من الذین 
آمئوا سبیلا». 

[یعنی] آنهایی که خود را اهل کتاب می دانند به بتان روی آورده و به کافران می گویند اینان بیش از مسلمانان 
در راه راست هستئد ‏ 


نکوهش صریحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب می دانند و کتاب آنها مخالف شرک و بت پرستی است و 
اینک با مشرکان دمساز شده و آنان را از یاران محمد که خداپرستند» بهتر و برتر می دانند. 

در این ضمن حادثه ای کوچک و بی اهمیت در بازار مدینه روی داد که منتهی به جنگ با بنی قینقاع و محاصره کوی 
آنان گردید. قضیه از اين قرار بود که زنی از انصار نزد زرگری یهودی از بنی قینقاع رفته بود. زرگر یهودی با وی 
مغازله آغاز کرد و زن مسلمان در مقام استتکاف برآمد. مرد یهودی برای اهانت و تخفیف وی آهسته پشت جامه وی 
را با خاری به بالای جامه اش بست بطوری که هنگام برخاستن پایین نته زن نمایان شد و مردم را به خنده انداخت. 
زن مسلمان از اين کار ناشایسته به خشم آمد و فریادش [مرد] مسلمانی را به حمایت او برانگیخت. 

مرد مسلمان زرگر یهودی را کشت. یهودیان به حمایت هم کیش خود برخاسته مرد مسلمان را کشنند. غوغایی 
برخاست و مسلمانان شکایت به نزد پیغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی قینقاع هجوم بردند و آنان را محاصره 
کردند و راه آذوقه را بر آنها بستند تا عاقبت پس از پانزده روز قینقاع تسلیم شدند به این شرط که از حیث جان در امان 


7 [کعب بن الشرف شاعری نیمه بهودی اهل مدینه] 
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باشند ولی از یثرب کوچ کنند و جز اثاث واشیاء منقول خودء آن هم بقدری که چهارپایان آنها توان حمل آن را داشته 
باشند» همه دارایی خود را بر جای گذارند تا میان مهاجران بی خانه و فاقد لوازم زندگی توزیع شود. 
این حادثه» بنیه مالی مهاجران را تقویت کرد و هراسی در دل یهودیان انداخت و اندکی بعد باز در نتیجه حادثه ای 
دیگر نوبت به بنی النضیر رسید و باعث آن اين بود که حضرت با عده ای از یاران خود به محله بنی النضیر رفت تا 
اختلاف مربوط به دیه کشته ای را تصفیه کند. یهودیان که از کشته شدن یکی از رسای خود. کعب بن اشرف. به 
دستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغیان بر آمدند و آهنگ خود حضرت کردند . حضرت محمد امر به فتال 
ار ی و ی ی ی 

بنی النضیر مجهزتر از بنی قینقاع بودند و شاید از سرنوشت آنان عبرت گرفته» خویش را آماده تر ساخته بودند. از 
این رو مردانه مقاومت کردند و محاصره طولانی شد به حدی که بیغمبر ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و 
نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند. از این رو دستور داد تا نخلستان بنی النضیر را آتش 
زنند. 
نخل چون شتر و گوسفند ثروت اساسی و منبع ارتزاق اعراب است. به همین دلیل فریاد اعتر اض بنی النضیر بلند شد 
زاب مد بابک زجتل ری که هود زر( فرای مصلح مین دای ی رمرم زا ان ویر کی ی تیاهی رز قلباوامتع امی کی ۵( 
دست بدین کار غیر انسانی می زنی و موجودهای ثمربخش را از بین می بری...؟» 
اما محمد دست از آن کار نکشید و در جواب آنها آیه های ۰۳ 4 ۵ سوره حشر را نازل کرد و بر آنها فرو خواند تا 
اقدام خویش را موجه و مشروع جلوه دهد: 


«ولولا آن کتب ال علیهم الجلاء لد بَهْم ف انیا و لهّم فی الاخرة عذاب الثار ذلک بائَهُم شافوا ال و رسوله و 
من یشاق ال فان اه شدیذ العقاب ما قطعثم من ليتة آو ترکنمُوها قایمة علی آصولها فیاذن ال و لیْخزی 
الفاسیقین ». 

[یعنی] اگر بر آنها ترک دیار نوشته نشده بود در این جهان دچار عذاب می شدند و در آن جهان هم در آتشند. 
اگر شما نخلی را قطع کنید یا آن را سر پای نگاه دارید خداوند شما را مخیّر می کند ولی قطع آن برای 
مجازات فاسقین است. 


یعنی برای رسیدن به مقصود. هر وسیله ای مجاز و مشروع است. این روش یعنی دست زدن به هر کاری در راه 
رسیدن به مقصود» هر چند غیر انسانی باشد» در طوایف عرب متداول و رایج بود چنانکه در جنگ با بنی ثقیف و 
محاصره طائف همین وسیله به کار رفت و پیغمبر امر کرد تاکستان22 آنها را آتش زنند. 

پس خیلی تعجب آور نبود اگر در سال 7۱ هجری [در صحرای کربلا] تشکریان کوفه آب را بر نواده خود او و حتی 
بر زنان و اطفال وی بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند. 

باری پس از بیست روز بنی النضیر تسلیم شدند و به واسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از مدینه 
بیرون روند و تمام دارایی خود را بر جای گذارند تا میان باران پیغمبر توزیع شود. ۱ 

تنها قبیله معتبری که از یهود در یثرب مانده بود بنی قریظه بود که پس از واقعه خندق کار آنها نیز ساخته شد. بدین 
دستاویز که بنا بود آنها از داخل به پاری قریشیان که مدینه را محاصره کرده بودند بشتابند ولی حضرت محمد با 
تدبیری میان آنها نفاق انداخت و در نتیجه به یاری ابوسفیان نرفتند. معذلک پس از اينکه ابوسفیان از فتح مدینه مأیوس 
شد و حصار را ترک کرد. مسلمانان نخستین کاری که کردند حمله به کوی بنی قریظه و محاصره آن بود. محاصره 
بیست و پنج روز طول کشید. اين قبیله نیز حاضر شدند همچون دو قبیله دیگر دارایی خود را گذاشته و سالم از مدینه 
خارج شوند. ولی محمد چنین نمی خواست چه از آنها به واسطه همداستانی با ابوسفیان کینه ای در دل داشت و نابودی 
آنانن را باعث ازدیاد شوکت اسلام و مرعوب کردن دیگران می دانست. بنی قریظه از بیم این تصمیم به طایفه اوس 
متوسل شد تا همان رفتاری که با وساطت روسای خزرج با دو طایفه دیگر شده بود» با آنان نیز به کار بسته شود. 
وقتی آنها از بنی قریظه شفاعت کردند پیغمبر فرمود: «من یکی از رسای اوس را درین کار حکَمٌ می کنم هر چه او 
گفت بدان عمل خواهم کرد». سپس سعد بن معاذ را حَکَمٌ قرار داد» چه می دانست سعد بن معاذ از بنی قریظه دلی پر 
خون دارد. سعد هم حدس و میل پیغمبر را کاملا تحقق بخشید و حکم کرد تمام مردان قریظه را گردن بزنند و زن و 
فرزند آنان را به بردگی بگیرند و تمام اموالشان بین مسلمانان تقسیم شود. حکم ظالمانه بود ولی چه می شود کرد زیرا 
هر دو طرف به داوری سعد ابن معاذ گردن نهاده بودند. علاوه بر همه اينها شدت عمل و تدابیر قاطع هر چند مخالف 
شروط انسانی باشد اما برای بنیانگزاری دولت لازم و ضروری می شود. در بازار مدینه چندین گودال کنده شد. 
هفتصد یهودی تسلیم شده و امان خواسته را یکی پس از دیگری گردن زدند. 

بعضی عده اسبران مقتول را تا هزار نفر ذکر کرده اند. از آن میان بر خلاف حکمیت سعد بن معاذ که گفته بود زنان 
را به بردگی ببرنده یک زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن القرظی بود که تا هنگام مرگ نزد عايشه نشسته و 
گفتگو می کرد. هنگامی که نام و را بردند با گشاده رویی و خنده به سوی قتلگاه رفت. جرمش این بود که هنگام 


* [احتمالا منظور نخلستان است] 
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محاصره کوی بنی قریظه سنگی پرتاب کرده بود. عايشه می گوید تا کنون زنی بدین خوشرویی و خوشخویی و نیک 
نفسی ندیده بودم. وقتی برخاست که به کشتارگاه برود به او گفتم: «می خواهند تو را بکشند!» با خنده جواب داد: 


«برای من زندگی ارزشی ندارد»7*. 


3 [رجوع کنید به سیره ابن هشام» جلد دوم» صفحات ۱۷۸ و ۱۷۹] 
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مقدمات تشکیل دولت 
از سیر در حوادث ده ساله اول هجرت به خوبی احساس می شود که دولتی در شرف تأسیس است. نبوت سیزده ساله 
مکه از صورت وعظ و پند» ترساندن مردم از روز جزا و تشویق به نیکی خارج شده به صورت دستگاهی در می آید 
که ناچار باید بر مردم حکومت کند و خواه و ناخواه آئین جدید را ب بر آنها بقبو لاند. برای رسیدن به این هدف. به هر 
وسیله و تدبیری دست زدن مجاز ردان مر وحایت ورعایی شا کی ناد گس هرن زر خر مات 
دارد. 
قتلهای سیاسی که در اين ایام صورت گرفته و غزوه ها که ظاهرا مجوزی ندارد» هجوم به طوایفی که هنوز در مقام 
هجوم برنیامده اند ولی جاسوسان خبر آورده اند که در آنها جنب و جوشی و نیت مخالفتی با مسلمانان هست همه برای 
رسیدن بدین هدف است. نیز حمله به کاروانهای تجارتی قریش» هم برای ضربت وارد کردن» هم برای کسب غنایم و 
هم برای ایجاد رعب و ازدیاد شوکت مسلمین لازم می آید. در این دوره کوتاه است که غالب شرایع اسلام نازل شده 
است و نظاماتی مالی و مدنی و سیاسی برقرار گردیده است. 
در مکه احکام و شرایعی وضع نشده است به حدی که گولدزیهر می گوید: «آیات مگی مشعر بر آوردن دین جدیدی 
نیست . آیات مکی قرآن بیشتر در ترغیب زهد» ستايش خداوند یکتا به صورت نماز» نیکی کردن به دیگران و اجتناب 
از اسراف در اکل و شرب [خوردن و نوشیدن] است». 
در مکه فقط پنج اصل مقرر شده بود: 

1- توحید و اقرار به رسالت 

2 نماز 

3- زکات** ولی به شکل انفاق اختیاری 

4 روزه آن هم به روش یهود 

5- حج یعنی زیارت معبد قومی عرب 


سیوطی معنقد است که در مکه «حذ» یعنی مجازات شرعی وجود نداشت بدین دلیل مسلم که هنوز احکامی صادر نشده 
بود. 

جعبری می گوید: هر سوره ای که در آن فریضه ای هست. حتماً از سوره های مدنی است. 

عايشه می گوید: در قرآن مکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است. حلال و حرام پس از نمو اسلام پدید آمد. 

اما در مدینه امر چنین نیست. تمام احکام و فرایض در ده ساله اخیر صادر و مقرر گردید و اسلام نه تنها به شکل 
شریعتی نو در آمد بلکه مقدمات تشکیل یک دولت عربی فراهم شد. نخستین اقدام» برگرداندن قبله از مسجد الاقصی به 
کعبه بود. 

این تدبیر هم خرج مسلمانان را از یهود جدا کرده و عقده حقارتی را که اعراب مدینه در خود داشتتد زایل کرد و هم 
نوعی حمیت قومی را در اعراب برانگیخت چه همه قبایل به کعبه احترام داشتند. کعبه علاوه بر این که مرکز اصنام 
و ستایشگاه بود» خانه ابراهیم و اسماعیل بود که اعراب خود را از نسل آنان می دانستند. 

به همین کیفیت شارع اسلام تبعیت از یهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام 
می گرفت» نخست به ایام معدوده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص داد. 

احکام راجع به طلاق و نکاح» حدود تعیین محارم ارت حیض. تعدد زوجات» حد زنا و سرقت» قصاص و دیه و 
سایر احکام جزایی و مدنی و هم چنین نجاسات و محرمات و خننه... که غالباً پا مقتبس از شرایع بهود یا عادات زمان 
جاهلی است. با تعدیلات و تغییراتی تمام اینها در مدینه مقرر گردید. 


4 7 ِ ‌ ۲ ین ۱ ۳ ۰ 

[آنچه به حکم شرع فقیر و مستحق را دهند و این کار بر مسلمانان فرض است. زکات بر شتر» گاو» بز» گوسفند و حیوانات اهلی و ذر و 
سیم و مال التجاره و همچنین بر خرما و انگور تعلق می گیرد و زکات هر یک از اینها را نصابی است. مال زکات به حکم آیه ۰۰ از سوره ٩‏ 
قرآن مخصوص طبقات معینی از مسلمین است. برخلاف غنیمت» زکات شامل حال خاندان رسول نمی شود. سیّدها زکات نمی دهند] 
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احکام مدنی و امور شخصیه هر چند از دیانت بهود و عادات دوره جاهلیت رنگ پذیرفته باشد» برای نظم اجتماع و 
مرتب ساختن معاملات غير قابل انکار است و مانند تمام عناصر تمدن ملل از یکدیگر رنگ می پذیرند. عبادات در 
تمام ادیان هست و مستلزم نوعی تهذیب. تنظیم شئون» طرز یا کیفیت آن چندان اهمیت ندارد. اما انسان متفکر نمی 
تواند از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب عقلانی دیده نمی شود سر در آورد. 

عزم حضرت محمد در سال هشتم هجری به زیارت کعبه تا حدی مانند معما به نظر می رسد. آیا واقعاً فکر می کرد 
کعبه خانه خداست یا اينکه برای ارضاء خاطر یاران خود که زیارت کعبه برای آنها عاداتی کهنه و اجدادی بود دست 
به اين کار زد؟ آیا خود این تصمیم ناگهانی که مواجه با مخالفت قريش و ممانعت از ورود مسلمین به مکه شد و صلح 
شکست مانندد حدیبیه را به بار ورد یک نوع صحنه سازی و تدبیر سیاسی نبود که کثرت عده و شوکت مسلمین را به 
رخ قریش بکشد و باعث تمایل ضعفا و ساکنان متوسط و غیر متعصب مکیان به دین جدید گردد؟ 

کسی که دینی تازه و شریعتی جدید آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قوم خود زده است» چگونه اغلب همان 
عادات قدیم را به صورت دیگری احیا می کند؟ 

آیا حضرت محمد خداپرست و شارع اسلام که فقط ستایش پروردگار یکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر 
قوم خود فریاد می زند: «قولوا لا اله الا الّه تفلحوا» و ااساس نقرب را بر فضیلت و تقوی نهاده و صریحا می گوید: 
«ان اکرمکم عندالّه انقاکم»25. در تحت تأثیر حمیت قومی و تعصب نژادی در آمده و می خواهد ستایش خانه اسماعیل 
را شعار قومیت قرار دهد؟ 

در هر صورت این امر به درجه ای شگفت انگیز و به حدی با مبانی شریعت اسلامی مغایر بود که بسیاری از 
مسلمانان در سعی بین صفا و مروه که عادت بت پرستان بوده اکراه داشتند و حفظ این عادت به زور آیه قرآن بر آنها 
قبو لانده شده است. 

بر حسب روایات مستند عمر که از بزرگترین صحابه پیغمبر و از خوش فکرترین حواریون اوست. گفته است اگر من 
خودم نمی دیدم که حضرت حجرالاسود را می بوسد» هرگز این سنگ سیاه را نمی بوسیدم. 

حجت الاسلام مطلق و بحق امام محمد غزالی*2 صریحا می نویسد: «من هیچگونه دلیل موجهی برای اعمال و 
مناسک حج نيافته ام ولی چون امر شده است ناچار اطاعت می کنم». در قرآن آیه ای هست که روزنه ای بر روی 
اندیشه می گشاید و شاید بتواند جوابی به ستوالها بدهد: 


«يا آیهاالذین آمنو اما المشرکون نجس فلایقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا وان خفئم عیلة فسوف یغنیکم ال 
من فصلد». 

آیعنی] ای گروه مومنان» مشرکان پلیدند [نجس و کنیفند] و نباید پس از اين سال (سال دهم هجرت) به کعبه 
در اکن از قفن متیر سید بکدار ند هما نا به قح خوددیین تیار خو اه ساخت 27 


بر حسب تفسیر جلالین» خداوند با فتوحات و جزیه اعراب را بی نیاز ساخت. سوره توبه آخرین سوره های قرآن است 
و پس از فتح مکه در سال دهم هجری نازل شده است. پیغمبر در این آیه زیارت کعبه را بر طوایف غیرمسلمان حرام 
می فرماید . 

شوند. مردم مکه قبیله اویند که غالباً از ترس مسلمان شده اند. از رونق افتادن مکه خطر ارتداد در بر دارد. پس با 
وجوب [واجب شدن زیارت کعبه در مکه] بر مسلمین این خطر از بین می رود. 

البته این توجیهی است و معلوم نیست تا چه حد با واقع و نفس الامر منطبق می شود. ولی در هر حال برای مناسک 
حج یعنی اعمالی که بت پرستان دوران جاهلیت انجام می دادند توجیه عقل پسند به جای خود بلکه شرع پسند نیز نمی 
توان یافت. از اين رو شاعر بزرگ عرب و فیلسوف روشنفکر جهانی ابوالعلاء معری می گوید: 


و قوم اتوا من اقاصی البلاد لزمی الجمار ولثم الحجر 
فو | عجبا من مقالاتهم ایعمی عن الحق کل تا بشر 28 


2 [سوره ٩‏ آیه ۱۳۰] 
* [محمد بن احمد طوسی مکنی به ابوحامد محمد غزالی و ملقب به حجة الاسلام» دانشمند معروف دوره سلجوقی (۱۰5۸- ۱۱۱۱ م). وی 
در فقه و حکمت و کلام سرآمد عصر بود. در آخر عمر به عرفان روی آورد و آثار فراوانی به فارسی و عربی دارد از جمله «کیمیای 
سعادت» و «احیای علوم الدین»] 

سوره توبه آیه ۲۸ 

[معنی شعر : مردمان از بلاد دور می آیند» تا دسته جمعی سنگ بیندازند» و آنگاه سنگ سیاه (کعبه) را ببوسند» عجب کار مسخره ای آیا 
مردمان از دیدن حق نابینا هستند؟] 
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حرمت خمر و قمار که از شرایع خاص اسلامی است و در مدینه صادر شده است. به خوبی می توان تصور کرد که 
مقتضیات اجتماعی باعث صدور آنها شده باشد. در مدینه زکات از صورت امر خبر و انفاق اختیاری به شکل مالیانی 
در آمد تا جوابگوی هزینه دولت تازه بنیاد باشد. 
اما قانونی که در هیچیک از شرایع آسمانی و بشری نظیر آن را نمی توان یافت» حکم جهاد است که نخست به صورت 
اجازه است. «اذن للمزمنین القتال» و پس از آن به شکل صیغه های گوناگون امر و شدت عمل در سوره های مدنی 
بقره» انفال» توبه و غیره آمده است. 
قابل توجه و عبرت آنکه در سوره های مکی نامی از جهاد و قتال مشرکین نیست ولی در سوره های مدنی بقدری آیات 
قتال و جهاد فراوانست که تصور می شود درباره هیچ امری و حکمی اینقدر تأکید صورت نگرفته باشد» و این مطلب 
دو امر را می رساند. یکی بصیرت حضرت محمد بر روحیه اعراب و راه استیلای بر آنها و توجه به اين اصل که جز 
با شمشیر نمی توان یک دولت اسلامی به وجود آورد و در نتیجه یک واحد اجتماعی تشکیل داد. زیرا خود اين» منتز ع 
از عادات و فطرت قوم عرب است و دوم پایمال شدن حق آزادی فکر و عقیده» یعنی شریف ترین حق انسانی که 
صدای اعتراض بسی از متفکران را بلند کرده است و به اسانی نمی توان آن را توجیه کرد. 
آیا به زور شمشیر مردم را به قبول عقیده و دینی مجبور کردن کاری پسندیده و با مبادی فاضله عدل و انسانیت 
سازگار است؟ بدیهی است در جامعه های گوناگون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابیش ستم و تباهی موجود 
است ولی از نظر اهل فکر هیچ ستمی تاریکتر» نامعقولتر و نامردمی تر از این نیست که شاهی یا هیئت حاکمه ای 
برای مردم حق آزادی فکر و عقیده قائل نباشند. پادشاه یا فرمانروا و يا حکومتی می تواند مخالف خود را از بین ببرد. 
این صورتی است از نناز ع بقاء. هر چند مخالف اصول انسانی باشد اما مجبور ساختن مردمی که چون او فکر نند و 
مطابق ذوق و مشرب او رأی داشته باشند» قابل چشم پوشی و توجیه نیست. معذلک در طول تاریخ و در نمام ملل ج 
هان این اجحاف به حق مردم روی داده است و اين بی احترامی به شخصیت انسان رایج بوده است. حتی عامه مردم 
نیز چنینند یعنی همان استبداد» همان خودکامی و خودرآیی طاغیان و مستبدان را به کار بسته و تاب شنیدن فکر و 
عقیده مخالف معنقدات خود را ندارند و خود این امر صفحه های تاریک و سیاهی را در سرگذشت انسان گشوده است. 
آدمیان را کشته اند سوززانده اند و به زندانهای تاریک انداخته اند» دست و پایشان را قطع کرده اند» به دار آويخته اند و 
کشتار دسته جمعی مرتکب شده اند. نمونه های بارزی که در عصر خود ما و قرن بیستم روی داده است» وقایع 
خونین کشورهای نازی و فاشیست و کمونیست است. 
پس بی احترامی به آزادی فکر و عقیده در همه جهان و میان همه اقوام صورت گرفته است ولی مطلب قابل ملاحظه 
این است که آیا عین روش از طرف کسی که پرچم هدایت را بر دوش گرفته است و در جایی می فرماید: «لا اکر اهه 
هب جای دیگر به کافران می گوید: «لکم دینکم ولی دین»* و همچنین می فرماید: «لیهلک من هلک 
بینة و یحبی من حی عن بینة» »0 و از جانب خداوند «رحمة العالمین» لقب گرفته و مصداق «انک لعلی خلق 
عظیم» 52 شده است» سزاوار و رواست؟ آن هم مردی که در مکه با صدای گرم و پر از ایمان خود سوره بلد [سوره 
۰ آیات ۵ تا ]۱٩‏ رابر ابوالاشدد* فرو می خواند: 


«لقد خلقتا الانسان فی کید آیحسب آن لن یقدر علیه احذ یفول آهلکت ما لا لبدا» آیحسب آن لم ره احذ آلم تجعل 
له عینین ولساناً و شفتین و هدیناه النّجدیین فلا اقتحم العقَبَة و ما آدریک ما العقبِة و ما آدریک ما العقبِهٌ فک 
رقبة او ایشعام فی یوم ذی متفبة یتیما ذا مقربظ لو مسکینا ذامتربَة کم کان منالذین آملو و تواصنوا یالصتبر و 
و اصنوا یلمرحَمةٍ ولدک اصحاببٌلمَِمََة... « 


دریغ که ترجمه این آیات خوش آهنگی که نیروی خطابی محمد را نشان می دهد دشوار است. راجع به مرد زورمند و 
پولداری که زور و پول خود را برتر از محمد و اسلام و روحانیت او می داند می گوید: «رنج و مشقت ملازم وجود 
ادمی است. آیا او می پندارد که هیچکس بر او توانایی ندارد؟ می گوید من مال بسیار تلف کردم. ایا می پندارد کسی 
بدان آگاه نیست؟ آیا به او دو چشم بینا عطا نکردیم و او را زبان و دو لب نبخشیدیم؟ ؟ و راه خیر و شر را به او ننمودیم؟ 
او نمی داند دشواری چیست و راه رهایی از آن چیست. رهایی از دشواری و کار خوب. آزاد کردن بنده است در راه 
خدا و به یاری مستمندان شتافتن» گرد از چهره یتیمی زدودن و صله رحم به جای آوردن است. باشد بدین روش به خدا 
ایمان آورند و یکدیگر را به اهمیت صبر و مهربانی با خلق سفارش کنند که آنها شایسته رستگاری و سعادتند». 


[سوره ۲ آیه *۲۵] 

[سوره ۸ آیه ۶ 4] 

* [سوره ۲۱ آیه ۱۰۷] 

[سوره ۱۸ آیه ءْ] 

می گویند ابوالاشد تناور و زورمند و مالدار بود. در بازار عکاظ بر فرشی می ایستاد و مبلغ هنگفتی جایزه معین می کرد برای کسی که 
فرش را از زیر پای او بکشد. جوانان هجوم می آوردند و فرش را از هر سو می کشیدند تا پاره می شد و او از جایش تکان نمی خورد. علی 
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مردی که در مکه با چنین لحن کیرا و سرشار از رأفت و روحانیت سخن می گفت. در مدینه به تدریج تغییر روش می 
دهد و می فرماید: 


«کتّب علیکم القتال». 
[یعنی] جهاد [قتل و کشتار] بر شما واجب شد؛. 


«قایلوا الذین لا پومنون». 
[یعنی] با غیر مومنان مبارزه کنید [بکشید غیر مومنان را]5. 


«ومن ببتغ غیرالاسلام دیناً فلن یِقبل منة». 
آیعنی] جز اسلام دینی پذیرفته ار 376 


«فاذا لقیتم الذین گفروا فضرب ۰ الرآقاب حنین أذا آنختموهم فشدوا الوتاق». 
[یعنی] کفار را هر کجا یافتید گردن بزنید تا زمین از خونشان رنگین شود. اسیران را محکم ببندید که قادر به 
فرار نباشند37 
مه ۱ 
دهها یه از اين قبیل و شدیدتر فقط در مدینه نازل شده است. حتی در که هنوز خواص آهن معلوم نبوده و در مدینه 
است که خداوند می فرماید: 


«و آنزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للتاس و لیعلم ال م ینصنره و رسله بالغیب». 
[یعنی] آهن را فرستادیم برای ترساندن که برای مردم سودمند نیز تواند بود تا خداوند بداند چه کسانی او و 
پیامبرش را یاری می کنند 


گویی در مکه آهن نبود يا خداوند علیم و حکیم» خداوندی که «لایشعله شأن عن شأن» توجه به اين امر نداشته تا بتواند 
دشمن خود و رسولش را بازشناسد. از این رو در آنجاء» [در] مکه به پیغمبر دستور می دهد: 


«آدع الی سبیل ربّک بالحكمة و المَوعظة الحستَة و جادلهّم بالتی هی آحسن. ان ریک هو اعلمٌ يمن ضلٌ عن 
سبیله و هو اعلم یالمهتدین». 

[بعنی] آنان (مشرکان) را با حکمت و پندهای نیکو به راه خدا بخوان با ملاطفت و خردمندی با آنها بحث و 
جدل کن. خداوند خود داناتر است که چه اشخاصی گمراهند و چه اشخاصی راه راست در پیش گرفته اند9. 


بدین ترتیب اسلام رفته رفته از صورت دعوتی صرفاً روحانی به دستگاهی مبدل شد رزمجو و مننقم که نشو و نمای 
آن بر حمله های ناگهانی» کسب غنایم و امور مالی آن بر زکات استوار گردید. 

بسیاری از حوادث ده ساله هجرت از قبیل کشتن اسیران با قتلهای سیاسی که با امر حضرت محمد صورت گرفته و 
ناقدان خارجی را به اعتراض کشانیده است. به منظور استوار ساختن تحکیم مبانی دولت دینی بوده است. پس از جنگ 
بدر اسیرانی به دست مسلمین افتاد[ند] و پیغمبر مردد بود با آنها چه کند. آیا از آنها فدیه [مالی که اسیران برای رهایی 
خود بدهند] گرفته [و] آزادشان کند تا از این راه پولی به جیب مجاهدان برسد یا چون برده نگاهداریشان کند یا به 
زندانشان افکند؟ 

عمر که با دیدی واقع بین و فکری مأل اندیش و با قرّت سجایا و حذت بصیرت به اوضاع می نگربست و می توان او 
را از بنیانگذاران اسلام و دولت اسلامی نامید. معتقد به کشتن آنها بود زیرا فدیه گرفتن و آزاد کردن آنها را خلاف 
مصلحت می دانست و معنقد بود در آن صورت به مخالفان می پپیوندند و با کینه بیشتری به جنگ برمی خیزند. اما 
نگاهداری آنها چه به شکل برده و چه به شکل زندانی مستلزم خرج است و پپیوسته متضمن خطر فرار و ملحق شدن 
آنها به دسته مخالف است. در صورتی که با کشتن آنان رعبی در قبایل افتاده و شوکت اسلام افزوده می شود. به همین 
مناسبت آیه 1۷ انفال نازل گردید: 


* سوره بقره آیه ۲۱۷ و ۲٩‏ [آیات فراوانی در مورد کشتار غیرمومنین در قرآن یافت می شود. از جمله: سوره نساء آیات ۷۷ و ۰٩۱‏ 
سوره مائده آیه ۰۳۷ سوره انفال آیه ۲ سوره محمد آید ۵ سوره توبه آید ۲ سوره احز اب آیات 1 و ۲۷ و ۳۳ 
* سوره توبه آیه ۲٩‏ 
* سوره آل عمران آیه ۸۵ 
سوره محمد ایه ء 
ِ [سوره حدید آبه ۲۰] 
39 سوره نحل آیه ۱۲۵ 


114 


«ما کان لّبی آن یکُون 4 آسری حثی بُنخن فی الارض تریذون عرض الذنیا و ال یرد الاخرة». 
[یعنی ] پیغمبر را نرسیده است [شایسته نیست] که اسیران را با گرفتن فدیه آزاد کند. خون ناپاکان ريخته شود. 
شما (صاحبان اسیران) استفاده از وجه فدیه آنها را می خواهید و خداوند سرای آخرت را برای شما. 


کشتن دو اسیر 

از جمله اسیران بدر» عقبة بن ابی معیط و نضربن حارث بودند. از مشاهده این دو تن پیغمبر به یاد مخالفت و شرارت 
آنها در مکه افتاده» امر کرد گردن آن دو را بزنند. نضر اسیر مقداد بود و مقداد طمع به فدیه داشت . از این رو به 
پیغمبر گفت: این اسپر من است. یعنی حق من است و جزء غنایم. پیغمبر گفت: مگر فراموش کرده ای که این بلید 
درباره قرآن گفته است: «قد سمعنا لو تشاء لفلنا متل هذا ان هذا الا آساطیر" الاولین» [یعنی] ما قرآن را شنیدیم اگر 
بخواهیم نظیر آن را خواهیم گفت» اینها جز افسانه های کهنه [کهن] چیزی نیست". 

به سابقه اين جمله ناچیز خون او هدر و محکوم به مرگ می شود. مقداد دم در کشید و نضرین حارث را گردن زدند. 
در منزل بعدی» عقبه را احضار و عاصم بن ثابت را امر به کشتن وی کرد. عقبه از وحشت فریاد زد: «پس بچه هایم 
چه می شوند؟» فرمود: «الثار» [آتش]. 

در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پیغمبر چند تن را مستثتی کرد و امر فرمود آنها را هر کجا یافتند 
بکشند» هر چند به پرده های کعبه پناه برده باشند 1 

صفوان بتی امیه» عبدالله بن خطل» مقبس بن صباب» عکرمه پسر ابوجهل» حویرث بن نقیذ بن وهب و ششمی عبداله 
بن سعد بن ابی سرح** نام داشت که مدتی در مدینه از نویسندگان وحی بود. ولی گاهی آخر آیات را با اجازه پیغمبر 
تغییر می داد. مثلاً پیغمبر گفته بود: »و اللّه عزیز حکیم». او می گفت: چطور است بگذاریم «و الّه علیم حکیم». پیغمبر 
می گفت مانعی ندارد. پس از تکرار چند تغییر از اين قبیل از اسلام برگشت. به اين دلیل که چگونه ممکن است وحی 
الهی با القاء من تغییر کند و از مدینه به سوی قریش رفته» مرتد شد. این مرد را دو جاریه بود به نام فرتنا و قریبه که 
تصنیفهایی در هجو پیغمبر زمزمه می کردند. هر دو کشته شدند. همچنین دو زن دیگری به نام هند بنت عتبه و ساره 
مولاة عمروبن هاشم از بنی عبد المطلب که در ایام اقامت پیغمبر در مکه وی را بسی آزار داده بود به قتل رسیدند. 
عداش ین سعد بن_ آبی اسرح که بر در رباع عمان برد» به وی بنا هد« شد. عنمان چند روزی او را مخفی کرد نا 
جوش و خروشها تسکین یافت. آنگاه او را نزد پیغمبر آورده و استدعای عقو او را کرد. پیغمبر پس از مدتی سکوت 
فرمود: نعم. یعنی با اکراه شفاعت عتمان را پذیرفت. عبدالّه مجدداً اسلام آورد و سپس با عتمان از محضر پیغمبر 
بیرون شدند. ‏ 

پس از رفتن آنها علت سکوت طولانی را از حضرت پرسیدند. فرمود: اسلام او اجباری و از ترس بود و من از قبول 
آن اکراه داشتم و منتظر بودم یکی از شماها برخیزد و گردن او را بزند زیرا قبلا او را مهدورالّم فرموده و گفته بودم 
هر کجا یافتید بکشید» هر چند به پرده کعبه آويخته باشد. 

یکی از انصار گفت: چرا با چشم اشاره ای نفرمودی؟ حضرت فرمودند: پیغمبر خدا نمی تواند چشمان خیانتکار داشته 
باشد. یعنی ظاهر سکوت کند اما با چشم امر به کشتن دهد. همین شخص [عبدالّه بن سعد بن ابی السرح] در خلافت 
عثمان سردار سپاهی شد که مأمور فتح شمال آفریقا بودند و در اين مأموریت شایسته و سزاوار از کار بیرون آمد و از 
همین رو عتمان» عمروین العاص را از حکومت مصر عزل کرد و او به جايش والی مصر شد. 


قتلهای سیاسی 

کعب بن الاشرف از یهودان بنی النضیر بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و قدرت پیغمبر نگران شده به مکه رفت 
و با قریش همدردی و به جنگ تشویقشان می کرد. پس از برگشتن به مدینه به شیوه خود با زنان مسلمان به مغازله 
پرداخت. پیغمبر اين مطلب را بهانه کرده فرمود: من لی بابن الاشرف» کیست که کار اين پلید را بسازد؟ محمد بن 
مسلمه برخاست گفت: من کار او را می سازم. حضرت فرمود: اگر می توانی بساز. پنج نفر از قبیله اوس را با وی 
همراه کرد که یکی از آنها ابو نائله برادر رضاعی کعب بود تا بدین حیله کعب بدگمان نشده از خانه بیرون آید. سپس 
آنها را تا خارج شهر مشایعت کرده گفت: بروید به نام خداء خدا یار شما باشد. 


* سوره انفال آیه ۳۱ 

7۳ رجوع کنید به سیره ابن هشام» جلد دوم» صفحه ۲] 

۶ [عبدا ابن سعد ابن ابی سرح کاتب وحی رسول الّه بود. بعدها ادعا می کرد که در آیات قرآن جملاتی از خود اضافه کرده و احادیث 
جعلی فراوانی منتشر کرد. مراجعه کنید به مقدمه نهج الفصاحه از ابوالقاسم پاینده] 
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دسته پنج نفری شبانه به راه افتاد تا به خییر رسید. طبیعی است کعب به و اسطه ابونائله بدگمان نشد و از خانه بیرون 
آمد و با دوستان چرب زبان گرم گفتگو شد تا از حصار خیبر دور شدند. آنگاه پنج تن بر سرش ریخته کارش را 
ساختند. وقتی به مدینه رسیدند» پیغمبر هنوز بیدار و منتظر خبر خوش بود"-. 

[ابی رافع] سلام بن ابی الحقیق از دوستان قبیله اوس بود. خزرجیان از پیغمبر اجازه خواستند تا سلام بن ابی الحقیق را 
که یکی از سرشناسان یهود و هم پیمان با طایفه اوس بود بکشند. پیغمبر اجازه داد و عبدالله بن عتیک را به رهبری 
آنها برگماشت. آنان نیز مأموریت خود را به نحو دلخواه انجام دادند و سلام بن ابی الحقیق را کشتند و هنگامی که 
برگشتند و به پیغمبر خبر دادند از خوشحالی فریاد زد: «الّه اکبر »". 

پس از کشتن کعب [اشرف] و سلام [ين ابی الحقیق] عبدالبه بن رواحه مأمور کشتن یسیر بن برزام [یسیرین زرام] شد 
زیرا او در بنی غطفان مردم را به جنگ با محمد تشویق می کرد. خالد بن سفیان هذلی در نخله مردم را بر ضد محمد 
برمی انگیخت. امر فرمود عبداله بن ایس کار او را بسازد و او نیز چنین کرد؟. 

رفاعة بن قیس طایفه قیس را به مخالفت با محمد تحریک می کرد. عبدالّه بن جدر [عبدالّه بن حدرد] از طرف پیغمبر 
مأمور شد سر او را بیاورد و چنین کرد. بدین ترتیب که نخست در کمین او نشست و با تبری وی را از پای در آورد. 
سپس سرش را بریده نزده حضرت آورد. 

عمروبن امیه [ضمری] مأمور قتل ابوسفیان گردید. ولی: ابوسفیان مطل فده جان یه مامت بر دق چون فرفیق تیافته 
بود» عمرو در برگشتن به مدینه؛ قریشی بیگناه و مرد دیگری را کشت . 

پیرمرد صد و بیست ساله ای به نام ابو عفک7* به جرم آنکه متلکی گفته و پیغمبر را در شعری هجو کرده بود؛ به 
دست سالم بن عمیر [بن عدی] و به دستور حضرت رسول که فرمودند «من لی بهذا الخبیث» کشته شد و در پی آن 
عصماء** دختر مروان که قتل آن پیرمرد او را به گفتن ناسزایی درباره پیغمبر کشانیده بود» به قتل رسید. 

ابو عزة الجمحی و معاویه بن مغیره که از اسرای بدر بودند ولی آمان يافته بودند در مدینه زندگی می کردند. پس از 
شکست احد معاویه ناپدید شده بود. ابو عزة به محمد گفت: «اقلنی». [یعنی] مرا ببخش یا آزاد کن. محمد بی درنگ به 
زبیر امر کرد گردنش را بزند و کسی به دنبال معاوية بن مغیره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش برسانند و اين 
دستور نیز اجرا شد. 

عبدالّه بن ابی [عبداشه بن سعد بن ابی سرح] از سران خزرج بود که اسلام آورده بود. پس از تغییر وضع و مشاهده 
بسط نفوذ اجتماعی و سیاسی پیغمبر سخت ناراحت شده بود تا به حدی که دیگر از خلوص و یمان نشانی نداشت. از 
این رو او را در رأس منافقان به شمار می آورند. نفاق و دسیسه [وی بر] پیغمبر نیز مکشوف شده بود و حتی عمر 
مصمم به قتل وی بود. ولی سعد بن عباده به پیغمبر گفت: «با وی مدارا کن. خداوند تو را برای ما فرستاد که از شر" 
ریاست طلبی او راحت شویم وگرنه برایش در صدد تهیه مهره و درست کردن ناجی بودیم» *. 

محمد حسین هیکل در اين باب می نویسد: «روزی حضرت محمد به عمر می گفت اگر به رأی تو رفتار کرده و 
عبداّه بن ابی را کشته بودم» کسانی به خونخواهی وی برمی خاستند. ولی رفتار او طوری ناپسند شده است که اگر 
فرمان دهم» همان کسانش او را خواهند کشت». و باز در همین باب می نویسد: «حتی پسر عبداللّه بن ابی به پیغمبر 


3 _[قتل کعب بن اشرف در سال سوم هجری روی داد. طبری در شرح وقایع این سال» تاریخ دقیق اين ترور را در ماه ربیع الاول اين سال 
ذکر می کند. ابن هشام در کتاب خود «سیره ابن هشام» جلد دوم صفحه ۷۲۹٩‏ تا ۸۳ مفصلاً ماجرای ترور کعب بن اشرف و جزئیات نقشه 
گروه ترور را شرح داده و حتی می نویسد رسول الّه تروریستها را مجاز ساخت که هر چه صلاح می دانند انجام دهند. 

ابن هشام می نویسد: «محمد بن مسلمه (سرکرده گروه ترور) عرض کرد: یا رسول الّه ما برای انجام اين کار ناچاریم سخنانی (بر خلاف 
عقیده خود) بر زبان جاری کنیم. فرمود: باکی نیست» هر چه می خواهید بگویید که برای شما جایز است». تاریخ تحلیلی اسلام جلد یکم صفحه 
۵ تألیف دکتر محمود طباطبایی اردکانی» انتشارات اساطیر» ۰۸ ۱۳] 

1 [آرجوع کنید به «سیره ابن هشام» جلد دوم» صفحه ۱۸۰] 

۴ [رجوع کنید به ترجمه کتاب «سیره ابن هشام» جلد دوم صفحه ۳۹۵ و ۳۹۰. ابن هشام می نویسد رسول الثّء به پاس اين خدمت عصایی 
به رسم جایزه به عبداله آئیس. قائل خالد بن سفیان هذلی می دهد و می گوید: «اين عصا نشانه میان من و تو در روز قيامت است و همانا 
کمترین مردم در آن روز کسانی هستند که به عصا تکیه زده اند».] 

* [عمروبن امیه که به قول تاریخ طبری (جلد سوم صفحه ۱۰۶4۸) «در جاهلیت مردی آدمکش و شرور بود» مأمور کشتن ابوسفیان رییس 
طایفه قریش شد. ولی او از نقشه ترور خود مطلع شد و فرار کرد. عمرو بن امیه در راه بازگشت به مدینه» شخصی از قريش به نام «عثمان 
بن مالک» را با حیله کشت و سپس چوپان یک چشمی را که گفته بود هرگز دين اسلام را نخواهد پذیرفت در خواب غافلگیر کرد و به 
اعتراف خودش «کمان خود را در چشم سالم او فرو کردم که از پشت سر در آمد». پس از آن نیز دو تن دیگر از مردم بیگناه مکه برخورد 
کرد اما چون مقاومت می کنند یکی را می کشد و دیگری را به اسارت به مدینه نزد رسول الّه می برد. طبری از قول عمرو بن امیه می 
نویسد: «پیامبر در من نگریست و چنان بخندید که همه دندانهایش نمایان شد. آنگاه مرا ستود و دعای خیر کرد». تاریخ طبری جلد سوم» 
صفحه ۱۰۰] 

7 _[ابو عفک شاعر یهودی که به دلیل ترور پنهانی و توطئه آمیز شخصی به نام «حارث بن صامت» متأثر شده. شعری در مذمت رسول 
له می سراید. به جزای همین گناه» رسول الّه فرمان ترور او را می دهد. رجوع کنید به «سیره ابن هشام» جلد دوم صفحه ۱۱] 

* [عصماء دختر مروان» شاعری آزاده و دلیر بود. وی به دلیل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام یهودیان و همچنین ترور ابو عفک به 
قول سروده بود» به نوشته ابن هشام رسول الّه «غمیر بن عدی را مأمور کشتن او می کند. عمیر شبانه به خانه عصماء می رود و او را می 
کشد و صبح زود خبر کشته شدن عصماء را به رسول الّه می رساند. محمد می گوید: «ای غمیر» خدا و رسولش را یاری کردی». رجوع 
کنید به صفحه ۲ جلد دوم کتاب «سبره ابن هشام» ] 

۴ [رجوع کنید به کتاب «سیره ابن هشام» صفحه ۲۷۱ و ۲۷۲. و نیز به جلد سوم «تاریخ طبری» صفحه ۱۱۸۷] 
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گفت اگر می خواهی پدرم را بکشی» خود مرا مأمور کن زیرا اگر دیگران به امر قیام کنند من بر حسب رسم و معمول 
عرب مجبور خواهم شد به خونخواهی او برخیزم». 

اما سیوطی در شأن نزول آیه ۸۸ سوره نساء: «فمالکُم فی المنافقین فنتین واه ارکسهم یما کسبُوا آثریدون آن تهذوا من 
اضل الْ». [یعنی] شما را چه که درباره منافقان دو دسته شده اید. آنها مردودند. آیا می خواهی کسی را که خدا گمراه 
کرده است» هدایت کنید؟ می نویسد: مقصود عبدالّه بن ابی است که پیغمبر از وی به نگ آمده فرمود کیست که مرا از 
شر" وجود شخصی که پپیوسته در صدد آزار من است و مخالفان مرا در خانه خویش گرد می آورد نجات دهد؟ ولی 
میان اوس و خزرج دو دستگی افتاد و همین امر او را از کشتن نجات داد 

گاهی نیز يا از راه خوش خدمتی یا از راه غرض شخصی کسی را می کشتند و به حساب اسلام گذاشته می شد. 
چنانکه اين امر برای تاجر یهودی که با مسلمانان آمد و شد می کرد و روابط خوبی هم داشت بیش آمد. روزی بیغمبر 
فرمود: بر هر یک از رجال یهود دست یافتید. بکشید! محيصة ابن مسعود از جا جست و ابن نیه بی گناه را بکشت و 
جز بر ادرش کسی او را بر این کار ملامت نکرد. 

هنگام جنگی که می خواستند با رومیان به راه اندازند به حضرت خبر رسید که جمعی در خانه شویلم یهودی اجتماع 
می کنند و علیه این جنگ کنکاش [مشورت] دارند» طلحه را با عده ای مأمور کرد. آنها آن خانه را محاصره کرده آتش 
زدند. فقط یک نفر توانست فرار کند که او هم پایش شکست. (آیه ۱ سوره برائة راجع به کسانی است ک به و اسطه 
گرمای شدید نمی خو استند در جنگ شرکت کنند: «وقالوا لا تتفروا فی الحر" فل نار جهتم آشد حررآ». [یعنی] گفتند در 
گرما به جنگ نروید» به آنها بگو آتش دوز خ بسی سوزانتر است)"*. 


20 [پیر امون ترورهای سیاسی نگاه کنید به «سیره ابن هشام»] 
سوره برائت يا توبه ايه ۸۱ 
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نبوّت و امارت 


اگر کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند» ناچار باید به سوره های مکی مخصوصاً بعضی از آنها چون 
سوره مومنون» سوره نجم و امثال آن مراجعه کند. روحانیت مسیح به شکل درخشانی از آیات آنها ساطع است. 
برعکس اگر بخواهد محمد را بر مسند امارت و ریاست و قانونگذاری ببیند باید به سوره های مدنی مانند بقره» نساء 
حمد و مخصوصاً سوره توبه روی آورد. 
سه چهار سال پس از هجرت مخصوصاً پس از تصفیه یثرب از یهود مدینه و منکوب کردن آقبیله] بنی مصطلق آثار 
امارت هم از احکام و هم از رفتار خود محمد ظاهر می شود. 
در سیره ابن هشام آمده است که دختر حی بن اخطب خواب داید ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای 
شوهر خود نقل کرد. شوهر در خشم شده چنان سیلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش جهید و فریاد زد: «نو 
آرزو داری زن پادشاه حجاز شوی». از قضا پس از فتح خیبر به جمع زنان پیغمبر پیوست. 
می گویند هنگامی که یکی از متعینان یهود به نام عبدالّه بن سلام مسلمان شد. یهودان به وی گفنند: تو بهتر می دانی که 
نبوت در بنی اسر ائیل است نه در عرب . آقای تازه تو پیغمبر نیست. بلکه شاه است. 
ابو سفیان هنگام اسلام آوردن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت: برادرزاده ات کشوری بیکران دارد. عباس به وی 
جو اب داد: اين قلمرو نبوت است. 
عمر یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیتهای اسلام و مورد اعتماد و احترام پیغمبر بود و همان کسی است که 
در سالهای اول بعتت پیغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان درآید زیرا به قوت سجایا و شجاعت و صراحت 
موصوف بود. پس از صلح حدیبیه** بر آشفت و آن معاهده را شکست و رسوایی خواند» چه قریش تمام شرایط خود را 
بر محمد قبولانده بود. عمر در اين بحث به حدی نندی کرد که پیغمبر بر آشفت و با خشم فریاد زد: «تکلتک امک». 
[یعنی] مادرت به عزایت بنشیند. و عمر بی درنگ در مقابل خشم پیغمبر دم فرو بست. 
این محمدی که صلح حدیبیه را امضاء کرده است» آن محمد دوازده سال قبل که ارزو می کرد اشخاصی چون عمر و 
حمزه اسلام آورند نیست. 
این محمد با نازل کردن سوره فتح «انا فتحنا لک فتحا مبینا» عقب نشینی و تسلیم به دستور قریش را پیروزی درخشان 
می نامد و همه نیز قبول می کنند و حتی ابوبکر باوقار و پختگی ذاتی » خشم و نارضایی عمر را فرو می نشاند و او 
را متقاعد می کند. 

حدییبه نوعی عقب نشینی بود و از این رو عمر خشمگین شد ولی در همین حال این صلح تدبیر سیاسی حضرت 
رسول را نشان می دهد و می توان گفت از اين رو آن را پذیرفت که مطمتن نبود در صورت درگیری جنگ قريش 
مرت [حو ان و عفن | ر یرب وی درف ای م متیر سار که ی دنت ار ماه معا که اس رورا 
اگر در ستیزه جویی شکست می خوردند» قریش جری شده و اعراب نگران از ازدیاد نفوذ وی با آنها همدست گشته و 
یهودان زخم خورده نیز بدیشان ملحق می شدند و کار محمد و یارانش به سختی می گرایید. شاید تمام اين ملاحظات 
خردمندانه در ذهن شخصی گذشته باشد که دیگر در مقام حادثه جویی نیست و بلکه در صدد تأسیس دولتی است. او 
تمام شروط قریشیان را می پذیرد بدین امید که تا سال آینده بر قوت و شوکت او افزوده شود و بی دردسر و بدون خطر 
شکست» حج را برای خود و یارانش تأمین کند. 
اب فدام سج اه و پس از صلح حدیییه اين نظر و فرض ما را تایید و تدبیر کشورداری وی را مسجل کند. اگر 
درگیری با قریش امری مشکوک باشد» هجوم به خیبر چنین نیست. در جنگ با قریش ممکن است بسیاری از مهاجران 
به واسطه قرابت با اعراب قریش یا نفوذ قريش در آنها در جنگ تهاون [کوتاهی و سهل انگاری] ورزند ولی هجوم به 
آخرین سنگر یهود چنین نیست. مخصوصاً که غنایم فراوان نیز به آنها وعده داده شده است: 


۶ به سال شش هجری پیغمبر و عده زیادی از مسلمانان به قصد حج راهی مکه شدند. قريش که از آن با خبر شده بودند» مجهز شده در مقام 


منع مسلمانان از ورود به مکه برآمدند. مسلمانان در دو فرسخی مکه متوقف مانده» مذاکراتی میان آنها و قریش روی داد که منتهی به صلح 
حدیبیه گردید و بنا بر آن مسلمانان می بایستی آن سال برگردند و سال بعد بدانها اجازه زیارت خانه کعبه داده شود. علی دشتی 
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«لقد رضیاهٌ عن المومنین اذیّبا یعونک تحت الشجرة فعلم ما فی فلویهم... وآنا بهّم فتحاً قریباً و مغانم کثيرهٌ 
یأاخذوتها و کان ال عزیزا حکیما و عدکم ال مغانیم کثيرة تاخذوتها فعجل لمُم هذه و کف ایدی التاس عنکم». 
[یعنی] خداوند راضی است از مومنانی که زیر درخت"" با تو پیمان بستند و آنها شایسته پیروزی و غنیمتهای 
بی شمارند و او (خداوند): غنیمتهای بی شمار رابه شما وعده می دهد. (بدین ترتیب پیغمبر داستان حدیبیه را 
حل کرد) و شما را از شر" مردم پناه داد 


از این رو پس از صلح حدیییه به سرعت به مدینه بازگشت و بیش از پانزده روز برای بسیج جنگ خیبر در مدینه 
نماند زیرا می نرسید اختلاف نظر مسلمانان درباره صلح حدیبیه به مشاجره انجامد. بخصوص که دست پافتن به 
غنیمتهای فراوان خیبر مسلمانان را کاملاً به خود مشغول کرد و اثر مماشات و تسلیم در مقابل قريش را از بین برد. 
از آیه پانزده سوره فتح چنین بر می آید که حرص و امید دست یافتن به غنایم خیبر چنان شوق و هیجانی در دل اعراب 
انداخته بود که آنهایی که در مقابله با قريش سستی ورزیده بودند» اکنون می خواستند به مجاهدان اسلام در حمله به 
خیبر بپیوندند: 


«سیفول المْخلَفُون اذا انطلقثم الی مغانم لخد هاذرونا تتیعکم...» 


[یعنی] متخلفین خواهند گفت وقتی برای کسب غنایم می روید اجاه دهید ما هم دنبال شما بياییم. 
در آیه بعد خداوند به پیغمبر می فرماید: 


«قل للمخفین من الاعراب ستدعون الی قوم اوّلی باس شدید». 

[یعنی] به اين متخلفین (کسانی که در جنگ با قریش سستی نشان داده بودند) بگو شما با مردمانی توانا و 
جنگاور که یا باید کشته شوند و یا تسلیم گردند مواجه می شوید. اگر اطاعت کنید (مردانه در جنگ شرکت 
کنید) پاداش نیکو خواهید داشت و اگر باز همچون گذشته تهاون ورزید دچار عذاب خواهید شد. 


خیبر مرکب از چند قلعه بود. مسلمانان روز نخستین به دژ سام بن مشکم حمله بردند و قریب پنجاه تن از آنان کشته 
شدند تا بر آن دست يافتند. ابوبکر با عده ای به قلعه ناعم هجوم کرد و کاری از پیش نبرد. سپس عمر بدان حمله کرد و 
شکست خورد تا سرانجام علی بن ابیطالب آن را گشود. سپس بر قلعه زبیر آب بستند و ساکنین آن برای جنگ بیرون 
شدند و عاقبت گریخنند. چند قلعه دیگر را یکی پس از دیگری گشودند تا رسیدند به دو قلعه سلالم و وطیح که زنان و 
کودکان در آن بودند. 

ناچار یهودان امان خواستند و پیغمبر رضایت داد که از ریختن خون آنها صرفنظر شود و اراضی و مزارع آنان از آن 
مسلمانان گردد. نهایت در تصرف بهود باشد» مشروط بر آنکه نصف عواید را به مسلمانان بدهند. 

از جمله غنائمی که نصیب بیغمبر شد. صفیه دختر حی بن اخطب بود (همان کسی که خواب دید ماهی به دامن وی 
فرود آمده و از شوهر خود کنانة بن ربیع به خاطر نقل این خواب سیلی خورده بود) که در مراجعت به مدینه حضرت 
با وی هم بستر شد. 

فدک از خیبر درس عبرت گرفته بدون جنگ تسلیم شد و قبول کرد که نصف دارایی خود را به عنوان خالصه رسول 
اه تسلیم کند. زیرا غنایمی که بدون جنگ به دست می آمد از آن رسول الّه بود. 

همچنین قبایل یهودی «وادی القری» و «تیما» تسلیم شده به دادن جزیه رضایت دادند و بدین طریق پیروزی بر شمال 
ین زارد افزود که در حمله خیبر محمد تدبیر به خرج داده نخست بنی غطفان را که ممکن بود به کمک بهودان خییر 
بشتابد و در آن صورت کار مسلمین دشوار شود با خویشتن همراه کرد و قرار گذاشت نیمی. ار انم خبیر ز | الا 
واگذار کند. این جریان و خوافت گری تشان من دهد که حشرت مخبه پس . سحرت به ما دوع رداک 
بلکه تدبیر و سیاست به کار بسته است. 

در غزوه ها غالباً به اصل غافلگیر و هجوم ناگهانی گرايش داشت و غالبا قبل از اقدام» اشخاصی رابه تجسس می 
گماشت. قوافل تجارتی قریش بدانگونه مکشوف و مورد تهاجم قرار می گرفت و این اقدام به منزله تیری بود که دو 
نشان را می زد. هم ضربه و زیان مالی بر مخالفان بود و هم کسب غنایمی برای دلگرمی موافقان. در جنگ احد اکر 
به استراتژی وی کاملا عمل کرده بودند و محافظین مرتفعات به طمع غنایم جای خود را ترک نمی کردند و به کسب 
غنایم نمی پرداخنند» هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسلام نمی شد. در جنگ خندق و محاصره مدینه که کار 
بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پپوستن بنی قریظه به مهاجمان مکه امری ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می 


75 قبل از صلح حدییبیه که احتمال جنگ با قريش می رفت حضرت از یاران خود بیعت گرفت که در صورت عناد قریش. با آنها بجنگند. 
** سوره فتح آیه های ۱۸ ۱ ۲۰ 
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گرفت. مسلمانان بی تردید دچار شکست قطعی شده و به احتمال قوی به کلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بین می 
رفت. با تدبیر و سیاست پیغمبر گره کار گشوده شد و به عقب نشینی مکیان انجامید. 

محمد در آن واقعه» شخصی از بنی غطفان را که پنهانی اسلام آورده بود» مأمور تفتین و ایجاد نفاق میان بنی قریظه و 
اردوی مکیان کرد و چون این شخص (نعیم بن مسعود) با یهودان دوستی پا بر جا و با قرشیان نیز حسن رابطه داشت 
و هر دو طرف او زا از مخالفان محمد می بنداشتند» به پاشیدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به یکدیگر بدگمان 
ساخت. 

اتفاقاً وزیدن باد تندی نیز کمک کرد و محاصره کنندگان را ناراحت ساخت و چون از همکاری بنی قریظه مأیوس 
شده بودند به مکه برگشتند. 

پس از رفع حصار از مدینه و ايمن شدن از خطر قريش حضرت محمد محاربان مجهز را به سوی بنی قریظه فرستاد. 
بنی قریظه از یاری ابوسفیان سر باز زده بودند و به همین جهت جنگ به سود مسلمین پایان یافته بود و بدان مناسبت 
بایستی مورد ر أفت يا لااقل مدارای محمد قرار گیرند . با این وصف پیغمبر تصمیم به انهدام آنان گرفت زیرا وجود آنها 
در داخل مدینه پیوسته متضمن خطری بود". علاوه بر اين» از بین بردن آنها رعب اسلام را در دلها پدید می آورد. 
غنایم فراوانی نصیب مسلمانان می شد و اوس و خزرج زیر لوای او استوارتر می شدند. 

زين بان سی لیر که ایه 9۰ عبلی تگر هیده لب وان متس مب رداق کل اوزن خر ات برد صبو رت 
گرفت و به اعتراضات آنها اعتنایی نشد و حتی برای توجیه و تأیید و تزکیه رفتار پیغمبر آیاتی؟ * هم نازل شد. 

در سال دهم هجری با موستان [تاکستان] بنی ثقیف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود» همین شدت عمل به کار 
رفت زیرا نخست راه آذوقه راد بر آنها بستند. سپس چون دریافتند که محصورین بقدر کافی آذوقه دارند و ممکن است 
محاصره به طول اتجامد و مسلمانان به مقتضای طبع منلون و ناپایدار قومی خسته و ملول شونده حضنرت امر به آتش 
زدن تاکستان انها کرد. 

این موستان منبع درآمدی مهم بود. از این رو بنی ثقیف کسی را نزد بیغمبر فرستادند که از اين عمل مخرب دست 
برداشته تمام آن تاکستان را به تصرف درآورد تا از آن مسلمانان باشد. پیغمبر در همین جنگ و ی پس از آنکه از 
ماس مایت سوک وی ی کی فا نمیا که از له همست مایت ان ام 
تقسیم کند» برای مالک بن عوف از سران بنی ثقیف پیغام فرستاد که اگر اسلام آورد زن و اطفال او را آزاد خواهد کرد 
و یک صد شتر به وی خواهد داد. مالک مخفیانه از طائف بیرون شده و به حضور پیغمبر رسید و اسلام آورد. 

این روایات همه مستند و صحیح است و تمام وقایعی که در اسلام رخ داده است» اسناد گویایی است که روحیه مردم و 
علت گسترش اسلام و پپشرفت کار مححمد را نشان می دهد. در سال دهم که فتح مکه و شکست قبیله هوازن روی داد 
غنایم بسیاری از آنان به دست آمد و هنگام توزیع غنایم چنان حرصی بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش 
پیغمبر نسبت به تازه مسلمانان نگران شدند» چه می ترسیدند سهمیه آنها کم شود زیرا پیغمبر به ابو سفیان و معاویه و 
حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمر و حویطب بن عبد العزی که بعد از فتح مکه از راه اضطرار اسلام 
آورده بودند» به هر یک صد شتر بخشید و به سایر نامداران قريش بقدر شأن آنها عطایایی داد. این امر نارضایی 
شدیدی میان انصار برانگیخت و سعد بن عباده خبر آن را به پیغمبر رسانید. آنگاه پیغمبر انصار را جمع کرده و بر 
آنها خطابه مزثری القاء کرد که قوه تدبیر و هوش کشورداری و نیروی رام کردن جماعت در آن محسوس است و در 
آخر بیانات خود گفت: آیا برای شما ای جماعت انصار و یاری کنندگان من» سزاوارتر و شایسته تر نیست که شتر و 
گوسفند نصیب دیگران شود 0 3 
نشاند ‏ 

آثار تدبیر و سیاست در نمام طول ده سال و اندی که محمد در مدینه بسر برد در رفتار و گفتار او دیده می شود و 
کتابهای سیره پر است از حوادثی که شخص نکته یاب دقیق می تواند صد برابر آنچه ما گفتیم استخراج کند. 

شأن نزول آیات ۱۰۰ تا ۱۰۸ سوره نساء طبق تفسیر جلالین این است که طعمة بن ابیرق زرهی دزدید و نزد جهودی 
مخفی ساخت. صاحب زره آن را کشف کرد و طعمة که مظنون بدین کار خلاف بود سوگند خورد که دزدی کار او 
نبوده و بدین کار دست نزده است. سپس یک تن یهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پیغمبر بردند که او را تبرنه 
کند (البته به خیال اینکه محمد در مقابل بهودی از او حمایت خواهد کرد) اما آیات مزبور کاملا حاکیست که بیغمبر 
چنین نکرده و در این مقام» اجرای عدالت را بر جانبداری از ناحق ترجیح داده است: 


«انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لِتَحکُم بیتالئّاس یما اراک ولاتکن الخانفین خصیما..» 


[یعنی] ما قرآن را بر تو نازل کردیم که میان مردمان بحق رفتار کرده به سود خیانتکاران رأی ندهی. 


نظیر اين آیه» آیه سوره حجرات است که هم سیاست و هم ندبیر حضرت را نشان می دهد و هم اوضاع اجتماعی و 


9 [رجو ع کنید به «سیره ابن هشام». جلد دوم صفحه ۱۷۸ و یا به «تاریخ طبری» . جلد سوم» صفحات ۳ :۱ "۱" 
۴ [سوره ۰٩‏ آیه ۲ تا ۱۷] 
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«وان طایفتان متالمومنین افتتلو! فاصلحوا بیتهما قان بت احد بهما علی الخری» فقانلوا الّتی تبغی حثی تفیء 
الی آمر ال قان فاءعت قاصلحوا بیتهما بالعدل». 

یعنی اگر دو طایفه از مزمنان به جنگ با یکدیگر برخاستند آنها را با یکدیگر صلح دهید. اگر یکی خواست 
بر دیگری تجاوز کند. بر متجاوز بتازید تا به سوی خدا بگراید. اگر گرایید آنها را آشتی دهید. 


اين آیه فی حد ذاته روشن و حکیمانه است. در تفسیر جلالین زیر اين آیه حکایتی است که گویا شأن نزول آن را بیان 
می کند و دکر آن از این حیث سودمند است که مبین اوضاع اجتماعی آن عصر است و اغاز تعصب و جانبداری از 
محمد را نشان می دهد: 

«پیغمبر بر خری سوار بود و بر عبداثه بن ابی گذشت. در همین هنگام الاغ آب انداخت و ابن ابی بینی خود را برای 
اجتناب از استنشاق گرفت. ابن رواحه آنجا بود و به این ابی گفت: به خدا قسم بوی شاش الاغ پیغمبر خوشبوتر از 
عطریست که تو به خود زده ای. بر سر اين حرف دو دسته از کسان به جان یکدیگر افتادند و با چوب و کفش کتک 
کاری راه افتاد » . 

این اوضاع و احوال همه نشان دهنده بالا رفتن شأن پیغمبر و پدید آمدن رعب او در دلها است. پس از فتح مکه بجیربن 
زهیر بن ابی سلمی به برادرش کعب نوشت که پیغمبر اشخاصی را که در مکه هجوش کرده اند یا آزارش رسانیده اند 
می کشد و تمام شعرا که در اين کارها دست داشته اند از مکه گريخته اند. اگر می خواهی سالم بمانی به خود او پناه 
ببر زیرا کسی را که از گذشته پشیمان شده و توبه کند نمی کشد. وگرنه خودت را نجات ده و در این نواحی ظاهر 
مشو... کعب هم قصیده ای در مدح پیغمبر گفت و اسلام آورد و از مرگ نجات یافت"* (اين قصیده معروف به 
«برده» است زیرا حضرت ردای خود را به عنوان خلعت به وی داد). 

مردم ساده لوح که به آزادی خو گرفته و اهل تشریفات نبودند» در آغاز کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز 
اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکلیفی برای خود فرض نمی کردند و از این رو محمد را یکی چون خود می دانستند. 
ولی این راه و رسم بدوی قابل دوام نبود. پیروان بایستی قدری خود را جمع کرده و احترامی را که در خور امیر و 
رییس است منظور دارند. ایه های ۰۱ ۰۲ ۰۲ ۶ ۵ سوره حجر ات که به منزله اصول تشریفاتی است نازل شده نا 
حدود رفتار آنها را معین کند: 


۱- «یا آیُها الذین آمّنوا لا ند مُوا بین یدی ال و رسوله». 

[یعنی] ای گروه مزمنان» در سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پیش دستی نکنید. 
بدیهی است کسی نمی تواند بر خداوند در سخن یا کار سبقت جوید. پس در اینجا فقط قصد رسول اوست که نباید پیش 
از وی اظهار عقیده کنند يا بدون اجازه او به کاری دست يازند. 


و ۱ ۱ 
[یعنی] ای گروه مومنان» صدای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و سخنانی که در روابط خود با یکدیگر بی 
پروا رد و بدل می کنید با پیغمبر بر زبان نرانید. ۱ 
یعنی مثل عمر که پس از صلح حدیبیه رأی خود را بلند و قاطع در مخالفت با ری پیغمبر آشکار ساخت سخن نگویید 
و به جای گفتن «یا محمد»» «یا محمد یا رسول الّه» بگویید. 


۳- «ان آلذین یعْضون آصوالَهم عند رسول الّه اولنک الّذینش آمتحن ال فلوبَهم للتّقوی لهْم مغفرة و آجر" عَظیمٌ». 
[یعنی] کسانی که در حضور پیغمبر بلند سخن نگویند» پرهیزکارند و سزاوار عنایت خداوند هستند. 
معلوم می شود مراعات ادب در میان اعراب بدین شکل رایج نبوده و در حضور پیغمبر بلند بلند سخن می گفتند و پس 
از بالا گرفتن کار و عَلو شأن وی مراعات ادب لازم تشخیص داده شده است. 


۶- «ان الذین بُنائوتک من وراء الخجرات اکثرهم لایعقلون». 

[یعنی] غالب کسانی که از پشت اتاقهای تو» تو را بانگ می زنند راه و رسم ادب را نمی دانند. 
اعراب می آمدند پشت خانه پیغمبر که مشتمل بر حجره های عدیده زنانش بود فریاد می زدند: «یا محمد». پیغمبر از 
اين کار خوشش نیامده ولی حمل بر بی شعوری آنها می کند و حق هم با پیغمبر است... اشتباه کردم. این سخن 
خداست. خدا نمی خواهد با پیغمبر وی چنین رفتار کنند» چه از شان او کاسته می شود زیرا پیغمبر او موفق شده و 
دیگر منل سابق که با یاران خود در کندن خندق و خاکبرداری شرکت می کرد» نیست. 


۵- «ولو هم صبروا حتی تخراج البهم لکان خیرا لهم وش ال غفور رحیم». 
[یعنی] ار انها صبر می کردند تا تو از خانه در ایی برای خود آنها بهتر بود. 


[رجوع کنید به «سیره ابن هشام». جلد دوم صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۰] 
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آیه ۱۳ سوره مجادله بیش از همه اينها جنبه تشریفات دارد زیرا به مومنان امر شده بود اگر می خواهند با پیغمبر 
مذاکره ای کنند قبل صدقه بدهند: 


«یا آیها الذین آمئوا لذا ناجیثم الرّسول فقَدٌ موابین یذی تجویکم صدقة». 
[یعنی] هنگامی که می خواهید با پیغمبر وارد مذاکره ای شوید قبلاً صدقه ای بدهید. 


گویا این کار بر مسلمانان گران آمد و باعث ناخشنودی آنها شد. از اين رو با آیه ۱۳ همان سوره» این رسم منسوخ شد. 
نظیر این آیات در سوره احز اب نیز آمده است * 


«یا آیها الذین آمئوا لا تدخلوا بیّوت الّبی الا آن بُوذن لکم الی طعام غیر ناظرین انیهُ و لکن اذا ذعیثم قادخلوا 
فاذا طعمثم فانشیروا ولا مستانسین لحدیث آن کم کان یُوذی اللّبی فیستحیی منکم وال لا ُستحیی من الحق». 
[یعنی] ای گروه مومنان وارد خانه پیغمبر نشوید مگر با اجازه به خوراک [بخوانند] و خود را منتظر طبخ 
غذا نشان ندهید [منشنید]. پس از آنکه داخل شدید و غذا خوردید» متفرق شوید و در مقام وقت گذراندن به 
صحبت نباشید. پیغمبر از این عمل ناراحت می شود ولی شرم می کند به شما بگوید اما خدا از گفتن حق شرم 
0 

این آیه احتیاج به شرح و تفسیر ندارد و خود بیان کننده واقعیات است. اصحاب می خواهند خیلی خودمانی با پیغمبر 
رفتار کنند. سرزده وارد خانه اش شوند» منتظر بمانند تا غذا برای ایشان بیاورند و پس از صرف غذا بنشینند و حرف 
بزنند. تما اینها دون شأن پیغمبریست که اکنون رییس دولت است. میان آنها باید حریمی باشد. خود پیغمبر شرم دارد به 
آنها بگوید» ولی خدا شرم نمی کند و می گوید. یا به عبارت دیگر محمد از زبان خدا به آنها آداب معاشرت با رییس 
دولت را می آموزد. 

دنباله همین آیه به مطلب دیگری اشاره می شود که موید اين استتباط است: 


«و لذا سالمُوهن متاعا فاستلو هن من وراء حجاب ذلکُم آطهر لفلویکُم و فلویهن». ۱ 
[یعنی] اگر از زنان بیغمبر چیزی خواستید» از پشت پرده بخواهید. هم برای شما و هم برای آنان اين ترتیب 
به پاکیزگی اخلاق منتاسب تر است. 


در این باب حدیثی است از عايشه که «با پیغمبر در ظرفی غذا می خوردیم. عمر از آنجا گذشت. بیغمبر او را دعوت 
به غذا کرد. در ضمن غذا خوردن» انگشت عمر به انگشت من خورد. عمر گفت: افسوس اگر به سخن من گوش می 
کردند» چشمی شمارا نمی دید». و پس از آن آیه حجاب نازل شد. 

عبدالّه بن عباس می گوید عمر به پیغمبر گفت: زنان تو چون دیگر زنان نیستند. آنها را در حجاب کن. لذا آیه حجاب 
نازل شد: 


«یا نساء الثّبی لسن کاحد منالساء». 
[یعنی] زنان پیغمبر چون دیگر زنان نیستند". 


چرا زنان پیغمبر چون زنان دیگر نیستند؟ برای اينکه محمد در ردیف سایر مردان نیست. شأن و مقام او از حیث زن 
باید محفوظ باشد و زنان وی چون شاهزاده خانمهای مشرق در حجاب بروند و از همین روی در آخر ایه ۳ احزاب 
که قسمتهایی از آن سابقاً گفته آمد می فرماید: 


«و ماکان لکم آن وذوا رسول او و لا تتکخوا آزواجه من بعده آبدا». 
[یعنی] پیغمبر را نیازارید و پس از مرگ وی با هیچیک از زنان او ازدواج نکنید. 


این گناه بزرگی است زیرا محمد در این باب حساس است و حتی پس از مرگ هم چون شاهان بنی اسرائیل کسی حق 
ندارد با زن او همخوابه شود. 

آثار این امتیاز و برتری گرفتن از سایر مخلوق [مخلوقات] در اين عبارت قرآن خوب محسوس است و بی اعنتایی و 
استغنا از آن می تراود: 
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«قالت الاعرابُ آمتا قل لم ثومئوا و لکن فولوا اسلمنا ولمّا بدخل الایمان فی فلویگم». 

[یعنی] عربها پس از مکه می گفنند ما ایمان آوردیم بهتر است بگویند تسلیم شدیم. هیچگاه ایمان به دلشان راه 
اد 60۰ 

نيافته است ‏ 


هنگامی که تازه اسلام آورندگان بدین مناسبت که با زور و جنگ اسلام نیاورده اند» بلکه با طیب خاطر مسلمان شده اند 
می خواستند مسلمان شدن خود را به رخ پیغمبر بکشند و بر وی منت گذارند» آیات ۱۷ و ۱۸ سوره حجزات نازل می 


ت 


شود . 


یمین علیک آن اسلمُوا قل لا متا علیْ اسلامکم بل اه يمن علیکم آن هدیکم للیمان ان کنثم صادقین». 
[یعنی] ای محمد بر تو مثت می گذارند که مسلمان شده اند. به آنها بگو که آنان را بر تو مثتی نیست بلکه باید 
شاکر و ممنون هم باشند که خداوند آنها را به اسلام هدایت کرده است. اگر از راستگویان هستند. 


ارمیای نبی سوره فجر را در حالیکه به دیوار کعبه تکیه کرده [زده] بود بر آنها می خواند» پند و اندرز بر آنها فرو می 
ریخت و راه و رسم آدمیت را بدانها نشان می داد: 


«آلم ترکیف فعل ریک یعادٍ ارم ذات العماد لّتی لم یلق مسلها فی البلاد و تمُود الذین جابُوا الصخرٌ یالواد و 
فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا فی البلاد فاکتروا فیها الفساد فصبٌ علیهم ریک سوط عذاب ان ریک 
لبالمرصاد. کلا بل لائکرمون الیتیم ولا تخاضُون علی طعام المسکین و تاکلون الثرات آکلا لمَا وئحبّون المال 
حباً جماْ». 

[یعنی] طاغیان و مغروران را فراموش کردهه ايد که چگونه دچار قهر خداوندی شدند؟ از آنها پند گیرید و 
راه و رسم انسانیت را بیاموزید. شما به ینیم حرمت نمی گذارید و حقش را پایمال می کنید. از نعمات خود بر 
مستمندان و بینوایان نمی بخشایید. ارث زنان و صغیران را به عنف می گیرد. آز چشمان شما را کور و 
حرص مال وجدانتان را تاریک ساخته اما روز بازپسین در کمین شماست"*. 


دریغ که اين جمله های متوالی و خوش آهنگ را نمی توان کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کرد. 


در مدینه دستورها جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام زدن به خودکامی و خودرآیی اعراب بی بند و بار است. 
چنانکه در آیه ۹ سوره نساء تصریح شده است* 


«یا آیهٌا الذین آمئوا اذا ضربثم فی سبیل ال ییا و لا تفولوا لمن آلقی الیکم الستلام لست موْمناً تبون عرضص 
الحیوة الذنیا فعنذاله مغانم کثيرة گذیک کنثم من قبل فمّن ال علیکم فتّیلوا ان ال کان یما تعملون خبیرآ». 
[یعنی] ای مومنان» هنگامی که در راه خدا گام بر می دارید (جهاد) جستجو کنید هشیار باشید و به کسی که 
به شما سلام کرد نگویید تو مسلمان نیستی. شما برای دست یافتن به دارایی او چنین می کنید در صورتی ککه 
خد اوند غنایم بی شماری برای شما دارد. سابقاً چنین بودید تا خداوند بر شما متت گذاشت. پس قبل از اقدام به 
هر عملی تحقیق کنید. 


این آیه در شأن عده ای از یاران بیغمبر نازل شده است که هنگام سفری به شخصی از بنی سلیم برخوردند که 
گوسفندان خود را می برد. او بر آنها سلام کرد و سلام شعار مسلمین بود. آنها گفتند این مرد از ترس سلام کرده است. 
پس او را کشتند و گوسفندانش را به غنیمت بردند. 


در سوره حجرات آیه های دیگری هست که آداب زندگانی را یاد می دهد» از قبیل آیه ۱۱ که: 


«یا لیا الذين آملوا لا بسخر قومٌ من قوم عسی آن یکوئوا خیرا مثم ولا نس من نسام عسی آن یِکنٌ خیرا 
منهن و لاتلمزو! آنشتکم و لا تتابزوا بالالقاب ینس الاسم اوق بعدالایمان». 
این ایه درباره دسته ای از بنی تمیم است که فقرای مسلمین (چون عماره و صهیب) را مسخره و تحقیر می کردند. به 
آنها می گوید: 
ای گروه مومنان» دسته ای دسته دیگر را استهزا نکنید شاید آنها بهتر از شما باشند. با اشاره و ادا در آوردن 
یکدیگر را تحقیر نکنید و عنوانهای بد و ناخوش به دیگران مدهید. پس از ایمان آوردن و مسلمان شدن؛ 
نامهای زننده و فاسقانه بر دیگران ننهید. 
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سوره حجر ات آیه ۱ 
[سوره فجر آیه ۷] 
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دهها آیه قرآن درس آداب سکون و حسن رفتار و اخلاق است و در عین حال اوضاع اجتماعی اعراب زمان حضرت 
رسول را نشان می دهد. 


124 


و استوصوا بالنساء خیراً فانهن 
عوان لایمکن لانفسهن شینا۶؟ 


در حجة الوداع (سال دهم هجری) پیغمبر درباره زنان چنین توصیه کرد که آنها اختباری از خود ندارند و اسیر 
مردانند. درباره آنها نیکی کنید. 

زن در جامعه عرب قبل از اسلام شخصیت و استقلالی نداشت. جزء مایملک مرد به شمار می رفت و هرگونه رفتاری 
با وی مجاز و متداول بود. هر قدر هم آن رفتار از راه و رسم انسانیت به دور می بود. زن مثل سایر ترکه میّت به 
وارث او منتقل شد. وارت می توانست زن وی را به خود اختصاص داده بدون مهریه او را تصاحب کند و هر گاه 
بدین امر رضایت نمی داد او را در قید اسارت خود نگاه می داشت و اجازه ازدواج مجدد به وی نمی داد. تا اينکه 
خق الارت ود نا به مرش ارگ ید رنه آنقتر غي ماک کا پسرددی کازرایی ای ار مود ماک وی ۱۸ ۸ 
سوره نساء برای نهی از اين عمل غیر انسانی نازل شده است: 


«یا ایا الذین آملو الایظ نکم آن ترئوا اللساء کرها و لاتعصوش لِذهوا یعض ما یوش الا آن یاتین 
يفاحشة مبینّة و عاثیروهن بالمعروف». 
[یعنی] ای گروه مومنان» جایز نیست به اجبار و اکراه ارث زنان را از آن خود سازید یا آنها را در بند و 
اسارت خود نگاه دارید تا قسمتی از مهریه خود را به شما و اگذارند. با آنها نیک رفتار باشید3, 
عبارت «الرجال قو امُون علی التّساء» [مردان فرمانرو ایند بر زنان] از آیه ء ۶‏ سوره نساء این اصل را برقرار می کند 
که زن و مرد در تمام حقوق مدنی مساوی نیستند. در همین آیه دلیل تسلط و سیادت بر زن بطور اجمال ذکر شدهه 
است: «یما فضل ال بعضَهم علی بعض و بما انفثوا من آموالهم» که قسمت اول آن مبهم است زیرا می فرماید: به دلیل 
۷۱| 
تفسیر جلالین وجه تفضیل مرد را بر زن» عقل و علم و ولایت گفته است. 
زمخشری و بیضاوی"* و بعضی دیگر آن را (وجه امتیاز مرد را بر زن) مشروحتر بیان کرده و می گویند تفوق و 
استیلای مرد بر زن مانند تسلط ولات و حکام است بر رعیت. آنوقت در مقام فلسفه بافی و علت تراشی بر آمده و گفته 
اند که مردان به خرد و زور و تدبیر آراسته اند» از این رو نبوت» امامت و ولایت به آنها اختصاص یافته است. ارث 
بیشتر می برند و شهادت آنها در پیشگاه محکمه های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است. سهم آنها از ارث دو برابر 
زن» جهاد و نماز جمعه بر آنها تعلق نمی گیرد و حق طلاق نیز با آنها نیست. اذان» خطبه. امامت نماز جماعت. 
سو ارکاری» تیر اندازی و شهادت [گواهی دادن] در اجراء حدود شرعی و غیره و غیره همه مخصوص مردهاست. 
چنانکه ملاحظه می کنید استدلال بسیار ضعیف است و غالبا معلول را به جای علت نشانده اند. یعنی خیال کرده اند 
چون بسیاری از کارها را نظامات اجتماعی و عادات و رسوم» مخصوص مردها کرده است پس زن در مرنبه پایینتر 
قرار دارد یعنی استعداد و لیاقت آن کارها را ندارد و از همین جهت شریعت اسلامی تسلط مرد را بر زن مسلم شناخته 
است در صورتی که قضیه معکوس آن است. 
شرع اسلام چون زن را ضعیف دانسته حق او را در ارث و شهادت نصف مرد قرار داده است نه اینکه چون زن در 
ارث و شهادت نیمه حق مرد را داراست» پس در مرتبه پایینتر از مرد قرار می گیرد. این حکم روشنتر از آن است که 


[از جامع الخبار» مجموعه حدیث. یعنی» خوب مواظب زنان خود باشید» آنها اسیر مردانند و هیچ اختیاری از خود ندارند] 
ِ« [جمله ای پس از ترجمه آیه در ویرگول آمده است که احتمالاً بعدها به کتاب اضافه شده و برای رعایت امانت به همان شکل در اینجا نقل 
می شود: «هم از حیث گفتگو» هم نفقه و هم از حیت وظایف زناشویی»] 
* [عبدالله بن عمر بیضاوی یکی از بزرگ عالمان اسلامی در فارس در خانواده ای عالم به دنیا آمد. پدر وی در فارس قاضی القضات بود. 
بیضاوی در ابتدا در شیراز به قضاوت پرداخت و سپس به تبریز رفت و تا آخر عمر در آنجا به قضاوت» تدریس و تألیف مشغول شد. قاضی 
بیضاوی حاشیه ای بر «تفسیر کشاف» زمخشری نوشت که هنوز از جانب سنیان نقدیس می شود. وی آثاری در تصوف. قضاء و صرف و 
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برای تعلیل آن اندیشه را در دالانهای تاریک بگردانند. در تمام اقوام ابتدایی و از آن وقتی که تاریخ به یاد دارد چون 
زور و تلاش روزی با مرد بوده است» زن در مرتبه دوم قرار گرفته است و به قول فیلسوف آلمانی نیچه. بشر شماره 
دو شده است. 

در عرب این اصل یعنی اصل بشر شماره دو بودن زن به شکل وحشیانه تر و رسواتری وجود داشته است و حضرت 
محمد در ضمن تشریعها و توصیه های گوناگون از حذّت این روش وحشیانه کاسته و برای زن حقوقی قائل شده است 
که در سوره نساء بسیاری از انها آمده است. 

نه... نه... تعلیل مفسرین و فلسفه بافی نان از لحاظ منطق و عقلی ارزش زیادی ندارد و در حقیقت آنها آنچه را که 
بان آغر ات سکارن که امه ایو یات کر دق شور ان آنزن نات بر آنما خیلی .این اد تست زیر | نکن اه الک یاه 
رک 

در جمله دوم وجه افضل بودن مرد بر زن تصریح شده است که با موازین عقلی سازگارتر است زیرا می فرماید: 
«یما انفثوا من آموالهم» یعنی چون مرد متکفل مخارج زن است پس زن متعلقه اوست و باید مطیع اوامر و نواهی او 
باشد. در این صورت مطایق رأی بیضاوی و زمخشری و بسیاری از مفسرین» مرد حاکم و زن رعیت» مرد آقا و زن 
تابع است و از همین رو پشت سر همین جمله قرآن جمله دیگریست که آن را خوب واضح می کند: «فالصالحات 
قایّنات حافظات للغیب». پس زن شایسته» زنی است که مطیع مرد خود بوده و در غیبت شوهرء خویشتن را برای وی 
نگاهدارد و به عبارت دیگرء زنان این معنی را که متعلق به مرد خود هستند فراموش نکنند. در این سوره نساء که 
شارع اسلام حقوق و حدود زن و مرد را معین می کند» به خوبی تعدیل عادات جاهلیت و ارفاق به جنس زن نشان داده 
می شود: 


«ران ارم استدال زوج مکان وج وآيثم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شتا. اتاخثوئه بهتانا الما میا 
وکیف تاخذونه و قد افضی بعضنگم الی بعض و خن منگم میثاقاغلیظا». 

یعنی اگر خواستید زن دیگر بگیرید از کابینی که به زن سابق داده ايد چیزی پس نگیرید زیرا با یکدیگر 
تراضی کردید و روی مهر معین زن و شوهر گشته و از او بهره مند شده اید» پس هنگام جدایی نباید کابین 
[مال] داده شده از روی تر اضی [رضایت] راپس بکیرید. 


از این آیه به خوبی استنباط می شود که مرد عرب وقتی می خواست از زن خود جدا شود کابینی را که به وی داده 
بود پس می گرفت و چنانکه ملاحظه می کنید شریعت اسلامی آن را نهی می کند. 

اما در آخر آبه ۶ از سوره نساء مثل این است که بعضی از عادات دوران جاهلیت را تجویز می کند زیرا به مرد 
اجازه می دهد زن خود را بزند. مرد به واسطه قدرت جسمی از دیرباز چنین کرده است. حتی در قرن بیستم این عمل 
مخالف و تین دم و متافی‌ها اضل عدلک سارت سا آن راهن فریعت فرار ونان طعه ونان زا قنن ع یار 
می کند. متمم آیه ۳۶ چنین است: 


«واللاتی تخافون ثلوزَهن فعظوهن و اهجروه فی المصاجع و اضربوهن.. 
آیعنی] و رن کم در دتم تقوستی ر سرکشی برآمه تخت لو راد دم اگر به راه نیامد از همخو ابگی 
محرومش سازید و اگر باز تسلیم نشد و اطاعت نکرد» او را بزنید. 


شرایع هر قومی متناسب با عادات و اخلاق و نحوه زندگانی آنها است. زدن زن امری متداول و رایج بود. از روایات 
و سیر در تاریخ قوم عرب و از خود اين آیه به خوبی بر می آید که مرد خود را مالک زن فرض کرده است و هر 
بلایی می خواست بر سرش می آورد. 
اسماء دختر ابوبکر که زن چهار زبیر بن العوام بود و زبیر بن عوام یکی از اصحاب خاص پیغمبر و از عشره مبشره 
است دم کو ند «هر وقت زبیر بر یکی از ما خشمگین می شد. با چوب چنان ما را می زد که چوب می شکست». 
پس لااقل این فضل را برای شریعت اسلامی باید قائل شد که نخست موعظه و پس از آن ترک همخوابگی را توصیه 
فرموده و در صورت سودمند و اقع نشدن آن دو» تدبیر زدن زن را اجازه داده است. 
بعضی از مفسران و فقها معتقدند که زدن نباید منتمی به شکستن استخوان شود وگرنه حکم قصاص ب بر آن وارد می 
شود. زمخشری در تفسیر اين آیه می نویسد: «بعضیها معنقدند مجازات زن ناشزه؟" به اين ترتیب نبوده و توسل به هر 
سه وسیله را مجاز دانسته اند». 
قطعاً کسی که از آیه فوق چنین معنی را استنباط کرده است. از علماء متعصب عرب شبیه احمد بن حنبل یا ابن تیمیه 
بوده است. ولی معنی آیه قرآن واضح است و آیه بعدی آن را به خوبی نشان می دهد: 
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* [زن ناشزه زنیست که اطاعت شوهر خود نکند و ناسا زگاری و بدرفتاری کند] 
[نقی الدین ابوالعباس ابن تیمیه در اواخر قرن ۱۳ میلادی در دمشق متولد شد. از طرفداران ابن حنبل بود. وی معنقد بود که آنچه در قرآن 
آمده است بدون تفسیر و تأویل حقیقت است و به خدای مجسم اعتقاد دا اشت] 
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«وان خفثم شقاق بینهما فابعئوا ححماً من آهله و حکماً من آهلها ان پُریدا اصلاحاً». 
[یعنی] اگر اختلاف میان آنها شدید شدء داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن معین شود که یا آنها را 
صلح دهند و یا از هم تفریق [جدا] کنند"". 


در این سوره تکلیف ارتباطات مرد و زن معین شده است که غالب آنها در شریعت یهود هم هست و در میان اعر اب 
دوره جاهلیت نیز معمول بوده است جز یه ۲۲ که نکاح زن پدر را نهی کرده است و آن را عمل زشت و ناپسند 
وصف فرموده است و می توان از آن چنین استنباط کرد که در دوران جاهلیت اين رسم معمول بوده است. به دلیل 
جمله الا ما قد سلف از همان آیه. 
چیزی که در این باب قابل توجه است. هر چند تازگی ندارد» آیه ۲۳ سوره نساء است که ازدواج با زن شوهردار را 
مطلقاً حرام فرموده است مگر اينکه آن زن از راه خرید مملوک شده باشد یا در نتیجه جنگ و اسپرشدن به دست آمده 
باشد. در این صورت چون شیر مادر حلال است» هر چند شوهر داشته باشد و علت آن روایتی است از ابن سعید که 
می گوید: ۱ 
«اسرایی از [قبیله] اوطاس به دست ما افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم با آنها همخوابه شویم» از 
پیغمبر تکلیف پرسیدیم این جمله نازل شد: «والمُحصنات من النْساء الا ما ملکّت ایمانگم...»8* پس بر ما تصرف آنها 
حلال شد ». 
ولی در همین آیه ۲۳ سوره نساء باز دستوریست که توجه پیغمبر را به حقوق زن و در عین حال به عادت مذموم و 
متداول آن زمان نشان می دهد» چه می فرماید: «غیر از آنچه بر شما حرام شده است» می توانید با دادن کابین از زنها 
متمتع شوید بدون اينکه مرتکب زنا شده باشید. به شرط اینکه در اين تمتع مزد یا اجر آنها را بر تراضی طرفین 
بپردازید» و مبتتی بر همین آیه است که منعه [0]26/] با ازدواج موقت در شریعت اسلامی مباح شد. ولی علماء 
ستّی آن را جایز نمی دانند زیرا معتقدند جمله «فمّا استمتعثم بهٌ منهن فائوهن اجورهن. .. آپس آنچه را متعه کردید از 
شبن هلان مر مان وا ۳ مر قب رل ده تک آن سه روز معین شده بود و پس 
از آن ملغی گردید و دلیل آن را هم اين می آورند که کلمه «اجورهن». [یعنی] مزد آنهاء در اين آیه ذکر شده است نه 
صداق یا مهر. اما شیعه این نوع ازدواج را مباح دانسته اند. 
در اين باب آیه دیگری هست که آوردن آن ما را به وضع اجتماعی این زمان و بر اينکه امور مالی تا چه حد در 
روابط مرد و زن ملاحظه شده است؛ واقف می کند: 


«ذا جاء کم لمُومنات مهاجرات... قلارجُوهن الی الگقار. ای ی 
لذاُوهن اجورهنٌ ولا سیکوا بیصنم الکوافرو اسنلوا ما انفقثم و لیسلوا ما نقفوا...» 

می فرماید: اگر زنی مسلمان شد و مهاجرت کرد دیگر شوهرش بر او حقی ندارد و اگر مطالبه کرد زن خود 
راء زنش را به او ندهید بلکه خرجی را که درباره آن زن کرده است به او بدهید. همچنین اگر زن شما بر 
شرک خود باقی مانده می خواهد سوی مشرکین برگردد» اصراری در نگاهداری او نکنید (مبادا ستون پنجم 
شود) ولی در عوض آنچه خرج او کرده اید از او مطالبه کنید. 


در سوره بقره آیاتی هست که عدالت و فکر انسانی پیغمبر را نشان می دهد و اعراب را از بدرفتاری با زن نهی می 
کند. مانند آیه ۰۲۳۱ 


«وآذا طْفْم الیْساء فبلغن اجلهن فامسیکوهن بمعروف او سرَحوض بمعروف». 
[یعنی] اگر زن خود را طلاق دادید و سرآمدن عدّه نزدیک شدء رجوع و عدم رجوع باید موافق اصل عدل و 
انسانیت باشد نه اينکه رجوع کنید یا اينکه فدیه دهید یا ایام حبس و عدم آزادی او را طولانی کنید. 


همچنین در آیه ۲ امر می فرماید که اگر مردی زنش را طلاق داد و عده او منقضی شد اما خواست با شوهر خود 
دوباره ازدواج کند» ممانعت نکنید71, این آیه درباره شدت و خشونت معقل بن بسار که نمی خواست خواهر مطلقه اش 
با شوهر خود دوباره ازدواج کند» نازل شده است. 
در همین سوره به مطلبی برمی خوریم که هرچند از موضوع خارج است ولی چون طرفه [شگفت آور] و بدیع [تازه و 
نو] و حاکی از اوضاع اجتماعی عصر پیغمبر است و نشان می دهد که در چه نوع موضوعهایی به پیغمبر مراجعه 
می کردند» اشاره بدان خوب و عبرت انگیز است. 


آیه ۰۵ سوره نساء 

[معنی آیه چنین است: و زنان شوهردار» مگر زنی که مالک آن شده اید] 
* [سوره نساء آیه ۲۳] 

سوره ممتحنه آیه ۱۰ 


1 و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا فراضواا... الخ [سوره بقره آیه ۲۳۲] 
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در آیه ۲ سوره بقره حکم نزدیک به زن است در ایام قاعدگی تا حالت طهر [پاک شدن زن از حیض] فرا رسد. پس 
از آن اين عبارت آمده است: «فاذا تطهرن فائوشن من حیثت آمرکم الَمْ» که اجازه فرماید پس از طهر نزد زنان خود 
بروند از آن سویی که خداوند امر فرموده است. یعنی بر حسب تفسیر جلالین» از همان سویی که به واسطه حیض از 
رفتن بدان سو منع شده بودید. اما پس از اين» آیه ۲۲۳ می آید که بکلّی چیز تازه و نقریباً مشعر مفهومی مخالف مفهوم 


«نساوکم حرت لکم فائوا حرتکم آلی شیننم». 
یعنی زنان شما کشت شمایند و در هر جای کشت خود می توانید وارد شوید. 


جلالین در تفسیر جمله «ائّی شنتم» [یعنی] «به هر سوی مزرعه» می نویسد: «من قیام و غود و اضطجاع و اقبال و 
ادبار ». یعنی نشسته» ایستاده [و ] خوابیده [و] از یی پیش فبل] و از پس [ذبر ]. 

من از آج من تشد این اه در زد فده یردان کال شده لنت که می گفیه آگر ان مق با ان رز ری ارگ 
بچه او چپ خواهد شد. 

سیوطی معنقد است که آیه ۲۲۳ [که] صریحاً می فرماید نزد زنان خود از آن سویی روی آورید که خداوند امر فرموده 
است. بنا بر اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است زیرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می خوابیدند و طبعاً 
انصار که اهل مدینه بودند این روش را که با حجب و مستوری زن مناسبتر بود» پذیرفته بودند. اما مهاجران بنا به 
عادت قریش و اهل مکه» زن را به انواع مختلفه دستمالی کرده و از هر طرف او را می غلتانیدند و لذتی می بردند از 
اينکه آتها را بر پشت بیفکنند و دمر بیندارند و یا با پس و پیش او هر دوء سر و کار داشته باشند. 

یکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و می خواست با وی چنان کند. زن تن در نداده و گفت ما به یک پهلو می 
خوابیم. خبر به حضرت رسول رسید و بدین جهت این آیه نازل شد که «زن مال مرد است و هرگونه دلخواه اوست می 
تواند با او بر اید». 

احمد بن حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می کنند که عمر بامدادی نزد پیغمبر آمد و گفت: یا رسول ال هلکت. [یعنی] 
ای پیغمبر خدا از دست رفتم. پیغمبر فرمود ما اهلکت یا عمر؟ [چگونه هلاک شدی یا عمر؟] عرض کرد رحلی الليلة 
فلم یرد علیه شینا. [یعنی] کاری خواستم انجام دهم و نشد. آن وقت اين آیه نازل شد و معنی «آتی شیثم» این است: 
«مقبلات» مدبرات و مستلقیات [به پشت خو ابیده] یعنی از جلوء از عقب طاقباز و دمر ». 

در آیات عدیده قرآن و تعالیم اسلامی به خوبی وضع ناهنجار زن در جامعه عرب و رفتار غیرانسانی مردان با زنان 
روشن می شود. مثل آیه ۳۵ سوره نور که پیغمبر حکم می فرماید مردان زنهای مملوک خود را برای سود دنیایی به 
زنا مجبور نکنند: 


«لاثکرهوا فتیاتکم علی الیفاء ان ارندن تحصننا لوا عرض الحیاة الثنیا». 


می گویند این آیه درباره عبدالّه بن ابی نازل شده است و از ظواهر بر می آید که عبدالّه بن ابی در این عمل زشت 
منحصر بفرد نبوده و نوعی کسب بوده است که شخصی بردگان خود را به کار زنا وادارد تا وجه آن را دریافت کند. 
پس از فتح مکه» عده زیادی از زنهای مکه برای بیعت و اسلام آوردن به حضور پیغمبر رسیدند و آیه [۱۳] سوره 
ممتحنه در شرط پذیرفتن اسلام آنان نازل شده است: 


«با آیهّا النّییٌ اذا جاء ک المُومنات و 
ولا یأتین ببهتان يفتريته بین آیدیهن و آرجلهن و لا یعصیتک فی معروف فبا یعهن... 


این شرطها که برای پذیرفتن اسلام آنها عنوان شده» جالب توجه است: 

انبازی [شریکی] برای خدا نشناسند» دزدی نکنند» مرتکب زنا نشوند» اولاد خود را نکشند» کودک نامشروع خود را به 
ریش شوهر خود نبندند» تعالیم نیک تو را به کار بسته عادت ناپسند نوحه خوانی» چاک زدن گریبان» بریدن موی و 
خراشیدن روی را رها کنند. در این صورت اسلام آنها را بپذیر . 

می گویند هنگام بیان این شروطه» هند زن ابوسفیان و مادر معاویه در اینکه زنها زنا نکنند گفت: «زنان شریف و آزاده 
هرگز گرد چنین کاری نمی گردند» و عمر که حاضر بود» خنده سر داد. 

یکی از عادات زشت که تعالیم اسلام آن را منع کرده است» کشتن مولود دختر است که در قرآن صریحا آمده است: 
«بأی ذنب قتلت» و این از این باب بود که اعراب دختر را مایه ننگ دانسته خواهان پسر بودند و بدان مباهات می 
کردند و از فرط نادانی هیچ نمی اندیشیدند که اگر امر چنین می شد و دختری به دنیا نمی آمد» نسل بشر منقرض می 
شد. در آیه های ۵۸ و 9٩‏ سوره نحل این خوی نکوهیده به خوبی توصیف شده است: 
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«و اذا بثتر آحذهم بالانثی ظل وجهه مُسود و هو کظیم یتواری من القوم من سوء ما بثتربه ایمسکه علی هون 
آم پدسه فی الثر لب». 

[یعنی] هنگامی که به یکی از آنان خبر می دادند که زنش دختری زائیده است از فرط خشم سیاه می شد. از 
شدت اندوه از کسان خود کناره می گرفت تا دچار سرزنش و شماتت نشود و در انديشه می رفت که ایا 
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زن و بیعمبر 


گولد زیهر معتقد است در هیچیک از ادبیات دینی نظیر این وضوح و روشنی» آنهم نسبت به جزئیات حیات 
پیامبر اسلام دیده نمی شود. این تحلیل و توصیفی که از زندگانی خصوصی وی ضمن احادیث و سیره ها 
صورت گرفته است» نسبت به هیچیک از مسسین دیانات دیگر روی نداده است. 

این بیان ستایش آمیز در یکی از فصول کتاب گرانقدر او «عقیده و شریعت در اسلام» به مناسبت رغبت 
زوز. افزون سول لکرمبه زن آمده و آن را حقیفتی تاریخی می نامد که به اسناد موثق تکیه ذارد, 

راست است نوح و ابراهیم سر جای خود. ما از زندگانی موسی و عیسی که در گرد و غبار افسانه های 
مبالغه آمیز قومی و تعصب های نژادی و دینی ناپدید شده اند. چیزی نمی دانیم ولی برای زندگانی محمد 
صدها آیه و حدیث معتبر و سیره هایی نزدیک به زمان رحلت او و همچنین روایاتی که هنوز تعصبها آن را 
مسخ و تباه نساخته است در دست داریم» مهمتر از همه قرآن است که از خلال آیات و شأن نزولی که مفسران 
برای انها بیان می کنند بسی از وقایع و حوادث زمان به دست می اید چنانکه در همین موضوع مورد بحث 
آیات عدیده ای هست و جمله مفسران شأن نزول آیه ۰۸ سوره نساء را خرده گیری جهودان بر رغبت رسول 
اکرم به زن و طعن آنان که محمد جز زن گرفتن کاری ندارد» دانسته اند: 


«ام یَحسدُون الثاس علی ما ایهم ال من فضله فقد آتینا ال ابراهیم الکتاب و الحکمَة و اتیناهُم ملک 
عظیماً». 

[یعنی] آنها (یمودان) بر فضل و عنایت پروردگار محمد رشک می برند (یعنی بر مقام نبوت و 
کثرت زنان) و می گویند اگر او پیغمبر بود اینقدر به زنان روی نمی آورد. ما به خاندان ابراهیم هم 
کتاب و حکمت عطا فرمودیم و هم کشوری بزرگ. 


معلوم است در این آیه اشاره به داود است که می گویند ۹۹ زن داشت و سلیمان هزار زن آزاد و بنده در حرم 
نگاهداری می کرد و اين امر از مرتبه پیامبری آنان نکاسته است. 

البته خود این مطالب مثل سایر افسانه های ملوک بنی اسراییل آلوده به اغراق و مزین به افسانه است. 

خرده گیران فرنگی اين رغبت مفرط به زن را شایسته مقام روحانیت مردی که زهد و قناعت را توصیه می کند 
ندانسته و حتی آنان اندازه توجهی که در شریعت اسلامی به اصلاح شئون و حقوق زن است ناشی از میل شخصی 
محمد به زن گفته اند. 

ار ما ای ی ی محمد بشر است و بشر از 
گیرد که تأثیری در شکار وتا کردار یک شخسن ات یه دیگران دلفته باند. به عتارک روش خلت قخهن 
هنگامی نکوهیده است که زیانبخش به حال اجتماع باشد» ورنه در زندگانی شخصی و خصوصی خوبی یا بدی و نقطه 
قوت یا ضعف نباید مورد بحث و ملاحظه قرار گیرد. 

از فکر سقراط بر آتن نور می ریخت و از آتن به تمام یونان و از بونان به جامعه انسانی. اگر سقراط در زندگانی 
شخضبی خود فمیل خاصی دانته پاش که بر لیگران زیتی و رد درد« است تایه موضوع بحث قزار گرد . در هیتلر 
غریزه جنسی يا نبود» یا سرکش نبود» و از این حیث می توان او را پاکیزه گفت . ولی در عوض افکار شومی داشت 
که دنیا را به خون و آتش افکند. 

حضرت رسول خود را بشری می خواند که به بندگی خدا گردن نهاده و می خواهد خود را از پلیدی ستایش اصنام 
نجات دهد. تمایل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسیبی به اصول دعوت او رسانید و نه زیانی به حقوق دیگران. بر 
اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از اين زاویه باید نگریست و آنها را از لحاظ مصلحت جامعه و خير انسانیت 
قصاوت کرد. از این لحاظ سلب حق آزادی فکر و عفیده از دیگران و مخیّر ساختن آنان بین مسلمان شدن و جزیه 
دادن» آنهم با خواری و زبونی» بیشتر قابل بحث است. 

از سوی دیگرء مسلمانان نیز به گونه ای دیگر راه غلط رفته و برای تجلیل از پیشوای بزرگ اسلام چیزهایی گفته و 
نوشته اند که مباین مصرحات قرآن و روایات مسلّم صدر اسلام است. حتی مرد فاضلی که در عصر ماه در زندگانی 
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حضرت محمد کتابی فراهم کرده و خواسته است با دیدی روشن و منتاسب افکار قرن بیستم قضیه را زیر و بالا کند» 
از این خرده گیری اروپاییان برآشفته و طی فصلی در مقام دفاع از حضرت رسول برآمده و بکلی منکر تمایل آن 
حضرت به زن شده است» از جمله می نویسد: 

«محمد ۲۸ سال با خدیجه بسر برد و هوس گرفتن زن دیگر نکرد... این امر طبیعی است و جز اين نمی تواند باشد. 
خدیجه توانگر و متشخص جوان فقیر ولی جدّی و درستکاری را که در خدمتش بوده است به شوهری برمی گزیند و 
خدیجه پخته و جا افتاده از شوهر پانزده سال جوانتر از خود مر اقبت و پرستاری می کند. با ثروت خود موجبات رفاه 
او را فراهم می سازد تا محنت دوران کودکی و طفیلی بودن در خانه عمو را فراموش کند. 

این نعمت و آسودگی خانه خدیجه به وی مجال می دهد تا به تعقیب انديشه های ده دوازده ساله خود بپردازد. يقين است 
که خدیجه با تصورات و افکار پرهیزکارانه وی روی موافقت نشان داده است زیرا دختر عموی ورقة بن نوفل است و 
طبعاً تمایلی به حنفیان دارد. به همین دلیل در مبداً بعثت رویای او را صادقه و نشانه وحی الهی می داند و خود نخستین 
کسی است که به محمد ایمان می آورد. از اینها گذشته» خدیجه مادر چهار دختر او زینب» رقیه» ام کلثوم و فاطمه است 
با وجود این اوضاع و احوال محمد چگونه می توانست با وجود خدیجه زن دیگر بگیرد؟ به همین دلیل پس از وفات 
خدیجه بی درنگ عايشه را خواستگاری کرد و چون عايشه هنوز خردسال بود و بیش از هفت سال نداشت. سوده بیوه 
سکران بن عمره را به زنی گرفت». 

محمد حسین هیکل در اين باب مطلبی می نویسد و گویی می خواهد حضرت محمد را از رغبت به زن تبرنه کند. او 
می گوید: «سوده جمالی و مالی نداشت. ازدواج با وی نوعی اقدام به امر خیر و نوازش زن بی سرپرست یکی از 
مهاجران حبشه بوده است». 

آیا بهتر نبود بنویسد برای خانه داری و سرپرستی از چهار دختر جوان خود زن جاافتاده ای چون سوده مناسب بود؟ 
ولی در این صورت ممکن است به وی اعتراض شود که محمد نخست به عايشه روی آورد و چون او طفل بود و 
ازدواج آن دو به دو سال بعد موکول شده بود» سوده را گرفت زیرا نمی توانست بدون زن زندگی کند و اين هم عیب 
نیست. یک علت دیگر اين بود که زن دیگری در دسترس ازدواج نبود. زیرا قریش به محمد زن نمی دادند و شاید میان 
مسلمانان آن تاریخ دختری و زنی مناسب ازدواج محمد وجود نداشته از اين رو به سوده اکتفا کرد. آنهم تا مدت کمی 
پس از فوت خدیجه که در مکه بسر برد. اما پس از هجرت به مدینه» مخصوصاً پس از حصول امکانات. این ر غبت 
مفرط رسول اکرم به زن خوب دیده می شود و قابل انکار نیست. کافی است به تعداد زنان وی نظری اجمالی و 


فهرست و ار بیفکنیم: 


۱ حضرت خدیجه دختر خویلد» بانوی متشخص و متمکنی که سومین شوهر او حضرت محمد بود و از محمد 
چهار دختر و دو پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند زایید. 

۲- سوده دختر زمعه و بیوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود و همانجا وفات کرد و به عقیده محمد 
حسین هیکل پیغمبر سوده را از راه ترحم و برای اینکه بیوه مسلمانی تک و نتها نباشد گرفت. 

۳- عايشه دختر ابوبکر صدیق است که در هفت سالگی نامزد شد و در نه سالگی با تفاوت بیش از چهل سال سن 
* به زوجیت پیغمبر در آمد و هنگام رحلت حضرت شانزده پا هفده سال داشت و بیش از زنان دیگر مورد علاقه 
بود. عايشه از جمله حفضه [حافظین] قرآن و از منابع مهم حدیث و سّت به شمار می رود و پس از قتل عتمان بر 
ضد خلافت علی بن ابیطالب قیام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت. 

ء- ام سلمه [دختر بنی امیه که بیوه یک مرد مسلمان بود که در جنگ احد زخم مهلکی برداشت و مرد]. 

۵- حفصه دختر عمر بن الخطاب است که پس از بیوه گی به حرمسرای پیغمبر ملحق شد و می توان اين ازدواج 
را از ازدواجهای سیاسی و مصلحتی به شمار اورد. 

۲- زینب دختر جحش. [او قبلا] زن زید بن الحارثه پسر خوانده پیغمبر بود که می توان ازدواج پیغمبر را با وی 
جزء داستانهای عشقی پیغمبر درآورد و منظومه زید و زینب درباره آن سروده شده است و از حیث لطف و 
عنایت و محبتی که حضرت رسول نسبت به وی داشت. او را رقیب عايشه دانست. 

۷- جویریه دختر حارث بن ابوضرار رییس قبیله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که زن با فضل و کمالی 
بود و در سال ششم هجری جزو غنایم و اسرای بنی مصطلق نصیب یکی از مسلمانها شد. مالک او از او فدیه می 


۶ این شخص محمد حسین هیکل از فضلا و سیاسیون مصر است که مدتی رییس مجلس سنای آنجا بود. کتابی به نام «حیات محمد» نوشته 
است که توسط ابو القاسم پاینده به فارسی در آمده است. علی دشتی 

3 زینب زن ابوالعاص. خواهرزاده خدیجه و رقیه و ام کلثوم زن عتبه و عتیبه فرزندان ابولهب شدند. بعد از آغاز دعوت اسلام ابولهب به 
فرزندان خود امر کرد دختران محمد را طلاق دهند و عثمان یکی از آنها را بعد از دیگری به زنی گرفت و حضرت فاطمه زن علی ابن 
ابیطالب است. علی دشتی 

[رسول اه ۵۳ ساله بود که با عايشه ٩‏ ساله نکاح کرد. وی تنها زن باکره و بقیه ثیبه 8200/66 یعنی بیوه و نادوشیزه بودند. عایشه در 
سال ٩۷‏ هجری وفات کرد و در بقیع به خاک سپرده شد] 
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خواست که به نظر جویریه گزاف می آمد و از اداء آن عاجز بود. از این رو به در خانه پیغمبر رفت که شفاعت 
فرموده مبلغ فدیه را پایین آورد. عايشه می گوید: جویریه زیبا و جذاب بود. هر کس او را می دید» شیفته او می 
شد. هنگامی که او را بر در حجره خویش یافتم» احساس ناراحتی کردم زیرا يقین داشتم چشم پیغمبر که به او افند 
مفتون وی می شود. همینطور هم شد. پس از رسیدن به حضور پیغمبر و بیان حاجت خود» حضرت فرمود من 
کار بهتری برایت انجام می دهم. فدیه تو را خودم خواهم داد و تو را به زنی می گیرم. جویریه شادمانه پذیرفت و 
پس از اینکه پیغمبر با وی همخوابه شد. بسیاری از اسیران بنی مصطلق به ملاحظه اينکه پیغمبر داماد آنها شده 
است از طرف مسلمانان آزاد شدند. «گمان نمی کنم هیچ زنی برای کسانش اینقدر حامل خیر و برکت شده باشد» 
[گفته عايشه است]. 
۸- ام حبیبه خواهر ابوسفیان؟" و بیوه عبدان بن جحش که در حبشه مرده بود. 
-٩‏ صفیّه دختر حی بن اخطب [یهودی] و زن کنانه بن ربیع که از رسای خیبر بود. پیغمبر از میان اسیران صفیه 
را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خبیر به مدینه مراجعت می فرمود با وی همخوابه شد. 
۰" میمونه دختر حارت الهلالیه خو اهر زن ابوسفیان و عباس بن عبدالمطلب و خاله خالد بن ولید . می گویند پس 
از این وصلت. » خالد اسلام آورد و به اردوگاه مسلمین آمد و پیغمبر به او چند اسب داد. 
۱ فاطمه دختر سریح. 
۲ هند دخنر یزید. 
۳- اسماء دختر سیاء. 
۶ - زینب دختر یزید. 
۵ هبله دختر قیس و خواهر اشعث. 
اسماء دختر نعمان. 
۷- فاطمه دختر ضحاک؟۹". 
۸- ماریه قبطیه که از مصر برای حضرت هدیه فرستاده بودند و ابراهیم که در دوران طفولیت درگذشت. از او 
متولد شده است. 
- ریحانه که مانند ماریه قبطیه بَرده و مشمول اصطلاح قرآنی «ما ملکت ایمانکم»7" بوده است و همخوابگی 
با آنها هیچگونه مراسم و تشریفاتی را ایجاب نمی کرده است. ریحانه جزء اسرای بنی قریظه و سهم پیغمبر بود. 
اما نه اسلام آورد و نه حاضر شد زن عقدی محمد گردد و ترجیح داد به حال بردگی در خانه وی بماند. 
۰ ام شریک دوسیه. و او یکی از چهار زنی است که خویشتن را به پیغمبر بخشیده بودند» چه غير از زنان 
عقدی که ازدواج با آنان مستلزم تشریفاتی چون مهر» حضور گواه و رضایت ولی است و غير از بردگان که در 
صورت داشتن شوهر کافر یا مشرک بر مسلمانان حلال هستند. در حرمسرای پیغمبر طبقه دیگری نیز از زنان 
وجود داشت و آنان زنانی بودند که خویشتن را به پیغمبر هبه [بخشیدن] می کردند. او [ام شریک دوسیه] نیز خود 
را به پیغمبر هبه کرده بود. (سه [زن] دیگر میمونه» زینب و خوله اند). 
هبه کردن خویشتن به پیغمبر» عايشه را آشفته ساخت زیرا ام شریک زیبا بود و حضرت بی درنگ این تقدیمی را 
پذیرفته بود . می گویند [عايشه] از فرط غیظ و رشک گفته است: «نمی دانم زنی که خویشتن را به مردی تقدیم کند چه 
ارزشی دارد؟» و از این رو قسمت اخیر آیه ۰ سوره احزاب نازل شد که تأیید و تصویب عمل ام شریک و قبول 
پیغمبر است از طرف حضرت حق. قسمت اخیر آیه ۰ چنین است: 


«وامرة مومنة ان و هبت تفسها للثّیی آن آراد الّیی آن پستیکحها خالصة لک من دون المزمنین». 
[یعنی] هرگاه زنی مومنه خویشتن را به پیغمبر [ببخشد» پیغمبر] اگر بخواهد می تواند او را به نکاح خود 


عايشه چون چنین دید گستاخانه به حضرت گفت: «انی اری ربک بسارع فی هواک». یعنی می بینم خدایت به انجام 
خواهشهای نفسانی تو می شتابد. 

در روایت معتبر دیگر به نقل شیخین از عايشه» مشاجره میان پیغمبر و عايشه به صورت دیگر آمده است. بنا بر اين 
روایت هنگامی که آیه ۰۰ نازل شد و عايشه از آن آگاه گردید و تازه قضیه ام شریک روی داده بود» از فرط غیظ 
گفت: زنهایی که خویشتن را به مردی عرضه می کنند» چه ارزشی دارند؟ انوقت برای نتبیه او ایه ٩۱‏ سوره احزاب 
نازل شد و پس از اين آیه ۵۱ بود که عايشه آن جمله گستاخانه را گفته است که: «خدایت خوب به انجام آرزوهایت می 
شتابد ». 

آیه ۵۰ سوره احزاب که تکلیف پیغمبر را عموماً درباره زنان معین می کند چنین است: 


75 ۲ ۲ ض ۲ ۲ 
[ام حبیبه خواهر ابوسفیان نبود بلکه دختر ابوسفیان و خواهر معاویه اولین خلیفه اموی بود] 
پیغمبر با دو زن اخیر [اسماء و فاطمه] ازدواج کرده لیکن همبستر نشده است. علی دشتی 
* [سوره ؛ آیه ۲۸] 
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«یا یْهاالتّبی انا احللنالک آزواجک اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت بمینک ممّا آفاء ال علیک و بنات عمّک 
و نات ایک وتات غالی و تاک بخالانک الا قی -هاعرن معک و مره مومته ان وهیت ما للشی ان 
آراد لت آن بستنکحها خالصتة کّک من دون المومنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی آزواچهم و ما ملکت 
آیمانهم للیلا یکون علیک حرج و کان ال غفورا رحیماً». 

[یعنی] ای پیغمبر» ما بر تو حلال کردیم زنانی را که مزد آنها را پرداخته ای همچنین جاریه هایی که از 
غنیمت به دست آورده ای و دختران عموء دختران عمه دختران دایی و دختران خاله ها که با تو مهاجرت 
کرده اند» همچنین زن مومنه ای که خویشتن را به پیغمبر بخشیده است. می توانی او را به عقد خود در آوری 
و اين امتیاز از آن توست. مربوط به سایر مومنین که تکلیفشان را معین کرده ایم» یعنی حق داشتن چهار زن 
و همبستری با جواری خود نیست» این حکم برای این است که بر تو حرجی نباشد (از حیث زن در مضیقه 
نباشی) و خداوند رحیم و بخشنده است. 


اعتراض عايشه به قسمت اخیر این آیه است و برای تأدیب وی آیه ۱ سوره احزاب نازل شد که [نه تنها] حدود 
اختیارات پیغمبر را درباره زنان خود معین می کند» بلکه آزادی مطلق به وی می دهد و زنان وی را از هرگونه ادعا 
و تقاضایی محروم می کند. آیه ۱ سوره احز اب چنین است: 


«رجی من تشه من و ثزی اليک من تشاء و من ابتثبت من عزلت فلا جناح علیک ذلکٌ ادنی آن 
تقرَاعیِلْهن ولا یخزن و برضین بما یهن له وال یِعلمٌ ما فی قلویکم و کان ال علیما حلیما». 


دزم تیاس در همیفتن تدن: با زتهای خود تریت زا مر اعات کنی, هر کدلم زا خراستی رد حود بهو ان و +ز. 
یک را خواستی کنار بگذار» بر تو ایرادی نیست آزادی و اختیار مطلق در ترک آنها داری و برای آنها نیز 
این ترتیب بهتر است. خداوند به حقیقت آرزو های شما و اقف است. 


در «کشاف» شأن نزول آیه چنین بیان شده است که زنان پیغمبر با یکدیگر رقابت می کردند و از پیغمبر نفقه بیشتری 
مطالبه می کردند؟". بنا بر روایت عایشه» حضرت یک ماه معاشرت با آنها را ترک کرد و اين آیه نازل شد و دست 
پیغمبر را در رفتار با زنانش باز گذاشت. زنها نگران شدند و به حضرت رسول گفنند از وجود خود و مال خود هر 
قدر که می خواهی به ما بده. یعنی اختیار مطلق با توست و به دلخواه خود رفتار کن. 

زمخشری بطور تفصیل آیه ۵۱ را شرح می دهد که خلاصه آن چنین است: «پیغمبر در روی آوردن به هر یک از 
زنان خود و روی گردانیدن از هر یک از آنها مختار است و در طلاق و ترک آنها آزاد است» و اضافه می کند: 
«پیغمبر در ازدواج با هر یک از زنان امتش مختار و آزاد است و از حضرت حسن بن علی نقل می کنند که اگر 
پیغمبر از زنی خواستگاری می کرد دیگر کسی حق نداشت به آن زن روی آورد مگر اينکه پیغمبر صرف نظر می 
کرد». 

باز زمخشری در این باب می گوید: «در آن تاریخ پیغمبر ٩‏ زن داشت که نسبت به پنج ن تن از آنها به مفاد «ترجی من 
تشأْ» رعایت نوبت نکرده و سهم آنها را به تأخیر می انداخت و آنها عبارت بودند از سوده» جویریه» صفیه» میمونه و 
ام حبیبه و چهار نفری که مورد لطف بودند و منظما آنها را به سوی خود می خواند عبارت بودند از عایشه» حفصه ام 
سلمه و زینب». 

باز عايشه در اين باب می گوید: کمتر روزی بود که پیغمبر به همه ما سر نزند ولی مباشرت مخصوص کسی بود که 
نوبت او بود و آن شب را نزد او بسر می برد و چون سوده دختر زمعه می ترسید پیغمبر او را طلاق دهد به حضرت 
گفت نوبت مرا مراعات مکن من توقع همبستری با تو را ندارم و شب خود را به عايشه می دهم ولی مرا طلاق مده 
زیرا می خواهم روز حشر جزء زنان تو محسوب بشوم. 

نکته مهم» قسمت آخر آیه ۱ [سوره] احزاب است که با آنکه همه اختیارات و آزادی عمل به پیغمبر تفویض شده است 
و زنان وی هیچگونه تقاضا و حق بازخواستی ندارند و هرگونه توقع آنها انحراف از امر و اراده خداوند فرض شده 
است. در آخر آیه می فرماید: «ذلک ادنی...» الخ. [یعنی] این ترتیب برای آنها نیز بهتر است زیرا رقابت از میان آنها 
برمی خیزد و پیوسته خشنود و راضی خواهند بود. شاید برای مستهلک کردن ار این ضربه ای که بر شخصیت زنها 
وارد شده و برای آرام ساختن جریحه ای که به عزّت نفس آنها رسیده است آیه ٩۲‏ نازل گردید. چه در حقیقت آن را 
می توان نوعی تلطف و تسلیت و ایجاد خشنودی شمرد: 


نف این مان هک ی مادام ری او کین وب سس مود و فان از ی 
کلشی رقیبا». 


۴ این قضیه بعد از قتل عام بنی قریظه بوده است که غنایم فراوانی به دست مسلمین افتاد و طبعاً خمس غنایم به حضرت رسول تعلق داشت 
و این امر زنان پیغمبر را به مطالبه نفقه بیشتری برانگیخت. علی دشتی 
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[یعنی] از این پس زنها بر تو حلال نیستند (اجازه نداری به زنان دیگر توجه کنی) همچنین دیگر حق نداری 
به جای اینها به زنان دیگر روی آوری هرچند زیبانیشان تو را خیره و مفتون کند مگر بردگان که (خواه به 
خریداری» خواه به اسارت) از آن تو شده باشند9 
یی باب با تجای خرف هت ریا خی ادها رخ دک که تمعن شم ره موی ای 
اینست که حضرت بیغمبر وفات نکرد مگر اينکه تمام زنها بر وی حلال بود. 
زمخشری معنقد است این حدیث دلیل بر آنست که آبه ۲ سوره احزاب از راه سئت و با به دلیل آیه «احللنا لک 
النساء» که قبل از آن نازل شده. نسخ شده است. در حالیکه آیه بعدی بایستی ناسخ باشد ولی در اینجا ناسخ. آیه قبلی 
است و این قسمت اخیر » رأی سیوطی است در «انقان » . 
از مجموعه آیات متعدد سوره احزاب این نتیجه شگفت انگیز به دست می آید که دایره امتیازات پیغمبر در باب زن 
وسیع است: 
بیش از چهار زن می تواند داشته باشد. اقربایی که مهاجرت کرده اند بر وی حلال هستند. هر زن مومنه ای که 
خویشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می تواند به همخوابگی با خود بپذیرد. از رعایت عدالت و شناختن حق 
تساوی میان زنان خود معاف است. نوبت هر یک از آنها را می نواند به تأخیر اندازد و حتی وی را نرک کند. هر 
زنی را خواست و خواستگاری کرد بر سایر مومنان حرام است. پس از مرگ او کسی حق ندارد با یکی از زنان او 
ازدواج کند (آیات ٩۳‏ و 5ه سوره احزاب). و از همه اینها گذشته» زنان پیغمبر حق نقاضای نفقه بیشتر ندارند. 
در مقابل این امتیازات و اختیارات و آزادی عمل رسول الم زنانش تکلیف و محدودیتهایی دارند: 
آنها مثل سایر زنان نیستند. نمی بایست بر مردم ظاهر شوند و باید از پشت پرده با مردان سخن گویند. از زینتهای 
متداول دوران جاهلیت چشم بپوشند. به نفقه ای که به آنها داده می شود قانع باشند و از عدم مراعات نوبه خود دلتنگ 
نشوند. 
در آخر آیه ۵۳ سوره احزاب صریحاً می فرماید: 


«و ماکان لکم آن تُوذوا رسول ال و لا آن تتکحوا آزو اجه من بعدو آبداً» ‏ 
[یعنی] روا نیست بر شما که پیغمبر را آزار دهید و دب پس از او با یکی از همسران وی ازدواج کنید. 


در تلمود عين اين حکم راجع به زنان شاهان یهود آمده است. 

ابن عباس می گوید: «شخصی پیش یکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از اين پس نباید چنین کاری 
از تو سر زند. مرد گفت: این زن» دختر عموی من است. نه از من عملی ناروا سر زد و نه از وی. پیغمبر فرمود: 
این را می دانم ولی کسی از خداوند غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دمغ شد و از آنجا رفت و قرقرکنان می 
گفت: «مرا از سخن گفتن با دختر عمویم منع می کند» پس از مرگش با وی ازدواج خواهم کرد». و آیه ٩۳‏ سوره 
احز اب بدین مناسبت نازل شده است . 

چیزی که باید در این باب افزود این است که هیچوقت تمامی این بیست زن در حرمسرای پیغمبر نبوده اند و دو نفر از 
آنها ظاهرا و اسما جزء ازواج نبی آمده اند و پیغمبر با آنها همبستر نشده است. بعضی از آنها چون حضرت خدیجه و 
زینب دختر خزیمه و ریحانه درگذشتند بطوریکه هنگام رحلت ثْه زن بیشتر در خانه او نبود و میان آنها نیز دو دستگی 
و رقابت بود. در یک سمت عایشه» حفصه سوده و صفیه قرار داشتند و در سوی دیگر زینب بن جحش و ام سلمه و 
دیگر زوجات. 

پاره از از زوجات پیغمبر در تاریخ و ادب اسلام ماجرایی دارند. از آن جمله است حدیث افک یعنی اتهام عايشه با 
صفوان بن المعطل. در سال سوم هجری پس از غزوه بنی مصطلق ما بین نوکر عمر و یکی از مردمان خزرج نزاعی 
در گرفت. عذاین آنی کار متفقان معررف لیب بو ورد ثاریم صدر اسلام عنوان خاصی دارد» از اين قضیه 
برآشفت و به کسان خود گفت: «اين بلایی است که خود ما بر سر خودمان آوردیم (یعنی قبول کردن 0 
مهاجران قریش را). و اين مثل درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سیر کردی» به خودت حمله می کند 
برگردیم به یثرب تا با اکثریت عزیزان قلیت خوار را بیرون ریزیم». 

این سخن به گوش حضرت محمد رسید و در مراجعت به مدینه شتاب کرد تا عبدالّه بن ابی را از تحریک و دسیسه باز 
دارد. اين ر اهپیمایی متواصل بود و حضرت در منازل میان راه حتی به منظور استراحت کمتر توقف می کرد. در اين 
سفر» عايشه که به حکم قرعه همراه پیغمبر بود» در اثنای مراجعت و به هنگام توقف مختصری در یکی از منازل 
برای قضای حاجت بیرون رفت و ضمناً چیزی را گم کرد که جستجوی آن» وی را از کاروان عقب انداخت و شتری 
که هودج وی را حمل می کرد با سایر شتران به راه افتاده بود. 

عايشه در صحرا نتها ماند تا صفوان بن المعطل که در موخره قافله حرکت می کرد به اين منظور که هرگاه از کسی 
چیزی افتاده باشد بیابد و بیاورد» به وی رسید و بر شتر خود سوارش کرده به مدینه آورد و اين امری نبود که مخفی 
بماند. مخصوصا که حمینه خواهر زینب بنت جحش از این موضوع مطلع شد و با رقابتی که میان عايشه و زینب 


۴ سوره احزاب آیه ۰۲ 
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و مسطح بن اتاثه با وی همزبان شدند. عبدالثه بن ابی که نفاق و کینه توزی وی با پیغمبر مسلم بود نیز بیکار ننشست و 
خبر را در شهر منتشر ساخت. 

ظاهرا اوضاع و احوال چندان مساعد برائت و بیگناهی عايشه نبود. زنی به زیبایی و جوانی عايشه درست پس از 
رفتن به همین غزوه [ثبیخون] رقیبی چون زینب بنت جحش پپدا کرده است که شوهر بزرگوارش آیات عدیده برای 
دست یافتن بدو نازل کرده است. [پیغمبر] در همین غزوه و پس از پیروزی بر بنی مصطلق جویریه دختر حارث بن 
ابوضرار و زن مسافع بن صفوان را بدان طرزی که اشاره شد با دادن چهار صد درهم از مالک او خریده و به 
همسر ی خود در آورده است. به عبارت واضحتر» حضرت دو هوی زیبا در اندک مدتی بر سر او اورده است. پس 
طبعاً ممکن است روح لطیف زنانه او جریحه دار شده و از راه انتقامجویی چنین انحرافی از وی سر زده باشد یا لااقل 
چنین صحنه ای برای نتبیه و مجازات شوهر خود درست کرده باشد زیرا چگونه ممکن است کاروانی کوچ کند و 
هودج عايشه را بر شتر بگذارند و متوجه نشوند که هودج خالیست؟ 

چرا خود محمد با آن همه علاقه ای که به او داشت قبل از رحیل از حال او استفسار نکرده است؟ چگونه ممکن است 
صدها مجاهد به حرکت آمده باشند و عايشه خبردار نشده باشد و خود را به کاروان نرسانده و آنقدر در بیابان مانده 
باشد تا صفوان بدو برسد؟ در صورتی که صفوان هر قدر هم در مزخر کاروان حرکت کند» بایستی هنگام استراحت و 
آتراق به کاروان رسیده باشد و چندان منطبق با واقعیت نیست که مدتها پس از حرکت کاروان به محل کاروان رسیده؛ 
عايشه را تک و تنها دیده باشد. همه این ظواهرء عقب ماندن عايشه را یک امر عمدی و یک تبانی با صفوان نشان می 
دهد. همان بامدادی که صفوان عايشه را بر رک داشت و وارد مدینه شد. این بدگمانی و بدزبانی جان گرفت و در 
اندک مدتی در شهر پیچید. چگونه ممکن است خبری بدین اهمیت در شهری به کوچکی مدینه که در آن کوچکترین 
مطلب در اندک زمانی منتشر می شود» پس از بیست روز به گوش عايشه برسد و آنوقت ناخوش شود و یا بیماری را 
بهانه کند تا به خانه پدر رود؟ پس طبعا می توان فرض کرد که از همان روزهای اول با خبر شده باشد ولی پس از 
رسیدن خبر به گوش پیغمبر و ظهور آثار سردی و بی اعتنایی» ناخوشی را بهانه کرده و به خانه پدر رفته باشد. 

با تمام این ظواهر و قراين نامساعد هیچ بعید نیست. بلکه می توان مدعی شد که عايشه بیگناه بوده و تمام اين رویدادها 
صحنه سازی کودکانه و زنانه ای باشد. مخصوصاً که صفوان به نفرت از زن معروف بوده معذلک بدگویی و بدزبانی 
مردم که خواه ناخواه به گوش پیغمبر رسیده بود» سخت او را ناراحت کرده به حدی که در این باب با دو نفر از 
محرمان خود. علی ابیطالب و اسامه بن زید» مشورت کرد. 

اسامه بطور قطع گفت عايشه از اين اتهامات منزه است و دختر ابوبکر صدیق از اینگونه آلودگیها پاک است. اما علی 
بن ابیطالب گفت: زن برای شما قحط نیست» علاوه بر این ممکن است از کنیز عايشه تحقیق کرد. و حتی علی آن 
کنيزک بدبخت را زد تا راست بگوید و او هم چون چیزی نمی دانست» به برانت عايشه سوگند خورد. و با وجود همه 
اینهاء شک و تردید و ناراحتی پیغمبر تسکین نیافت. ناچار به خانه ابوبکر رفت و با عايشه مواجه شده. طبعاً در آنجا 
صحنه هایی از گریه و انکار رخ می نماید زیرا همانجا حلت وحی به پیغمبر دست می دهد و او را می پوشانند و 
متکاتی چرمی زیر سرش می گذارند تا پس از مدتی که غرق عرق از زير کِساء [عباء گلیم که آن را پوشند] بیرون 
می آید و سوره نور نازل می شود. در اين سوره آیات متعددی راجع به حذ [مجازات] زنا و حذ تهمت زدن و حدیث 
افک و تبرئه عايشه آمده است"". 

زمخشری معنقد است که هیچ موضوعی در قرآن به اين شدت تعقیب نشده است و بهترین شاهد آن آیه ۲۳ است: 


«انّ این پرمون المُحصنات الغافلات المُومنات لوا فی ال نيا والاخرة و لهْم عذاب عظیم». 
[یعنی] کسانی که زنان عفیف و مومنه را تهمت می زنند در اين دنیا مطعون [سرزنش شده] و در آن دنیا 
دچار عذاب می شوند. 


در پایان ماجراء آن سه نفر را که در بهتان شرکت داشتند حذ زدند. یعنی قانون عطف بما سبق شده است زیرا قبل از 
این قضیه برای تهمت زدن حدی معین نشده بود. 


داستان زینب 

داستان ازدواج حضرت محمد با زینب در سیره ها و روایات و حتی آیات قرآنی طنینی دارد آهنگ دار و ازدواجی 
است که می توان آن را ازدو اج عشقی نامید. 

زینب زن زید بن حارثه است. زید را حضرت خدیجه در جوانی خریده و به محمد بخشیده بود. حضرت نیز او را ازاد 
کرد و مطابق رسم عرب به فرزندی پذیرفت. فرزند خوانده در ستّن جاهلیت حکم فرزند داشته و تمام احکام پدر 
فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است. مسلمانان نیز تا هنگام نازل شدن آیات ء 


وه ید لآ ۳ ۲۹ 


135 


[تا] ۸ سوره احزاب بدان عمل می کردند. عبدالّه بن عمر می گوید: «ما اطرافیان پیغمبر» زید را زید بن محمد می 
گفتیم» چه او علاوه بر عنوان پسرخواندگی از یاران صدیق و فداکار محمد محسوب می شد». 

زینب دختر امیمه بنت عبدالمطلب یعنی دختر عمه پیغمبر بود و خود پیغمبر او را برای زید بن حارثه خواستگاری 
کرد و چون زید بنده آزادشده بود» زینب و برادرش عبدالّه از قبول این خواستگاری اکراه داشتند ولی آیه نازل شد: 


«و ما کان لمومن و لا مُومته لذا قضتی ال و رسوله آمرا آن یکون لهم الخررة من آمرهم و من یعص ال و 
رسوله فقد ضلٌ ضلا لا مُبیناً». 

[یعنی] گاهی که خدا و رسولش امری را اراده کردند دیگر برای مرد مومن و زن مزمنه اختیار نمانده و جز 
اطاعت تکلیفی ندارند. ورنه گمراه شده اند 81 


پس از این آیه» زینب و عبدالّه به درخواست پیغمبر گردن نهادند و زینب را برای زید عقد کردند. داستان عشق 
حطت مکی مین ار ان و اک آغار ی وه ولی بو کف لوق مین آن شری توسان رالات رستر از 
تفسیر جلالین چنین بر می آید که همان دم پس پس از انجام عقد نکاح زید با زینب» تغییر حالتی در حضرت دید آمده 
است: «تم وقع بصره علیها بعد حسین فوقع ف تفسه حبّها». یعنی پس از آن یا پس از اندکی چشمش بر زینب افتاد و 
مهر زینب در قلبش دمید. 
زمخشری در تفسیر آیه ۳۷ سوره احزاب می نویسد: «حضرت رسول پس از انجام نکاح چشمش به زینب افتاد و 
چنان از وی خوشش آمد که بی اختیار گفت: «سبحان الّه مَقلبٌ القلوب». زیرا پیغمبر سابقاً زینب را دیده بود و از او 
خوشش نیامده بود» ورنه از او خواستگاری می کرد. زینب این جمله پیغمبر را شنید و به زید گفت و او به فراست 
دریافت که خداوند در قلب او بی میلی نسبت به زینب انداخت و نزد پیغمبر شتافت و عرض کرد می خواهم از زنم جدا 
شوم. پیغمبر فرمود: چه اتفاقی افتاده؟ آیا شبه ای از او داری؟ عرض کرد ابدآء جز نیکی از او ندیده ام» ولی او خود 
را برتر و شریفتر از من می داند و اين امر ناراحتم کرده. بدین مناسبت جمله «آمسیک زوجک والق الله [یعنی] زن 


خود را برای خود نگاهدار و پرهیزکار باش»2* آمده است. آیه ۳۷ سوره احزاب پرمعنی و زیباست و صراحت قول و 
صداقت روح پیغمبر را نشان می دهد: 


«واذ تفول للّذی انعم ال علیه و آنعمت علیه آمیک علیک زوجک والّق ال و نخفی فی فیک ماالهٌ مُبدیه و 
تخثتی التاس وال احقٌ آن تخشیه فلمّا قضی زیذُ منها و طرا زوٌجنا گها یکی لیکُون علی المومنین حرجْ فی 
آزواج آدعیایهم |ذا قصوا من و طرا و کان آمرالُ مفعُولا». 

[یعنی] هنگامی که به شخصی که خداوند بدو عنایت فرموده و تو به او عنایت کردی (مقصود زید است که 
خدا او را هدایت کرده و پیغمبر او را آزاد فرموده است) می گویی زن خود را برای خود نگاهدار و از خدا 
بپرهیز» در ضمير و باطن خود از ترس مردم امری را مخفی می کنی که خداوند آن را فاش خواهد ساخت 
زوجیت تو در آوردیم تا برای مزمنان دیگر هم محظوری نباشد که با زن پسر خوانده خود ازدواج کنند. 


آیه خیلی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. پیغمبر از زینب خوشش می آید ولی وقتی که زید به حضورش رسیده 
اجازه می خواهد او را طلاق دهد» به وی می فرماید: طلاقش مده و برای خود نگاهدار. با اين بیان روی خواهش 
درونی خود پا گذاشته به زید پند می دهد که زن خود را نگاهدارد. اما خداوند به او می گوید: تو از ترس زبان 
بدگویان» میل باطنی خود را که طلاق زینب از زید باشد ظاهر نساختی. در صورتی که تو فقط باید از خدا بترسی. 
چون زید حاجت خود را انجام داد» او را به زنی به تو می دهم تا بر مومنان قید و بندی در ازدواج با زن پسر خوانده 
تغییر حالت و شیفتگی پیغمبر پس از انجام عقد ممکن است. ولی آمدن زید به خدمت حضرت و اجازه طلاق خواستن و 
دلیل طلاق را بدرفتاری زینب توجیه کردن مستلزم آنست که مدتی هر چند کم زید و زینب زندگی زناشویی مشترک 
داشته باشند . در این صورت باید تفسیر زمخشری را چنین تصویر کرد که جمله «سبحان اللهه مقلب القلوب» بی 
درنگ پس از انجام عقد و افتادن چشم پیغمبر بر زینب گفته شده باشد و شنیدن این جمله از دهان پیغمبر و شاید مشاهده 
بارقه ای در دیدگان محمد وی را از حقیقت میل و رغبت آن حضرت آگاه کرده و همان امر» هوس دست یافتن بر 
محمد و زن مقتدرترین و متشخص رین مردان قریش شدن را در قلب او برافروخته باشد. به همین دلیل و به بهانه 
اینکه از روز نخست مایل به این وصلت [وصلت با زید] بنای بدرفتاری با زید را گذاشته و برتری نسبت خود را به 
رخ او کشیده است و زید پس از آگاهی از این امر از راه خلوص و ارادت به مولا و آزادکننده خود» در مقام طلاق 
زینب بر آمده و با وجود تأکید پیغمبر که زن خود را نگاهدار او را طلاق داده است. 
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در تفسیر کمبریج*" که نویسنده آن معلوم نیست و اخیرا از طرف بنیاد فرهنگ از سوره مریم تا آخر قرآن در دو جلد 

به چاپ رسیده است» قضیه تغییر حالت پیغمبر و عشق به زینب به گونه ای دیگر آمده است: 
«روزی رسول صلوات الّه علیه به خانه زینب آمد و زید را می جسته. زینب را دید ایستاده در سماخچه*۹ 
داروی بوی خوش می کوفت. خوشش آمد و در دلش افتاد اگر او زن او بودی. چون زینب رسول را بدید» 
دست بر روی نهاد. [پیغمبر] گفت لبساقة و حسناً [یعنی] هم شکرینی و هم زیبایی. ای زینب» سبحان الّه مقلب 
القلوب5*. دوبار این بگفت و بازگشت. چون زید بیامد» هر چه رفته بود پیش او بگفت و گفت پیش تو نتوانی 
مرا داشت» برو دستوری خواه تا مرا طلاق دهی. و زید زینب را دشمن گرفت چنانکه پیش روی او نتوانست 
دید . 

پس از انجام امر طلاق حضرت خود زید را مأمور کرد و گفت برو [به] زینب بگوی که خداوند تعالی او را 

رم لو شا زید بر در زینب آمد . در را بکوفت. زینب گفت: کیست؟ گفت: : زید است . زینب 
گفت: چه خواهد زید از من که مرا طلاق داده است؟ گفت: پیغام رسول الّه آورده ام. زینب گفت: مرحبا 
رسول الّه. در بازکرده» زید درآمد و او می گریست. زید گفت: مبادا چشم تو گریان» نیک زنی بودی 
فرمانبردار» خدای تعالی تو را به از من شوبی داد. گفت: لا ابا لک؟ کیست آن شوی؟ جواب داد زید که 
رسول خدای. زینب در سجده افتاد». 


این روایت با روایت دیگر نیز کاملا منطبق است که زید می گوید: 
«به سرای زینب شدم. مشغول خمیرکردن آرد بود. چون می دانستم به زودی زن پیغمبر خواهد شد. هیبت و 
احترام او مرا گرفت چنانکه نتوانستم روی در روی کنم و همینطور که پشت به او داشتم خبر خواستگاری 
پیغمبر را به او دادم». 


و از همین روی در تفسیر جلالین آمده است که حضرت گویی روزشماری می کرد. همین که عذه زینب بسر رسید؛ 
بدون مقدمه و بدون تشریفات به خانه او [سجمه] و ات ور 9زا آنجا گوسفندی کشتند و تا دیرگاه نان و گوشت به مردم می 
دادند و بدین ترتیب عروسی خود را جشن گرفتند. 
هم از عمر و هم از عايشه روایت می کنند که آیه ۳۷ سوره احزاب دلیل بر صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم 
است. عايشه می گوید: اگر بنا بود پیغمبر چیزی را پنهان کند» بایستی این میل باطنی خود را به زینب در قرآن نیاورد: 
«و تخفی فی نفسک و الّه مبدیه» ۹ 
راست است دلایل صدق و صراحت و امانت رسول در آیات قرآنی زیاد است. حضرت محمد پروای اعتراف به 
ضعفهای بشری نداشته است ولی کاسه های گرمتر از آش بدین امر رضایت ندهند چنانکه در باب معجزات شمّه ای 
گفته آمد. از جمله در همین آیه که مفسران و راویان اتفاق دارند» محمد بن جریر طبری در تفسیر خود بدین امر گردن 
ننهاده و راضی نمی شود که فاعل «تخفی فی نفسک» حضرت محمد باشد» و می گوید فاعل آن زید است. یعنی پیغمبر 
به زید گفت: «زنت را نگاهدار و از خدا بپرهیز که تو در ضمیر خود چیزی را پنهان می کنی که خداوند آن را آشکار 
می سازد...» بعد برای اين توجیه و تفسیر غیرموجه می نویسد: «زید مرضی داشت که آن را مخفی می کرد و برای 
همان مرض می خواست زینب را طلاق دهد و در اینجا مقصود» مخفی داشتن آن مرض است از انظار...» 
محمد حسین هیکل هم برای اينکه از سیمت دایه دلسوزتر از مادر محروم نماند در کتاب «حیات محمد» می نویسد: 
«زینب دختر عمه پیغمبر بود و او را قبلاً دیدهه بود و ابداً رغبت به ازدواج با وی را نداشت و از این رو اصرار 
ورزید که زید زن خود را طلاق ندهد. ولی بعد از اينکه زید دستور مولای خود را به کار نبست و زن خود را طلاق 
داد» پیغمبر زینب را برای آن گرفت که ستت جاهلی اعراب را در باب آثار فرزند خواندگی بشکند و به سایر مومنان 
نشان دهد که می شود با زن فرزند خوانده خود زناشویی کنند. لذا با زینب ازدواج کرد و شاید به همین دلیل با آن 
شتاب پس از سرآمدن عده به خانه وی شتافت و عروسی خود را ولیمه داد». 


** گویا این تفسیر در قرن ششم نگاشته شده است. نصف اول یعنی از سوره بقره تا سوره مریم در دست نیست و این نصف دوم نسخه 
منحصر بفردی است در کتابخانه کمبریج. ولی تفسیر معتبری با فارسی رسا و روشن به نظر می رسد. علی دشتی 
ین کتاب وسیله استاد لدبیات دکتر "جلال متینی تصحیح و در فتشنارات بنیاذ فرهنگ ابرران در دی جلد چاپ و منتشر شده است] 

* [ساماکچه» سماچه یعنی پستان بند» سینه بند. احتمالاً زینب عریان بوده و تنها سینه بند به تن داشته است] 

* [مفسرین و مورخین اسلامی این قضیه را به شکل دیگری هم نقل کرده اند. مثلً می نویسند که روزی رسول الّه سرزده وارد خانه زید 
پسرخوانده خود شد و دید زینب در حال حمام کردن است. چشمان معصوم رسول الثه به بدن عریان زینب افتاد و بی اختیار بر زبان راند: 
«فتبارک الّه احسن من الخالقین» (سوره مزمنون آیه ۱۶) یعنی: بزرگ است خدای یکتا که بهترین آفریدگاران است. زید بن حارثه بن شراحیل 
کعبی پسر خوانده رسول در واقعه متی لوای اسلام را حمل می کرد و در همان واقعه در سال هشت هجری کشته شد] 

* سوره احزاب آیه ۳۷ 
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حفصه 

محمد حسین هیکل غالب ازدواجهای پیغمبر را ازدواجهای سیاسی و مصلحتی می گوید و برای تأیید آن می نویسد: 
«روزی عمر با زن خویش در باب امری صحبت می کرد و زنش بنای مشاجره و یکی به دو کردن را گذاشت. عمر 
خشمگین شد و گ گفت: زنان را نرسیده است که در امور زندگی با مردان محاجه کرده و از خود رأیی داشته باشند. زن 
گفت: : دختر تو با پیغمبر خدا گاهی به حدی بحث و مناقشه می کند که رسول تمام روز را خشمگین بسر می برد. به 
محض شنیدن این سخن عمر به خانه حفصه رفته از او بازخواست کرده وی را از عقاب خدا و غضب پیغمبر برحذر 
ساخت و ضمناً گفت: تو به این دختر جوان(مقصود عايشه است. که به زیبایی خود می نازد و از عشق و علاقه پیغمبر 
به خویشتن آگاه است) نگاه مکن. پیغمبر تو را برای خاطر من گرفت ورنه عشقی به تو ندارد». 

بدیهی است این قضیه معقول و قابل قبول است و بعضی از ازدواجهای بیغمبر را باید حمل بر مصلحت و ایجاد پیوند 
خویشی کرد تا اسلام تقویت شود و علی و عثمان را به قول [حسین] هیکل از همین روی به دامادی خود برگزیده است 
و مشهور است که خالد بن ولید پس از ازدواج پیغمبر با خاله اش میمونه خواهرزن عباس بن عبدالمطلب و حمزة بن 
المطلب در سال نهم هجری هنگام عمرة القضا اسلام آورد. 


حرام کردن ماریه بر خود 

از جمله حوادثی که در باب زن و پیغمبر باید آورد (زیرا در آن زمان سر و صدایی به راه انداخت و باعث نزول آیاتی 
چند گردید) حرام کردن پیغمبر ماریه قبطیه را برخود بوده [یعنی پیغمبر ماریه را بر خود حرام کرد] و آن حادثه از 
این قرار است- 

ماریه روزی نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود. حضرت همانجا با ماریه 
همبستر شد و در این اثنا حفصه سر رسید و داد و بیداد راه انداخت که چرا حضرت با کنیز خود در خانه و در بستر 
او خوابیده است. پیغمبر برای تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وی ماریه را بر خود حرام کرد. 

لابد پس از رفع بحران یا به واسطه علاقه ای که به ماریه داشته و یا به واسطه اين که ماریه از تحریم خود بر پیغمبر 
نارراحت شده و بازخواست کرده بود» حضرت از حرام کردن ماریه بر خویشتن عدول کرد و برای تبرنه و تزکیه وی؛ 
آیه های اول تا پنجم سوره تحریم نازل شده است: 


«یا ِا الگبي لم شحرم ما احل ال لک تبتغی مرضات ازواجک وال ور رحیم». 
[یعنی] ای پیامبر چرا چیزی را که خدا حلال کرده است برای رضایت زنان خود بر خویشتن حرام می کنی؟ 
خداوند تو را بر این تحریم (کار بیجا) می بخشد. 


در آیه بعد راه غفران و چشم پوشی از تحریم امری که خداوند حلال کرده است» معین شده و آن دادن کقاره است؛ 
مانند آزادکردن بنده «قد فرض الّه لکم تحلة ایمانکم» که در سوره مائده"* وجوب کقاره آمده است و از این رو مقائل 88 
می گوید: «پیغمبر کقاره داد و بنده ای را آزاد کرد» و حسن"** می گوید: به دلیل آخر آیه که «والّه غفور رحیم» 
خداوند او را بخشیده است. 

آیه سوم که دنباله همین قضیه است» شخص را به شگفت می اندازد که یک امر شخصی و خانوادگی و مربوط به 
گفتگوی زن و شوهر در قرآن مطرح می شود: 


«و اذا سر" یی الی بعض آزواجه حدیثا فلمّا تبّأت به و آظهر؛ُ ال علیه عرآف بِعضه و آعرص عن بعضص 
قلمّا تبّاها به قالت من آنباک هذا قال تبّانی العلیم الخبیر». 

[یعنی] پیغمبر به یکی از زنان (حفصه) رازی را گفت (تحریم ماریه بر خود) و به او گفت آن راز را به 
کسی نگوید اما چون آن راز را به دیگری (عایشه) گفت و خداوند او را (یعنی پیغمبر را) از آن آگاه ساخت و 
پیغمبر بخشی از آنها را به حفصه گفت و از گفتن قسمتی خودداری کرد. حفصه به گمان اينکه عايشه به 
پیغمبر گفته است پرسید: کی تو را با خبر ساخت؟ بیغمبر گفت: آنکه بر همه اسرار دانا و آگاه است"2. 


آیا ذکر این مطالب خصوصی در قرآن که شریعت ابدی و دستور قطعی برای کاقه [کلیّه» تمامی] نوع انسانی است 
شگفت آور نیست؟ و از آن شگفت انگیزتر شرح و بسط مفسران است. از جمله در تفسیر کمبریج قضیه را چنین شرح 


۳ [سوره مانده آیات ۰45 ۰۸٩‏ ۹۵ دستورات و چگونگی دادن کقاره آمده است] 
۳ [مقانل کتابی است که در مورد واقعه کربلا توسط ابوالحسن بن سلیمان بن بشیر خراسانی مروزی از محدئین مذهب زیدیه تألیف شده 
. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به لغتنامه دهخدا] 

* [شاید منظور محمد بن حسن الداند رومی (الدیرومی) باشد که کتابی به نام «قصص الانبیاء» به زبان فارسی درباره زندگی پیامبران 
دارد] 
90 سوره تحریم آیه ء 


138 


می دهد «چون حفصه مر عايشه را از ژاز پیغمیر علیه الساام خیر کرد و خدای عز و جل بر پیغمر خویشن ار سانید 
که حفصه راز تو را پیش عايشه بگفت. پیغمبر حفصه را از بعضی آنچه با عايشه گفته بود آگاه کرد ». 

آیا این بگومگوهای زنانگی که هر روزه هزار مانند در هر گوشه جهان دارد» امریست که در متن قرآن آید و مفسران 
خداوند بزرگ و آفریننده کائنات را تا حدّ خبرچینی تتزل دهند که گفته حفصه را به عايشه بازگو کند؟ در هر صورت. 
سه آیه نخستین سوره تحریم در باب اين حادثه عای و نقار [اختلاف و مشاجره] زن و شو هر است. آیه ء و ۵ تهدید 
عايشه و حفصه است که اگر در صورت ادامه این وضع و تعقیب اين ادا و اصول زنانگی و رشک ورزیدن» موجبات 
نار احتی پیغمبر را فراهم کنید» خداوند حامی اوست و حتی ممکن است منجر به طلاق دادن شما شود: 


«عسی ریبَهُْ ان طلفکن آن یبدله آزواجا خیرا منکن مُسلمات مومنات قانتات تائبات عایدات سایْحات ثیبات و 
آبکار آ». 

[یعنی] اگر شما را طلاق دهد امید است زنان بهتر از شما [اش] به وی ارزانی دارد. مسلم» موّمن» مطیع؛ 
پرهیزکار مهاجر و انصار؛ بیوه یا باکره». 


معنی آیه و شأن نزول آن واضح است ولی در یکی از تفسیرهاء طبری یا کمبریج» مطلبی آمده است که بی اخنیار از 
ساده لوحی مفسران و فرط ایمان آنان خنده عارض می شود. مفسر خشک مقدس که پپوسته می خواهد شأنی برای 
پیغمبر درست کند می نویسد: «مقصود از کلمه «بیوه» آسیه زن فرعون است و مراد از کلمه «باکره» حضرت مریم 
است که در بهشت منتظر پیغمبرند و با وی ازدواج خواهند کرد». 

بدین مناسبت سبت شاید بد نباشد روایت دیگری که در شأن نزول آیات اولیه سوره تحریم آمده است نقل شود: 

تیبیر فر کاتسر رش خل ,خر هه 3 . وقتی از نزد وی بیرون آمد» عايشه و حفصه از راه رقابتی که با زینب داشتند 
گفنند: : بوی مغافیر از دهانت می آید (مغافیر بوی ناخوش دارد). هنگامی که حضرت این را شنید» عسل را بر خود 
حرام کرد و دب پس از این لابد از سوگند خود پشیمان شده بود» آیه عتاب سوره تحریم نازل شد و برای شکستن سوگند» 
اصل کقاره را معین فرمود و زنان خود را به طلاق تهدید کرد» هرگاه از این رقابت و حسد ورزیدن توبه نکنند. ولی 
تصور می شود همان روایت نخستین صحیح باشد زیرا از گفتن سرآی به حفصه و فاش شدن راز سخن به میان آمده 
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خدا در قر آن 


زمین در جنب این ثه طاق مینا 
چو خشخاشی بود بر روی دریا 
تو خود بنگر کزین خشخاش چندی 
سزد گر بر بروت" خود بخندی 

[شیخ محمود شبستری] 


این دانه خشخاش افتاده بر دریا با توده ای به وزن ۰ آثن3 و محیطی به طول کیلومتر و با سطحی 
معادل ۰ کیلومتر مربع یکی از سیارات کوچکی است که در ۰ روز و اندی به دور خورشید می 
چرخد و هشت سیاره دیگر در این گردش بیهوده اجباری با وی انبازند که آخرین آنها کره ایست به کوچکی عطارد به 
نام پلوتون که در مدار هوسناک خود میان 1/5 میلیارد و ۷/۰ کیلومتر از خورشید فاصله دارد. 

پیماید سوار شویم تا پس از هفتاد سال نقریباً به وی برسیم. 

آنچه از قرائن علمی و ریاضی بر می آید» پلوتون منتها الیه قلمرو جاذبه خورشید نیست. بلکه باید صد برابر اين راه 
را پیمود یعنی می بایست هفت هزار سال با سرعت یک هزار کیلومتر در ساعت طی کرد تا به مرز جاذبه خورشید 
دیگری رسید زیرا خورشید ما با این جاه و جلال یکی از ستارگان متوسط اين کهکشانی است که شبهای تابستان مانند 
خط شیری رنگی بر آسمان می نگریم و تا کنون از میان غبار کیهانی این کهکشان هفت هزار ستاره را ثبت کرده اند 
که هر کدام خورشیدی است و به احتمال و فرض نزدیک به عقل» هر یک از آنها ممکن است برای خود منظومه ای 
گس پیش سانند فطل مه شسستی داسگه باشتد, 

این دانه خشخاش افتاده بر دریا ٩۱۰/۱۰۰/۰۰۰‏ کیلومتر مساحت دارد. حجم آن مساوی با ۱/۰۸۲/۸4۲/۲۱۰/۰۰۰ 
کیلومتر مکعب است (کمتر از یک هزار و یک صد میلیارد) اما در مقابل خورشید به درجه ای خرد است که اگر 
خورشید را جسمی میان تهی فرض کنیم ۱/۰۰۰/۰۰۰ کره زمین در آن جای می گرفت زیرا خورشید به تنهایی 
۲ درصد مواد منظومه خود را داراست. به عبارت دیگر» ۱4 درصد از یک صدم توده خورشید» ثه سیاره و 
اقمار آن را تشکیل می دهد و سهم زمین و ماه آن کمتر از یک صدم از چهارده صدم یک صدم خورشید است. در 
فضا ستارگانی هست که از بزرگی می توان ٩۰۰/۰۰۰/۰۰۰‏ خورشید را در جوف آنها جای داد. خورشید با ۰۰۰/ 
۲ کیلومتر محیط دایره و با توده ای قریب ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد میلیارد تن یکی از ستارگان کهکشان 
شیری است. 

در هر کهکشان حداقل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (صد میلیارد) ستاره تخمین می زنند و آنچه تا کنون با ارقام معمولی 
قابل بیان تیست. از این رو آنها را با سال توری می سنجند که نقریباً هر سالی معادل ۹/۶۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کیلومتر 
(۳۰۰/۰۰۰ کیلومتر در تانیه) است. دوری پاره ای از ستارگان از کره زمین به حدی است که نور آنها پس از صد تا 


1 اه اس ۲ 
, [بروت یعنی ریش] 
[شیخ سعدالدین محمود بن عبدالکریم شبستری عارف معروف (تاریخ وفات ۰ هجری قمری) سراینده متثوی گلشن راز است. و نیز نگاه 
کنید به واژه خشخاش در لغتنامه علامه دهخدا] 
3 ۰۱۰۱۰۰۰/۱۱ ۰۰/۱ :7/0۰۰ شش هزار میلیارد میلیارد ثن. علی دشتی 
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از این ارقام گیج کننده تصور مبهم و بخارآلودی از عظمت کائنات در ذهن می آید و کره زمین ن از دانه خشخاش افتاده 
در اقیانوس کبیر حقیرتر می نماید. 

از تصور عظمت کائنات عجز و حقارت دردناکی به هر شخص اندیشمند دست می دهد. اگر برای این جهان گسترده و 
ظاهرآ نامتتاهی مرزی و کرانه ای باشد» از حدود اندیشه و حتی از حوصله پندار آدمیان دور و دور و دور است. حتثی 
پرش گستاخانه وهم و خیال نمی تواند به جایی راهبر باشد. 

اگر برای این جهان ناپیدا کرانه. آغاز و انجامی باشد (چه از حیث مکان) در خور فهم و ادراک ما نیست. حتی بنیه 
توانای پندار هم از دریافت آن ناتوان است. اگر برای جهانی بدین عظمت آفریننده ای قائل باشیم» ناچار باید بزرگتر از 
آن و محیط بر آن باشد. اگر این دستگاه دهشت انگیز و حدودناپذیر گرداننده ای داشته باشد» ناچار باید توانایی نامحدود 
و نامتتاهی برایش قائل شد. 

چاره ای نیست. باید ذات صانع مافوق توهمات و پندارها قرار گیرد و از تصورات حدود آفرین ما بیچارگان حقیر 
فراتر و فراتر» منزه تر و منزه تر» برتر و برتر» عظیم تر و عظیم تر باشد و به قول جلال الدین [مولوی] «آنچه اندر 
وهم ناید آن بود». 

اما مشاهدات و مطالعات و بررسیهای عقاید دینی نشان می دهد که بشر نتوانسته است چنین بیندیشد و جز عده ای 
انگشت شمارء دستگاه بی پایان خداوندی را به صورت بزرگتری از روی گرده زندگانی حقیر خود قیاست کرده و ذات 
بی همال [بی همتا] او را نمونه وجود خود (با تمام انفعالات و تأثرات» با تمام ضعفها و نقصها و با تمام اغراض و 
شهوات) ساخته اند» نهایت اندکی بزرگتر . 

نمی دانم اين جمله حدیث است یا مضمونی از عهد عتیق که در قالب این عبارت عربی در آمده است: «خلق الانسان 
علی شاکلته» [یعنی] خداوند انسان را به صورت خود آفریده است*. 

اگر جمله را وارونه کنند و بگویند انسان خداوند را به صورت خود آفریده است. به حقیقت نزدیکتر است. چندی پیش 
کتابی پرمغز و طنزآمیز به دستم افتاد زیر عنوان «و موسی خدا را آفرید». در حقیقت او عبارت تورات راکه می 
گوید: «و خداوند دنیا را آفرید» معکوس کرده بود. یعنی تصور موسی چنین خدایی را آفرید. 

خدایی که در سراسر عهد عتیق بر ما ظاهر می شود. موجودی است قهّار سریع الغضب بی اغماض و تشنه ستایش و 
عبادت. از اين رو از میان میلیونها مخلوق خود. ابراهیم را دوست می دارد که به بندگی وی گردن نهاده است و 
بنابراین ذُرّیه او را برای خویشتن انتخاب می کند و آنها را قوم برگزیده خود می سازد و آنها هستند که می بایستی بر 
کره زمین سلطنت کنند. 

زیرا پس از نوح بنده ای چون وی خدمتگزار و ستایشگر ذات خود نیافته است. به همین ملاحظات در سنّ پیری سارا 
و و ای ری خر در تمام سرزمین کنعان دوشیزه ای که لایق همسری اسحاق و به وجود 
آوردن ملت برگزیده خدا باشد نیست. بسن به ابر اهیم: آمن. می شود کنبی:ن | به کلده بفر‌ببند و دختر برادن. خود ریکا را 
خواستگاری کرده به فلسطین آورد. آنگاه از قوم بنی اسرائیل عهدی می گیرد که جز او کسی را ستايش نکنند و در 
عوض سلطنت روی زمین از آنها باشد. در تور ات از کاثنات بدان عظمت نشانی نیست. تمام توجه خدا به منظومه 
شمسی به کره زمین و از کره زمین فقط به سرزمین فلسطین معطوف گردیده است. 

یک مرتبه می بیند در دو آبادی سدوم و گموره مردم به فسق و فجور روی آورده اند. لذا در خشم شده و تصمیم به 
هلاک آن دو شهر می گیرد. تضرع و شفاعت ابراهیم که از خدا رئوف تر است. اثر نمی بخشد و صاعقه فرود می 
آید. تر و خشک با هم می سوزند و زن و مرد و حتی کودکان بیگناه به هلاکت می رسند. فقط برای خاطر ابراهیم 
فرشته ای را می فرستد که پسر بر ادر او «لوط» را از این قنل عام نجات بخشد.. . به همین نحو خدا در سر اسر 
تورات به صورت یکی از پادشاهان خودکام و خودرأی و پرتقاضا و بی اغماض در می آید . به صورتی در می آید که 
موسی می خواست آنگونه باشد و سلیمان و داود از روی آن صورت ایده آلی بر یهود سلطنت کردند و حنی از 
تصاحب زن دیگران چشم نمی پوشیدند ", 

ی وا ای ی 
هستی ناد مشیت اوست. 


* [آیه تورات است. سفر (کتاب) پیدایش باب اول آیه ۲۳ و ۲۷] 

* به داستان زن اورمیا مراجعه شود. علی دشتی 

[در زیرنویس اصل کتاب «اورمیا» آمده است. اما بی تردید یک اشتباه چاپی است و می باید «اوریا» باشد. اوریای حثّی یکی از أمرا و 
سرداران مشهور داود نبی بود. در عهد عتیق یا تورات امده است: «در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه پادشاه 
گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکومنظر بود. پس داود فرستاده درباره زن استفسار 
نمود و او را گفتند که آیا «بتشبع» دختر آلیعام زن أوریای حثی نیست». به هر روی داود زن اوریا را به کاخ خود آورد و با او همبستر شد. 
زن اوریا از داود حامله شد و داود را از وضع خود مطلع کرد. ی ی ی ی و 
را همراه با نامه ای به نبردی بی سرانجام با دشمنان خود فرستاد. داود در آن نامه به فرمانده سپاه (یوآب) فرمان داد که اوریا را به چنگ 
فرسند تا کشته شود. یوآب فرمانده داود چنین کرد و اوریا کشته شد. داود با همسر اوریا ازدواج کرد اما سپس توبه کرد و نزد خدا مقبول 
افتاد». سلیمان نبی از همین زن منولد شده است. در این مورد مراجعه کنید به کتاب دوم سموئیل نبی» باب ۱۱ و ۱۲ که مفصلا به شرح این 
ماجرا پرداخته است] 
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اما صفات دیگری چون جبّار» قهّار اننقامجو و کینه توز نیز به وی نسبت داده شده است. حتی از کید و مکر و خشم 
بهره وافری دارد و گاهی «خیر الماکرین»* می شود. 

آیا در اینها تناقضی به چشم نمی خورد؟ اگر ذات پروردگار جوهر و قائم بالذات و نمونه کمال مطلق است» چگونه 
عرضهایی [حالات ناگهانی] چون خشم و انتقامجویی بر او طاری [روی دادن» عارض شدن] تواند شد؟ قادر مطلق و 
بی نیاز مطلق چگونه ممکن است دچار خشم شود زیرا خشم عرّض [۸۲22 ]7 است و از ناتوانی دست می دهد. امری 
و حادثه ای مطابق میل و رضایت شخص صورت نمی گیرد» از اين رو حالت غضب بر او عارض می شود. بی نیاز 
مطلق چگونه از نادانی و حقارت مشتی آدمیان ضعیف که نمی توانند صانع و خالق حقیقی کاننات را تشخیص دهند» به 
خشم آمده و با آنکه غفور و رحیم و حتی ارحم الر احمین است می فرماید: «ان اه لا یغفر من یشرک به...» و آنگاه 
برای آنها عذاب جاویدان مقرر می فرماید» با آنکه خود می فرماید: «آن ال لیس بظلام للعبید». یعنی به صفت عدل 
آراسته است [ولی] گناهکاران را در آتش جاویدان می اندازد و برای اينکه خیال نکنند پس از افتادن در دوزخ سوختن 
[سوخته] و معدوم و بالنتیجه معدوم می شوند» در قرآن می فرماید*: 


«کلّما نضیجت جلوذهم بدلناهم جلودا غیر‌هالیذو فوالعذاب». 
یعنی هرگاه پوست آنها سوخت. پوست تازه بر آنها می رویانیم تا کاملا عذاب را بچشند"", 


آیا برای این شدت عمل جز خشم افروخته تسکین ناپذیر توجیهی می نوان یافت و خود خشم که نشانه عجز و ناتوانی 
است به قادر مطلق قابل انتسابست؟ 

آیات بی شماری در قرآن هست که هرگونه هدایت و گمراهی را از طرف باریتعالی فرموده و آیات بی شمار دیگری 
هست که برای آدمیان نکالیفی معین فرموده و متخلفان از آن تکالیف را به عذاب و عقاب شدید وعده داده است. گاهی 
دانای مطلق و توانای مطلق نیازمند کمک و یاری آدمیان می شود: 


«قال عیسی ابن مریم للحواریین من آنصاری الی اله؟ قال الحواریون تحن آنصارالّه». 
[یعنی] عیسی به حواریون گفت: کیست که مرا در راه خدا یاری دهد؟ حواریون گفنند: ما یاران خدانیم!۲. 


«وآنزلتا الحدید فیه باس شدید و منافع لاس و لیعلم ال من ینصره و" رسلْة». 
یعنی] ما آهن را فرستادیم که منشاً بیم و سود تواند شد تا خداوند بداند چه کسانی او افو ان را قاز ها 
خواهند کرد" . 


این مباحث اصولی را بگذاریم برای شارحان قرآن و دانشمندان علم کلام که در طول چندین قرن به تأویل و تفسیر 
پرداخته اند تا رنگ تناقض يا لااقل تغایر و تخالف را از آنها بزدایند و اکنون به سیری اجمالی و زودگذر در بعضی 
محتویات قرآن که به حوادث جاری ۲۳ [سال رسالت] اختصاص دارد اکنفا کنیم. 

خداوند بزرگ و گرداننده این جهان بی آغاز و بی انجام از بی ادبی ابولهب که به پیغمبر گفت: «تبالک یا محمد الهذا 
دعوتنا؟» [نفرین بر تو محمد» این بود دعوت تو؟] در خشم شده و بی درنگ سوره مسدّ را نازل می فرماید و حتی زن 
او را از صاعقه تحقیر خود معاف نمی فرماید: 


«تبّت بدا آبی لَهّب ر قب. ما آغنی غه مالّهٌ و ما کب میصلی نارا ذات لهب. و لمراثه حمّالَة الحطب. فی 
جیدها حبل من مسلدٍ»". 


خداوند بزرگ از غرور و خودستابی ابوالاشد به نتگ آمده و در سوره بلد جوابی تازیانه وار به کبر و خودنمایی او 
می دهد. چنانکه سوره همزه مشتی است به دهان ولید بن مغیره و امية بن خلف که در حضور محمد با چشمک و 
کلمات نیشدار محمد را استهز اء کرده و به مکنت خود می بالیدند. 

همچنین سوره کوثر جواب سرکوفت عاص بن وائل است که پس از مرگ پسر پیغمبر او را ابتر و بلا عقب گفته است. 
خداوند بزرگ و آفریننده کائنات ازمسافرت کعب بن اشرف پس از جنگ بدر به مکه سخت در خشم می شود. 


؟ [در سوره ۳ آیه ۷: و سوره ۸۰ آیه ۳۰ خداوند «خیر الماکرین» نامیده شده. یعنی الّه مگارترین مکاران است] 
[عرض از خواص و ملحقات ذاتی اشیاء باشد و منظور این است که خشم از عوارض ذاتی انسان است] 

* [سوره ؛ آیه ۱۱۷] 

1 [همچنین در سوره انفال آیه ۰5۱ سوره آل عمران آیه ۰۱۸۲سوره حج یه ۲۰] 

تور هسام آنهد ۵۱ 

11 


12 


سوره صف آیه ۱ 

سوره حدید آیه ۲۵ 

* [سوره ۱۱۱ مس آیه ۱ تا ۵. یعنی: دستهای لهب بریده باد» مال او و آنچه به دست آورده کاری برای او نسازد» به زودی وارد آتشی 
شعله ور شود» با زنش که هیزم کش جهنم است و طنابی تابیده بر گردن دارد] 
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مخصوصاً از اين بابت که کعب یهودی و اهل کتاب است. معذالک با مشرکان شکست خورده همدردی می کند و آنها 
را برتر از محمد خداپرست و موحد می داند و در آیه های ۰5۱ ۵۲ ٩۳‏ و ۵۶ سوره نساء شکایت تلخی از اين بابت 
دیده می شود. 

سوره حشر رجزخوانی خداوند است در قلع و قمع بنی النضیر که سزای یهودیگری آنها را کف دستشان گذاشته و از 
این رو ابن عباس آن سوره را سوره بنی النضیر نام نهاده است. 

خداوند در قران به معارضه بامخالفان پیغمبر خود و ریختن خشم خود بر کسانی که در راه موفقیت حضرت محمد 
تولید اشکال می کردند اکتفا نکرده و به امور داخلی و مشکلاتی که فرستاده وی با زنان متعدد داشته است وارد می 
شود. یکی از آن مشکلات تمایل قلبی فرستاده او به زینب بنت جحش» زن زید بن حارثه است. از اين رو در دل زید 
کراهتی نسبت به زینب می آفریند اما پس از طلاق و سر آمدن عده او را به رسول محبوب خود به زوجیت می دهد. در 
همین سوره احزاب مشکل نفقه اضافی خواستن زنان پیغمبر پیش می آید زیرا بعد از قتل عام بنی قریظه غنائم فراوانی 
به دست می آید و خود این امر زنان پیغمبر را به ادعای نفقه بیشتری وا می دارد. ولی خداوند به آنها می فرماید باید با 
همین نفقه بسازید یا طلاق بگیرید. و با این تهدید مشکل حل می شود. پس از آن. مشکل دیگری پیش می آید که آیات 
زیادی از سوره تحریم بدان اختصاص يافته و آن قضیه همخوابگی پیامبر با ماریه قبطیه و غوغاکردن حفصه است که 
در فصل پیش شرح آن رفت. 

در هر صورت. خدا از حسادت ورزی عايشه و حفصه و مزاحمت خاطر رسول خویش ناخشنود شده و به آن دو زن 
اخطار می کند که اگر توبه نکنید و باعث رنجش شوید» خدا و جبرتیل و مومنان صالح به یاری او می شتابند و اگر 
چنین شد و شما را طلاق داد» خداوند زنان بهتری را نصیب او [پیامبر] خواهد فرمود: زنان مسلمان» مطبع» روزه 
گیرء نمازگزار» مهاجر بیوه و باکره... ۱ 

در یکی از تفاسیر نوشته شده است مقصود از زنان بیوه» آسیه زن فرعون و مقصود از باکره حضرت مریم است که 
اين هر دو در بهشت زن حضرت رسول خواهند شد و البته این تفسیر» انعکاس عقده روحی خود مفسر است؛ ورنه در 
قرآن چنین مطلبی نیست. : 

اساس سوره نور بر قضیه افک و اتهام حضرت عايشه قرار دارد و از همین روی در آن سوره حد افترای بر زنان 
عفیفه معین شده و آن حذّ بر خلاف اصل» عطف بما سبق نیز شده و با هشتاد تازیانه ای که به حسان بن ثابت و حمیه 
دختر جهش می زنند پاکدامنی عايشه مسلم می شود. 

در سالهای ۰۲۲ تا 1۳۲ میلادی تمام آن کائنات لایتناهی به دست اهمال و فراموشی سپرده شده و حتی به سایر 
کشورهای کره زمین نیز توجهی نشده است زیرا مشتی اعراب حجاز و نجد فکر خداوند بزرگ را به خود مشغول 
کرده بودند و گاهی از ترس یا تنبلی در غزوه ای شرکت نمی کردند. از این رو امر می فرمود آتش دوزخ را به شدت 
بیشتری بتابند و برعکس کسانی که یا از راه ایمان و یا به طمع دست یافتن بر غنائم» رشادت و جلادت به خرج داده 
اند» «جنات تجری تحتها الانهار»*" برایشان مهیا کنند و هرگاه رسول محبوبش از تمسخر و طعن به رنج می افتاد؛ به 
او دلداری می داد که کار او را به ما واگذار کن: «انا کفیناک المستهزنین»15. 

مهمترین و برجسته ترین دخالت حضرت باریتعالی در امور اعراب. در جنگ بدر روی داد و سراسر سوره انفال 
راجع به اين واقعه است. 

قافله ای با کالای فراوان به ریاست ابوسفیان از دمشق به مکه می رفت. حضرت محمد از اين قضیه مطلع گشته با 
یاران خود برای زدن کاروان و تصاحب اموال بی شمار از مدینه خارج شد. ابوسفیان بویی برد و از مکه کمک 
خواست. ابوجهل با جنگجویان قريش به حمایت کاروان تجارتی از مکه بیرون شتافت. ابوسفیان در عين خواستن 
کمک احتیاط را از دست نداده» راه خود را کج کرد و راه ساحلی را پیش گرفت و کاروان را سالم به مکه رسانید. 
حضرت محمد و بارانش به جای اینکه به کاروان ابوسفیان برسند» در جایی به نام بدر با لشکریان قریش مواجه شدند 
و طبعاً کسانی که برای دست یافتن غنائم بی شمار و بی درد سر اکنون مواجه با جنگاوران قریش شده اندء به تردید 
افتاده و معنقد بودند به مدینه برگردند. آیه ۷ سوره انفال اشاره به این موضوع است و خداوند آنها را ملامت و به جنگ 
با کقار تشویق می فرماید و وعده کمک فرشتگان می دهد و نفرین ابوجهل را نیز در آیه ۱٩‏ سوره انفال پاسخ می 
گوید و حتی به محمد خطاب می کند: 


«ومارمیت اذ رمیت و لککن ال رمی». 
یعنی این مشت شنی که تو به طرف مشرکان پرتاب کردی و آنها کور شدند تو پرتاب نکردی زیرا یک مشت 
شن ممکن نبود به چشم صدها جنگجو برسد ولی خداوند آن شنها را به چشم کقار پرتاب فرموده. 


۴ _[بهشتهایی که در آنها جویها روان است] 
[سوره حجر آیه ۹۵ یعنی: ما شر" استهزاکنندگان را از سر نو کوتاه می کنیم] 
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پس از شکست مشرکان که مشکل تقسیم غنائم پیش می آید» باز خداوند خمس؟1 غنائم را مخصوص رسول و بیت المال 
مسلمین مقرر می فرماید و ترتیبی در توزیع غنانم می دهد. ۱ 

پس از آن» مشکل چگونگی رفتار با اسرا پیش می آید و نخست خداوند رأی عمر را که معتقد بود برای ایجاد رعب 
گردن همه آنها را بزنند تأیید می کند: ما کان لنبی ... الخ/1. و سپس در آیه ۷۰ رأی معتدل ابوبکر را می پذیرد که از 
آنها فدیه گیرند و آزادشان سازند و خلاصه تمام سوره انفال شارح حل مشکلات بین مسلمانان و مشرکان و بهود است. 
آیه ٩‏ سوره احزاب حاکی از مداخله خداوند است در مشکلاتی که اتحاد بنی غطفان و قریش پیش آورده بود که چند 
هزار نفر به محاصره مدینه پرداختند: «یا ایهاالذین آمنوا اذکروا نعمت الّه علیکم اذجانتکم جنود فارسلنا علیهم ربحاً و 
جنودا لم تروها». [یعنی] ای گروه مزمنان» نیکی خداوند را فراموش نکنید. بر لشکریان مهاجم و محاصره کننده مدینه 
باد تندی گماشتیم و لشکری برای دفع آنها فرستادیم که شما ندیدید. و پس از آن. آیه های ۰ و ۱۳ همان سوره 
حاکی از دخالت خداوند در پیشامدهای ناگوار و یاری مسلمین است. 

تفسیر کمبریج قضیه را بدین گونه شرح می دهد : پس خدای تعالی بادی بفرستاد تا میج:هایتخیمه ایشان بکند و آتشهای 
ایشان را بکثت و طویله اسبان را بگسست تا همه در یکدیگر افتادند و فرشتگان تکبیر کردند. ایدا به ذهن مفسر مومن 
خوش عقیده خطور نکرده است که خداوند چرا این باد را بیست روز قبل به مدینه نفرستاد تا حضرت محمد و یارانش 
را از رنج کندن خندق و از نگرانی و هول معاف فرماید. و باز به ذهن او هیچیک از مسلمانان آن وقت و اعصار بعد 
نرسید که چرا خداوند در جنگ احد همان دسته فرشتگان را که به بدر فرستاده بود» یا طوفانی [را] که در جنگ خندق 
برانگیخت نفرستاد تا آن فاجعه روی ندهد و آن شکست دردناک صورت نگیرد و هفتاد تن از مسلمانان که عموی دلیر 
و جوان و محبوب پیغمبر نیز در میان آنها بود شهید نشوند؟ اگر آن باد با آن فرشتگان در جنگ احد شرکت کرده 
بودند» سنگ به دندان پیغمبر نمی خورد و آن اوضاع تلخ و شرمگین پیش نمی آمد که اگر دفاع مردانه و شجاعانه علی 
بی ابیطالب نبود» خود حضرت نیز شهید می شد. 

از سیر در قرآن کریم دورنمای اوضاع اجتماعی حجاز در برابر چشم گسترده می شود و اگر احکام و تعالیم اخلاقی 
را کنار بگذاریم. بخش چشمگیری از معارضه ها و حوادث آن زمان مشاهده می شود. صدها آیات قرآنی حاکی از 
مجادله» جواب ناسزاگویان» فیصله دادن قضایای خصوصی و شخصی. تشویق به جنگ و حتی ملامت کردن کسانی 
است که سستی و تهاون در این باب نشان داده اند. همچنین وعده غنائم کثیره» تصاحب مال و زن دیگران, انواع تهدید 
مخالفان و عذاب جاوید بر کسانی که اطاعت نکرده اند. صاعقه غضب خداوند همچون شمشیر دموکلس در فضا معلق 
است و تر و خشک رابا هم می سوزاند و قریه ای یا شهری را برای نافرمانی عده ای انگشت شمار منهدم می کند. 
در قرآن تمامی آن اوضاعی که برازنده وجود آدمی است؛ در خداوند مشاهده می کنیم: ۳ 
و دوست می دارد» بدش می آید» خشنود می گردد و خلاصه کینه. مهر» خشم و حتی کید و مکر و حیله و همه 
عوارض روح ضعیف پر نیاز و سریع الانفعال آدمی بر ذات منزه باریتعالی طاری می شود. اگر برای این جهان ناپیدا 
کرانه» خالق و صانع موثری فرض کنیم» به بداهت عقل باید منزه از این اوصاف باشد و ناچار باید آنها راء آن 
اوصاف نامتتاسب با آفریننده کاننات را صورت انفعالات روح بشری خود حضرت رسول دانست که خود می فرماید: 
من هم بشرم» خشم می گیرم و متأثر می شوم. و از اين رو بر مرگ فرزند خود می گرید یا از مشاهده جسد مثله شده 
حمزه چنان از حال طبیعی خارج می شود که سوگند می خورد سی تن از قریش را متله کند. 

از اینجا یک موضوع به ذهن می رسد که خداوند و محمد به طرز قابل تأملی در قرآن با یکدیگر مخلوط می شوند و 
این تنها توجیهی است که می توان در بسیاری از مشکلات قرآن آورد و از همین روی اگر بدین موضوع نظر اندازیم 
شاید قدری روشن شویم. تمام مسلمین بر اين منفقند که قران کلام خداست و در متن قرآن نیز مکرر اين مطلب تصریح 
شده است: «وما ینطق عن الهوی ان هوالا وحی بوحی...» [و] «ائا انزلناه فی ليلة القدر...»1. 

قرآن به همین جهت یگانه سند غیرقابل خدشه مسلمین و موضوع تکریم و اجلال آنان قرار گرفته است به درجه ای که 
پس از یک قرن درباره اینکه قران «محدت» [چیزی که تاز ه بیدا شده باشد] یعنی مخلوق یا «قدیم» است» یعنی مانند 
ذات باریتعالی مسبوق به عدم نیست» میان علمای اسلام مباحثات و مشاجراتی طولانی روی داد و دامنه آن تا چندین 
قرن کشید 

حال کار به اين بحث نداریم که این مطلب مباین با محسوس و مشهود و موازین عقلی است و حتی برخلاف موازین 
شرعی و اصول علم کلام است و امام بزرگ اهل ستّت. احمد بن حنبل در زمان معتصم آنقدر تازیانه خورد که از 
هوش رفت و حاضر نشد از عقيده خود برگردد و قرآن را مخلوق و محدث بگوید» بلکه معنقد بود جمله تبت یدا ابی 
لهب و تب مانند ذات خداوند ازلی است. 

هنگامی که تبی بر جماعتی مستولی می شود. با حرف و استدلال نمی توان آن را خاموش و آرام کرد. اما از خواندن 
قرآن وغور [تعمق] در آن بعضی مطالب آن آشکار و پدیدار می گردد [که قرآن مخلوق فکر انسان است]. برای نمونه 
به سوره فاتحه که سبع الثانی نامیده شده و آن را از مهمترین سوره های قرأنی می دانند و از این رو در صدر مصحف 


۴ [یک پنجم هر چیز. منظور یک پنجم سود تجارت و یا غنیمت جنگی است که مسلمانان به رسول الّه و سپس به اولاد و احفاد وی می 
پردازند] 

[در متن اصلی نوشته شده: سوره اسری آید ۷ ولی سوره انفال آیه 71۸ درست است] 

[سوره نجم آیه ء و سوره قدر آیه ۱ 
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قرار گرفته است نظر افکنیم. سوره فاتحه نمی تواند کلام خداوند باشد» بلکه از مضمون آن چنین به نظر می رسد که 
کلام خود حضرت پیغمبر است زیرا ستایش حق است. اظهار بندگی به درگاه خدای عالمیان است و تمنای هدایت و 
عنایت است. خداوند خود نمی فرماید: 


«الحمدلله ربٌ العالمین. الرححمن الرحیم مالک یوم الذین». 
[یعنی] ستايش و سپاس خداوند جهان را سزاست. خداوندی که مهربان و بخشنده و صاحب روز رستاخیز 


است . 


اگر سوره فاتحه با کلمه «فل» آغاز شده بود» چنانکه در بسیاری از سوره ها یا آیات چنین است این اشکال پیش نمی 
آمد [مانند]: «فل هواللَه احَذ»19. «فل یا آیها الکافرون»20. «قل نما انا بشر منیکم... #اكِ2ّ 

معقول و منطقی نیست که خود خداوند بفرماید: «اهدنا الصنراط المُستقیم. رل ید انحمتُ علیهم غیرالمَفضوب 
علیهم ولا الضالین» که معنی آن واضح است: ما را به راه راست هدایت کن. راه کسانی که مورد عنایتند نه آنهایی که 
گمراهند و مشمول خشم و غضب هستند. 

سر اسر سوره فاتحه ستایش و نیاز به درگاه خداست. پس کلام خدا نیست و باید فرض کرد که کلام خود محمد است که 
آن را اختصاص به نماز داده است. به همین دلیل عبداّه بن مسعود که از معتبرترین کاتبان وحی و حفظه قرآن بود» آن 
راو دو سوره معوذتین 2 را جزء قرآن نمی داند. سوره مسدّ از حیث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نیست. 
این سوره جواب پرخاش و بی ادبی ابولهب است. حضرت از اقوام و بزرگان قريش دعوتی فرمود که بر آنها اسلام را 
عرضه کند. وقتی حضرت سخنان خود را گفت. ابولهب برآشفت و فریاد زد: «تبالک یا محمد!» آیا برای گفتن اين 
مطالب بی سر و ته ما را اینجا خوانده ای؟ از این رو در سوره مسد همان کلمه «تب» آمده است و این سوره از 
طرف بیغمبر که دچار ب بی احتر امی شده و زن ابولهب «ام جمیل» خار و خاشاک جلوی پایش می ریخت. چندان 
ناشایسته نیست. ولی از ساحت کبریایی آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و 
نفرین کند و زن او را « حمالة الحطب» بنامد. 

در آیات قرآنی فاعل جمله. شخص اول است. و گاهی شخص سوم می شود. من اينکه نخست خداوند سخن می گوید و 
سین جرا مق ار جات تدای وید 3 دق سوق نم تعست ح رشن میدن شآ جمن ( 
تأیید می کند: «ماضلٌ صاحبْکم و ماغوی. وما ینطق عن الهوی. ان هو الا وحی یوحی...»23 ولی از آیه ۲۰ تا ۲۸ 
[سوره نجم] مثل اينکه خود محمد سخن می گوید» چه با لهجه عتاب و ملامت به اعراب می فرماید:«الکم الذکر وله 
الانثی». [یعنی] آیا شما پسر دارید و او (خداوند) دختر دارد؟» چه خداوند به خود نمی گوید: او دختر دارد. علاوه بر 
این که تفاخر به داشتن پسر و مایه ننگ شمردن دختر را در اخلاق و عادات عرب حجاز باید جستجو کرد. چنانکه در 
آیات دیگر این معنی آمده است: 


«آفاً صفیکم ربُکم یالبنین و انخَذ من المَلايِكة اناتا اتکم لتفُولون قولا عظیما». 
[بعنی] آیا خداوند امتیاز داشتن پسر را به شما داده است و برای خود از فرشتگان جنس اناث را اختیار کرده 


است؟ 


اگر کلام از طرف خداوند بود باید بگوید: آیا من امتیاز داشتن اولاد ذکور را به شما دادم و خود اناث را برگزیدم؟ 
بدیهی است خداوند چنین سخن نمی گوید زیرا در نظر خداوند پسر و دختر فرقی ندارند. حتی میان ملل متمدنه نیز 
چنین تنگ نظری و افکار کوچک موجود نبود. عربها بودند که به داشتن پسر فخر می کردند و حتی بعضی از فرط 
وحشیگری دختران را می کشتند و از طرف دیگر ابلهانه می پنداشتند فرشتگان از جنس اناث اند و حضرت محمد که 
خود نیز بنا بر عادت قومی آرزوی پسر داشت و هر زنی می گرفت بدین امید بود که پسری برای وی بیاورد و هنگام 
مردن قاسم نیز سخت ناراحت شد. مخصوصاً که عاص بن وائل او را سرکوفت داد و بلاعقب خواند» چه وارث حقیقی 
را عربها پسر می دانستند و همچنین از تولد ابراهیم از ماریه قبطیه خشنود و از مرگ کودک سخت نالان و گریان 
شده. چنین محمدی به مشرکان خطاب کرده می گوید: «آقا صفیکم ربْکُم بالینین»؟22 اين معنی که دو متکلم در یک آیه 


۴ [سوره ۱۱۲ آیه ۱] 

[سوره ۱۰۹ آیه ۱] 

7 [سوره ۱۸ آیه ۱۱۰] 

7 [منظور سوره فاتحه و سوره های التاس و فلق است] 

[سوره نجم آیات ۳ و ۶ یعنی: گمراه نشد صاحب شما و به راه باطل نرفت و سخن نمی کند از خواهش نفس. نیست آن مگر که وحی 

کرده می شودا] 

سود و اسر | اه ۶۲ 

* [سوره ۱۷ آیه ۱؛] 
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با هم می آمیزند و خدا و محمد با یکدیگر مخلوط می شوند در قرآن بسیار است. یک نمونه آشکار آیه نخستین سوره 
اسراء [آیه ۲] است. ننها آیه ای که مسلمین آن را دلیل معراج می گویند: 


«بحان الذی آسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. الاقصنا الذی بارکنا حوله لثرية من آیانتا لك 
هوالسمیع البصیر ». 


ترجمه کلمه به کلمه چنین است: 
پاک و منزه است کسی که بنده خودش را شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصا که برکات را پیرامون آن 
ريخته ایم سیر داد تا عجایب قدرت خود را بر وی بنمايانیم او شنوا و بیناست. 


قسمت نخستین جمله که ستایش پروردگار است» در سیر دادن بنده خود از مکه تا فلسطین معقول نیست از طرف 
خداوند باشد زیرا خداوند خود را نمی ستاید و بلکه شایسته است که حضرت محمد خداوند را به چنین عنایت بستاید. 
اما جمله بعدی که وصفی از مسجدالاقصا می کند و می فرماید: «پیر آمون آن را برکت دادیم» از زبان حضرت حق 
است چنانکه جمله «لنریه من آتینا» [یعنی] تا عجایب قدرت خود را به او بنمایانیم» باز از طرف خداست. ولی باز آخر 
آیه مثل این است که محمد سخن می گوید» چه می گوید: او خود بینا و شنواست زیرا خدا به خود نمی گوید او بینا و 
۳ 

موارد عدیده ای در قرآن هست که بدون مقدمه فاعل فعل از شخص اول مبدل می شود به شخص سوم مانند آغاز 
سوره فتح: 


«ائا فتحعنالک فتحا مُبینا. لیغفرلک ال ما تدم من ذنیک و ما تَأهَ»20 
[یعنی] ما پیروزی درخشانی نصیب تو کردیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد. 


که سیاق عبارت باید باشد: «آنغفر لک ما نقدم...» [یعنی] تا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشیم. بدیهی است بعضی از 
اینها مانند شاهد فوق قابل توجیه است ولی بعضی دیگر را دشوار است توجیه کرد مانند آیه [۲۱ از سوره احزاب که 
یعنی]: کسانی که می خواهند خداوند از آنها راضی باشد» از رسول الّه پیروی کنند. [در اين آیه] اگر خطاب از طرف 
حق باشد آیا نبایستی گفته شود: کسانی که مرا می خواهند باید از فرستاده من پیروی کنند؟ در سوره احزاب پس از 
ستودن مومنان صادق در آیه ۲۲ و در آیه ۲۳ می فرماید: 


«لیجزی ال الصنادقین بصیدقهم و یعذب المنافقین آن شاء آویئوب علیهم». 
[یعنی] خداوند راستان را به پایداری (در جنگ خندق) سزای نیک می دهد و منافقین را اگر خواست جزا می 
دهد يا می بخشد. 


ظاهر عبارت این است که حضرت سخن می گوید نه خداوند» چه اگر خداوند گفته باشد باید در صیغه شخص اول 
آورده شود و بفرماید: «اجزی الصادقین. ۰ الخ. 

آری» خداوند و محمد در قرآن بهم در می آمیزند . گاهی خدا سخن می گوید و به حضرت خطاب می کند که بگو. گاهی 
سیاق عبارت طوری است که خود حضرت محمد سخن می گوید و اظهار بندگی به خداوند از آن مستفاد می شود. 
گویی در گنه وجدان و ضمیر ناخودآگاه او کسی نهفته است که او را به هدایت مردم مأمور می کند و از لغزش باز می 
دارد و بدو الهام می بخشد و طریقه حل مشکلات را پیش پایش می گذارد. جز با این توجیه نمی توان بعضی آیات را 
که در انها نسبت «کید» و «مکر » به خدا داده شده است فهمید. در سوره قلم ایات 4 و 45 می فرماید: 


«فذرنی ومن یگب بهذا الحدیث ستستدرجهم من حیت لایعلمُون و آملی له ان گیدی متین». 
[یعنی] کار آنها را که به تکذیب تو پرداخته اند به من و اگذار بدون آنکه بدانند آنها را به دام خواهم انداخت, 


ِ عین این مطلب در سوره اعراف یه های ۲ و ۱۸۳ نیز آمده است با این تفاوت که در آغاز آیه می فرماید: «والّذین 
کتبو| یأیایتا ستستدرجهم 4 
در آیه 1 


شده است * 
«واذ یمکُر یک الذين کفروا لیثیئوک آو یقتلوک آویخرجوک و یمکرون و یمکراله واه خیر الماکرین». 


* [سوره فتح آیات ۱ و ۲] 
[سوره اعراف آیه ۲ عبعنی: و کسانی که آیات ما را دروغ شمرده اند» به مهارت از آنجا که ندانند به دامشان آوریم] 
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27 


[یعنی] کافران حیله می کنند که تو را زندانی يا از شهر بیرون کنند يا بکشند. آنها حیله می کنند و خداوند هم 
حیله می کند ولی خداوند بهترین حیله کنندگانست. 


مکر و کید و حیله جای زور و قدرت را می گیرد. وقتی شخص با حریف زورمندتر از خود روبرو شد» ناچار به مکر 
متوسل می شود. آیا خداوند قادر مطلق که با گفتن کلمه «کُن» جهانی را می آفریند و يا به محض اراده هر چه بخواهد 
صورت می گیرد» در اینجا به صورت یکی از شیوخ عرب درنیامده که زیرک تر و با فراست تر از طرف مقابل 
ابیت:و ععرو. عاشن ادن مقایز: بو مونی, قتعرای ی حکمت دن باب خلافت معا به و ی راب خاط تین آوزد؟ 
مخلوط شدن سخن خداوند و سخن محمد در اين دو آیه ۹٩‏ و ۱۰۰ از سوره یونس نیز دیده می شود: 


جر لن شام ریک لاس من‌افی آلازضن کلهم نیما لقادت فکره لعاس خلی یکرلوا مزمنین(۹3) 

و ما کان لقفس آن من الا بان ال ویجعل الرجس علی لذین لا یعقلون (۱۰۰) 

یعنی: اگر خدای تو می خواست همگی ساکنان کره زمین ایمان می آوردند. آبا تو می توانی آنها را به لیمان 
بکشانی؟ ؟ هیچ فرد آدمی جز به اذن خدا (به اراده خدا) ایمان نمی آورد و پلیدی را ملازم مردمان غير عاقل 
ساخته است_ 


آیه اول خطاب حضرت حق است به محمد ولی آیه دوم گویی سخن خود حضرت محمد و مکنون فکر اوست و نوعی 
تسلیت به خویشتن و توجیه اصرار مشرکان است در نپذیرفتن دعوت خود. چنین خدایی که خود نخواسته است مردم 
ایمان آورند» طبعاً از ایمان نیاوردن آنها به خشم نمی آید زیرا خشم هنگامی روی می دهد که امری مخالف میل و اراده 
شخص رخ داده باشد ‏ 


«لیجزی ال الصنادقین بصدقهم و یعدّب المنافقین ان شاء آویثوب علیهم ان ال کان غقورا رحیماً». 
[یعنی] خداوند راستان (يا راستگویان) را جزای خير و منافقان را اگر خواست عذاب می دهد و یا توبه شان 
را قبول می کند. خداوند بخشاینده و رحیم است 


فحوای سراسر آیه چنین است که حضرت رسول سخن می گوید نه خدا. اعراب ناپایدار و متلون المزاجند. از هر 
طرف باد بوزد بدانسوی روی می آورند. از این رو در جنگ بدر عده ای از مسلمانان مکه همراه تشکریان ابوجهل 
به جنگ محمد آمدند. خداوند از این ناپایداری و بی ایمانی و تلون مزاج مستضعفین چنان بدش امد که ایه های ٩۰‏ تا 
٩‏ سوره نساء را درباره آنها نازل فرمود: 


«ان الّذین توقیهم المَلایْکة ظالمی آنشیهم قالوا فیم کنئم؟ قالوا کتا مُستضعفین فی الارص. قالوا الم تکن ارض 
له واسعة فئهاجر" وافیها قاولیک مأويهم جهنم و سأت مَصیرا. انا المستضعفین من الرّجال والسااٌ والولدان لا 
یستطیعون حيلة و لا یهتون سبیلا ایک عسی ال آن یعفو عنهّم و کان ال فا غثورا». 

که نقریبا چنین معنی می دهد: 
به آنها گفتند شما که مسلمان بودید چرا در جنگ با محمد شرکت نکردید؟ گفنند ضعیف بودیم. بدانها پاسخ 
دادند که زمین خدای فراخ بود چرا مهاجرت نکردید؟ پس جای شما در جهنم است مگر مردان ضعیف یا 


در مکه خداوند به حضرت محمد می فرماید: 


«ادع الی سبیل ریک بالحکمَة والموعظة الحستَة و جادلهم بالتی هی احسن ان ریک هو اعلم يمن ضل عن 
سبیله و هو اعلم بالمهتدین». 

[یعنی] در راهنمایی خلق به حکمت و اندرزهای سودمند متوسل شوء به صورت ملایم اخلاقی با آنان مجادله 
کن. خداوند خود هم گمراهان را می شناسد و هم هدایت شدگان را22. 


پس از گذشت چندین سال که اسلام قوّت گرفته و محمد با عدّه زیادی به مکه آمده است و آن را فتح کرده است. لهجه 
[لحن] خداوند تغییر می کند و چون جبّاری بی اغماض می فرماید: 
«قلذا انسلخ الاشهرالحرام فاقلوا الْشرکین حبث وجد مُوهم و خذوهم و احصروهم واقعذوالهْم کل مُرصند...» 


2 سوره احزاب آیه ۲۳ 


2 سوره نحل آیه ۱۲۵ 
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[یعنی] همین که ماههای حرام منقضی شد هر جا مشرکان را یافتید بکشید» آنها را تعقیب و در خانه هاشان 
محاصره کنید و در هر گوشه برای شکار آنها به کمین نشینید 3٩‏ 


انسان ضعیف با توانایی محدود» طبعاً در مواجهه با مشکلات و دشواریهای زندگی یا در هنگام موفقیت و کامروایی 
ممکن است از وی دو گانه حالت بروز کند و دو روش متغایر داشته باشد و دو نوع بیان از وی سر زند. ولی این امر 
درباره قادر مطلق و دانای مطلق و حکیم مطلق که هیچ چیز بر وی پوشیده نیست و هیچ رادع و مانعی در برابر 
اراده اش پیدا نمی شود صادق نیست. معذلک در سال اول هجرت یه «لا اکراه فی الدین» نازل می شود و مدتی بعد» 
شاید یک سال [بعد]» می فرماید: 


«و قایلوا ف سبیل التّه [بکشید ] ۷ یستوی القاعدون من المومنین... والمجاهذون فی سبیل ال 
۰ و آنشیهم». [برابر نیستند نشستگان از مومنین... و جهادکنندگان در راه خدا به مالهای خود و جانهای 


با ۱ ۳0 از ۳ 0۲ ۳6 ای کی و 
زور شمشیر و يا بخشیدن مال به جنگ مشرکان برخاسته اند با آنهایی که فقط مسلمان شده و عبادت می کنند» یکسان 
نیستند. حضرت باریتعالی در مکه به پیغمبر خود دستور اخلاقی می دهد که: 


«و لائستوی الحستة ولا السینة. ادقع بالتی هی احسن فلذا الَذی بینک و یه َداوهُ که ولی حمیمْ». 
[یعنی] خوبی و بدی یکسان نیست. بدی را به خوبی پاداش مده (خشم را با مهر» خشونت را با بردباری و 
آزار را با عفو) آنگاه دشمن با تو دوست صمیمی می شود32 


اما در مدینه خداوند به حضرت رسول خلاف آن را دستور می دهد: 


«فلا توا و تدعوا الی السلم و انثع الا علون» 
یعنی اکنون که برترید» سستی به خرج ندهید و به صلح و مسالمت مگرایید. 


علاوه بر اين تغییر روش و تغییر لهجه. گاهی در قرآن به آیاتی بر می خوریم که آفریننده کائنات و مدیر و مدبّر 
میلیاردها خورشید و توابع به مشتی اعراب حجاز می فرماید: 


«انثم انزلتموه من المْزن آم نحن المنزلون» 
یعنی آیا شما باران را از ابر فرود آوردید یا ما؟*3 


گاهی نیز مثل مردمان ناتوان و بی کس نیازمند پاری می شود. از اين رو آهن را می فرستد تا معلوم دارد چه کسی به 
پاری او می شتابد: 


«وآنزلتا الحدید فیه باس شدید و منافع للتاس ولیعلم ال من ینصرهُ و رسُولْه». 
[یعنی] شمشیر یگانه وسیله ای است که خداوند [میان] یاران خود و رسولش را باز شناسد35 


در قرآن بیش از پنجاه مرتبه خداوند هدایت مردم را منوط به اراده و مشیت خود می فرماید: 


«انٌ الذین حقّت علیهم 5 کلمت ریک لایو منون ». 
یعنی کسانی که نامزد عذاب و قهر خداوندند ایمان ذ تفت ادرف 26 


30 
31 


سوره توبه آیه ه 

[در اینجا شادروان علی دشتی از آیه های مختلف قرآن قسمتهایی را نقل کرده است. قسمت اول می تواند از سوره های بقره آیه ۰۱۹۰ 
۶ و یا آل عمران آیه ۱۱۷ و قسمت دوم از سوره نساء آیه ٩0‏ و غیره است. با نقل این آیات» شادروان علی دشتی جوهر و عصاره معانی 
یات را در سطور بعدی آورده که کاملا برهان او را تأیید می کند] 

سنوز ه فصیلت آبه ۳۶ 


33 سور ه محمد آیه ۳۸ 
۴ سوره واقعه آیه 1٩‏ 
35 


سوره حدید آیه ۲۲ 
سوره یونس آیه ٩6‏ 
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37 
38 
39 


«ولو شننا لاتینا کل تفس هدایها و لِکن حق القول متی لا ملنّن جهتّم من الجّة والتاس آجمعین». 
یعنی می خواستیم بر هر شخصی نور هدایت می انداختیم اما حرف من حق است و دوزخ را از جن و انس 
مر 


سپس بی درنگ می فرماید: 


«فذوقوا بما نسیثم لقاء بومکم هذاء تا نسیناگم و ذوفو! عذاب الخلد بما گنثم تعلمون...». 
یعنی پس به سزای این که روز واپسین را فراموش کردید اکنون بچشید عذاب را. ما هم اکنون شما 
را فراموش می کنیم و شما برای هميشه به سزای اعمال خود در عذاب خواهید بود8, 


از خواندن این دو آیه موی بر اندام شخص راست می شود. خدا خود نخواسته است که مردم هدایت شوند و 
آنوقت سزای هدایت نشدن» عذاب است. آنهم عذاب جاوید. خود او نخواسته است مردم هدایت شوند. چنانکه 
صریحاً در چند آیه قرآن از جمله آیه ۲۵ سوره انعام فرموده است: 

«وجعلنا علی فلوبهم اه آن یفقَهوه و فی لذانهم وقرا...»3. 
یعنی ما بر قلب آنان پرده کشیده ایم تا فروغ ایمان بر آنان نتابد و در گوش آنان سنگینی گذاشته ایم 


و باز بیش از پنجاه شصت آیه هست که عذاب الیم جاودان برای مردمی که خود نخواسته است هدایت شوند؛ 
ذخیره فرموده است. 

از اين موضوع که درگذریم به موضوع دیگری برمی خوریم که بسی مایه شگفتی است. در قرآن ناسخ و 
منسوخ زیاد است. دانشمندان تفسیر و فقهای محقق تمام آنها را تدوین کرده اند. منسوخ عبارت از آیه ایست 
که نخست نازل شده و بعداً آیه دیگری مغایر و مخالف آن نازل گردیده است که طبعاً ناسخ آیه قبلی است. 
گرفتن تصمیمی و عدول از آن [و] اتخاذ روشی و سپس تغییر آن امری است عادی و جاری برای آدمی که 
از کنه واقعیات اطلاعی ندارد. انديشه محدود او فريفته امری شده و سپس به خطای خود پی برده است. 
ظواهر حوادث او را به اتخاذ تصمیمی می کشاند و پس از سنجش دفیق یا بروز و اقعیاتی به خطای خود پی 
می برد و بنا بر آن از رأی نخستین خويش عدول می کند. اما این پیشامد برای خداوند دانا و توانا غیرقابل 
توجیه است و از همین رو مخالفان زبان به طعن گشوده می گفتند: محمد امروز امری صادر می کند و فردا 
آن را نسخ می کند. ایه ۱۰ سوره بقره جوابی است بدین اعتراض: 


«ما ننسخ من آية اوثنسهانات بخیر منها آو منلها الم تعلم آن اه علی کل شی قدیر». 
[یعنی] ما امری یا ايه ای را نسخ نمی کنیم یا به فراموشی رها نمی سازیم مگر اينکه بهتر یا مانند 
آن را بیاوریم. مگر نمی دانی خداوند بر هر امری تواناست. 


البته خداوند بر هر امری تواناست و به همین دلیل نباید آیه ای را بفرستد و سپس نسخ فرماید زیرا توانای 
مطلق بالضروره باید توانایی فرستادن احکامی را داشته باشد که قابل نسخ نباشد. دانایی و توانایی از صفات 
ضروریه حضرت باریتعالی است. بشر متفکر و مُدرک خدایی را با چنین اوصافی ستایش می کند. اما این 
خدای دانا و توانا چرا امری صادر می کند که پس از آن نسخ فرماید؟ تناقض در خود آیه است. وقتی او 
«علی کل شین قدیر» است» چرا از نخست آن امر بهتر را صادر نفرمود؟ 

گویا [افراد] فضول و گستاخ در آن عصر هم بوده است که حتی بر اعتراض خود پافشاری نیز می کرده اند. 
از این رو در سوره نحل همین جواب به شکل دیگری آمده است: 


«ر لذا بلنا آية وال اعلم یما زا قالوا اّما انت مفتر بل اکثراهم لایعلمُون. فل تزاله رواخ الفلس من 
ربّک بالحق لیثیت الّذین أمُوا». 

[یعنی] اگر آیه ای را با آیه دیگر نسخ می کنیم خداوند بدانچه می فرستد داناست. آنها تو را مفتری 
می گویند اما اکثر آنها نمی دانند. به آنها بگو روح القدس آن را نازل کرده است تا مومنان را ثابت 
40 

قدم سازد . . 


سوره سجده آیه ۱۳ 
سوره سجده آید ۱ 
عین این عبارت در آیه ۰۷ سوره کهف نیز تکرار شده است. علی دشتی 
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فرض این است که قرآن سخن خداست. هنگامی که خداوند سخن می گوید طبعاً باید رنگ پندارهای آدمیان ناقص 
وضعیت در آن راه نیابد. باز در اين دو آیه تتاقض صریح به چشم می آید. البته خداوند به آنچه نازل می کند داناست. 
به همین دلیل نبدیل آیه ای به آیه دیگر مخالفان را به شک می اندازد. شک در اینکه آنها از طرف خداوند است زیرا 
حتی مخالفان عامی و ساده لوح حجاز گویی می دانستند خداوند دانا و توانا مصلحت بندگان خود را تشخیص می دهد. 
پس باید از همان آغاز آنچه مصلحت اقتضا می کرده است نازل فرماید» چه تغییر رأی از لوازم بندگان ضعیف و نادان 
است. 

از مطالعه و تأمل در اين تغایر و تخالف ناچار یک توجیه بیشتر نمی توان یافت و آن این است که خداوند و محمد به 
شکل غیرقابل تفکیکی به هم آميخته اند. خدایی در اعماق وجود ناخودآگاه محمد ظهور می کند» او را مبعوث می 
فرماید و مأمور ارشاد قوم خویش می سازد. آنگاه محمد بشر و دارای خصایص بشری بدین رسالت قیام می کند و 
ایات قرانی از اين دو شخصیت تراوش می کند. 

رأی عجیب و سزاوار دقتی که گولدزیهر در آغاز فصل سوم کتاب ارزنده خود به نام «عقيده و شریعت در اسلام» 
آورده است در اینجا به خاطرم آمد که شاید نقل آن» شخص اندیشمند را به حل معمّا نزدیک کند. می نویسد: 

«ییعمیر ان انه فیلستو فد و که محم: از این رو مطالب خود را در تحت قاعده و ضابطه علمی درنیاورده اند به عبارت 
دیگر یک سیستم فلسفی و کلامی قبلا پی ریزی نکرده اند. از عمق وجدان آنان مطالبی بیرون می جهد و در آن پیرو 
الهامات درونی خویشند. مردمانی بدانها می گروند. تعداد مومنان روز به روز فزونی می گیرد تا جامعه نوینی بر 
اساس_آن دیانت تشکیل شود. پس از آن دانشمندانی پیدا می شوند تا در مقام ایجاد منظومه ای فکری برای معتقدات 
عامه بر آیند. اگر خلافی یافتند» پر می کنند. اگر تناقضی یافتند» با تأویل و تفسیر آن را سازگار می سازند و برای هر 
جمله ساده پیغمبر» باطنی تصور و خلق می کنند. برای اظهارات الهامی او که فقط متکی به وحی ضمیر بوده است؛ 
استدلال عقلی و منطقی درست می کنند و خلاصه معانی و مفاهیمی کشف می کنند که ابداً از مخیله آن پیغمبر نگذشته 
است. بر سئوالات و اعتراضاتی که ابداً صاحب دعوت را ناراحت نکرده است» جوابهایی تهیه می کنند و خلاصه 
سیستمی فلسفی و کلامی می آفرینند و به خیال خود دژی رخنه ناپذیر در برابر شگاکین داخلی یا معارضین خارجی 
استوار می کنند و در تمام این بنیانگذاری به اقوال خود پیغمبر استناد می کنند... اين مفسران و علمای کلام» بی 
معارض نمی مانند. مفسران و متکلمان دیگر از همان اقوال پیغمبر آرایی مخالف استخراج کرده و منظومه دیگری می 
آفرینند به کلی معارض دسته نخستین»1". 

از قضا گولدزیهر دید بسیار نافذی داشته و مطلب را بطورکلی راجع به کلیه دیانات آورده است. ولی تصور می شود 
و شاید خطا نباشد اگر بگوییم ار قرن اول هجری جان گرفت و طوائف اشعری*" و معتزلی 
و شیعه و مرجثه** و خوارج** را به جان یکدیگر انداخت» مصدر الهام او بوده است. او خود یهودی است و از سیر 
تحول کلیسای مسیحیت کاملا با اطلاع است و همه اين قضایا در دیانت بهود و نصاری نیز روی داده است. ولی 
اطلاعات دامنه داری که در مباحتات اسلامی دارد او را بدین درجه روشن بین ساخته است. نمونه خیلی کوچک و 
مختصر از اين اختلافات و مباحثات را چون مناسب این فصل است در اینجا می آوریم: 

در فر نراقت که درق سیم وه ععن رراان بای ان راب کرت در کت هی کلد از مرز داهج لک و 
ایرادی نیست مانند: «یدالّه فوق ایدیهم»*1 یعنی دست خدا برتر از دست آنهاست که معنی حقیقی آن و اضح است. 
یعنی: قدرت خداوند مافوق قدرتها است. یا این تعبیر که «الرّحمن علی العرش استوی»؟* پعنی خداوند بر تخت مستقر 


و 

۵ ۳ ۷۵۵۲۱۵ :۱۹۱۰ و06۲ا09نع۲۷ :صصهاوا صفل0 ۲فهانا اعوصناععا۷/۵۲ :6010216۴0۲ ۱09022] 
5.۸۰1 ,(6۷۱۵60 2۳۱0۸۷ 

۶ [فرقه اشعریه پیرو ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری. وی مخالف معتزله بود. به عقیده او ایمان عبارتست از روی قلب اعتراف کردن 

به وحدانیت خداوند و پیامبران و رسالت آنان. صاحب گناه اگر بمیرد و توبه نکند» حساب او با خداوند است» یا او را به رحمت خود می بخشد 

و یا به مقدار جرمش عذاب می کند. امامت به اتفاق و اختیار ممنین ممکن است و به نص و تعیین ثابت نمی شود و به اين ترتیب طریقه 

ام مت سئّت را تأیید می کند. راجع به قرآن» اشعریه برخلاف معتزله معتقد به قدمت آنند] 

* [فرقه مرجثه در زمان خلافت معاویه (خلافت 98- ۶۱ هجری قمری / 1۷۸- ۱۲۱ میلادی) پیدا شدند. معتقد بودند که هیچکس حق ندارد 
در دنیا در باب جهنمی بودن کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده اند حکم دهد باید حکم این اشخاص را به روز قيامت موکول کرد. این تأخیر 
حکم را ارجاء نامیدند و مأخوذ است از آیه ۱۰۷ سوره التوبه. عقیده مرجته درباره امام این است که چون کسی به امامت مسلمانان انتخاب 
شد. باید هر چه گوید پذیرفت (ولایت مطلقه فقیه این اصل مرجئه را پذیرفته است). اين فرقه در حقیقت یاران معاویه و طرفداران حکومت آل 
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سفیان بودند] 
نت [خوارج گروهی هستتد که در زمان خلافت علی ب بن ابی طالب به سبب آنکه علی پس از جنگ صفین به حکمیت رضا داده بود» بر او 
خروج کردند و گفتند: «لا حکم الاشه». خوارج خلافت ابوبکر» عمرء عثمان و علی را تا زمانی که به حکمیت تن نداده بود قبول داشتند. 


خوارج در میان اعراب» فارس» سبستان» کرمان و خراسان طرفدارانی داشتند و در سه قرن اول هجری غالباً تشکیل دسته های بزرگ می 
دادند و برای خلفای اموی و عباسی دشواریهایی می آفریدند. از سران خوارج در ایران می باید از حمزه پسر آذرک شاری و عمار خارجی 
نام برد] 

5 [سوره ۸؛ آیه ۱۰] 

* [سوره ۲۰ آیه 5] 
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گردید. طبعاً خدا جسم نیست تا بر تخت بنشیند و معنی آن این است که پروردگار بر تخت ربوبیت استوار است. یا در 
توصیف روز قیامت می فرماید: «وجوه یومنذ ناضرة الی ربها ناظرة»* یعنی مومنان با رخسار شکفته به خدای 
خویش می نگرند» که به خوبی چنین معنی می دهد: نیکان به سوی خدا نگرانند يا اينکه بدو توجه دارند. «ان الّه سمیع 
بصیر »** یعنی خداوند می شنود و می بیند [که] یعنی: هیچ چیزی بر وی پوشیده نیست. 

بسیاری از مسلمانان خشک و جامدالفکر که بنا را بر حدیث [و] منقولات قرار داده و دخالت عقل را در امور دیانتی 
ناروا و باعث گمراهی می دانستند» اين آیات و اين تعبیرات را به همان معنی تحت اللفظی گرفته و معنقد شدند که 
خداوند چون آدمیانست و دست و پا و چشم و دهان و سر و گوش دارد. 

ابو معمر هذلی** (متوفی به سال ۲۳۲ هجری) می گفت هر کس جز این گوید کافر است. حنبلیان تابع امام احمد بن 
حنبل بودند [و] همچون رهبرشان جامد و بی حرکت کنار منقولات ایستاده و هیچگونه تحرک ذهنی را به خویشتن روا 
نمی داشنند . 

ابن تیمیة ۳" یکی از علمای بزرگ این طایفه است (بین قرن " و ۷ هجری) که از فرط تعصب. معتزلیان را کافر و 
امام محمد غزالی را منحرف می دانست. روزی در دمشق وعظ می کرد و به مناسبت آیه یا حدیثی از منبر فرود آمد و 
گفت: همینطور که من از منبر فرود آمدم خداوند هم از تخت خود به زیر می آید. 

تعصب و جمود فکری این جماعت به درجه ای است که اقوال متکلمان اسلامی و معتزلیان و حتی اشاعره را باطل 
دانسته و هر نوع انحراف از آرای سخیف و عوامانه خود را بدعت می گویند. 

ابوعامر قرش ی" (متوفی به سال ۰۲ هجری) می گفت این بدعت گذاری است که آیه «لیس کمثله شی» را بدین 
معنی می دانند که هیچ چیزی مانند خدا نیست. معنی آیه این است که خداوند در اولوهیت مانع ندارد وگرنه چون من و 
شما اعضاء و جوارح دارد و [پس] از خواندن آبه «بوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجون .»92 آروزی که کشف 
کرده شود از ساق و خوانده شود به سجود...] دست به ساق پای خود زد و گفت: خداوند ساقهایی چون ساق پای من 
دارد. 

از سیر در عقاید و آراء اين جماعت بی اختیار شخص به یاد اعراب جاهلیت و عادات بدوی آنها می افتد [بطوری] که 
همان اعراب با همان بینش مادّی و گرایش به محسوسات و دوربودن از امور روحانی» از گریبان مسلمانان سر بیرون 
می آورند و امتزاج با ملل آریایی و پیدایش فرقه هایی چون معتزله» اخوان الصفاث" باطنیان**» صوفیان و ساير فرقه 
هایی که به مقولات عقلی روی آورده اند در آنها تأثیر نکرده است و از قضا رهبران و پیشوایان اين قوم همه از نژاد 
سامی هستند و به ندرت اشخاصی خوش فکر و مایل به مقولات عقلی در آنها دیده می شود. برخلاف معنزله و غالب 
علمای کلام که یا از غیر نژاد عربند و يا اينکه به واسطه امتزاج با فکر آریایی جمود فکری و تصلب در عقاید بدوی 
را از دست داده اند. در حفیقت همه اینها ما را به جمله ای که در صدر این فصل آوردیم بیشتر مطمئن می کند که 
«انسان خداوند را به شکل خود آفرید ». 

در اوقاتی که پیغمبر در تدارک جنگ با رومیان بود (سال ۱۰ هجری) به یکی از اعراب متعین فرمود: «آیا امسال به 
جنگ با رومیان نمی آبی؟» جد ابن قیس جواب داد: «اجازه دهید شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم زیرا من زن را زیاد 
دوست دارم و می ترسم از دیدن زنان رومی اختبار از دست بدهم». یه 4٩‏ سوره برائة [توبه] در اين باب آمده است: 


«ومنهم من یقول انذن لی ولاتفتتی. آلا فی الفتیة سقطوا و ان جهتَم لمْحیطة بالکافرین». 
یعنی اشخاص می گویند مرا معذور دار و دچار فتنه مساز. آنها در فتنه افتاده اند و دوزخ بر کقار مستولی 


است . 


* [سوره ۷۵ آیه ۲۳ و ۲] 
* [سوره ۲۲ آیه ۷۵] 
۴ در تاریخ رجال اسلام نام دو کس با عنوان هذلی آمده است: یکی ابومحمد که متکلم و متفکر معتزلی است که در بصره به دنیا آمد و در 
بغداد تدریس می کرد و سعی داشت که افکار ارسطو را با آیات قرآنی توافق دهد و در حدود ۸۰ میلادی زندگی می کرد. اما نگارنده این 
سطور گمان می برد که منظور شادروان دشتی علی بن عبدالرحمن بن هذلی عالم و ادیب آندلسی است که در قرن ۱۶ میلادی زندگی می کرد] 
* [دو کس با عنوان ابن تيمية معروف هستند که هر دو حنبلی مذهب بودند. یکی: مجدالدین ابوالبرکات بن تيمية -۱۱٩۳(‏ ۱۲۵۶ م) فقیه و 
عالم حنبلی که در بغداد زندگی می کرد. دیگری: تقی الدین احمد بن تيمية (۱۳۲۷- ۱۲۳ م) فقیه حنبلی که در حرّان سوریه متولد شد و در 
دمشق امام جماعت بود و از مخالفین شافعیون و در حدیت و فقه و کلام مشهور بود] 
[ابوعامر قرشی یا محمد بن ابو عامر قرطبه ای» ۹۷۸-۱۰۰۲ میلادی] 
تب سوره قلم آیه ۶:۲ 
53 ۳ ح و 0 ی 2 ۲ 

[در قرن چهارم هجری گروهی به اين فکر افتادند که برای نشر علوم عقلی و نزدیک کردن دین و حکمت به یکدیگر و آگاه کردن عامه 
از مبانی حکمت نظری و عملی» رسالات مختصر و ساده ای بدون ذکر نام مولف بنویسند و انتشار دهند. اين عدّه خود را «اخوان الصفا و 
خلان الوفاء» می نامیدند. از جمله نویسندگان این گروه می توان از ابو سلیمان محمد معشر بستی معروف به مقدسی, ابوالحسن علی بن 
هارون زنجانی» ابو احمد مهرجانی» ابوالحسن علی بن رامیناس عوفی نام برد. بیشتر نویسندگان اخوان الصفا ایرانی و یا ایرانی تبار بودند] 
* باطنیان فرقه ای از اسماعیلیه» طرفداران امامت در خاندان اسماعیل به اسماعیلیه یا باطنیه مشهورند. از جمله کسانی که به بنیان این 
مذهب مبادرت کرده اند میمون بن دیصان معروف به قداح است که در خوزستان و عراق و شام به فعالیت اشتغال داشت. فاطمیان مصر هم 
بخشی از این فرقه اند و در نواحی یمن شام و فلسطین و ايران و شمال آفریقا زندگی می کنند. اسماعیلیه در هند و پاکستان جمعیت قابل 
توجهی هسنند] 


132 


معلرم ان آیه از رربان سض, است زینا جین قس از ان لجازه هو اه برد که در جنک شرکت کته از خذا ول 
خدا زود به یاری فرستاده اش می شتابد و آتش دوزخ را برای کسی که جرئت و گستاخی را بدانجا رسانیده است که 
می خواهد در جنگ شرکت نکند» می افروزد. 


‌ ۳ 
جن و جادوگر ی 

جن موجودی است چون ادمیان اما ویر هقی تن ام قرط فز می وه و کی معن # پریر »بای رای 
شود. يا جن نری عاشق زنی از ادمیان کردد. ارواح شریره گاهی در بدن ادمیزاد رفته او را مصروع"" می کنند. 
اینگونه اوهام میان همه ملل رواج داشته است. 

جادوگری از قدیم میان اقوام بشری متداول بوده و عبارتست از اینکه شخصی با خواندن اورادی یا درست کردن 
طلسمی با کر کیب داررهایی کار‌هایی. اتجام ذهد که بطور. بیع قابل انجام نباسد؛ مق شخصی :را بسن مردی یا 
عاشق کند» زنی را به دیوانگی اندازد» عروسکی از موم بسازد و به چشم آن سوزنی فرو کند و بی درنگ شخصی 
صد فرسنگ دورتر کور شود. این مهملات و اباطیل از قدیمترین اعصار و در اقوام بشری موجود [به وجود] آمده 
است و متأسفانه هنوز هم وجود دارد. حتی در کشورهای رشدیافته. 

علّت آشکار و مسلم قضیه این است که حیوان مدرک اندیشه دارد. انديشه او را به تکاپو می اندازد. به نیروی اندیشه 
نمی تواند تاریکی مجهولات را روشن کند و ناچار دستخوش فرض و حدس می شود. هنگامی که اندیشه نتواند کاری 
از پیش ببرد» قوه واهمه به کار می افتد. آدمی در مقابل طبیعت ضعیف است. می ترسد» شهوات و ر غباتی دارد که با 
وسایل عادی دست یافتن بدانها دشوار است. عواملی از این طراز» او را در ورطه خرافات می افکند. فال می گیرد» 
طالع می بیند» از آینده نگر انست» به رمل و جفر رو می آورد» در تاریکی وحشت بر او مستولی می شود موجودات 
وهمی به اشکال مختلفه بر وی هجوم مي آورند... الخ. پس جای شگفتی نیست که عربهای قرن ششم میلادی بهره ای 
کافی از این اوهام داشته باشند. ولی شگفت این هب هر دور موی عفن فان امن 9 و آنهم به 
صورت ایجابی و مانند یک امر واقع. دو سوره «قل اعوذ برب الفلق...» و «قل اعوذ برب الناس»۹* راجع به تأثیر 
سحر و چشم بد است و غالب مفسران قرآن بر آنند که لبید بن اعصم بنا بر تقاضای مشرکان قریش در کار پیغمبر 
جادویی به کار بست و در نتيجه پیغمبر بیمار شد تا جبرنیل نازل شد و او را از چنین امری با خبر ساخت. 

در تفسیر کمبریج آمده است که پیغمبر در حال بیماری خفته بود. دو فرشته را بالای سر و پایین پای خود دید. یکی از 
دیگری پرسید این مرد از چه ناراحت و نالان است؟ دومی گفت از سحری که لبید در کار او کرده و آن را در چاه 
«دروان» دفن کرده است. پیغمبر از خواب بیدار شد و علی بن ابی طالب و عمّار را مأمور بیرون آوردن سحر 
فرمود. آن دو آب چاه را کشیدند و سنگ نه چاه را بر گرفتند و دیدند همانطور که فرشتگان گفته بودند» رشته ای است 
دارای یازده گر ه. آن را نزد پیغمبر آوردند. آنوقت دو سوره مذکور که مشتمل بر یازده آیه است نازل شده و هر آیه که 
خوانده می شد» گرهی گشوده می شد و در نتیجه پیغمبر شفا یافت... 

طبری هم با آب و تاب بیشتری قضیه را شرح می دهد و تفسیر جلالین بدون آب و تاب» خواندن هر آیه را مستلزم باز 
شدن یک گره می داند . تفسیر کشاف ابدا اشاره ای به اين افسانه ها نکرده و حتی منکر تأثیر سحر و جادو شده [و] مثل 
تمام خردمندان با این حمل می کند که ممکن است با زهر یا امتال آنها از بشری به بشر دیگر زیان 
رسد اما مطلبی که بجر یی از مسر لو ای ام من م۳ زوجون چ اک زرا درو ان شم ای کر ۳ 
وجود آنها تصریح شده و حتی خلقت آنها را نی نیز از عنصر آتش ذکر کرده است. علاوه بر اين» در قرآن سوره ای بدین 
عنوان [الجن] با ۲۸ آیه موجود است که چند نفر از پریان آیاتی از قرآن گوش کردند و از فصاحت بیان و علوٌ معانی 
آن به وجد و شگفت آمدند و اسلام آوردند و به قوم و قبیله خود رفته این مطلب را بازگو کردند. 

عربها چون همه اقوام بدوی معنقد به وجود ارواح و پریان بودند. طبیعت محیط و دشتهای خاموش و خلوت. آنان را 
در اینگونه اوهام سخت یاری می کرد. بطوری که می گویند [هرگاه] مسافری هنگام شب به دشت بی سکنه ای فرود 
می آمد» از شدت وحشت طی عبارتی خود را به پناه شاه پریان و مير جثیان می سپرد که او را از شر" سفیهان جثی 
محافظت نماید و بر حسب نص یه قرآن در همین سوره. این پناهندگی انس به جنیان» آنان را به غرور و انکار 
شیوع اوهام و پندارهای دور از موازین عقلی در اقوام بدوی و حتی در میان طبقه پایین ملتهای متمدن چندان مایه 
تعجب نیست. ولی یا آمدن آنها در کتابی که آن را کلام خدا می گویند» آنهم از طرف شخصی که بر ضد خرافات و 
عادات جاهلانه قوم خود قیام کرده است و در مقام اصلاح فکر و اخلاق آنها برآمده است» موجب تأمل و حیرت نمی 


۳ [مصروع یعنی صرع زده» مبتلا به بیماری صرع یا غش. این بیماری با تشنج همراه است و برخی از حواس و اعضای بیمار را برای 
مدتی کوتاه از کار می اندازد] 
[سوره های ۱۱۳ و ۱۱۶ »آیات نخستین] 
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شود؟ آیا این سوره و محتویات آن را یک نوع رویا و مکاشفه ای باید تصور کرد که به حضرت محمد دست داده 
است» چنانکه نخستین حالت وحی و ظهور فرشته را در آغاز بعثت رویای صالحه نامیده اند و آیه اول سوره اسری را 
که حضرت محمد شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفته همین گونه تعبیر و تأویل کرده اند؟ آیا معنقدات 
عمومی قوم حضرت محمد چنان در روح پر از رویای او اثر گذاشته که رفته رفته واقعاً تصور کرده است اقوامی به 
صورت و ممیزات آدمی در روی زمین هستند که دیده نمی شوند و مانند آدمیان به عقل و ادراک ممتازند و چون آنان 
مکلفند و از اين رو باید آنها را به یکتاپرستی و اعنقاد به معاد دعوت کرد؟ در این صورت چرا پیامبری از نوع جن 
بر آنها مبعوث نشود؟ چه در همین قرآن مکرر به این معنی اشاره شده است که رسول هر قومی از نژاد همان قوم 
سا یت ات ی ی رس مات سرا تس تا ی ار 
فرشتگان بیامبری بر آنها می فرستادیم. يا اینکه سوره جن را نوعی صحنه سازی باید فرض کرد که حضرت پیغمبر 
به مفاد بیت مولوی: 

چون که با کودک سر و کارت فتاد 

پس زبان کودکی باید گشاد 
ابداعی در بیان فرموده و مطابق عقول قوم خود داستانی آفریده است که جثیان هم از الفاظ و معانی قرآن به وجد آمده 
و مسلمان شده اند؟ 
در هر صورت ایرادی بر حضرت محمد نیست. فلاسفه بزرگ ونان با آن افکار بلند و ثبت در مسائل ریاضی و 
طبیعی و تعلیل حوادث زندگانی» معنقدات قوم خود را نتوانسته اند نادیده انگارند و در اساطیر و میتولوژی دینی 
یونانیان شرکت کرده اند. ولی آنوقت یک مسئله باقی می ماند و آن اين است که مسلمین معنقدند قرآن کلام خداست و 
اينها را محمد نگفته است. بلکه خداوند بدو وحی کرده است و همین سوره [الجن] با کلمه «ثل» اغاز شده است. ایا 
خدارند هم تباب من رو بری با عید: آحر لب ههار هسیال است و با عقیه قرمی, آغراب ار زیان هرت ریتول 
جاری شده است؟ 
توراة [تورات] از مواریث گرانبهای تاریخ فکر بشری است زیرا ساده لوحی اقوام ابتدایی راجع به پیدایش جهان و 
طرز تفکر حفیرانه ای که از خالق کاننات دارند در آن منعکس است. ۱ 
در ظرف شش روز افزید. وتروز. اهفتم که شنیه بود اب اتتر اخت پرداحت پیش از آفرینش آسمانها و زمین طبعاً 
خورشیدی وجود نداشت تا از طلوع و غروب آن» روز و شبی پدید شود و بشر آن را برای ود معیار زمان قرار داده 
است [دهد]. آیا خداوند هم برای نشان دادن زمان آفرینش محتاج این معیار بوده است؟ آیا ش شش روزی که برای آفرینش 
جهان مصرف شده. روزهای کره زمین است يا مثلا روز های سیاره نپتون؟ علت حدوث روز و شب. طلوع و غروب 
آفتاب است بر کره زمین. اگر فرض کنیم که خداوند هنوز آنها را نیافریده است» چگونه روز و شب حادث می شود؟ 
باری» قضیه هر چه باشد این مطلب که خداوند دنیا را در شش روز آفریده است در قرآن مکرر آمده است. 


۱- سوره پونس آیه ۳ 
«آن ربَکم ات الذی خلق السموات والارض فی سیّة آیام ثم استوی علی العرش». 
یعنی خدای شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستفر گردید 


۲-سوره اعر اف آیه 4 
«ان ربَکُم اه اذی خلق السّموات و الارض فی سْة ایام ثم استوی علی العرش». 
که عين عبارت ایه سوم سوره یونس تکرار شده است. 


۳ آیه ۷ سوره هود 
«و هو الّذی خلق السموات والارض فی سیّة آیام و کان عرش علی الماء لیبلو کم ایکم آحسن عملا. ۳4۹ 
[یعنی] اوست که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر روی آب قرار داشت تا شما را 
بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. 


راجع به خلق آسمانها و زمین در شش روز تکرار مطلب است با این تفاوت که در این هنگام آفرینش عرش خدا بر آب 
استوار بوده است. یعنی عرش و آب قبل از خلق آسمانها و زمین وجود داشته اند. ولی در دو آیه اول» پس از آفریدن 
زمین و آسمانها» خدا بر عرش مستفر می شد و تا درجه ای همان استراحت روز هفتم که در تورات آمده است از آن 
مستفاد می شود و چنانکه ملاحظه گردید در هر سه آیه خلقت زمین و آسمان به صیغه شخص تالث بیان شده یعنی 


حضرت محمد سخن می گوید. اما در آیه [۳۸ سوره ق] خداوند سخن می گوید: 


ء- 
«ولقد خلقنا السّموات والارض و ما بیتهما فی ستة آیام و ما مسا من لعوب». 
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یعنی ما آسمانها و زمین را و آنچه مابین آنهاست در شش روز آفریدیم و خستگی به ما راه نیافت. 


تفاوت این آیه با سه آیه پیشین اين است که ننها به ذکر آسمان و زمین اکنفا نشده و آفرینش به آنچه مابین آنهاست نیز 
تعلق می گیرد و [یه] علاوه در این عمل خطیر و سترگ. خستگی به ذات باریتعالی راه نيافته است. 

خستگی کاهش نیروی حیاتی است و اين کاهش به موجودهای ضعیف و محدود و قابل انهدام اختصاص دارد نه به ذات 
پروردگار که ازلی و ابدی است و از هرگونه کاهش و ضعف و عوارض خارجی برکنار. پس آوردن اين مطلب که 
از آفرینش خسته نشده ام برای چیست؟ آیا برای جواب به تورات است که خدا روز هفتم به استراحت پرداخت که 
تالشلاز مه ی خستگی ار ان استاط مین ود 


ه‌- آیه ۹ از سوره فصلت [سجده] 
«فل اتکُم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین». ۱ 
یعنی به آنها بو ایا منکر وجود کسی می شوند که زمین را در دو روز افریده است؟ 


در اين ایه باز خداوند سخن می گوید نه محمد و مدت خلقت زمین را دو روز معین کرده است. فحوای آیه این است که 
همه اعراب مکه می دانستند که زمین در دو روز خلق شده است و بنا بر اين نباید منکر وجود شخصی شوند که کار 
بدین عظمت را در دو روز انجام داده است. اما عربها چنین اطلاعی نداشتند تا از آنها بازخواست شود که چرا به 
آفریننده زمین کافرند. گرچه خداوند سخن گفته است ولی استدلال خداوندانه نیست زیرا از آنها ایمانی توقع دارد که آن 
ایمان نتیجه اطلاع و اذعان اعراب است به این امر که کسی هست که زمین را در دو روز آفریده است. پس ناچار باید 
آن [آیه] را مولود تصور خود حضرت رسول دانست. 


اب 
در همین سوره فصنلت آیه ۱۰ مشعر است بر اينکه چهار روز را خداوند صرف ایجاد وسایل معیشت کره زمین 
فرموده است* 
«و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها وقذر بیها آقواتها فی اربعة ایام سواء للستانلین». 
[یعنی] و بر روز زمین کوهها را قرار داد که زمین استوار بماند و برکتهای خود را برای زندگی جانداران 
در چهار روز فراهم ساخت. 


5 
در این سوره دیگر از استقرار خداوند بر عرش سخن به میان نمی آید. ولی در عوض در آیه ۱۱ همین سوره می 
فرماید : 
«ثْم استوی الی السماء وهی ذخان فقال لها و للارض انیا طوعا آو کرها قالتا ثینا طایْعین». 
یعنی پس بر اسمان که دودی بیش نبود بر شد و او به آسمان و به زمین گفت به مراد من بگردید یا از روی 
رضا یا از راه اجبارء آنها گفتند ما مطیع اوامریم. 


در نص همین آیه زمین و آسمان موّنتند و از همین رو فعل آنها که «قالتا» باشد به صیغه نتنیه آمده است. ولی در آخر 
آیه با کلمه «طائعین» جمع مذکر آمده و از مواردی است که تخلف از اصول زبان عرب روی داده است. 


#- 
در آیه ۱ همین سوره دو روز به بنای هفت آسمان اختصاص پافته است * 
«فقضیهن سبع سموات فی یومین و آوحی فی کل سماء آمرها». 
آیعنی] پس دو روزه به ساختن هفت آسمان پرداخت و تکلیف هر یک را معین فرمود. 


در این آیه که سخن از بنای آسمان و زمین است» عدد ایام خلقت به هشت روز بالغ می شود [یعنی بیش از یک هفته]. 
اين تشویش در موضوع دیگری نیز روی می دهد که نمی توان آن را سخن خدا دانست. 


۹ 
«ان ده الشنهور عندالله اثنا عشر شهرا فی کتاب ال یوم خلق السموات والارض منها آربعة خرم ذلک الذین 


لیم » . 
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یعنی روزی که آسمانها و زمین را آفرید عدد ماهها را دوازده مقرر فرمود که چهار ماه از آنها ماههای 
حر امند ... (رجب. ذیقعده» ذیحجه و محرم) و این آنینی درست است .. 


سال در اصطلاح ساکنان زمین ۳۹۵ روز و اندی است که کره زمین یک مرتبه به دور خورشید می چرخد و از این 
گردش فصول اربعه حادث می شود و مردم کارهای زندگانی خود را از روی آن تنظیم می کنند. از این رو ملتهای 
پیشرفته چون بابلیان» مصریان» چینیان» ایرانیان بونانیان و غیره سال را شمسی معین کرده و آن را نقسیم به چهار 
سه ماه یعنی دو ازده (۱۲) ماه کرده اند و در این عمل ملاک و ضابطه ای داشتند و آن سیر خورشید در مناطق 
مختلف اسمان بود. 

اما در اقوام بدوی و بی اطلاع از ریاضیات این کار دشوار بود و از اين رو به آسانترین وسیله تحدید و تعیین زمان 
متوسل شدند که ماه قمری باشد و طبعاً نمی تواند ملاک ننظیم امر زراعت که نخستین و مهمترین وسیله زندگانی است 
قرار گیرد. اما اعراب از این ماهها استفاده دیگری کرده و برای اينکه فترتی از جنگ و خصومت داشته باشند» چهار 
ماه آن را برای جنگ و خونریزی حرام اعلام کردند. این عادت قومی در قرآن به شکل یک اصل تخلف ناپذیر عالم 
طبیعت در آمده است. پس چنین خدایی یا یک خدای محلی و مخصوص جزيرة العرب است یا حضرت محمد خو استه 
است این عادات قومی را به وسیله اين آیه یک امر مسجل و لازم الاتباع کند. چنانکه یک عادت قومی دیگر را به 
عنوان حج جزء فرایض مسلمین ساختهه و سعی بین صفا و مروه را از شعائر اه قرار داده است. به همین جهت در 
آیه ۱۸۹ سوره بقره یکی دیگر از مظاهر طبیعت را علت یکی از عادات و یکی از احکام قرار می دهد: 


«یستلوتک عن الا هَلَة قل هی مواقیت للناس و الحج...» 
یعنی از تو راجع به کاستی و فزونی ماه می پرسند به آنها بکُو اين حالات مخنلفه ماه را برای تعیین وقتها 
نظیر حج و غیره مقرر ساخته ایم. 


مضحک است که جلالین اين آیه را چنین نفسیر می کند: تغییر حالت ماه برای آگاه ساختن مردم به فصل زراعت و 
موسم حج و روزه و افطار است. 

بدیهی است که ماههای قمری نمی تواند در امر زراعت به حال مردم سودمند باشد و اما سایر مراسم چون حج و روزه 
و غیره که بر ماههای قمری قرار گرفته برای این است که ماههای شمسی در عربستان متداول نبوده است که آن 
مراسم انجام گیرد زیرا علت حقیقی حالات مختلفه ماه از هلال گرفته تا [هنگامی که] بدر شود و پس از آن» کاهش آن 
تا دوباره هلال شود نتیجه حرکت انتقالی اوست به دور زمین. به عبارت دیگر این حالات مختلفه ماه هزاران سال 
بلکه هزاران قرن وجود داشته است. پیش از اينکه قومی به نام عرب در حجاز و نجد وجود داشته باشد و حتی شاید 
پیش از اينکه نوع بشر بر سطح کره زمین بیدا شده باشد. محققاً خداوند که آفریننده کاننات است این مطلب را می داند. 
پس طبعاً علت را جای معلول و معلول را جای علت نمی نهد. 

آیه ای دیگر در سوره انبیاست که آدم را به حیرت می اندازد: 


«اولم برالّذین کفروا آن السموات و الارض کانتا رتفا ففتقنا هما...» 58 
یعنی آیا کافران نمی بینند (نمی دانند) که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را باز کردیم. 


نه تنها کافران» غیر کافران هم نمی دانند که آسمانها چگونه بسته بودند و چگونه گشاده شدندا 


5 
58 


سوره توبه آیه ۳۲ 
سوره انبیاء آیه ۳۰ 
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۲- سودای غنیمت 
۳ خلاصه 
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يا سودای ریاست 


در اوایل سال یازده هجری ستاره ای خاموش شد. ستاره ای که نقریباً بیست و سه سال قبل در آسمان قومیت عرب 
درخشیدن گرفته بود. از همان ساعت نخستین غوغایی برخاست. هنوز جسد بیغمبر اسلام سرد نشده بود که فریاد «منا 
امیر و منکم امیر» [یک امیر از ما و یک امیر از شما] در سقیفه بنی ساعده بلند شد و سودای ریاست خون مهاجر و 
انصار به جوش اورد. 

اگر نیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست. تلاش مستمری است که ریاست طلبان در راه وصول 
به لمارت یط به کل ینت نی ینت شام وشبد بوده است ۸0 مدق 

در سیزده ساله میان بعثت و هجرت. دعوت حضرت صرفاً روحانی است. آیات قر آنی در این دوره همه و عظ است و 
ارشاد و خواندن مردم به نیکی و اجتتاب از زشتی و پلیدی. ۱ ۱ 

اما از همان اوائل هجرت» دعوت روحانی کمرنگ شده و جای آن احکام و شر ایعی پدید آمده تا مسلمین را در راه 
مبارزه با مخالفان نیرو بخشد و بنیان یک واحد سیاسی و قومی ريخته شود و چنین نیز شده. پیشامدهای مساعد» گرایش 
به ایجاد جامعه ای نوین و تشکیل یک دولت اسلامی را ممکن ساخت. 

با همه تفاوتی که میان دو دوره مکه و مدینه هست» چه از حیث مطالب قرآنی و چه از جنبه روش و کردار حضرت 
محمد» یک امر هیچگاه فراموش نشد و آن پایه گذاری اسلام بود که در زیر پرچم آن دولتی به وجود آمد. 

نشر دیانت اسلام محوری بود که تمام تدابیر و اقدامات حضرت بر گرد آن می چرخید حتی به کار انداختن شدت و 
عنف قتلهای سیاسی و خونریزیهایی که ظاهرا مجوز شرعی و اخلاقی نداشت. 

اما پس از رحلت حضرت رسول» محور تغییر کرده به جای دیانت» وصول به امارت نقطه محوری گردید. نهایت» 
چون علت موجده این دستگاه تازه دیانت اسلام بود» طبعاً آن علت بایستی علت مبقیه [بقا و پایداری] نیز باشد. به 
عبارت ساده تر» چون امارت و سیادت از راه دیانت حاصل شده بود نمی بایست سستی و مسامحهه ای به اصول آن 
راه یابد. از همین روی در دوازده سال و اندی ایام خلافت ابوبکر و عمر پیروی از اصول اسلام و ستّت رسول الّه 
دقیقاً صورت گرفت. ولی هر قدر از زمان رحلت حضرت رسول دورتر می شویم دیانت از هدف به وسیله مبدل می 
شود. آن هم وسیله ای برای وصول به امارت و ریاست. 

بی درنگ پس از رحلت حضرت رسول. سعدبن عباده در مقام به دست آوردن ریاست جامعه مسلمین برآمد. عمر با 
یک ضرب شست ماهرانه ابوبکر را به مسند خلافت [می] نشاند و سعد بن عباده را به خاک هلاکت می افکند. ابوبکر 
پس از دو سال و اندی خلافت» وام خود را به عمر ادا کرده و او را برای جانشینی بیغمبر نامزد و برای انتخایش بدین 
مقام توصیه کرد. عمر در بستر مرگ شورای شش نفری را برای تعیین خلیفه معیین کرد ولی عملاً عبدالرحمن بن 
عوف خلیفه را برگزید. 

قتل عثمان» بیعت با علی بن ابیطالب و سه جنگ صقین و جمل و نهروان در طول پنج سال خلافت او دسایس عمرو 
عاص و معاویه و پیدایش خلافت اموی» فاجعه کربلا هتک حرمت کعبه برای دست یافتن بر عبدالّه بن زبیر» دعوت 
بنی هاشم و سقوط دولت بنی امیه» روی کار آمدن عباسیان» نهضت فاطمیان در مغرب. حرکت انقلابی اسماعیلیان و 
حوادثی که تا استبلای هلاکو بر بغداد روی داد» همه علامات تبی است که بر مزاج عرب مستولی شده بود. تب امارت 
و رسیدن به قدرت اما زیر عنوان جانشینی پیغمبر . 


تفه ای زین عویی بدطی‌هکان و سای بو یاه را ستت 1 اک و بت اعدا طاینه ای بو . منظور محل سرپوشیده ای است 
که در میان محل زندگی این طایفه قرار داشت ت. مسلمانان پس از رحلت رسول در آنجا گرد آمدند و ابوبکر را به خلافت برداشتند. نگاه کنید به 
لغتنامه دهخدا] 


۳ 


دستگاهی که به نیروی روح محمد و به مدد آیات قرآنی پدید آمده بود پس از رحلت او چگونه باید بچرخد؟ آیا پیغمبر 
می بایستی جانشین خود را معین کند و با این عمل تکلیف جامعه جدیدالاحداث مسلمین را روشن سازد يا صحابه 
پیغمبر با نوعی توافق و تبانی پس از پیغمبر جانشین او را برگزینند؟ آیا همانطور که رسالت ودیعه ایست خدایی» 
امامت و پیشوایی مسلمین نیز می باید از این خصوصیت بهره مند باشد؟ آیا اگر پیغمبر بنا بود جانشینی معین کند چه 
کسی را به جانشینی خود برمی گزید؟ آیا داماد و پسر عمو و متشخص ترین فرد خاندان بنی هاشم را معین می کرد که 
از کودکی در دامان وی پرورش يافته و نخستین مردیست که بدو ایمان اورده و بازوی تیغ زن وی در راه ترویج 
اسلام به کار افتاده و در حفظ و حراست او به جان کوشیده است؟ یا اين قرعه به [نام] پیرمرد محترمی اصابت می 
کرد که از همان فجر دعوت اسلام بدو ایمان آورده و از اين راه شأن و اعتباری به اسلام داده و هنگام فرار از مکه با 
وی همقدم و بار غار بوده و پیوسته صدیقی وفادار و مومنی پایدار مانده و دختر زیبای خود رابه عقد وی در اورده 
است؟ یا اينکه نظر او به مردی قوی الاراده و با تدبیر و سیاست دار و حامی تزلزل ناپذیر دیانت اسلام چون عمر بن 
الخطاب متوجه می شد؟ 

اساسا آیا حضرت رسول در مقام تعیین جانشینی برای خود بوده است؟ در این صورت آثاری از این قصد در حوادت 
دهساله هجرت دیده نمی شود. چرا؟ 

چگونه می شود تصور کرد مردی به فراست و تدبیر و دوراندیشی حضرت رسول» مردی که از صفر آغاز کرده [و] 
چنین دستگاهی را از هیچ به وجود آورده است در چنین امر خطیری غفلت کند؟ 

مردی که در روزهای اخیر زندگانی گفته است در جزيرة العرب نباید دو دیانت وجود داشته باشد» یعنی قومیت عرب 
با دیانت اسلام باید یکی باشد» چگونه ممکن است سرنوشت دولت جدید الاحداث را به دست تصادف و اتفاق بسپارد؟ 
سئوالات بی شماری از اين قبیل در ذهن نقش می بندد که نمی توان جوابهای صریح و قاطع بدان [ها] داد و هر چه 
گفته شود از صورت فرض و احتمال بیرون نیست. منشأً بسیاری از اختلافات و آشفتگی هایی که در تاریخ دیانت 
اسلام دیده می شود از اینجا سرچشمه می گیرد. 

ظاهراً حضرت رسول به شکل قطعی و صریح در مقام حل اين مشکل برنیامده و جانشین برای خویشتن معین نکرده 
است . 

قصه غدیر خُم که در بازگشت از حجة الوداع صورت گرفته و حضرت رسول فرموده است: «من گنت مولا فهذا علی 
مولاه»* و شیعیان آن را دلیل نصب علی بر خلافت می دانند» مورد قبول اهل ستّت نیست و اگر هم وقوع آن را قبول 
کنند» آن را دلیل بر خلافت علی نمی دانند بلکه به رأی آنان اين فرمایش رسول ستایشی است از خدمات علی بن ابی 
طالب در راه پیشرفت اسلام و همه بدان اذعان دارند. ولی اگر بخواهیم آن را قرینهه ای بر نصب علی به خلافت 
بگیرند. قرینه دیگر نیز وجود دارد دال بر تعیین ابوبکر به خلافت» چه در هنگام شدت مرض حضرت رسول ابوبکر 
را مأمور کرد به جای وی به مسجد رفته بر مردم نماز گزارد. اهل سئّت رأی ظاهرا آراسته و موجه در باب خلافت 
دارند که مباین مبادی شیعیان است. می گویند به مفاد آیه «الیوم اکملت لکُم دیتکم و نممت علیکم نعمتی»2. 

حضرت محمد رسالت خود را انجام داده و تکالیف مسلمین را در قرآن مقرر فرموده است. پس نقصی در شریعت 
شیعیان) بلکه کافی است شخصی بر مسند ریاست مسلمین قرار گیرد که در اجراء احکام قرآن جدی بوده و از رفتار و 
کردار پیغمبر پیروی کند. پس صحابه می توانند کسی را به خلافت برگزینند که اهلیت اداره امور مسلمین را مطابق 
قران و ستت رسول داشته باشد. این رأی ظاهرا موجه سنیان از قبیل تعلیل بعد از وقوع است یعنی از حوادث دوران 
خلفای راشدین ننظیم شده است ولی سیر در تاریخ خلافت اسلامی به شکل روشن و خدشه ناپذیری خلاف آن را نشان 
داده است. 

قضایای سقیفه بنی ساعده نشان می دهد که شوق رسیدن به ریاست بر نفوس حکومت می کرد نه فکر پیدا کردن 
اولویت خود به خلافت بودند. آنهم از راه قرابت و یاری بیغمبر. تازه» در این نخستین اجتماع سران که سرنوشت 
خلافت معین می شد هیچ یک از بنی هاشم چون علی بن ابیطالب و عباس بن عبدالمطلب یعنی نزدیکترین منسوبان 
پیغمبر حضور نداشتند. طلحه و زبیر که در اعداد ابوبکر و عمر جزء عشره مبشره بودند» در خانه علی مشغول کار 
غسل و مقدمات دفن پیغمبر بودند. 

وقتی خبر سقیفه به علی رسید و از اجتماع طرفین مطلع شد و شنید که قریش به اين دلیل بر انصار فایق آمدند که 
خویشتن را شجره رسول الّه خواندند فرمود: «احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره». [یعنی] خود را از شجره رسول 
دانسته ولی میوه شجره را فر اموش کردند. 

زبیر بن العوام از شنیدن جریان امر در سقیفه بنی ساعده به خشم آمد و فریاد زد: «شمشیر را در نیام نگذارم تا برای 
علی بیعت گیرم». ابوسفیان گفت: «ای پسران عبد مناف» گرد و خاکی برخاسته است که با سخن خوش نمی توان آن 


* [هر که من مولایش هستم» پس علی هم مولای اوست] 
3 آلیه ٩‏ سوره مائده. یعنی امروز کامل کردم برای شما دینتان را و تمام کردم بر شما نعمت خودم را] 
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را فرو نشاند. چرا ابوبکر به کار شما دست اندازد؟ از عباس و علی خوارتر و ضعیف تر نیافته اند که خلافت را در 
پایین ترین تیره های قریش گذاشته اند؟» پس از آن روی به علی کرده و گفت: «دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم 
و اگر بخواهی مدینه را از سوار و پیاده پر می کنم» و حضرت علی از قبول بیعت امتناع کرد. گویی جز علی بن 
ابی طالب که خلوص و صداقت او به پیغمبر و اساس اسلام از مرز عادات و اخلاق دوره جاهلیت درگذشته بود؛ 
سایرین همه به دنبال ریاست بودند. بدین مناسبت قضیه ای را که هم در تاریخ طبری" و هم در سیره ابن هشام آمده؛ 
در تایید این رای می آوریم: ۱ 

«علی در روز آخر بیماری پیغمبر از خانه او بیرون آمد. مردم دور وی را گرفتند و از حال حضرت جویا شدند. علی 
گفت: «بارئا" بحمداشه». یعنی شکر خدای را که خوبست. عباس بن عبدالمطلب او را به کناری کشید گفت: «من 
حضرت رسول را رفتنی می بینم. تمام آثاری را که بنی عبدالمطلب در هنگام مرگ بر چهره داشنند در چهره او 
۱ ۱۳ ای کنیا نکه جر او ادن ام (یضی جتشتی )ری مات 
اگاه شویم و اکر به دیکُران تعلق دارد» دستور دهد و ما را توصیه کند». علی گفت: «من هرکز چنین سئوالی نکنم 
زیرا اگر از ما دریغ کرد» هیچکس دیگر به ما روی نخواهد آورد». 

امری که نمی توان انکار کرد این است که خلافت دو خلیفه اول و دوم به خوبی گذشت. کیفیت رسیدن آن دو به خلافت 
هر چه باشد و هر قدر این شبه وجود داشته باشد که اجماع صحابه حاصل نشده است اما لااقل این اصل به خوبی 
جریان داشت که از کتاب اللّه و سئت رسول له انحرافی روی نداد و هر دو خلیفه پاک و پاکیزه از آب در آمدند. با 
آنکه علی بی ابی طالب شاخص ترین مدعیان خلافت در بیعت با ابوبکر شش ماه تأخیر کرد [اما] در بیعت با عمر 
چنین امتناع یا تردیدی از وی نقل نکرده اند. 

ولی درباره خلیفه سوم امر چنین نیست و انحراف از روش سیمین [در اینجا معنی خوب و ظریف می دهد] زیاد روی 
داد. به حدی که عالم اسلام را به طغیان و سرکشی کشانید. 

بر حسب ظاهر. انتصاب عنمان بیشتر جنبه دموکر اسی داشت و بیشتر متکی به افکار عمومی مسلمین بود زیرا عمر 
شش نفر را معین کرد که از بین آنها خلیفه انتخاب کنند و آن شش نفر عبارت بودند از علی» عتمان» طلحه زبیر» سعد 
بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف. ۱ 

درست است که عبدالرحمن با عنمان بیعت کرد و [سپس] سایرین بیعت کردند. ولی اين امر بعد از آن بود که علی 
پیشنهاد او را نپذیرفت و عثمان پذیرفت. عبدالرحمن در ظرف سه روز نوعی رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی 
کرده بود. معذلک انحراف از ستثت رسول الّه در دوران همین خلیفه روی داد که به اجماع امت خلیفه شده بود و 
تخطی او را از سنن تا بیست و پنج فقره برشمرده اند. این تجاوز از حدود سنن همه در نتیجه مطامع خاندان عنمان و 
حرص رسیدن به مقام روی داده است. 

نصایح و راهنمایی صحابه گبار [مهم و طراز اول] در وی اثر نکرد. 

ابی طالب بود که در دوره کوتاه خلافت خود با سه جنگ روبرو شد و از هر سو با حیله و دسیسه و غدر [فریب] 
مواجه گردید. حتی طلحه و زبیر از وی روی گردانیدند و تکث [عهد شکنی] بیعت کردند و بر روی او شمشیر 
کشیدند. برای اينکه علی حکومت بصره و کوفه را از آنها دریغ کرده بود. 

بنا بر دهها ملاحظه از اين قبیل می توان گفت اگر رأی اهل تستن درباره خلافت از حیث مبنا قابل تصدیق باشد. از 
حیث عمل خدشه پذیر است و حوادث تاریخی نشان داده است که به خیر و صلاح جامعه اسلامی نیانجامیده و حرص 
رسیدن به قدرت و مکنت بر اجرای احکام قرآن و ستّت رسول الثه غالب گردید. 

از اين رو باز اين قضیه مسلم در برابر ذهن هویدا می شود که خود حضرت محمد در تعیین جانشین بیش از هر 
جماعت صلاحیت داشته است. آیا مردی که قطع نظر از مقام وی و نبوت» از حیث فکر و قوت اخلاق و سایر مزایای 
انسانی بر همه یاران خود برتری مسلم داشت و بسط و استواری دیانت اسلام هدف اساسی او بود و فر است مردم 
شناسی و باز شناختن ارزش معنوی یاران خویش به حد وافر داشته بود» سزاوارتر از هر کسی برای تعیین جانشین 
خود نبود؟ معذلک در زمان حیات و در اوج قدرت خویش که کسی را یارای مخالفت با وی نبود» بدین کار دست نزد. 
چرا؟ آیا از انجام این امر خطیر غفلت داشت با تصور می کرد هنوز موقع آن نرسیده و آینده نسبتاً فراخی در مقابل 
نیز طولانی نشد. پس خیلی ممکن و محتمل است که آن بیماری را مهلک فرض نکرده و تا روز آخر امید شفا یافتن در 


* [تاریخ طبری از محمد ابن جریر مکنی به ابوجعفر فقیه و دانشمند و مورخ ایرانی (تولد حدود ۲۲۲ / وفات ۳۱۰ هجری قمری در 
بغداد). وی خواهرزاده ابوبکر خوارزمی بود و در بیشتر علوم تألیف داشته. پس از مرگ. شبانه او را در خانه اش دفن کردند زیرا او کتابی 
نوشته و در آن اختلاف فقها را ذکر کرده ولی از احمد بن حنبل نامی نبرده بود» چه او را محدت نمی دانست. از اين رو پیروان احمد بن حنبل 
از روی تعصب به آزار وی برخاستند و به الحاد و زندقه اش منسوب کردند و روز مرگ وی هم از دفن او در گورستان عمومی جلوگیری 
کردند. کتاب تاریخ الرسل و الملوک معروف به تاریخ طبری» تفسیر کبیر مشهور به تفسیر طبری که بعدها به پارسی ترجمه شد/] 


* [بثر» در اصطلاح یعنی چشمه ای که می جوشد] 
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وی قوی بوده است و به همین دلیل روز اول بیماری که از زنان خود اجازه گرفت تا در خانه عايشه بستری شود با 
[به] وی که درد سر [سر درذ] دا تب خی قر م3 : «آیا میل نداری قبل از من بمیری تا خودم تو را غسل دهم و 
بر جنازه ات نماز گزارم؟» عايشه به طنز گفت: «تا آسوده خاطر در خانه من با زنان خود به عیش بنشینی!» 

است * 

حضرت سپاهی گرد کرده بود برای حمله به شام و جنگ با ترسایان عرب و اسامة بن زید را که جوانی بیست ساله 
بود به سرداری سپاه معین فرموده بود. به گوش او رسید که زمزمه عدم رضایت از اين انتصاب در میان مسلمین پدید 
آمده است زیرا بسی از سالمندان و اشخاص معتبر از مهاجر. و انصار جزء این سپاه بودند. از شنیدن این خبر» پیغمبر 
خان ایند که بر هال عت عضرایه شاقن که ان کی میشی و تا سر | بر سیر تساو موجه 
رفته بر منبر شد و ناخشنودی مردم را نوعی نافرمانی شمرد و اسامة بن زید را از هر حیث شایسته این انتصاب اعلام 
فرمود و غائله را ختم کرد. خود این عمل نشان می دهد که حضرت رسول مرض را عارضه ای زودگذر دانسته و 
به شفای خود امیدوار بوده است. 

قرینه ای که این فرض را قوت می بخشد این است که به یک امر خطیر دیگری که از حیث اهمیت و تأثیر در 
سرنوشت دیانت اسلام کمتر از تعیین جانشین نبود نیز نپرداخت و آن امر به جمع آوری و ندوین قران در تحت نظر 
خود او بود. قران سند رسالت حضرت رسول و دستور العمل رفتار و کردار مسلمین است و تا آن تاریخ میان صحابه و 
کاتبان وحی پر اکنده بود و در یک جا جمع نشده بود. 

تدوین قرآن در پرتو دستور و راهنمایی خود حضرت بسیاری از مشکلات ت فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف 
قراآت [قر انتهای مختلف از قرآن] پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد. مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر 
حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید چنانکه علی ابی طالب چنین کرده بود. ۲ ۲ 
زید بن ثابت می گوید: «ابوبکر مرا احضار کرد و گفت عمر مدتی است به من اصرار می کند که قران را جمع آوری 
و تدوین کنیم. من از اين کار اکراه هداشتم زیرا اگر لازم بود قرآن تدوین شود حضرت رسول بدان مبادرت می فرمود 
ولی بعد از جنگ یمامه که بسیاری از صحابه کشته شدند و هر یک قسمتی از قرآن را همراه داشتند و همه آنها از بین 
رفت» رآی عمر را صواب می بینم». ۱ ۱ 
ملاحظه می کنید [که] باز عمر به این فکر اساسی و اصولی افتاد و خلیفه را بدین کار مجبور کرد. اما متأسفانه قرآنی 
که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عنمان انجام شد. فاقد نظم نزولی است و در ندوین 
آن از قرآن علی بن ابی طالب و حتی نسخه عبدالّه بن مسعود استفاده نکردند» چنانکه ترتیب سوره های آن به کلّی 
مغشوش است. چه حداقل نظم اين بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاو ه 
بر اینکه این کار را کردند» بسی از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و د بسی از آیات مدنی را در خلال 
سوره های مکی. ۱ 

۳۳ ۸ صفر پا ۲ ربیع اارن برد هرس که فریا افو ترمادسال ۲ات ریت بیما یر منک 
فرض نمی کردند. در آخرین روز که مرض شدت یافت و حالت اغماتی بدو دست داد» پس از به هوش آمدن گویی 
رسیدن دم آخر را احساس فرمود. از اين رو به حاضرین گفت«آیتونی بدواةٍ و صحيفة اکتب لکم کتاباء لن تضلوا بعده 
ابداً» یعنی: دوات و کاغذی آورید که نامه ای بنویسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشوید. دریغ که بدین آخرین درخواست 
رسول جواب مساعدی داده نشد. نخست بهتی دست داد و سپس مناقشه ای درگرفت. یکی گفت آیا هذیان می گوید؟ 
خوب است عزیمت [غزل رفتن] بخوانید. زینب دختر جحش و یارانش گفتند: آنچه رسول الم خواسته است برایش 
بیاورید. عمر گفت: به نظر شدت تب بر او چیره شده» شما قرآن دارید و کتاب الّه ما را کافیست. مناقشه طول کشید. 
دسته ای می گفتند بگذارید برای شما نامه نویسد که گمراه نشوید. دسته ای دیگر از اين امنتاع کرده» قرآن را 
دستور العمل کافی می گفتند. پیغمبر از اين مشاجره به تنگ آمده فرمود: برخیزید» اين اختلاف شایسته محضر پیغمبر 
نیست. کسی نمی داند پیغمبر چه می خواست بنویسد. پیغمبری که نوشتن نمی دانست. آیا می خواست جانشین خود را 
معین کند یا مطلب ناگفته ای در قرآن بود که می خواست بگوید؟ آیا سیاست آینده قوم عرب را می خواست املاء کند یا 
حکمی را از قرآن نسخ فرماید؟ اگر امر مهمی بود که در آینده اسلام تأثیر داشت» چرا شفاها نفرمود؟ همه اینها 
سئوالاتی است بدون پاسخ معمایی که حل آن هميشه مکتوم خواهد ماند. 

از طرف دیگر مرد محکم و ابتو ای چون-عنن با همه علافه ای سنتگی به ستگاه:اسانم ی شاخ اسادم جر مایم 
آوردن قلم و کاغذ شد و اصرار داشت که پیغمبر آخرین وصیت خود را اظهار ن نکند و به کفانا کتاب الّه [کافی است ما 
را کتاب خدا] پناه برد؟ آیا راستی این اظهار اخیر پیغبر را ناشی از شدت درد و هیجان می دانست یا به فکر آن بود که 
پیغمبر در مقام تعیین جانشین است؟ آیا با آن شم سیاسی و فراست واقع گرای و فکر مأّل اندیش این احتمال را ممکن 
می دانست که حضرت در دقایق واپسین زندگی» علی را به خلافت و ریاست مسلمین معین کند؟ و در این صورت 
رشته از دست او به در خواهد رفت؟ چه. در این صورت اکثریت قطعی مسلمین از وصیت پیغمبر بیروی کرده» میدان 
حرکت و فعالیت و حل و عقد امور برای او محدود و تنگ می شد. شیعیان بر اين عقیده اند و شاید چندان بیراه نرفته 
باشند» ورنه برای مخالفت با این آخرین تمنای پیغمبر محمل دیگری نمی توان پیدا کرد. 
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عمر یکی از ارکان بنای اسلام و از معتبرترین و با نفوذترین صحابه پیغمبر است و در سیاست اسلامی یار و پشتیبان 
اوست. بعلاوه» سیاستمداری با فراست» دور اندیش و در همه امور صاحب رای و نظر است و شاید به فرراست دریافته 
باشد که اگر قصد پیغمبر تعیین جانشین باشد» امر میان ابوبکر و علی دور می زند. 

علی چون خود او مستقل الفکر و صاحب اراده است. فرد متشخص خاندان هاشمی. داماد پیغمبر و مجاهد صف 
نخستین و کاتب وحی است. بعلاوه ذاتاً تحت نفوذ دیگری قرار نمی گیرد. اما ابوبکر با وی دوست شفیق و صمیمی 
است. از همان سال اول هجرت. رابطه دوستی و رفت و آمد او با ابوبکر بیش از سایر اصحاب بود و در اغلب امور 
هم فکر و متحد یکدیگر بودند. اگر بنا باشد یکی از این دو جانشین پیغمبر شوند» در نظر او ابوبکر بر علی رجحان 
دارد. 

ایوبکر کس و کاری ندارد و با خوی ملایم و آرامش» عمر قوه مجریه او خواهد شد و در صورتی که علی تمام بنی 
هاشم را پشت سر خود دارد و بسیاری از صحابه بزرگ به وی احترام دارند و او (عمر) در حاشیه قرار می گیرد نه 
متن. 

قطعاً یک نکته مهم دیگر از فکر واقع بین و مأل اندیش عمر دور نمانده و آن سنٌّ ابوبکر است که در آن تاریخ بیش از 
شصت سال داشت و اين سنّ علاوه بر اينکه جلب احترام می کند» برای عمر امیدپرورتر از علی بن ابی طالب است 
که در آن تاریخ ۳۲ سال داشت. پس خلافت ابوبکر برای نظرهای سیاسی او ارجح و نویدبخش تر است. 

اینگونه ملاحظات می تواند نگرانی عمر را از تقاضای پیغمبر و نوشتن وصیت توجیه و تفسیر کند. بعلاوه» هم نبوت 
هم خلافت در خاندان هاشمی امر ساده و سهل القبولی نیست و دریچه امید را بر روی تمنیات جاه طلبانه می بندد. 
ممکن است قصد پیغمبر تعیین جانشین نبوده و مطلب دیگری می خواست بگوید. ولی عمر نمی خواست روزه شک 
دار بگیرد و در مقابل امر واقع شده قرار گیرد و حتی خود را هم به اين احتمال آشنا نشان نداد که ممکن است قصد 
پیغمبر تعیین خلیفه باشد بلکه چنین وانمود کرد که حضرت از فرط درد و شدت ناراحتی سخن می گوید و در چنین 
حالی نمی تواند چیزی بر قرآن اضافه کند. قرآنی که در هنگام سلامت پیامبر نازل شده است و شامل تمام احکام هست. 
در اینجا یک مطلب دیگر بی درنگ به ذهن می آید که اگر قصد پیغمبر تعیین جانشین خود بود» چرا آن را شفاها بیان 
نفرمود. پس از آنکه اختلاف روی داد [و] آوردن قلم و دوات و کاغذ با مخالفت عمر روبرو شد. لااقل می توانست 
مقصود خود را که به عقیده شیعیان تعیین علی است به خلافت. شفاهاً بیان بفرماید. بخصوص که حاضران مجلس کم 
نبودند و آخرین تصمیم و اراده او به زودی در جامعه مسلمانان پخش می شد. پس چرا شفاهاً چیزی بیان نفرمود؟ 
ظاهراً این سنوال باز رنگ معما به خود می گیرد و پاسخ بدان آسان نیست. اما یک مطلب مهم را نباید فراموش کرد و 
آن این است که حضرت رسول از دیرباز مسخر یک فکر بوده است و از بیست و سه سال به این طرف این فکر روز 
به روز قوت گرفته است به حدی که می توان آن را جزو شخصیت آن حضرت دانست و آن ایجاد جامعه جدیدی بود 
بر اساس اسلام که قومیت عرب نیز در آن بگنجد. 

حضرت محمد با فراست ذاتی و موهبت کم مانند مردم شناسی به رویه و تمایل و ارزش یاران خود آشناست. 
مخصوصاً از شخصیت عمر» قوت اخلاق» تدبیر و دوراندیشی او آگاه است و می داند که در پیشامدها واقع بین و در 
عقاید خود استوار و بدون تزلزل است. خسن روابط و پیوستگی معنوی او را با ابوبکر می داند. عمر از وقتی که 
اسلام آورده است از نزدیکترین یاران پیغمبر بوده و حتی در مواقع بسیار با فکر واقع گرای خود تصمیم های جدید و 
تدابیری که در پیشرفت کار موثر بوده است. به آن حضرت اقا کرده و اصرار ورزیده است. به عبارت دیگر» عمر 
بر خلاف ابوبکر» مطیع و پیرو محض نبوده است بلکه از خود رأی و نظر داشته و عقاید و آراء خود را با پیغمبر در 
میان می گذاشته و بسا حضرت رأی و نظر او را صانب دانسته و بر وفق نظر او اقدام می کرده است. 

سیوطی در کتاب «انقان» فصلی دارد تحت عنوان «آنچه در قرآن به زبان و رأّی اصحاب نازل شده است» و قسمت 
اعظم آن به عمر اختصاص دارد. حتی از مجاهد نقل می کند که: «کان عمر یری الرآی فینزل به القرآن» یعنی عمر 
نظری ابراز می کرد» سپس آیاتی موافق آن نازل می شد.. 

خود عمر معتقد بود که در سه مورد آیات قرأنی مطابق رای او نازل شده است: حجاب» اسبران پدر و مقام ابراهیم. در 
این باب» مفسران و اهل حدیث و سیره مطالب زیادی نقل می کنند که از مجموع آنها این مطلب مسلْم به دست می آید 
که عمر خوش فکر» صاحب رأی و نظر و مورد اعتماد پیغمبر بوده است بطوری که تحقیقاً می توان گفت در میان 
صحابه پیغمبر پنج نفر چون عمر نمی توان یافت. پس اگر چنین شخصی با نوشتن وصیت مخالفت کند. معلوم است 
قصد و نیتی در سر دارد و اگر بیغمبر شفاهاً علی را به خلافت معین کند» ممکن است این انتصاب پس از فوت او 
مواجه با مخالفت عمر و ابوبکر و همدستان آنان شود. عمر از ارکان محکم اسلام است. مخالفت او مخصوصا که 
ابوبکر هم به وی بپپوندد» کار را خراب می کند. 

در زمان حیات به واسطه شأن و اعتبار نامحدودی که مقام نبوت به وی داده است» هر اقدامی برای پیغمبر سهل است 
حتی معین کردن اسامة بن زید به سرداری سپاه. زیرا با یک جمله نتد همه را سر جای خود می نشاند و صدای 
اعتراض را در سینه ها خفه می کند. اما پس از مرگ او چطور؟ وقتی او نباشد که [چه کسی] می تواند اختلافات قبیله 
ای را فرو نشاند؟ که می تواند جلو سیل خروشان مطامع را بگیرد و جهش به طرف سیادت و امارت را بخواباند؟ در 
این صورت. هدف اساسی و اعلا یعنی جامعه جدید اسلام به چه روزی خواهد افتاد و ایا باز عرب دچار همان 
مشاجرات و مناقشات قبیله ای نخواهد شد؟ 
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شاید ملاحظاتی از این قبیل از ذهن حضرت گذشته و از این رو خاموشی اختیار و فقط بدین قناعت کرده است که آنها 
را از محضر خود دور سازد. برای خاموشی گزیدن حضرت رسول و صرف نظر کردن از تعیین خلیفه احتمالات 
۲ 

در علی بن ابی طالب فضایل و مزایایی هست که دوست و دشمن بدان اذعان دارند. او هرگز بت نپرستیده و از سنّ نه 
سلاگی ایمان آورده است. در تمام غزوه های مهم شرکت کرده و در جنگ احد جان پیغمبر را از خطر مرگ نجات 
داده است. در جنگ خندق پهلوان بزرگ عرب» عمرو بن عبدود را از پای در آورده است. در جنگ خیبر قلعه مهم 
دز کردم ابیت در شب هجرت در بستر پیغمبر خوابیده و در معرض کشته شدن قرار گرفته است. در کشتن 
مخالفان بی بیش از همه صحابه سهم برده. به صر احت و فصاحت و شجاعت و دقت در پیروی از رسول موصوف بوده 
شا بر برجسته ترین و متشخص ترین افراد خاندان هاشمی است. با همه این مزایاء علی جوانترین اصحاب پیغمبر 
است و پسر عمو و داماد اوست. آیا تعیین او به خلافت حمل بر خویشاوندپرستی نمی شود و همین امر حمیت قبیله ای 
را در سایرین برنمی انگیزد و خلاف و تباهی در مسلمین در نمی گیرد؟ در علی فضایل و مکارم دیگری هست که 
یز فا ور را کی 

امارت بر مردمانی که سودای ریاست آتها را به شور و ماجرا می کشاند» مستلزم نرم خویی و گذشت و مراعات 
حوائج و تمنیّات زیردستان است. در شخص بیغمبر این صفات به حد کمال وجود داشت. در فتح مکه از کشتن بسی از 
معاندین صرف نظر کرد و غنایم هوازن را میان سران تازه به اسلام گرویده قریش نقسیم کرد. اما علی در اینگونه 
موارد قاطع» یک دنده و در مقابل نقاضاهای نامناسب انعطاف ناپذیر است. به همین جهت وقتی خلیفه سوم مشکل کار 
عبدالّه بن عمر را با وی در میان گذاشت» علی بدون مسامحه و تأمل وی را در مقابل قتل هرمزان مطابق اصول 
اسلامی مستحق قصاص دانست. ولی عشمان به رأی وی عمل نکرده و با دادن دیه خون به ناحق ريخته هرمزان» پسر 
عمر را از کشته شدن نجات داد و روانه عراق کرد. در جنگ یمن نایم زیادی به دست آمد. علی به نقاضای مجاهدان 
که می خو استنند غنایم همانجا میان آنان توزیع شود گوش نداده و همه آنها را دست نخورده به حضور پیغمبر آورد تا 
خود حضرت عادلانه آنها را نوزیع کرد و در مقابل ناخشنودی محاربان یمن علی را تزکیه کرد. 

پیغمبر به روحیه علی و فضایل او آگاه بود. می دانست او اهل مماشات و مدارا نیست. در اجرای آنچه به نظر وی حق 
است» انعطاف ناپذیر است و این روش با آنکه فی حذ ذاته قابل ستایش است» در مقابل مردمی که در حاشیه دیانت و 
ایمان خود دارای اغراض و مطامعی هستند» چندان مطلوب نیست و از این رو از سیاست و امارت او نگران خواهند 
شد و هنگامی که دیگر خود پیغمبر در صحنه زندگانی نیست. کار را چه بسا به خلاف و مشاجرات بکشاند و در اين 
میان اصل مقصود پایمال شود. 

در دوره کوتاه خلافت علی اين نگرانی به وقوع پیوست. ی تا وت مسق ان ای هر چند یک 
روز باشد» بپذیرد. از این رو معاویه را بر ضد خویش برانگیخت و دو تن از صحابه بزرگ را از خویش رنجانید و 
آنها نیز بالنتیجه به صف مخالفان پپوستند. 

باری» علت هر چه باشد» امر خلافت در هنگام رحلت به حال باقی ماند و شاید خود اين امر دال بر درایت و دور 
اندیشی حضرت رسول باشد که نخواسته است دسته ای را برابر دسته دیگر برانگیزد تا جهش به سوی قدرت و امارت 
سیری طبیعی داشته باشد و بر اصل بقاء انسب به نتیجه ای نیانجامد که لااقل اسلام بر جای ماند. 

در تاریخ معاصر . حادثه ای مانند آنچه گذشت شت به خاطر می رسد و آن نامه ای است که لنین به کمیته [مرکزی حزب] 
کمونیست شوروی نوشته و بعدها عنوان وصیت نامه لنین به خود گرفت. لنین در بستر بیماری است و از حضور در 
جلسه کمیته [مرکزی] ناتوان. ناچار نامه ای می نویسد و در آن مزایای دو عضو برجسته حزب یعنی استالین و 
زو تک 9 را نام می برد و هر دو را برای اين دستگاه جدیدالاحداث ضروری می داند آو] نگرانی خود را از 
معارضه ای که ممکن است میان آن دو درگیر شود کتمان می کند و حتی به نقاط ضعف هر یک از آن دو نیز اشاره 
می کند. ولی او هم در حل مشکل سکوت اختیار کرده و به قانون بقاء انسب (اقوی) و اگذار می کند. 

قبل از اسلام» عرب به قبیله و نسب خود می بالید و حتی تیره های مختلف بر یکدیگر تفاخر می کردند. در اين مفاخره 
پای مکارم و فضایل هم در میان نمی آمد. برتری در زور در کشتن» غارت و حتی در تجاوز به ناموس دیگران بود. 
تعالیم اسلامی اين اصل را منکر شده و وجه امتیاز اشخاص بر ایمان و نقوی قرار گرفت ولی متأسفانه تا سال ۲۵ 
هجری بیشتر دوام نیافت. 

در زمان خلافت عثمان» خویشاوندی جای زهد و تقوی را گرفت. ابوذر و عمار یاسر" مطرود و امتال حکم بن العاص 
و معاویه بر مسند حکومت جای گرفنند. 

در ایام خلافت بنی امیه به کلی آن اصل بزرگ اسلامی فراموش شد و اصل تفاخر به نسبت و قومیت رایج گردید. ولی 
در زمینه ای پهناورتر این بار تفاخر به قومیت عرب آغاز و این تشنگی روحی در مقابل ملتهای مغلوبه سیراب گردید. 
مردمانی از صحرای خشک و بی حاصل عربستان بر قسمتی از معموره جهان دست یافتند. غلبه بر مردمانی که تا 
دیروز به شوکت و نتعم و جهانگشایی معروف بودند» نوعی مستی غرور به اعراب بخشید. نژاد خود را برتر و قوام 


؟ [تروتسکی انقلابی یهودی تبار روسی (۱۹۶۰- ۱۸۷۷) همکار لنين و کمیسر ملی جنگ از ۱۹۱۸ تا .۱٩۲۵‏ وی به سبب اختلاف با 
استالین از روسیه تبعید شد و در مکزیک توسط عوامل استالین کشته شد] 


7 ابوذر غفاری (مرگ ۳۲ هجری) از اولین مومنین به محمد. عمار یاسر از بزرگان صحابه رسول اله] 
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مغلوبه را پایین تر می دیدند و با نظر تحقیر بدانها می نگریستند و ابدا حتی در حقوق شرعی و مدنی آنان را با خود 
بر ابر نمی دانسنند . 

مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به ابراهیم بن هشام 
بن مغیره» والی مدینه» از اين کار شکایت کرد. والی مأموری فرستاد تا مرد ایرانی را دویست تازیانه زدند. موی سر 
و صورت و ابروانش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. محمد بن بشیر بدین مناسبت قصیده ای گفته است که در 
اغانی* آمده است که از جمله ابیات آن این است: 


قضیت بسنة و حکمت عدلا ولم ترث الحکومة من بعید 
و فی الماء تین للمولی نکال و فی سلب الحواجب و الحدود 
اذا کافئتهم ببینات کسی فهل یجد الموالی من مزید 
فای الحق انصف للموالی من اصهار العبید الی اعبید 


یعنی به سنت و عدل رفتار کردی. دویست تازیانه و تراشیدن ریش و ابرو سزای او بود. موالی باید دختران کسری را 
بگیرند. بندگان باید با بندگان ازدواج کنند. 

برای نمونه قصه عبرت انگیز از «عیون الاخبار» ابن فتیبه* نقل کرده و این فصل را خانمه می دهیم: 

عربی نزد قاضی رفت و گفت: پدرم مُرد و اموال خود را میان دو برادر و یک هجین"" نقسیم کرده است. سهم هر 
یک چقدر می شود؟ 

کلمه هجین را به فرزندی اطلاق می کردند که از مادر غیرعرب به دنیا آمده باشد (یا از کنیز و برده) و او را حقیر و 
غیربرابر با سایر فرزندان می دانستند. 

قاضی جواب داد: طبعاً به هر یک از دو برادر ثلث اموال می رسد. 

اعرابی گفت: گویا متوجه مشکل ما نشدید. ما دو برادریم و یک هجین. 

قاضی گفت: متساویاً ارت می برید. 

اعرابی در خشم شد و گفت: چطور هجین با ما برابر است؟ 

گفت: این حکم خداست. 

صدها حکایات از اين قبیل در تاریخ قرنهای اولیه هجری دیده می شود که قرابتی است بر اين امر که اسلام وسیله 
بدان عمل نمی شود و پیوسته همان تفاخر و تفوق طلبی دوران جاهلیت در حوادث اسلامی ظاهر می شود. ولی این 
دفعه در مقابل مسلمانان غیرعرب آن اصل بزرگ و انسانی «انّ اکرمکُم عنداله انقام» به دست فراموشی سپرده می 
شود و علت پیدایش شعوبیه؟" نیز همین است وگرنه اگر اسلام محمد بن عبدالّه [و] پس از آن روش ابوبکر» عمر و 
علی دنبال می شدء هرگز شعوبیه پیدا نمی شدند. 


* [ابوالفرج اصفهانی (۹7۷- ۸٩۷‏ م) نویسنده و ادیب قرن چهارم. وی در ادب عرب شاگرد ابن درید و ابن الاباری و محمد ابن جریر طبری 
بود و کتاب مشهورش «الاغانی» است. کتاب «مفاتل الطالبین»» «رالاماء الشو اعر» و «الدیار ات» از اوست ] 
" [ابن فتیبه مروزی دینوری عالم دین و ادب. او ایرانی تبار بود و در کوفه متولد شد. پدر او از اهالی مرو بود. «عیون الاخبار» در ده جلد 


هجین در اصل به معنی حرامزاده یا بچه کنیز است. علی دشتی 

[شعوبیه یا شعوبیان» گروهی که طرفدار رجحان عجم بر عربند. در عهد بنی امیه سیاست برتری نژاد عرب رواج بیشتری یافت. مشاغل 
به اعراب اختصاص داشت و نسبت به اقوام دیگر تحقیر و اهانت معمول بود. اکثریت شعوبیه ایرانیان بودند که در مقابل اين سیاست قد علم 
کردند و به ویژه در زمان خلافت عباسیان فرصتی برای نشر افکار و عقاید خود یافتند و به تألیف کتب و رسالات و سرودن اشعاری در باب 
فضل و برتری قوم ایرانی بر عرب و تفاخر به نژاد خود و تحقیر عرب آغاز کردند. خصوصاً از قرون دوم تا چهارم هجری به شدت مشغول 
تبلیغ افکار خود بودند. شاعران و نویسندگان ایرانی تباری چون «خریمی سغدی»» «متوکلی» از ندماء متوکل و «بشاربن برد طخارستانی» 
آثار فراوانی نوشتند. مولف معروف شعوبی «سعید بن حمید بختکان» از نجیب زادگان ایرانی آثاری زیر عنوان «انتصاف العجم من العرب» 
و «فضل العجم علی العرب» نوشته است. آثار شعوبیه فراوان است و در کتابخانه های عمومی بیدا می شود] 
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سودای غنیمت 


پاره ای از محققان اندیشمند غرب اسلام را یک حادثه محلی می دانند و بر بسیاری از احکام آن خرده گرفته و 
نامتناسب با اجتماع مترقی دانسته بطور مثل می گویند: پنج مرتبه در شبانه روز وضو گرفتن و به نماز ایستادن و 
برای هر نماز به مسجدی روی آوردن» ماههای قمری را مأخذ سال قرار دادن و یک ماه آن را روزه گرفتن یعنی تمام 
روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب از هرگونه عمل حیاتی اجنتاب کردن آن هم با عرض جغرافیایی کره زمین که 
روزها در بعضی از کشورها گاهی به بیست ساعت و گاهی به چهار ساعت می رسد و در نقاطی چند روزی آفتاب 
غروب نمی کند» نشان می دهد که شارع روزه فقط محیط حجاز آن هم حجاز قرن هفتم میلادی را ملاک قرار داده و 
از جاهای دیگر دنیا بی خبر بوده است. 

همچنین نهی از ربا و تتزیل با رشد اقتصادی و به کار انداختن سرمایه سازگار نیست. اباحه [مباح بودن] بردگی و 
آدمی را در ردیف چهارپایان درآوردن» عدم تساوی زن و مرد در ارث بردن با آتکه زن بیش از مرد مستحق ارت 
است زیرا در اجتماع مشغول کار و تولید ثروت نیست. بر خلاف منطق و در ادای شهادت او را نصف مرد فرض 
کردن مخالف حقوق انسانی است. 

بریدن دست سارق و در صورت تکرار بریدن یک پای وی مستلزم زیاد شدن افراد علیل و ناقص و بیکار و مخالف 
مصالح اجتماع است. تعدد زوجات عقدی و نامحدود بودن زنان برده و اجازه همبستری با زن شوهرداری که به 
اسارت در آمده است. تأیید و پذیرفتن [احکام] شریعت بهود درباره زناکار و اجازه سنگسار کردن او با مبادی انسانی 
سازگار نیست و محروم کردن شخص از تعیین تکلیف دارایی خود پس از مرگ و محصور شدن مفاد وصیت فقط در 
ثلث اموال خود خلاف اصل مالکیت و حتی خلاف اصل خود شریعت اسلامی است که می فرماید: «الثاس مسلطون 
علی اموالهم و انفسهم» [یعنی] مردم اختیاردار نفوس و اموال خویشند. 

خرده گیری هایی از این دست آنان را بدین نتیجه کشانیده است که چنین کیشی نمی تواند جهانی و دائمی باشد. چنانکه 
مشاهدات به ثبوت رسانیده است بسیاری از این احکام در بسیاری از کشورهای اسلامی به حال تعطیل افتاده است مانند 
رجم [سنگسار] زنا [کار] و بریدن دست سارق یا قصاص چشم به چشم» گوش به گوش و ساير قصاصهاء1. چنانکه 
بانکها در همه کشور های اسلامی ربا را به کار انداخته اند .. آنگاه [اندیشمندان غرب] با طنزی خر اشنده اشاره به حج 
کرده و بتخانه ای را بیت الّه نامیدن و سپس بوسیدن سنگ سیاهی را به رسم بت پرستان قرن ۰۶ ه و 7 میلادی از 
شعاثر خداوند گفتن و خلاصه تمام مناسک حج را منافی با شریعتی می گویند که مخالف شرک است و مدعی است که 
می خواهد مردم را از اوهام و خرافات دوران جاهلیت نجات دهد و همه اینها را نوعی نژادپرستی فرض می کنند و 
مدعی هسنند دینی می تواند جهانی و دائمی باشد که مردم را به خیر و صلاح بشریت رهنمون شود و از هرگونه 
تعصنب ملّی و قومی و نژادی کناره گیری کند. 

اینها فراموش کرده اند که بهترین شرایع آن است که چاله عمیقی را پر کند و بر ضد شر" و فساد موجوده در جامعه 
خود برخیزد. در سرزمینی که قتل نفس راهزنی» تجاوز به حقوق و مال و ناموس دیگران امری جاری و متداول 
است» چاره ای جز شدت عمل نیست. احکام سخت قصاص و بریدن دست سارق و سنگسار کردن زانی یگانه راه 
علاج است. بردگی در تمام اقوام متمدن آن عصر و پیش از آن خاصه در آشور و کلده و رم رایج بوده است ولی در 
عوض کقاره بسی از گناهان در اسلام» آزاد کردن بنده است. 

چنانکه در فصل ۱5۵ «زن در اسلام » [قصل ششم از بخش سوم زیر عنوان «سیاست»] اشاره شد. زن قبل از اسلام 
شأن و حیئیتی نداشت و حتی جزء ترکه میّت چون ارث به وارث او می رسید. احکام اسلنمی در باب زن نوعی 
انقلاب و تحول مترقی به شمار می رود. نباید و موجه هم نیست که اعمال و لحکام رهبری را که در اوایل قرن هفتم 
مدای زندگی ام کرده نکم از زاویه کار و دید فرخ ٩‏ و ۰ بنگریم. مثلا از حضرت محمد متوقع باشیم که در 
مستله بردگی نقش آبراهام لینکلن را ایفا کند. 


5 [توجه داشته باشیم که شادروان علی دشتی حدود ده سال پیش از برپایی نظام جمهوری اسلامی کتاب «(۲۳۲ سال» را نوشته است. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت الّه در ایران قصاص چون دوران جاهلیت عرب اجرا می گردد. دشتی چنین امری را پیش بینی 
نمی کرد و نمی دانست خود نیز گرفتار پیروان همان عقایدی خواهد شد که وی علیه آنها دست به قلم برده بود] 
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بسیاری از ایرادها را می توان با دلایل نقضی جواب داد. حتی مسنئله مهم آزادی فکر و عقیده و اینکه مسلمین د 
کشور های مغلوبه مردم را بین قبول دیانت اسلام یا ادای جزیه مخیر می کردند قابل توجیه است. بدیهی است با افکار 
مترقیانه قرن بیستم اين کار زیبا و عادلانه نیست که به زور شمشیر مردم را به قبول دیانت اسلام مجبور کنند و فکر 
امروزی بشری نمی تواند قبول کند که خداوند متعال اعراب جزيرة العرب را مأمور هدایت مردم کرده باشد زیرا اگر 
خداوند نا این درجه علاقهایه منامان شدن اهلی توریه ر مضترنو: پر ان:داا شت» بسی آسانتر بود که آنها را مطابق آیه: 
«بْضیل من یشاء ویهدی من یشاغ»*1 به راه راست هدایت کند در بکود فان : نیز این روش مطلوب و پسندیده تلقی نشده 
است و جمله «لیهلک من هلک عن بیّنةْ و یحیی من حیٌ عن بینة»٩‏ [یعنی] از راه دلیل و برهان باید به هلاکت یا به 
رستگاری رسید. مبیّن این معنی است که نمی توان به ضرب شمشیر مردم را هدایت کرد: 


«لکم دینگم وی فین ۳ 


[یعنی] دین شما برای خود شما و دین من از آن من است. 


[این] نص قرآن است و به دهها آیه بدین مضمون و مفهوم می توان استشهاد کرد. و همین معنی ما را به این نتیجه 
شگفت انگیز می کشاند که اين اصل. اصل اسلام آوردن و جزیه دادن درباره ساکنان جزيرة العرب اتخاذ شده است. آن 
هم بعد از فتح خیبر و مخصوصاً پس از فتح مکه و اسلام آوردن قریش. حضرت محمد می خواست از جزيرة العرب 
یک واحد سیاسی درست کند و از اين رو بر حسب حدیثی موثق فرموده است: دو دیانت در جزيرة العرب نباید وجود 
داشته باشد. و پس از فتح مکه آیه ای مشعر بر اینکه مشرکان پلیدند و نباید به مسجدالحرام نزدیک شوند نازل شد. 
نکاتی چند از اين قبیل که از مفاهیم سوره برائت به دست می آید بر اين دلالت دارد که قصد حضرت رسول ایجاد یک 
واحد قومی عرب در تحت لوای اسلام است. تدابیر سخت و به کار انداختن شدت و خشونت برای رام کردن مردمانی 
است که در همین سوره بدانها اشاره شده است: 


«آلاعر اب اند کفرا و نفاقاً و آجدر" الا یِعلمُوا خذود ما آنزل اله»1۹. 

[یعنی] کفر و نفاق شیوه فطری اعراب است و شایسته اینکه مبادی فاضله دیانت را درک کنند نیستند. 
در سوره شعراء آیه ۱۹۸ : «ولو تزلنا؛ علی بَعض الاعجمین»17 اشاره بدین معنی است که اقوام غیر عرب قرآن و 
مطالب آن را بهتر درک می کردند و زودتر می پذیرفتند. از همه ملاحظاتی که محفقان فرنگی وارد ساخته اند» دو 
موضوع است که تقریباً بدون جواب می ماند: یکی اینکه قابل تصور و تصدیق عقل نیست که خداوند اعراب حجاز را 
با شمشیر اخته مامور تهذیب و تربیت مردم فرماید و یکتا شناسی را به جهانیان بیاموزد و چون تصور چنین امری 
دشوار است پس به مطلب دوم می رسیم که: عامل اقتصادی آنها را به جهانگشایی برانگيخته است. 
در جواب ملاحظه اول می توان تصور کرد که روش قبولاندن اسلام به ضرب شمشیر مخصوص جزيرة العرب بوده 
و چنانکه حوادث نشان داد جز با این روش ممکن نبود اسلام پای گیرد. و اما درباره ملاحظه دوم با دیدی مثبت و 
کشانید . 
در فصل گذشته دیدیم سودای ریاست و امارت تمام حوادث تاریخ اسلام را بعد از رحلت حضرت رسول به بار آورده 
است و همانطور سودای دست یافتن بر ثروت دیگران اعراب را به جهانگیری برانگیخته است. در سرزمینی خشک و 
بی برکت مردمانی خشن به سختی روزگار می گذرانند. در آن سوی مرزهایشان سرزمینی سبز و حاصاخیز» شهررهای 
آباد و لبریز از حوانج زندگانی» انواع تنعمات و خوبیها موجود و چشم را خیره می کند. اما افسوس این سرزمینهای 
آباد به دولت نیرومند ایران و روم تعلق دارد و برای مشتی بیابانگرد تهی دست فاقد وسائل دست یافتن بدانها از 
محالات است. اما اسلام بر نفاق و کوته نظری آنان چیره شد. زد و خوردهای حقیر طایفه ای را از میان برداشت. همه 
را در زیر پرچم خود درآورد و از آن جمع متفرق واحدی نیرومند به وجود آورد و آن محال ممکن گردید. 
این مردم فقیر که با هجوم بر قبیله ای ضعیف تر از خود و غنیمت بردن دویست سیصد شتر آتش حرص خود رافرو 
می نشاندند» اینک واحد بزرگی شده اند که می توانند به غنیمت های بزرگتر به سرزمینهای برکت خیز و پر از 
نعمت» به زنانی سفید و زیبا و به اغنام و احشام بی شمار دست یابند. 
این مردمی که برای غنیمت های حقیر خود را به مخاطره می انداختند و از مرگ برای سیراب کردن نشنگی های 
مللای و روحی نمی هراسیدند» اینک در زیر لواء اسلام به سوی غنیمت های فراوان رهسپارند و در اين اقدام که چه 
کشته شوند به بهشت می روند و چه بکشند به بهشت می روند» یک احتیاج مبرم روحی آنها تأمین می شود. اینان تشنه 


* [سوره فاطر آیه ۸. ترجمه کامل آیه چنین است: وا می گذارد آن را که می خواهد و هدایت می کند آن را که می خواهد] 
* سوره انفال آیه ء ء 

سوره کافرون آیه " 

۴ سوره توبه آیه ٩۷‏ 

" [معنی آين آیه چنین است: و اگر نازل کرده بودیم بر بعضی عجمان] 
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تفاخر و تفوق طلبی هستند. اینک به جای اینکه [قبیله] تمیم بر تغلب یا اوس بر خزرج. یا ثقیف بر غطفان بتازد و 
تفاخر بفروشد» همه آنها به سوریه و عراق روی می آورند. 

اساسا غنیمت اساس پای گرفتن اسلام و تقویه بنیه مسلمین بود. چنانکه در فصل ۱۲ [فصل سوم از بخش چهارم 
(سیاست) زیر عنوان «ایجاد اقتصاد سالم»] اشاره شد» سرية النخله یعنی تصرف یک کاروان تجارتی قریش در سال 
دوم هجری وضع مسلمانان را روبراه کرد. پس از آن» دست یافتن بر قسمتی از اموال بنی قینقاع و سپس بر کلیه 
دارایی بنی النضیر و بنی قریظه اوضاع مالی مسلمین را استوار ساخت. 

آیه ۱۵ سوره فتح این سودای خاموش نشدنی اعراب را به غنیمت به خوبی نشان می دهد: 


«سیفول المخْلفون اذا انطلقتم آلی مغانم لتاخذو هاذرونا تبیعکم». 
[بعنی] آنهایی که در جنگ با فریش تهاون [سهل انگاری] و تسامح ورزیدند در بیعت (تحت الشجره) شرکت 
نکردند» اکنون می خواهند به جنگ بهودان خیبر روند. 


و خداوند صریحاً در قرآن مسلمین را به «غنائم کثیره» وعده داده است. این اعراب می گویند «بگذارید ما هم دنبال 
شما آییم و سهمی از غنیمت ببریم». در همین جنگ خیبر حضرت رسول بنی غطفان را که هم پیمان با بهودان خیبر 
بودند به وعده دادن سهمی از غنائم خیبر از باری به یهودان خیبر بازداشت. 

دهها مورد از اين قبیل در ده ساله هجرت دیده می شود که جوش و خروش اعراب را در رسیدن به غنیمت نشان می 
دهد از جمله شکست هوازن و تقسیم غنائم میان سران قریش و ناراضی شدن انصار که در یکی از فصول سابق بدان 
اشاره شد. ملاحظانتی از این دست» روشنگر طرز فکر و خوی اعراب غنیمت پرست تواند بود و در عین حال 
روشنفکری و آگاهی حضرت رسول را به روحیه قوم خود نشان می دهد. 

نکته مهمی که بدین امر باید افزود اين است که حضرت رسول در دست زدن بدین وسائل و اجازه کاروان زنی یا قلع 
و قمع یهود قصدی برتر از حرص مال اندوزی اعراب داشت. او مردی بود سیاسی و در نظر اهل سیاست وسائل هر 
چه باشد» اگر شخص را به هدف رساند ناپسند نیست که «الغایات تبرر المبادی 2 نتایج مطلوبه مجوز هر گونه اقدامی 
است » . 

او می خواست اسلام پای گیرد و لوث شرک و نفاق زایل و حکومت عربی متحدی در لواء اسلام پی ریزی شود. بنا 
بر اين» نمهید نمام مقدماتی که بدین مقصد عالی راهبر شود مجاز است. نتيجه این هجومها و غزوه ها عاید جامعه 
کوچک اسلامی آن وقت می شد و استفاده شخصی کمتر منظور بود. 

خود حضرت رسول در نهایت قناعت زندگی می کرد و حتی هنگامی که پس از تصرف کوی بنی قریظه و به دست 
آمدن غنائم هنگفت» زنان وی نقاضای نفقه کردند» حضرت به نمنیّات آنان روی خوش نشان نداده و آنها را مخیّر 
ساخت بین طلاق و قناعت به همان نفقه. 

به تبعیت از حضرت رسول صحابه کبار در قناعت زندگی می کردند و حرص مال بر هیچیک مستولی نشد. اما پس 
از رحلت وی مخصوصاً پس از اينکه فتوحات اسلامی به خارج از جزيرة العرب کشیده شد و غنائم فراوان به مدینه 
سرازیر شد» حرص جمع مال بر مزاج اکثریت غلبه کرد. 

نهایت» خلیفه دوم [عمر] روش حزم و احتیاط را از دست نمی داد و در تقسیم غنائم و دادن مقرری به سران مهاجر و 
انصار و سایر شهریه خواران مدینه جانب اعتدال را نگاه می داشت و از عدل و انصاف فروگذار نمی کرد و نمی 
خواست مردم از روش حضرت دور شوند و خود نیز زاهدانه زندگی می کرد. 

سالم» بنده آزاد شده» می گوید: هنگام خلافت» سراپای لباس عمر از کلاه و عمامه گرفته تا کنش بیش از ۱۶ درهم ارزش 
نداشت در صورتی که قبل از خلافت لباس ۰ دیناری به تن می کرد. 

سختگیری عمر در اين باب به حدی بود که طبری می نویسد: در اواخر خلافتش از وی به تنگ آمده بودند و این عدم 
رضایت به گوش خود او رسید. روزی بر منبر شد و نطق شدید اللحنی ایراد کرد که من در رشد اسلام کوشش کرده ام 
تا چنین برومند شده است اکنون قریش می خواهد اموال خدا را از دهان بندگان خدا برباید. تا پسر خطاب زنده است 
چنین امری صورت نخواهد گرفت. من سر بزنگاه ایستاده ام و جلو قریش را می گیرم که از راه راست منحرف نشوند و 
به آتش دوز خ نیفتند. 

باز طبری در اين باب می نویسد: سران صحابه نمی توانستند بدون اجازه وی از مدینه خارج شوند و اگر هم اجازه می 
داد برای مدت کم یا برای سفر به داخله حجاز بود زیرا تصور می کرد رفتن آنها به بلاد مفتوحه متضمن خطری است 
برای وحدت جامعه اسلامی. حتی اگر یکی از سران قريش می خواست در یکی از جنگهای خارج شرکت کند» عمر به 
وی می گفت غزوه ای که در رکاب رسول الّه کرده ای تو را کفایت می کند» برای خود تو بهتر است که دنیای خارج را 
نبینی و دنیا تو را نبیند. 

محقق روشنفکر مصر دکتر طه حسین در تفسیر و توضیح سختگیربهای عمر می نویسد؟!: «عمر از قریش نگران و به 
روحیه طایفه خود آگاه بود که مردمانی افزون طلب و تفوق جوی و سود پرستند. قریش خود را اشرف طوائف عرب می 


۴ الفتتة الکبری. علی دشتی 
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دانست» فقط از این راه که تولیت امور کعبه را در دست داشت ت. خانه کعبه قبله طو ائف عرب و جایگاه بتان نامدار آنان 
بود. در حفیقت قریش عقاید و عادات دینی عرب را استتمار می کرد و از این راه تروتمندترین طوائنف شده بود. به 
و اسطه امنیت اطر اف مکه به کار تجارت می پرداخت و در این باب زبردست شده بود. 

عمر می دانست کعبه برای طایفه اش وسیله کسب شأن و جمع مال است» ورنه بدان بتان عقیده ای نداشتند و اکنون هم 
که اسلام آورده اند از ناچاریست و پس از آنکه حضرت محمد پیروز شد از ترس مسلمان شدند و حتی پیوستن به 
اردوگاه اسلام را نیز نوعی قمار و مخاطره می دانستند. پس به چنین مردم سودجو و فرصت طلبی نباید میدان داد». 

پس از کشته شدن عمر حوادث نشان داد که او روشن دیده بود و نظرش صانب بود. گرچه بنا بر وصیت او عثمان تمام 
عمال او را تا یک سال بر جای خود باقی گذاشت و تغیبرات را پس از یک سال به کار بست ولی از همان آغاز خلافت 
در بذل و بخشش از بیت المال مسلمین بر روی مهاجر و انصار گشوده شد و مقرریها یک مرتبه صد در صد افزوده 
و 0 و از بين 
ره 

عمر یکی از مقتدرترین خلفای اسلام و نخستین کسی است که مسلمانان عنوان «امیر المومنین» بدو دادند. درعین حال 
چنانکه گفتیم لباس او هنگام مرگ از عمامه گرفته تا موزه پا [پایوش] ۱4 درهم بیش ارزش نداشت. 

زهد علی د بن ابی طالب مشهود و مورد اتفاق دوست و دشمن است. لباس وی چندان وصله داشت که حضرتش از وصله 
کننده خجالت می کشید. برادر خود عقبل را که تقاضای مساعدت مالی از بیت المال مسلمین برای تأدیه قروض خود 
داشت. با قهر و خشونت پاسخ داد که عقبل ناچار به دشمن او معاویه بن ابی سفیان روی آورد و این خود نشانه دیگری 
از افزون طلبی اعراب و حرص آنهاست به مال. 

سعد بن ابی وقاص که از بزرگترین صحابه پیغمبر و جزء عشره مبشره بود و از نخستین اسلام آوردگان به شمار می 
رفت یکی از شش نتی است که عمر برای شورا و تعیین خلافت معین کرده بود. پس طبعاً نامزد خلافت رسول الّه بود و 
او را فارس [دلیر و جنگجو] اسلام می گفتند زیرا فاتح عراق بود و در ایام خلافت عمر حکومت کوفه و مداين را 
داشت. با وجود این در سال ۰ه هجری که در قصر خود موسوم به عتیق در مدینه درگذشت شت» میان دویست تا سیصد 
هزار درهم بر جای گذاشت. 

نباید فراموش کرد که پسر همین صحابی بزرگ است که از طرف عبیدالّه بن زیاد در 1۱ هجری به حکومت ری 
منصوب شده بود ولی ابن زیاد آن را منوط بر این کرد که سرکردگی لشکری را بپذیرد که می بایست راه را بر حسین 
بن علی بگیرد و او را به بیعت با یزید مجبور کند وگرنه با وی بجنگد. ابن سعد ابتدا در پذیرفتن آن مأموریت تردید 
داشت و شب با کسان خود به شور نشست و همه وی را از قبول این کار منع کردند و گفتند شایسته پسر سعد بن ابی 
وقاص» صحابی معتبر پیغمبر نیست که به ستیزه جویی با نوه رسول اکرم برخیزد. ولی چون ابن زیاد در اين باب جدی 
بود و حتماً می خواست او را به جنگ با حسین بن علی بفرستد» ناچار به امید حکومت ری قبول کرد و هنگام مواجهه با 
حضرت حسین بن علی روش صلح جویی و نصیحت به خود گرفت و تا سه روز کوشید حسین بن علی را به تسلیم و 
بیعت با یزید بکشاند و چون کار مذاکره به درازا کشید و ابن زیاد بیمناک بود که اصل شرافت و حمیت اسلامی بر مزاج 
عمر ابن سعد غلبه کرده و به حسین بن علی بپیوندند» شمر بن ذی الجوشن را مأمور کرد که اگر ابن سعد در جنگ با 
حسین تکاهل ورزد» از سالاری سپاه برکنار شود و خود او ریاست لشگر را برعهده گیرد. 

ابن سعد چون چنین دید» سابقه پدرش را در اسلام فراموش کرده و احثرام به خاندان رسول را به یک سوی انداخت و 
نخستین تير را به طرف نواده رسول الّه پرتاب کرد زیرا حکومت ری بر هر اصل شریف دینی و اخلاقی و مراعات 
ی و عدالت جهن واشت: 

طلحه نیز یکی از ره شش کی ارزکان ماهس ی تلا وا هیر یقن تفر تک ناشیا 
خلافت است و طبعاً نامزد خلافت بود. طلحه هنگام مرگ عمر در مدینه نبود و از این رو شوری بدون حضور او 
ی ی رما کر کی و ده هل سر ده و ان 
نکرد. عثمان خود به خانه او شد و به وی گفت اگر تو داوطلب خلافت هستی من حاضرم کنار بروم. طلحه چون چنین 
دید» رو در ماند و با عثمان بیعت کرد و در مقابل اين عمل» عنمان ۰۰/۰۰۰ بنجاه هار درهم از بیت المال مسلمین به 
عنوان قرض به وی داد. ولی بعدها آن مبلغ هنگفت را از وی نگرفت و آن را به حساب جوانمردی و بیعت کردن وی 
گذاشت 

پس از آن» طلحه یکی از نزدیکترین و صدیفترین دوستان عثمان شد به حدی که میان آن دو بیع و شرائی [داد و سند. بده 
داشته باشد» عثمان برای وی انجام می داد و در تبدیل املاک وی در قلمرو کشور اسلامی بی دریغ به وی مدد می کرد. 
بالا گرفت» از وی کناره گیری کرد و عبرت انگیز اينکه هنگام محاصره خانه عتمان با مخالفین هم صدا و همراه شد. 
شاید به همین دلیل» چنانکه در جایی خوانده ام» در جنگ جمل به تیر مروان بن الحکم که خود از دشمنان علی بود کشته 
شد و مروان پس از قتل وی گفت: من دیگر خون عتمان را از کسی مطالبه نمی کنم. 
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با آنکه قبل از اسلام» طلحه ثروتمند نبود و [در] آخر خلافت عمر مردی متوسط الحال بود» هنگام مرگ ترکه او را به 
۰ آبدرهم تخمین می زدند که از اين مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ درهم و ۲۰۰/۰۰۰ دینار نقد و مابقی املاک و 
مستغلات و احشام بود. در رایتی دیگر» نقدینه او را ۰ کیسه چرمی برآورد کرده اند که در هر یک سه قنطار [خیکی 
از پوست گاو که پر از زر ناب باشد] زر ناب بوده است. 

زبیر بن العوام نیز از اصحاب کبار و جزء عشره مبشره» پسر عمه حضرت رسول و از جهات دیگر نیز بدان حضرت 
منسوب است» در جنگها و غزوات بسیاری شرکت کرد و حضرت او را حواری خویش خطاب می فرمود. او یکی از 
شش نفری است که عمر آنها را نامزد خلافت کرده و شوری را تشکیل دادند. می نویسند که خلیفه سوم از متن بیت المال 
وی را راهنمایی کردند که آن را صرف خرید خانه و مستغل در شهرهای مختلف کند. از این رو هنگام مرگ خانه و 
املاک زیادی در فسطاط اسکندر یه [در مصر ]» بصره و کوفه داشت. در خود شهر مدینه یازده خانه اجاره ای داشت و 
ما رک وی رامیان ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ درهم تا ٩۲/۰۰۰/۰۰۰‏ درهم تخمین می زنند. در طبقات ابن سعد"! آمده است که 
زبیر قبول نمی کرد کسی پول خود را نزد وی به امانت گذارد زیرا از فرط زهد می ترسید به ودیعه مردم آسیبی رسد و 
به حق التاس زیانی وارد شود و اگر دیگران اصرار می کردند» مال آنان را به عنوان قرض می پذیرفت» چه در اين 
صورت هم می توفست آن را چون مال خویش به کار اندازد و سودها برد و هم پس از مرگ وارثان مجبور به تأدیه 
دیون وی باشند. از این رو هنگام مرگ در حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ درهم بدهکار بود که پسرش نها را تأدیه کرد. 

عبد الرحمن بن عوف که او هم از عشره مبشره است و مورد لطف و عنایت حضرت رسول و طرف اعتماد ابوبکر و 
عمر بود» شخصاً اهل تجارت و داد و ستد و مرد کارآمدی بود. او نه تنها بی بضاعت نبود بلکه در امور خیریه نیز 
پیشقدم می شد. معذلک ثروتی که از وی به جای ماند متناسب با خرید و فروش در بازار مدینه بود. هنگام مرگ چهار 
زن داشت که به هر یک میان ۱۸۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ دینار ارث رسید و ٩۰/۰۰۰‏ دینار طلا به اضافه ۱۰۰۰ شتر و 
۰ گوسفند برای انفاق در راه خدا وصیت کرد. 

در زمان خلیفه سوم امنال حکیم بن حزام که دیناری از بیت المال نمی پذیرفت و از گرفتن شهریه ای که میان مهاجر و 
انصار تقسیم می کردند سر باز می زد کمیاب شده بود. ابوذر غفاری که آیه شریفه «الّذین یکنژون الذهب والفِضتّة و لا 
نففوتها فی سبیل اه فبشترهم یعذاب آلیم» "را به رخ معاویه کشید و معنقد بود عمل به مفاد آیه وظیفه همه مسلمانان 
است که سیم و زر را انبار نکنند بلکه در راه خدا به مصرف رسانند» عنصر نامطلوب و اخلالگر تشخیص دادهه شد و 
با اجازه عتمان» معاویه او را از شام اخراج و به مدینه فرستاد و چون در مدینه هم حرف حق خود را به خلیفه سوم 
گوشزد کرد وی را مضروب و به بیغوله ای تبعید کردند و صحابی زاهد و موّمن در همانجا در نکبت و فلاکت جان 
سپرد. 

جز افراد معدودی همه به دنبال پول بودند و حرص بر مال بر مزاجها مستولی شده بود. حتی مرد بی حسب و نسب 
بیکاره ای به نام «جناب» که در مکه به پادویی و حمالی مشغول بود» هنگام مرگ در کوفه ۰ درهم پول نقد در 
گنجینه خود داشت. سهمی که جنگجویان از غنائم به دست می آوردند با حقوقی که در هنگام صلح از بیت المال دریافت 
می کردند بدانها فرصت توانگری می داد. 

سوارانی که در لشکرکشی شمال آفریقا زیر پرچم عبدالّه بن سعد بن ابی السرح به جنگ می پرداختند هر یک ۳۰۰۰ 
منقال زر ناب دریافت می کردند و پیاده ها هر یک ۱۰۰۰ منقال. 

صدها مثال و شاهد از اینگونه در کتب معتبر صدر اسلام ثبت شده است که از مجموع آنها می توان دریافت که دست 
یافتن به غنیمت و تصاحب املاک زراعی مردم و اسارت جواری [جمع جاریه به معنی دختربچه و کنیزک] تا چه حد 
اعراب را به تکاپو انداخته و در راه وصول به این هدفها از هیچگونه رشادت و حتی قساوت و بیرحمی نیز دریغ 
نکردند. 

عرب در پثت سنگر شریعت اسلامی سیادت و ملک و تفوق می جست و از اين رو اصل بزرگ «ان اکرمکم عنداله 
سس ساوح طبعاً چنین روشی از عکس العمل خالی نخواهد ماند. ملل دیگر مخصوصاً ایرانیان بدین 
استبداد گردن نمی نهادند. آنها به اصول مقدس و انسانی اسلام روی آورده بودند نه به تفوق نژادی و حرص و ثروت 
اندوزی اعراب. از اين رو آنها را شعوبیه خواندند و حتی آنها را برابر زندقه دانستند. 

به خاطر دارم چند سال قبل کتابی در مصر نوشته و منتشر شد تحت عنوان «زندقه و الشعوبیه» که در قرن بیستم یکی 
از استادان دانشگاه قاهره بر آن مقدمه نوشته بود. در اين کتاب سعی شده است که گر ايش ایرانبان را به قومیت و ملیت 
خود نوعی زندقه و انحراف از اصول اسلام بگویند. در حالی که هیچ سخن از انحراف اساسی خود اعراب از تعالیم 
حضرت محمد که می فرماید «ان الّه یأمرکم بالعدل و الاحسان» به میان نیامده بود. 


۳ ابو عبداله محمد بن سعد بصری شاگرد واقدی در حدود ۸۵۰ میلادی درگذشت. مولف کتاب «طبقات» است که به «طبقات ابن سعد» 


اشتهار دارد] 
* آیه ۳۶ سوره توبه [ معنی آیه چنین است: آنان که انبار می کنند طلا و نقره را و انفاق نمی کنند آنها را در راه خداء پس بشارت ده ایشان 
رابه عذابی دردناک] 
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آنها کسانی را امیرالممنین می خواندند که تا گردن در منجلاب فسق و فجور غرق شده بودند و در حوض شراب عسل 
می کردند و بر خلاف روش انسانی و بزرگوار پیغمبر که ارزش انسانها را به درستی و تقوی متکی ساخته بود» می 
خواستند عرب رابر سایر ملل اسلامی و از میان عرب بنی امیّه را بر سایر طوانف عرب تفوق دهند. 

کسانی را امیرالمزمنین می خواندند که علی بن ابی طالب یعنی ازهد و اتقی و اعلم صحابه رسول ال را بر منابر ناسزا 
می گفتند و حتی کار بدانجا کشیده شد که متوکل عباسی یعنی نواده عبدالّه بن عباس در مجلس خود دلقکی را به شکل 
علی بن ابی طالب به رقص و مسخرگی در می آورد و قبر حسین بن علی را شیار کرده و بر آن آب بست تا آثار یکی از 
با شهامت ترین اولاد پیغمبر را از بین ببرد. 

ایرانیان اين فهم روشن و اين ایمان ثابت و این خسن تشخیص را داشته اند که فاسقان و زنبارگان و منحرفان از تعالیم 
حضرت محمد را لایق عنوان امير المومنین ندانسته اند 
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خلاصه 


پیدایش» رشد و نموء انتشار و تسلط اسلام یکی از حوادث بی نظیر تاریخ است. پی بردن به علل و اسباب حوادث 
تاریخی غالباً دقیق و مستلزم کاوش و تفحص دامنه دار و همه جانبه است تا بتوان پنهان و آشکار آنها را بازیافت و 
ارتباط میان علت یا علتها و معلول را روشن ساخت. 

انجام چنین بحثی درباره تاریخ اسلام به واسطه وجود منابع و مستندات فراوان چندان بر محققان روشن بین دشوار 
پیت با فرظ که از ملک هلیاند. اشقبامل بیر م کاقیرد عفر عیام ال از یی فنی صار شا در 
اینگونه تحقیقات حنماً لوح ضمير باید ساده بوده و عقاید تعبدی یا تلقینات پدری آن را مشوب نکرده باشد. در این 
مختصرء چنین کار تحقیقی مهم و ارزشمندی صورت نگرفته و حداکثر تلاشی است برای ترسیم دورنمایی از مجموع 
رویدادهای ۲۳ سال» هر چند مجمل. که در قضایای زیر خلاصه می شود: 


۱- کودکی یتیم از سن شش سالگی به خویشتن رها شده است. محروم از نوازش پدر و مهر مادر در خانه یکی از 
اقوام زندگی می کند. از تنعم اطفال هم سن و هم شأن خود محروم است و به چراندن اشتران در صحرای خشک مکه 
روزگار می گذراند. روح او حساس و ذهنش روشن است. فطرتی مایل به تخیّل دارد. پنج شش سال تک و تنها در 
صحرا ماندن قوه احلام و رویا را در وی پرورش می دهد. محرومیت و احساس برتری دیگران در او عقده ایجاد می 
کند . این عقده مسیری دارد . نخست توجه متوج همسالان و خویشان است . سپس به خانولده متمکن آنها می رود و از 
۱ ۳ ۱00۱ ۸ ۱ 
شکافت می دا و زد کرک اشخاسی به مد 4 این اس که یه م کون یر از مخ لب مساحه می ,دهد . 
مسافرتهایی به شام در سنین مختلف به روی او دنیایی می گشاید که زندگی و عقاید مردم و قوم خود او در برابر آن 
حقیر و مسکین می شود. روی آوردن به معابد اهل کتاب و گفتگوی با متصدیان آن معابد» گوش دادن به سرنوشت 
انبیاء و آگاهی بر عقاید آنها او را در عقیده خویش استو ار می سازد. 

۲- اندیشیدن به خدا و آنچه از یهودان و ترسایان [مسیحیان] شنیده است» نقطه مرکزی دایره حرکت ذهن او می شود. 
پس از ازدواج با زن تروتمندی که او را از تلادش معاش بی نیاز می کند و معاشرت مستمر با ورقة بن نوفل این فکر 
را در وی راسخ و به شکل 009695100 [شیفتگی و جنون] در می آورد. جان وی از فکر خداوند غیور و جبار 
لبریز می شود. 

خدای او از اينکه مردم» دیگری را پرستش می کنند خشمگین می شود. حوادثی که بر قوم عاد و تمود روی داده از 
همین بابت بوده است و از کجا چنین فرجام شومی برای قوم او نزدیک نباشد. پس باید به هدایت آنان بشتابد. 

کم کم این اندیشه مستمر و سمج با رویاهای جان نگران او مخلوط شده صورت وحی و الهام به خود می گیرد. خدیجه 
و پسر عمویش, ورقة بن نوفل» آن را «رویای صادقه» و نشانه الهام خداوندی می گویند. او چرا مانند هود و صالح 
نباشد؟ چرا پیغمبران فقط از بنی اسرائیل برخیزند و از میان پسرعموهای آنان پیغمبری طلوع نکند؟ 

اين سیر روحی, بلکه بحران روحی و مسقر انديشه ای شدن در سنٌَ چهل سالگی او را به دعوت قوم خود می کشاند. 
۳ پرستش موجوداتی که خود مخلوق و مصنوع دست آدمی است» کاری سخیف و بطلان آن بر هر خردمندی آشکار 
است. پس باید مردم را از اين غفلت بیرون آورد و طبعاً در این صورت مردم به وی خواهند گروید و مخصوصا که 
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عده معدود و انگشت شماری هم آن را تصدیق و تأیید کرده اند. پس جای درنگ نیست و آیه «وانذر عشیرتک 
الافربین» باید به مرحله اجراء دراید. 

اما از همان روز نخست با خنده استهزاء روبرو می شود زیرا روح ساده و مومن او متوجه این قضیه مهم و اساسی 
نشده بود که خوبی انديشه ای و درستی مطلبی مستلزم اذعان [مردم است]. مردم تابع عادات خود هستند. و از اين 
گذشته دعوت او مستلزم فرو ریختن دستگاهی است که مصدر شأن و مکنت سران قریش است. پس مردانه به حمایت 
آن برخواهند خواست. از همین روی» نخستین کسی که در اجتماع قریش بر روی او چنگ زد عموی خود او بود که 
فریاد زد: «تبّالک یا محمد» آیا برای این مهملات مرا بدین اجتماع خوانده ای؟ 

ء- ابوجهل روزی به شریق بن اخنس گفت میان ما و بنی عبدالمطلب پپوسته رقابت و منافسه ای [هم چشمی و رقابت] 
بود. حال که از هر جهت به آنها رسیده ایم از خود بپیغمبر بیرون داده اند [از خود پیغمبر ساخته اند] که بر ما برتری 
یابند. این سخن» بیت منسوب به یزید را در پنجاه سال بعد به خاطر می آورد: «لعبت هاشم للملک فلا خبر جاء و لا 
وحی نزل». 

مداگره ابو جهلی شریق.طرن فک مخالفان و | خوب نان مین دهد معند: فقیز ,و ابتیم که در سایه مکنت: زان خرد 
زندگی می کرد در مقابل سران متمکن قریش عنوانی و شخصیتی نداشت و بنا بر اين اگر دعوت او می گرفت شان 
و عنوانی [عنوان] آنان را هم اگر به کی محو نمی کرد. لااقل نقطه مقابل آنها قرار می گرفت و بنی عبدالمطلب بر 
سایر تیره های قریش مقدم می شدند ولی از قضا بنی عبدالمطلب از وی پیروی نکردند و حتی ابوطالب و سایر اعمام 
نخواستند میان خود و قریش جدایی و اختلاف اندازند. 

شاید اگر از اغاز امر محمد این صعوبات و این جمود مردم و این عناد و لجوجی را که در طی سیزده سال دعوت 
خود در مکه با آن روبرو گردید» پیش بینی می کرد بدان سهولت و رایگان قدم به میدان نمی گذاشت و یا اگر هم می 
گذاشت چون ورقة بن نوفل» امية بن ابی الصلت و قس بن ساعده به گفتن حرف خود اکتفا کرده راه خود را پیش می 
گرفت. 

اما قراین و امارات و حوادث بعد از بعثت نشان می دهد که محمد از آن طبایعی است که در فکر خود راسخ و 
پایدارند و برای رسیدن به مقصد از موانع و دشواریها نمی هراسند. محمد مسخر عقیده ای شده و خویشتن را مأمور 
هدایت مردم می داند و قریب سی سال این فکر و عقیده در او راسخ شده است. علاوه بر نیروی ایمان از موهبت 
دیگری نیز برخوردار است و آن فصاحت بی نظیری است که از شخصی امّی و درس نخوانده اعجاب انگیز است. با 
اين زبان گرم و فصیح مردم را به فضیلت و درستی و انسانیت دعوت می کند و به یاری مستمندان و ضعیفان برمی 
خیزد. راستی و درستی و نقوا و عفاف را مایه نجات می داند و از اخبار گذشتگان و انبیاء سلف سخنهای عبرت انگیز 
می اورد. 

۵ دعوت اسلامی تحقيقاً عکس العمل اوضاع مکه است. روز به روز بر عده کسانی که از بت پرستی بیزار شده 
بودند» افزوده می شد. در مقابل دراه متعتناو زورمتا» عیفه اوه بی با تاو صیف فران دار در ون مت از این 
تمام نیضتهای تاریخ را طبقه محروم و مظلوم باعث شده اند. ولی زورمندان بیکار ننشستند و از آزار و حتی شکنجه 
مسلمانان فقیر و بی پناه فروگذار نمی کردند. آنها به خود محمد و افراد معدودی چون ابوبکر» عمر و حمزه و سایر 
کسانی که خویشانی داشتند» تعرض نمی کردند ولی نسبت به طبقه عاجز و مستمند که می بایستی قاعده هرم دین جدید 
را تشکیل دهد» امر چنین نبود. از همین روی در سیزده سال دعوت مستمر محمد نتوانست بیش از یک صد نفر یا 
تعدادی در این حدود پیرو بیدا کند و خود این امر مارا به یک نتیجه عجیب و غیرمترقب می رساند و آن اين است که: 
نه صحت دعوت محمد» نه روش زاهدانه اوء نه فصاحت گفتار» نه ترسانیدن از آخرت و نه تعالیم اخلاقی و انسانی او 
هیچکدام نتوانسته است قضیه را حل و به انتشار اسلام بطور موثر و شایسته ای کمک کند. 

1- عامل مهم و اساسی پای گرفتن اسلام و انتشار آن» دم شمشیر» کشتن بی دریغ و شدت عمل بود و باید بی درنگ 
انب تمد رشان اهل زراعت و صنعت تبونند. نو معط زنتگتی. تاره فر این مدنی و نی قودین ته ول 
آسمانی. حمله و هجوم [غزوه] به یکدیگر امری عادی و رایج بود. از همین روی» چهار ماه سال را برای نفس کشیدن 
و تجدید قواء جنگ حرام بود. یگانه امری که مانع از تصاحب مال و ناموس دیگران می شد این بود که آن دیگری 
هشیار و حاضر به دفاع باشد. 

پس از هجرت به مدینه و برخورداری از حمایت و مساعدت اوس و خزرج همین اصل به کار افتاد. غزوات غالباً جز 
اجرای این اصل نبود و هدف بزرگ و مطمئن» طوایف یهود مدینه و اطراف آن بودند. بنا بر این پی ریزی دولت 
اسلامی که قانونگذار و مجری و فرمانده آن شخص رسول الّه است» از اینجا آغاز می شود. 

۷- اعراب قبل از اسلام عموماً کم عمق» مادّی و اسیر احساسات آنی خویشند. از بیتی به وجد می آیند» از جمله 
ناخوشایندی به قتل روی می آورند» به امور محسوس و روزانه پای بند و از عوالم روحانیت و عرفان و هر چه 
مربوط به مابعد الطبیعه باشد دورند. تابع زور و قدرنتد و از هر نوع انصاف و حقانیت رویگردان. 

حرص به غنیمت آنها را به هر طرف می کشاند و به قول یک نویسنده فرنگی گاهی از اردوگاه خود که در حال 
مغلوب شدن است. گریخته و به اردوگاه غالب ملحق می شوند (افراد نادر و مستثنی در هر جماعتی بوده و هستند). 
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در چنین اجتماعی که حکومت و نظاماتی برقرار نیست. یگانه حافظ نظم و امنیت تعادل قوا و ترس از یکدیگر است. 
از این رو هر طایفه و هر خانواده ای پیوسته در حال آماده باش و دفاع از مال و زن و اولاد خویش است. 

اعراب تفاخر و خودستایی را دوست دارند به خویشتن و طایفه خویشتن می بالند و حتی به نقایص و معایب خود نیز 
مباهات می کنند. هرگونه مزیت خود را چند برابر بزرگ می کنند و از دیدن نواقص خود کورند. 

اگر با زنی بطور نامشروع کنار آمدند» فردا آن را در شعری وصف می کنند و از فرط خودستایی زن بدبخت را رسوا 
می کنند. سادگی بدوی و ابتدایی بر مزاج آتها غالب است و این خود احیاناً سادگی حیوانات و متابعت آنها را از 
غرایز خویش به یاد می آورد. 

لمور روحانی و عوالم ماقوق الطبیعه را از روی کرده زندگانی بدوی خود تصویر می کنند و این طرز تفکر مدتها پس 
از اسلام میان علمای عرب مخصوصاً حنبلی ها نیز دیده می شود که حتی هرگونه توجه به مقولات عقلی را کفر و 
زندقه گفته اند. 

۸- از سیر در حوادت ده ساله هجرت به خوبی مشاهده می شود که حضرت محمد این خصایص قومی را وسیله 
پیشرفت و استواری اسلام ساخته است. گاهی برای جبران شکستی به طایفه ضعیفی حمله شده است نا شأن اسلام به 
پستی نگراید. هر فتحی مستلزم تمایل قبیله کوچکی است به اسلام یا لااقل باعث بستن عهد دوستی و عدم تعرض است. 
دست یافتن بر غنائم یکی از موثرترین عوامل پیشرفت اسلام است. حتی حکم جهاد را شوق دست یافتن بر غنائم» اسان 
و مجری ساخت. بعد از صلح حدیبیه خداوند نیز در قرآن مسلمانان را به مغائم کثیره وعده می دهد و آن وعده نقد بیش 
از وعده [نسیه] «جنات تجری من تحتها الانهار» در نفوس آنها موثر می افند. 

اگرچه آمار درست و شایسته اعتمادی هنوز تنظیم نشده است که یاران حقیقی محمد را از مسلمانان مصلحتی تفکیک و 
مشخص کرده باشد» ولی بطور اجمال می توان گفت هنگام رحلت حضرت رسول ۰ درصد مردم یا از ترس مسلمان 
شده بودند و یا از راه مصلحت. ارتداد طوایف عرب و جنگهای رده [ارتداد و از دين برگشتگی] این معنی رابه خوبی 
نشان می دهد 

در خود مدینه که مرکز ایمان و کانون اسلام به شمار می رود امثال علی بن ابی طالب و عمار یاسر و ابوبکر صدیق 
خیلی کمتر از آن عده ای است که در حاشیه ایمان و پیروی مطلق از محمد نیات و مقاصد دنیوی نیز دارند. به همین 
جهت سودای ریاست» مشاجره مهاجرین و انصار را به راه انداخت و دفن جسد حضرت سه روز به تأخیر افتاد. علی 
و طلحه و زبیر در خانه فاطمه اند و از جوش و خروش ریاست طلبان بی خبر. ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح و 
چند تن دیگر در خانه عايشه اند که شخصی وارد شد و به آنان گفت: «جماعت انصار دور سعد بن عباده تجمع کرده 
اند و اگر می خوهید رشته از دستتان به در نرود بشتابید». عمر به ابوبکر گفت: «برخیز برویم به سوی برادران 
انصار و ببینیم مشغول چه کارند». در سقیفه بنی ساعده» سعد بن عباده روی به آنها کرده گفت: «ما سپاه اسلامیم؛ ما 
یاری کننده پیغمبریم» اسلام به زور بازوی ما استوار شد. البته شما جماعت مهاجر نیز سهمی دارید و شما را به 
خویشتن می پذیریم». عمر با خوی نند خواست برخیزد ولی ابوبکر دست او را گرفت و با وقار و آرامش فطری خود 
گفت: «آنچه در شان انصار کفتید قبول داریم. ولی اين امر (جانشینی پیغمبر) از حقوق قریش است که از سایر طوایف 
عرب برتر است». آنگاه دست عمر و ابو عبیده را گرفته گفت: «با یکی از اين دو تن بیعت کنید». 

عمر که مرد واقع بین و ذاناً مدبّر و مأل اندیش بود» از این پیشنهاد غرّه نشد» چه می دانست که در میان شور و هیجان 
احساسات انتخاب ابوبکر که یار غار پیغمبر بوده و در حال مرض. پیغمبر او را مأمور نمازگزاردن بر مسلمین کرده 
است و شخصاً مسن تر و موقرتر از سایر مهاجرین است. ننها راه حل قضیه خواهد بود. از این رو بی درنگ از جای 
برخاست و از ابوبکر خواست دست خود را پیش آورد. آنگاه همه را مقابل امر واقع شده گذاشت و با وی بیعت کرد. 
طبعاً مهاجران نیز از وی پیروی کردند و انصار نیز تحت تأثیر این ضرب شست قرار گرفته با ابوبکر بیعت کردند و 
برای اینکه کار یکسره شود و جای تردید و دو دلی بافی نماند». سعد بن عباده را از جای خود به زیر افکند و با یاری 
چند تن دیگر آن پیرمرد ناخوش را چنان زدند که در همان مجلس جان داد. 

و باز همین عمر که می دانست بیعت نکردن علی با ابوبکر مستلزم بیعت نکردن بنی هاشم است و خلافت ابوبکر 
استوار نخواهد شد مگر با بیعت و طرفداری بنی هاشم» شش ماه با وی رفت و آمد کرد و اصرار ورزید تا او را به 
بیعت کردن با ابوبکر و گردن نهادن به خلافت او راضی کرد. 

-٩‏ اگر سیزده ساله بعثت تا هجرت را از تاریخ اسلام برداریم» تاریخ اسلام یکسره تاریخ زور آزمایی و سرگذشت 
دست یافتن به قدرت است. نهایت تا حضرت رسول زنده بود» قصد اصلی بسط دیانت اسلام و قبولاندن آن بر بت 
پرستان بود ولی از آن پس تلادش مستمری است در وصول به ریاست و امارت. 

دیدیم عمر با چه زبردستی خلافت را برای ابوبکر مسلم ساخت. ابوبکر هم در بستر مرگ ردای خلافت را بر اندام 
عمر راست کرد و با توصیه خود او عمر بدون منازع بر مسند خلافت پیغمبر تکیه کرد و پس از ده سال و اندی در 
آخرین لحظات زندگی شورایی از علی و عتمان و عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص تعیین 
کرد که از میان خود یکی را به خلافت برگزینند. 

شوری [شورا] گرد آمد. ولی هیچیک از حضار کسی را به خلافت نامزد نکرد زیرا هر یک از آنها می خواست خود 
خلیفه شود. ناچار عبدالرحمن خویشتن را از نامزدی خلافت برکنار کرد. ولی باز کسی به سخن نیامد و رأی ابراز 
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نکرد. از این رو عبدالرحمن قطع و فصل امر را به سه روز بعد موکول کرد که ضمناً از آراء مهاجر و انصار نیز 
مطلع شود. 

عبدالرحمن در مدت سه روز نظر اهل حل و عقد را جویا شد و حتی می گویند از عثمان پرسید: اگر خلافت به تو 
تعلق نگیرد» از چهار نفر دیگر که [چه کسی] را شایسته جانشینی پیغمبر می دانی؟ و عثمان علی را اولی و احق به 
خلافت معرفی کرد. عین سنوال را از علی کرد و علی نیز از میان چهارنفر دیگرء عثمان را سزوارتر به خلافت 
گفت . 

پا از سه زور در بسچ وله اجیاح کریتدی ری بر اهما عتارم برد که یی از کی اف .هی ای مان باه 
خلافت خواهند رسید. عتمان به نرم خویی و حیا و سخاوت طبع معروف و علی به شجاعت. نقوی و سختگیری در 
اصول دیانت مشهور بود. مردم دنیا دوست که از دقت و سختگیری ده ساله عمر خسته شده بودند» از روی کار آمدن 
علی بیمناک شدند» چه می دانستند همان روش عمر ادامه خواهد یافت. لذا به عمرو عاص متوسل شدند. او شب به نزد 
علی رفت و به وی گفت: عبدالرحمن نخست به تو روی می آورد و جانشینی رسول را به تو پیشنهاد می کند ولی 
شایسته شأن تو نیست که بی درنگ بپذیری. بلکه برای استحکام امر و استواری خلافت سزاوارتر است که عبدالرحمن 
پیشنهاد خود را تکرار کند 

روز موعود فرا رسید و عبدالرحمن بر منبر پیغمبر شد و نخست علی بن ابی طالب را مخاطب ساخت و گفت: تو پسر 
عموی پیغمبر» داماد او» نخستین مسلمان و بزرگترین مجاهدی و اگر قول می دهی که به کتاب الّه و ستت رسول ال 
و سیره شیخین عمل کنی با تو به خلافت بیعت می کنم. 

علی فرمود: کتاب خدا و سنّت پیغمبر را قبول دارم ولی به روش خود رفتار خواهم کرد. 

عبدالرحمن بی درنگ عثمان را خطاب کرده گفت: پس از علی تو موجه ترین نامزدهای خلافتی. اگر به کتاب خدا و 
سّت رسول الّه و سیره شیخین عمل خواهی کرد با تو بیعت می کنم. عثمان بی درنگ قبول کرد و بدینگونه به خلافت 
رسید. 

این واقعه را تاریخ طبری"2 به گونه ای شرح داده است که نقل آن مرد نکته سنج را به اوضاع اجتماعی آن زمان و 
سودایی که برای ریاست و رهایی از سختگیریهای عمر بر پاره ای از سران اصحاب مستولی بود آگاه می کند: 

«و چون عمر بمرد هر چه اندر بادیه کس بود به مدینه همی آمدند از مهتران به تعزیت و عبدالرحمن از هر یکی 
مشورت همی پرسید اندر این حدیث. همه گفنند عثمان به. 

پس شب اندر بو سفیان سوی عمربن العاص آمد و گفتا امشب عبدالرحمن زی [نزد] من آمد و گفت اين کار بر دو تن 
گرد آمده است: عشمان و علی» و من عشمان را خواستم. عمرو گفت به [نزد] من نیز آمده بود و من هم عتمان را 


خو استم. 
ابوسفیان گفت پس چگونه کنیم؟ که عثمان مردی نرم است مبادا این کار از خویشتن باز افکند و علی به زیرکی اين 
کار دریاید. 


ابو سفیان آن شب با عمرو عاص همی بود و همی گفت چگونه کنیم تا اين کار به عثمان افت؟ عمرو عاص همان شب 
به خانه علی شد و او را گفت تو دانی دوستی من تو را از قدیم و میل من به تو» و این کار از همه بیرون آمد و مبان 
تو و عتمان مانده است. و عبدالرحمن امشب بر همه مهتران برگشت که از این دو تن که را خواهیم؟ مردمان لختی 
انزخی] نو بر خر استنه ی لختی. عشمان.ر ا. و سوی من آمد. من گفتم تو را خواهم و اکنون زی تو آمدم که تو را 
نصیحت کنم اگر بپذیری فردا اين کار تو را بود. علی گفتا بپذیرم هر چه فرمایی. گفتا بدان شرط که با من عهد کنی که 
اين» کس را نگویی هرکز. علی عهد کرد و پذیرفت. 

عمرو گفت اين عبدالرحمن مردیست با صلاح و عفاف. ایدون [چنین] باید که چون فردا اين کار بر تو عرضه کند تو 
اندر آن رغبت نکنی که چون از تو آهستگی بیند و رغبت نا کردن. به تو اندر رغبت کند و اگر از تو رغبت بیند و 
شتاب پذیرفت» روی از تو بگرداند. علی گفت چنین کنم. 

پس هم در [همان] شب به خانه عثمان شد. همان گاه و مر او را گفت اگر نصیحت من بپذیری فردا این کار مر تو را 
باشد و اگر نپذیری علی کار از تو اندر رباید. عثمان گفت پذیرم بگوی, گفتا عبدالرحمن مردی است درست راست و 
سر به اعلانیت یکی دارد. فردا چون اين کار بر تو عرضه کند نگر تا گرانی نکنی و اگر شرطی کند نگوی نتوانم. هر 
چه گوید زود اجابت کن. گفت چنین کنم و برخاست و به خانه باز آمد. 

پس دیگر روز به مزگت [واژه مسجد از همین واژه است] آمد. چون نماز بامداد بکرد عبدالرحمن بر منبر شد. بر پایه 
پیشین و گفت بدانند که عمر رضی ال عنه از کراهیت که این کار را داشت شت نخو است که کس را خلیفت کند تا از مزد 
و بزه [گناه] این کار رسته باشد. این کار در گردن ما پنج تن کرد. ما پای خویش از اين کار بیرون آوردیم و سعد و 
زبیر نصیب خویش مرا بخشیدند. اکنون این کار میان علی و عنمان مانده است ست شما که را گزینید تا او را بیعت کنم و 
هر کسی از این مجلس بازگردد بداند که امیرالمومنین کیست؟ گروهی گفنند علی را خواهیم. گروهی گفنند عثمان را 
خواهیم و اختلاف کردند. سعد بن زید گفت ما را تو خوشتری و تو را پسندیم اگر خویشتن را بیعت کنی کس خلاف 


7 صفحه ۸۲- ۸۰ ترجمه بلعمی» نسخه عکسی بنیاد فرهنگ [ابو علی محمد بلعمیء تاریخ فوت ۶ ٩۷‏ میلادی» وزیر منصور نوح سامانی و 
عالم تاریخ. وی تاریخ طبری را به فارسی ترجمه و به آن اسناد و مدارک دیگری اضافه کرد که به نام «تاریخ بلعمی» اشتهار یافت] 
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عبدالرحمن گفت کار از این گذشت. بنگرید تا از این دو تن کدام صوابتر و این سخن کوناه کنید. عمار یاسر گفت اگر 
خواهی که خلاف برنخیزد علی بن ابی طالب را بیعت کن. مقداد گفت عمار راست می گوید. اگر علی را بیعت کنی 
کس اختلاف نکند. عبدالّه بن سعد بن ابی سر ح شیرخورده عثمان بود و یکبار مرند شده بود و باز مسلمان شده از میان 
خلق برخاست و عبدالرحمن را گفت اگر خواهی که کس خلاف نکند عثمان را بیعت کن. 
کار امیر مسلمانان همی سخن گویی؟ مردی از بنی مخزوم عمار را گفت يا بنده و بنده زاده» تو را با حدیث قریش 
پس آن قوم به دو گروه شدند و لجاج و آشوب برخاست. سعد بن ابی وقاص بر پای خاست و گفت ای مرد. اين کار 
2 آنکه فنته برخیزد. پس عبدالرحمن بر پای خاست و گفت خامش باشید تا آن حکم که من اندر 
این دانم بکنم. مردمان خاموش شدند. عبدالرحمن گفت یا علی بر پای خیز. برخاست و پیش عبدالرحمن آمد. 
عبدالرحمن دست راست علی را به دست چپ خویش گرفت و دست راست برآورد که بر دست راست علی دهد و گفت 
یا علی عهد و میثاق خدای پذیرفتی که این کار مسلمانان برانی بر کتاب و سنت پیامبر و بر سیرت ابن دو خلیفه که از 
پس او بودند؟ 
علی را آن سخن عمرو بن عاص یاد آمد که وی را شبانه گفته بود. عبدالرحمن را گفت اين کار بدین شرط دشوار بود 
و از خدای توفیق خواهم. 
عبدالرحمن دست چپ از دست علی باز داشت و دست راست برابر خویش همی داشت و علی را گفت بدین ضعیفی و 
بدین سستی و بدین شرط؟ یا عثمان بیای. عشمان برخاست و بیامد. عبدالرحمن دست راست عشمان را به دست چپ 
بگرفت و گفت يا عثمان پذیرفتی عهد و میثاق خدای که کار این امت بر حکم کتاب خدای و سیرت پیغامبر و سیرت 
این دو خلیفه برانی؟ عثمان گفت پذیرفتم. 
عبدالرحمن آن دست ر است که علی را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الّه لک 
فیما صیّره الیک. و خلق برخاستند و بیعت کردند و علی همچنان بر پای ماند متحیر . عبدالرحمن را گفت خد عتمونی 
خدعة. [یعنی] بفریفتید مرا فریفتتی ۱ ۱ 
همچنان متحیر بازگشت. چون روی بگردانید» عبدالارحمن گفت یا علی کجا همی شوی و بیعت نمی کنی؟ خدای گفت و 
من نکث فانما ینکث علی نفسه؟ [یعنی] و نه بر خویشتن از اين کار بیرون آوردم که هر چه من حکم کنم بپسندی؟ و نه 
عمر گفت هر که رأی عبدالرحمن را مخالف شود بکشیدش؟ علی چون این حدیث شنید بازگشت و بیعت کرد و آن روز 
نماز دیگر بیعت تمام شد و امامی عتمان کرد». 
این ابوسفیان که (به قول طبری) با عمرو عاص22 برای خلافت عثمان چاره اندیشی کرد و از خلافت علی بیمناک بود 
۰ سال [باید ۱۲ سال درست باشد] پیش از انتخاب ابوبکر در خشم شد و به علی بيشنهاد کرد با وی بیعت نکند و 
مدینه را پر از جنگجویان قریش سازد. اما اکنون که امر میان علی و عثمان قرار گرفته» عتمان را بر علی ترجیح می 
دهد زیرا در سایه عتمان می تو اند به نوایی برسد و از تقوای علی بیمناک است. 
محققاً اگر علی پس از عمر به خلافت می رسید» دوره طلایی اسلام بیشتر طول می کشید. اختلذفات روی نمی داد. 
انحراف از اصول اسلامی به وقوع نمی پپوست. اقوام سودجوی عنمان بر مقامات بزرگ حکومتی دست نمی یافتند و 
بسیاری از حوادث که منتهی به سلطنت معاویه و سلسله اموی شد و اقع نمی شد. 
۰- یاران حضرت رسول را پس از رحلت وی می توان به دو دسته مشخص نقسیم کرد: ۱ 
دسته ای که علاوه بر اذغان به نبوت محمد وی را آفریننده دستگاهی تشخیص داده و خود در پیدایش آن سهمی داشته و 
اینک کم و پش خویشتن را وارث این دستگاه و مکلف به حفظ و حراست آن می دانستند و هر دو در تعظیم و تکریم و 
اعلای شان وی هم داستان بودند. 
بدون تردید عمر فرد بارز اين دسته و از همین رو بر در مسجد بیغمبر شمشیر به کف مردم را تهدید می کرد که محمد 
نمرده بلکه چون موسی چهل روز غیبت کرده است. اما ابوبکر آیه قرآن را ب بر او فرو خواند که: «انک میت و انهم 
یر کم ری ار ولی اگر خدای را می پرستید» خداوند 
هرگز نمی میرد. .. _ 
و سپس آیه ۱۶ سوره آل عمران را تلاوت کرد: 


«و ما مُحمَدٌ الا رسول قد خلت من قبله الرسل آقائن مات آو فتل انقبلثم علی آعقبا یکم». 
[یعنی] محمد پیامبریست چون پیامبران سابق. آیا اگر مُرد يا کشته شد از دین خود بر می گردید؟ 


* [عمرو عاص نخست از دشمنان سرسخت اسلام بود و سب سپس از سرداران اسلام شد. او فاتح مصر است] 
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عمر با آن تدبیر و رشادت خلافت را از مشاجره مهاجر و انصار بیرون کشید و با تردستی آن را بر ابوبکر مسلم 
ساخت و پس از آن» جنگ با اهل رده را برانگیخت و برای اخضاع [به زانو در آوردن] طوایف مرند از هیچگونه 
شدت عمل دریغ نکرد. 

بی اختیار این سئوال در ذهن نقش می بندد که در نظر عمر آیا نفس دیانت اسلام مقصود بالذات بود یا حکومت 
اسلامی؟ در هر صورت دستگاهی به وجود آمده بود که نمی بایست از بین برود. این حکومت و سلطنت نو بنیادی که 
محمد به وجود آورده بود و به وضاع جاهلانه و حقیرانه طوایف عرب خاتمه داده بود بایستی برقرار بماند. اختلافات 
و کوچک نظری اعراب بادیه نشین از بین برود و در تحت لوای اسلام جامعه جدیدی پای گیرد. 

فکر واقع گرای و دید روشن و اگاهی بر طبیعت قوم عرب. جنگ با ایران و روم را پیش کشید. او می دانست این 
طوایف نا آشنا به زراعت و صنعت و تجارت آرام نخواهند نشست و نیروی کامنه [پنهان شده» پوشیده شده] در وجود 
آنها مخرجی می جوید. آنها اهل تفاخر و جنگند و دنبال زن و مالند. پس چه بهتر که اين نیروی رام نشدنی متوجه 
هدفی بزرگتر و سودآور شود و حرص اعراب به کسب مال و شهوت بدان سوی مرزها منعطف گردد. تاریخ نشان داد 
که در اتخاذ این تدبیر» رأی اش صائب بود. 

۱- جنگهای پی در پی ایران و روم بنیه اجتماعی و سیاسی آن دو را سست کرده بود. ولی مهمتر و موثرتر از آن 
وجود اعراب در شمال شبه جزیره عربستان بود که از دو سه قرن پیش از هجرت به تدریج به سوره و اردن و عراق 
مهاجرت کرده و حتی در تحت حمایت ایران و روم دولتهایی نیز تشکیل داده بودند. اینان» مخصوصاً طبقه پایین انها» 
همدستان برازنده ای برای لشکریان اسلام و مایه اصلی جهانگیری عمر به شمار می آمدند و شاید وی را نیز بدین 
قدام تشویق کرده باشند زیرا اسلام مبدل به دستگاهی شده است که قومیت عرب را حمایت می کند. [اسلام] حماسه ای 
است که تشنگی استیلای بر دیگران و دست یافتن بر غنائم بی شمار فرو می نشاند و علاوه بر اين آنها را از ذل 
[خواری و انقیاد و] خضوع و اطاعت بیگانه می رهاند. 

۲- در اينکه مردمانی از روی خلوص عقیده به اسلام گرویده اند و در اينکه یمان به مبادی اسلامی و اجرای امر 
جهاد عده ای را به سوی شام و عراق روانه ساخت. تردیدی نیست. ولی قراين و امارات و سیر در حوادث فتوحات 
اسلامی نشان می دهد که محرک اساسی استیلاء بر دارایی دیگران است. زهد و عدم التفات به مال دنیا در دایره ای 
ننگ و محصور باقی مانده. مسلمین و حتی صحابه بزرگ پیغمبر از این فتوحات به مال و مکنت فراوان رسیدند. 
طلحه و زبیر از صحابه بزرگ و جزء عشره مبشره و هر دو عضو شورایی بودند که عمر برای تعبین خلیفه تشکیل 
داده بود. هر یک از اين مومنان دو آنشه هنگام مرگ بیش از سی چهل میلیون درهم پول نقد و ملک و مستغل در مکه 
و مدینه و مصر و عراق داشتند. هر دو پس از قتل عثمان با علی بیعت کردند ولی بعد از اينکه دیدند علی شیوه بذل و 
بخشش عثمان را به کار نمی بندد و در بیت المال مسلمین سختگیری می کند بر وی خروج کردند. 

عايشه زن محبوب پیغمبر که از محترم ترین خواتین اسلام به شمار می رود و جزء حفظه قران و راویان موثق است 
برخلاف اجماع امت که علی را به خلافت برگزیده بودند» قتل عثمان را بهانه کرده جنگ جمل را به راه انداخت زیرا 
علی چون عنمان از بیت المال مسلمین بر وی بخشش نمی کرد و شاید در قضیه «افک» مطابق میل او رأی نداده بود. 
علت جنگهای صفین و جمل و نهروان را جز اين نمی توان حمل کرد که علی نمی توانست روش عشمان و نرمخویی 
او را ادامه دهد و تمام ان گنای که سر از روش عمر هر دوه طافت عنمان به نوایی رسیده بودند» از روش 
پرهیزکارانه علی سخت ناراحت بودند. مخصوصا که در مقابل وی معاویه با سیاست و تدبیر قرار گرفته بود و در 
۳ تا حضرت رسول زنده بود به نیروی آیات قرآن تدبیر و سیاست و بالاخره شمشیر و ارعاب اسلام را بر طوایف 
سودجوی و بیگانه از عوالم روحانی تحمیل کرد. اما پس از رحلت» جانشینان او از نام او استفاده کرده و سلطنت قومی 
از اين تاریخ است که پرده ای از کبریا و معجزات و اعمال خارق العاده در پیرامون نام محمد کشیده شد. محمدی که 
در تمام مدت رسالت» خویشتن را بنده خدای می خواند» پس از مرگ از صف بشر خارج شد و به مقام قدس خداوندان 
پیوست . 

پس از مرگ هر شخص منعيّن و بزرگی افسانه هایی پیرامون وی درست می شود. انسان هر قدر متشخص و 
بزرگوار باشد» بشر است و ناچار دارای نقاط ضعف. گرسنه می شود تشنه می شود؛ از سرما و گرما متأثر می 
گردد. تمایل جنسی دارد و در انجام آن ممکن است از حدود حشمت و اعتدال خارج شود. در برخورد با صعوبات و 
دشواریها دچار سستی شده و در هنگام مخالفت و خصومت دیگران به خشم و کینه می گراید و شاید به دلایل و 
موجباتی رشک بر او مستولی شود. اما پس از مرگ. همه اين امور که نتیجه اصطکاک با دیگران است فراموش می 
شوه فقط آکان رب ومی‌الید فریهه و نیمه بان سم سا وا باه دیده اغماضن: تگر یت هی شود 

طبعا چنین حالتی نسبت به بنیانگذار دیانتی که هزاران هزار تابع و مومن دارد. در حجمی بیشتر و سطحی بس برتر 
روی می دهد. در جنگ خندق» قريش عيينة بن حصن را نزد محمد فرستادند که خرمای آن سال مدینه را به محاصره 
کنندگان بدهند تا لشکر قریش و غطفان برگردد. فرستاده قريش گفت اگر نیمی هم بدهی برمی گردیم. حضرت که از 
اتحاد قبایل در هر اس بود و به همین دلیل دور مدینه را خندق کنده بودند قبول کرد و چون خواست صلحنامه را بنویسد 
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سعد بن معاذ» از روسای اوس پرسید آیا قبول این پیشنهاد وحی خداوندی است؟ پیغمبر فرمود نه» اما چون تمام طوایف 
عرب متحد شده اند و خطر همکاری یهودان با آنها از داخل مدینه می رود به اين تدبیر آنها را بر می گردانیم و سپس 
بر یهودان می تازیم. سعد گفت آنها در دوران کفر و عصر جاهلیت حتی نتوانستند یک خرما از ما بگیرند. اکنون که 
مسلمانیم و خدا همراه ماست این ننگ را قبول نمی کنیم و به آنها باج نمی دهیم. جواب آنها دم شمشیر است. پیغمبر 
سخن او را پذیرفته و از باج دادن امنتاع کرد. 

در تاریخ ۲۳ ساله رسالت شبیه این قضیه مکرر روی داده است که یکی از صحابه رأی پیغمبر را زده است یا پیغمبر 
با آنان مشورت کرده و آنها پرسیده اند که رأی خداوند در اين باب چیست و پیغمبر تصمیم را به رأی آنها موکول کرده 
۳ 
اما پس از رحلت. تمام نقطه های ضعف بشری فراموش شد و همه چیز در وی نمونه کمال و مظهر اراده خداوندی 
شد. متصدیان امور در هر امری و در هر مشکلی به رفتار و کردار او استناد کردند. مومنان ساده لوح آن ایام آن 
بزرگوار را بزرگتر و بزرگتر تصویر می کردند و هر کس برای خود شأنی درست می کرد از اينکه فلان جمله را از 
پیغمبر شنیده است. 

احکام و شرایع قرآنی همه واضح و معین نیست. پس موّمنان حدود تکالیف خود را باید از کردار و رفتار پیغمبر معین 
کنند. نماز بطور مجمل در قرآن واجب شده است. ولی کیفیت و تعداد آن باید از روی کردار پیغمبر معلوم شود. از 
اینجا بود که حدیث و سئت آغاز شد و روز به روز زیاد شد بطوری که در قرن سوم و چهارم عده احادیث از هزارها 
تجاوز کرد و صدها نفر از یک سوی کشورهای اسلامی به سوی دیگر می شتافتند تا حدیث جمع آوری کنند. طبقه 
محدئین که در سراسر کشورهای اسلامی مورد اعتبار و احترام بودند» هزارها حدیث از حفظ داشتند. می گویند ابن 
عقده» متوفی به سال ۳۳۲ هجری» دویست و پنجاه هزار حدیث با اسناد از حفظ داشت. بدیهی است سنگ بزرگ نشانه 
نزدن است و وجود این همه حدیث خود دلیل بر عدم صحت آنهاست. ولی نمایاننده این لمر مهم است که چرا مردم همه 
کار خود را رها کرده و در پی جمع حدیث تلاش می کردند تا جایی که دیگر برای عقل و تفکر آدمی ارزش باقی 
نمانده بود. ابن تیمیه می گفت جز آنچه از محمد به ما رسیده است وجود ندارد . یا دانشمندی چون حسن بن محمد اربلی 
23 فوت در 11۰ هجری, هنگام مرگ گفت: صدق اللّه و کذب ابن سینا [الثه راستگو و این سینا درو غگوست], 

ء- امر محسوس و غير قابل انکار اين است که هر قدر از حیث زمان و مکان از سال ۱۱ هجری و از محیط حجاز 
دور شویم» حجم معجزات فزونی می گیرد زیرا پندارها و تخیلات به کار می افتد و از یک نفر انسانی که به مواهب و 
مکارم فکری و اخلاقی آراسته است و از این رو توانسته است مسیر تاریخ را تغیبر دهد موجودی می آفریند که جز 
در افسانه ها نمی توان یافت. 

۰ ایران شکست خورد. متوالیاً شکست خورد. در قادسیه و همدان شکست خورد. بطور ننگین و دردناکی شکست 
خورد. شکستی که استیلای اسکندر و ایلغار مغول در جنب آن کمرنگ است. ولی این حقیقت را بار دیگر نشان داد که 
هرگاه کشور مدیر با تدبیر و پاشاه با شخصیت و کفایتی ندارد حتی در مقابل مشتی اعراب نامجهز و بی اطلاع از آئین 
سلحشوری همه چیز خود را از دست می دهد. 

ایران شهر به شهر و ایالت به ایالت تسلیم گردید و ناگزیر شد یا اسلام آورد و یا در کمال خواری و فروتنی جزیه دهد. 
گروهی برای فرار از جزیه مسلمان شدند و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول موبدان. دیانت ساده اسلام 
که به گفتن شهادتبن صورت می گرفت عمومیت یافت. مخصوصا که دم تیغ بُرنده پشت سر آن بود. 

ایرانیان مطابق شیوه ملی خود در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و 
فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. زبان آنها را آموخنند و آداب آنها را فرا گرفنند. لغات قوم 
فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اينکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچگونه اظهار 
انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی از خود عربها پیشی گرفتند و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته 
خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب تلاش کردند و اصل شرف و جوانمردی و مایه 
سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. 

هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل 
زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسه لیس سفره فلان امير باشند اکتفا کردند. افتخار کردند که عرب 
دخترشان را بگیرد و مباهات می کردند که نام عربی بر خود گذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و 
ادب عرب به کار افتاد و هفتاد درصد معارف اسلامی را به بار اورد. 

در بادی امر از ترس مسلمان شدند ولی پس از دو سه نسل در مسلمانی از عربهای مسلمان نیز جلو افتادند. برای 
تقرب به دستگاه حاکمه بنای چاپلوسی و مداهنه را گذاشتند به حدی که وزیر بی نظیر آنها در آینه نگاه نمی کرد که 
مبادا صورت یک عجمی را در آینه ببیند. برای اینکه حاکم و امیر شوند» نخست بنده فرمانبردار امرای عرب شدند تا 
از آن خوان یغما نصیبی ببرند ولی رفته رفته امر بر خود آنها نیز مشتبه شد بطوری که در قرن سوم و چهارم ایرانی 
دیگر خود را صفر و حجاز را منشأً تمام انعام خداوندی تصور می کرد. 


7 [اربل ۸۳06۷ شهری نزدیک موصل در عراق. حسن بن محمد بن احمد بن نجا ملقب به عزالدین در اریل متولد شد و در 17۰ هجری 
قمری دمشق فوت کرد. او کور بود و نسبت به بزرگان دینی سخت بد می گفت. تاریخی به او نسبت می دهند به نام «تاریخ اربل». نگاه کنید 
به لغتنامه دهخدا] 


117 


شاید مبداً خرافات و پندارهای نامعقول و زیاد شدن حجم معجزات همین نکته باشد و اگر می توانستند اوضاع مکه و 
مدینه و تمام حوادث سیزده ساله مکه و ده ساله مدینه را چنانکه هست در ذهن مصور کنند به اینجا نمی رسیدند که 
مجلسی در بحارالانوار 24 نقل کند: 
«روایت شده که در یک روز عید حضرت امام حسن و حضرت امام حسین از جدّ بزرگوار خودشان حضرت رسول 
اکرم تقاضای لباس عیدی کردند. جبرئیل نازل شد و از برای آن دو لباس سفید عرضه کرد. حضرت رسول فرمود: 
کودکان در روز عید لباسهای رنگین می پوشند حال آنکه برای حسن و حسین لباسهای سفید آورده ای! جبرنیل طشت 
و ابریق از بهشت حاضر کرد و گفت: هر رنگ بخواهید اراده کنید . من آب می ریزم و شما شستشو دهید» لباسها همان 
رنگ که نیت کرده اید در خواهد آمد. 
حضرت امام حسن رنگ سبز و حضرت امام حسن رنگ قرمز را برگزیدند. وقتی لباسها رنگین شد جبرتیل به گریه 
افتاد.. حضرت رسول فرمودند: اطفال من امروز مسرور شدند» تو چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: يا رسول ال 
حضرت حسن رنگ سبز را برگزید و اين به آن دلیل است که به هنگام شهادت از اثر زهر بدنش به سبزی خواهد 
ایید نگ | انتخا ۵ دروقت شهاد ۱ اهد شد 2٩‏ 
گرایید و حضرت حسین رنگ قرمز را انتخاب کردچون دروقت شهادت زمین از خون حضرتش قرمز خواهد شد» 
سال اول هجرت و قبل از غزوه نخله» محمد و یارانش در نهایت سخنی و تنگدستی بسر می بردند. امتال عبدالرحمن 
بن عوف که شح کسب داشت و از همان اوان ورود به مدینه به بازار رفته و مشغول کار شد و سود برد. زیاد نبودند. 
مابقی به مزدوری در نخلستان های بهود کار می کردند و چون از زراعت اطلاعی نداشتند به بیل زدن و از چاه آب 
خود حضرت محمد کار نمی کرد و از تعارف و هدیه دیگران امرار معاش می کرد و گاهی سر بی شام بر زمین می 
گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سدّ جوع می کرد. این را برای تحقیر و پایین آوردن شأن محمد نمی گوییم. 
برعکس شان و ارزش او در این است که با دست تهی و فقدان وسائل مادی از پای ننشست تا بر جزيرة العرب 
مستولی شد و از این حیث در تاریخ مردان خودساخته دنیا کم نظیر است و اطلاع بر اوضاع و احوال آن زمان نشان 
دهنده این معنی است که محمد بشری بوده است چون سایر آدمیان و هیچ قوه فوق طبیعی و انسانی به کمک وی نشتافته 
است . 
را تخلف از استراتژی محمد به شکست مسلمین منجر ساخت. اگر بنا بود خدا پیوسته به یاری مسلمین بشتابد. نه غزوه 
ها لازم می آمد و نه کندن خندق به دور شهر مدینه و نه قتل عام بنی قریظه. بلکه به موازین عقل نزدیکتر بود که 
خداوند مطابق آیه «ولو شننا لاتینا کل نفس هداها»20 فروغ اسلام را بر تمام کقار و منافقان می تاباند. 

پس از ۵ روز محاصره یهود بنی قینقاع و بستن آب و آذوقه بر روی آنها و تسلیم یهود» محمد می خواست همه آنان 
کی اه اي که وا نان میسن توق زسات کره یی وق ور عداموق لن.حنان شمه زر بر 
محمد تنگ کرد و تقریباً گریبان او را گرفت که محمد از خشم سیاه شد و چون دید عبداله بن ابی قسم یاد می کند که از 
حمایت آنها دست نخواهد کشید و حتی تهدید به مخالفت علنی کرد از کشتن آنها صرف نظر و بدین قناعت کرد که در 
ظرف سه روز مدینه را ترک گویند. 
از اینگونه ضعفهای بشری صدها مورد در کتب سیره و تاریخ صدر اسلام ثبت شده و شواهد گویایی است بر اینکه 
هیچگونه قوای فوق طبیعت دست اندر کار نشده و حوادث آن زمان مانند حوادت تمام جهان و در تمام اعصار بنا بر 
اسباب و علل طبیعی به وجود آمده است و این امر نه تنها از شأن محمد نمی کاهد» بلکه شخصبت غیر عادی و قوت 
روح او را بیان می کند. 
اما متأسفانه بشر عادت ندارد چنین بنگرد و گویی نمی تواند سیر طبیعی و منطقی حوادث را تعلیل کند. لذا قوه واهمه 
پپوسته برای او خدا می آفریند. همانطور که اقوام بدوی و نادان نمی توانستند غرش رعد و درخشیدن برق را تعلیل 
به ظهور پیوسته است. 
بشرهای عاقل و دانشمند نیز از ربط دادن علل و معلولها روی گردانده و در هر چیزی هر قدر پست و ناچیز باشد» 
مداخله خداوند را ضروری دانسته اند و خداوند بزرگ و قادر یعنی گرداننده جهان بی آغاز وانجام را موجودی چون 
خود فرض کرده اند و از اين رو برای حسن و حسین جامه از بهشت می فرستد و جبرنیل وی چون رنگرزان آن را به 
رنگ سرخ و سبز در می آورد و بعد هم گریه می کند. 


* [ملا محمد باقر مجلسی (۱5۰۹۹- ۱۰۲۷) معروفترین عالم شیعی. وی بزرگترین قاضی القضات ايران در اواخر عصر صفویه و 
پرنفوذترین سیاستمدار دوران شاه سلطان حسین به شمار می رود. مهمترین محققین تاریخ صفویه وی را مسئول سقوط ایران به دامان افاغنه 
می دانند. تألیفات فراوانی دارد مانند «بحارالانوار» و «حلية المتقین» که سر اسر مملو از خرافات است] 

73 عین این حکایت نامعقول و سخیف را در کتاب «نقطة الکاف» میرزا جانی کاشانی می خوانیم و می بینیم خرافات شیعیان به فرقه بابیه که 
خود را مصدح [احتمالا ۷0/006 مبدع یعنی ابداع کننده] و بنیانگذار دین جدیدی می دانند به ارث رسیده است. علی دشتی 
۴ [سوره سجده آیه 13. معنی کامل آیه چنین است: و اگر خواهیم هر انسانی را هدایت می کنیم ولی وعده من تحقق یافته که جهنم را پر | 
جن و انس سازم] 
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کتاب «بحار الانوار» کتاب اسننایی نیست که از ماهیهایی به نام کركرة بن عرعرة بن صرصر :27 


اورد. 

صدها کتاب چون «حلية المنقین» و «جنات الخلود» و «انوار نعمانی» و «مرصاد العباد»*2 و «قصص الانبیاء» 29 
و «قصص العلماء»* در ایران هست که نتها یکی از آنها برای مسموم کردن و تباه کردن افکار ملتی کافی است. 
انسان عاقل در تب معجزه تراشی به کلی عقل خود را کنار می گذارد. می داند محمد چون سایر مردم گرسنه می شد و 
غذا می خورد و طبعاً باز مثل مردم برای قضای حاجت بیرون می رفت. ولی در اینجا دیگر غیرت دینی به او اجازه 
نمی دهد خاموش نشیند» لذا مدعی می شود که هنگام قضای حاجت سنگ و درخت از جای خود حرکت می کردند و 
دور وی حصار می کشیدند که از نظر مردم پنهان باشد و شگفت اينکه به قوه واهمه آنان این فرض راه نيافته است که 
بگوید او غذا نمی خورد تا محتاج بیرون رفتن باشد. چنانکه در آفتاب هم سایه نداشت. بدین دلیل مسلم که تمام مردم 
می دانستند پیغمبر غذا می خورد پس باید معجزه را در جایی دیگر آورد تا محمد به شکل دیگری از سایر افراد بشر 
متمایز شود و این تمایز نباید در حدود امکانات بشری باشد. 


سخن به میان می 


7 [اين حدیث مفصلاً در کتاب «حلية المنقین» تألیف ملا محمد باقر مجلسی هم آمده و نام ماهیهای مختلفی ذکر شده است] 

* [مرصاد العباد کتابی در تصوف. تألیف شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه» فوت ۰5۶ قمری] 

۳ (قصص الانبیاء» علمای اسلامی زیر اين عنوان کتب فراوانی نوشته اند. به احتمال فراوان منظور شادروان دشتی کتاب محمد بن حسن 
الداند رومی (الدیرومی) شامل داستانهای پیامبران به فارسی است] 

* [قصص العلماء کتابی است به فارسی, تألیف محمد بن سلیمان نتکابنی. وی شرح حال ۱۵۳ تن از علماء شیعه را از قرن چهارم تا 
سیزدهم هجری قمری نقل کرده است] 


170 


ف‌ 


یادی از زنده باد علی دشتی 
در واپسین روزهای زندگی" 


نوشته: جواب وهاب زاده 


شادروان علی دشتی و جواب وهاب زاده - تابستان ۱۹۳۳ اتریش 


خانه ام در تیغستان قلهک بود. منطقه ای 
با باغستانهای زیباء در مجاورت منزل 
مسکونی زنده یاد علی دشتی؛ شادروان 
عباس مسعودی و جمعی دیگر از رجال 
آن زمان. 

اشنایی پدرم با اين دوستان» ننها به سبب 
همسایگی نبود. شغل وی و یک دوره 
نمایندگی مجلس شورای ملی. این پیوند را 
ريشه دارتر و عاطفی تر ساخته بود. به 
ویژه اينکه آنان همه اهل کتاب و شیفته 
مطالعه در ادب فارسی بودند. با این حال 
چنین جمعی ننها هنگامی می توانست 
درخششی پیدا کند که مرکز کششی در آن 
وجود داشته باشد. مرکز کشش و میدان 
جاذبه و شمع فروزان این محفل کسی جز شادروان دشتی نبود و او بود که همه 77 رجال سیاسی اجتماعی و ادبی را 
در روزهای آدینه و در خانه خود گرد می ورد تا با شعف بسیار در محضرش به گفت و شنودی خردمندانه بنشینند. 
خانه او مجلس اهل ادب و سخن بود. همدلی و یکرنگی در اين جمع آشکارا نمایان بود و به مصداق شعر مولانا: 


اختلاف از گفتشان بیرون شدی 


نمی دانم به چه مناسبتی» در هفت هشت سالگی برای نخستین بار» همراه پدر به خانه این ادیب نامور رفتم. آن سال؛ 
سال ۱۳۱۲ خورشیدی بود. او با میهمانان خود با بزرگواری و صمیمیت رفتار می کرد. سیمرغی را می ماند که مرغان 
را همراه خود به سوی قله حکمت ر اه می برد. 

زنده یاد علی دشتی مردی پرشور بود و بیانی گرم داشت. در مباحث سیاسی و اجتماعی دلیر و مطلع بود و در بیان 
مسایل ادبی صاحب نظر و در زمینه های ادب و مشارب و مسالک بشر تحفیقات وسیعی داشت. افزون بر این دارای 
روحی حساس و دلی مهربان بود. گفتار و رفتار او در شنونده و همنشینانش ایجاد احترام می کرد. من از روز نخست 


1 [اين مطلب را عیناً از فصلنامه «ره آورد» شماره 3 بهار 9 و با اجازه آقای جواد وهاب زاده نقل می کنیم. 

0۱ ۸۲ :۳۵۲۱۵۷۵۲0 :۷۵۱۵022060 .ل :۱۵۵۲6 ۵۲ م۱۷ صونم۱۵ ۱۲۵۴۵۱۸۵۲ رزاطاقونا تلم ۵ ۱/۵۲۵ ۱۱ 

۰ ۷6۵۲۱ ۱۱۵/۵6 :9۳02۳۱022 ۳28820 :۳۵۲۱۵۲ ۵80 8۲وزامانبط رع1]0۳68ا۵ رقوزلناه صها۱۲۵۵ 0۲ ا۲2ناول 
[2000 50۲1۴9 :53 
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مفتون شخصیت او شدم و تا آخرین سالهای حیات او مصاحبت ایشان را گرامی می شمردم و حرمت آن روح بزرگوار 
را گرامی می داشتم. ۱ ۱ 

خاطرات و یادبودهای فراوانی از ایشان در حافظه خود دارم که اکنون فرصت آن نیست همه آن را بر روی کاغذ 
بیاورم. اما یک ورق از دفتر خاطرات من با زنده یاد دشتی هميشه گشوده بوده و احساس می کنم زمان آن رسیده و می 
باید اکنون آن خاطره را بازگو کنم. 

شادروان علی دشتی همه ساله در تابستان و هر بار سه هفته به استر احتگاه بادگشتاین (طنها26ع120 16۳01) در 
طبیعت بودند و آرامش در طبیعت را دوست داشنند. معقتد بودند که استراحت در طبیعت سبب آرامش روح و طولانی 
ساعتها در کنار ایشان در جنگلهای اطراف بادگشتاین راهپیمایی می کردیم. در اين موارد زنده باد دشتی در مقوله های 
سیاسی و ادبی صحبت می داشت. لحظات دوست داشتنی و فراموش نشدنی بود و بی اغراق زیباترین و پرخاطره ترین 
یام زندگی من به شمار می روند. هرگاه به آن ام می اندیشم» سایه ای از غم و اندوه‌بر جان و روانم سنگینی می کند. 
هر زمان که اقامت سه هفته ای ایشان در بادگشتاین پایان می یافت» من زنده یاد داشتی را با خود به شهر مونیخ محل 
اقامت خود می بردم. ایشان دو سه روزی در هتل کونیگس هوف 1125001 ۳10161) اقامت می کردند و سپس 
عازم تهران می شدند. ۱ 

در اواخر تابستان ۱۳۱ (سپتأمبر ۲) ) طبق مرسوم همه ساله ایشان را به مونیخ آوردم. این بار زنده یاد دشتی در 
هنل کونیگس هوف کتابی استتسیل شده به من مرحمت فرمودند که در صفحه نخست آن عنوان «کتاب ۲۳ سال» بود. اما 
نامی از نویسنده کتاب برده نشده بود. ایشان تأکید کردند که آن را بعداً بخوانم و نظر خود را در مورد مطالب کتاب ابراز 
دارم. در ضمن فرمودند: آیا می توانی پی به نام نویسنده آن ببر ی؟! ۱ 
کتاب را با ولع تمام خواندم. من تا آن زمان در ادبیات فارسی هرگز کتابی در نقد تاریخ اسلام نخوانده بودم. فصل آخر 
کتاب مرا بیش از فصول دیگر به خود مشغول داشت. سبک نگارش کتاب برایم جای شبه ای نمی گذاشت که نگارنده 
کتاب کسی جز زنده یاد دشتی نیست. 

روز بعد به اتفاق دوست قدیمی خود. آقای دکتر محمد عاصمی که مایل به ملاقات با ایشان بود» به دیدار زنده یاد دشتی 
رفتیم. پس از ساعتی عاصمی خداحافظی کرد و رفت و من و دشتی تنها ماندیم. 

ایشان از من پرسیدند که آیا از کتاب خوشم آمده است و آیا نویسنده کتاب را می شناسم؟ من یکتایی و ارزشمندی کتاب را 
گوشزد کردم و به ایشان گفتم که این پر واضح است که نویسنده کتاب جز شما کس دیگری نمی تواند باشد. ایشان گفته 
من را همراه با لبخندی تأبید کردند. 

هن از ساعتی در بهیل خد احافظی ایشان به :من توصیه کر دند که کناب ر! بر ای مطالعه در اختیار دوستم دکتر عاصمی 
بگذارم. من و دکتر عاصمی هر دو مسحور مطالب کتاب (۲۳ سال» شده بودیم و به تشویق و خواهش او من در دیدار 
بعدی از زنده یاد دشتی پرسیدم که آیا اجازه می دهند بخشهایی از کتاب را در مجله «کاوه» چاپ کنیم. ایشان پاسخ دادند 
که بعداً از تهران شما را مطلع می کنم. از تهران به من پیغام فرستادند که چاپ بخشهایی از کتاب در مجله «کاوه» 
مانعی ندارد؛ اما بدون ذکر نام ایشان. 

با مشورت دکتر عاصمی» فصل آخر کتاب (۲۳ سال» را که تحت عنوان «پس از ۳۳ سال» ماجرای خلافت» بود؛ 
انتخاب کردیم و در فروردین ۱۳۰۲ (مارس ۳) همراه با مقدمه ای از نگارنده به چاپ رسید که نقل آن خالی از 
فایده نیست- 

«عاصمی عزیز» یکی از دوستان ارجمند و بزرگوار من که نویسنده ای سرشناس و مردی است مردستان» از راه لطف 
و مهربانی» کتاب پیوست را که تحت عنوان «بیست و سه سال» نوشته به من سپرده است. 

وقتی کتاب را خواندم به این فکر افتادم که با نظر تو درباره چاپ و نشر آن تصمیمی اتخاذ کنیم. ولی چون با وضع مالی 
«کاوه» امکان ندارد و به همین جهت بیشنهاد می کنم قسمتهایی از این کتاب را در مجله به چاپ برسانی تا وقتی که از 
نظر مالی دستت باز شد. به چاپ جداگانه آن مبالدارت ورزی... 

این نویسنده صاحب عقیده از رجال ادبی و اجتماعی معروف ایران است. سالهای درازی که من و تو هنوز خود رانمی 
شناختیم» روزنامه نویسی بنام بوده است و شماره تألیفاتش از اعداد دو رقمی در گذشته است و سیر و سلوکش در دواوین 
منقدمین برجسته سرزمین ما از تفحص های موّثر و جاندار دوران اخیر بوده است. ۱ 

ایشان دلشان نمی خواهد اين مطالب فعلا با نام خودشان نشر شود. می گویند سبک هر نویسنده ای با خود آن نویسنده 
است و طبیعی است که با این فتوا خوانندگان هوشیار مجله به فراست درخواهند یافت که این نثر محکم و مستدل و 
سنگین و دلپذیر از خامه کدام هنرمند خلاقی تر اویده است. 

با سلام و اخلاص و سپاس» جواد وهاب زاده» 


مجله «کاوه» را همراه نامه ای برای زنده یاد دشتی به تهران فرستادم. ایشان بلافاصله در نامه ای طولانی پس از نفقد و 
تشویق متذکر شدند که با خواندن اين مقدمه همه کس متوجه می شود که نویسنده کتاب من هستم و حتی به شوخی نوشته 
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بودند که اين مقدمه فقط نام و نشانی منزل من را کم داشت و تأکید کردند که حتماً درشماره بعدی «کاوه» به نحوی به 
اصلاح آن بپردازم. در شماره بعدی مجله «کاوه» خرداد ماه ۲ بر ابر با ژونئن ۳ بخش دوم تحت عنوان (۲۳ 
اسان + سودای یت بر تمه آض کرگاه ار من یه شرج [ بر ب* چپ ررشید: 

«عاصمی عزیر » مقدمه شماره گذشته. اشتباهی داشت که با این تذکر امید رفع آن را دارم. قضیه این است که دوست 
صاحب نظر بنده که اين مطالب را به اختبار من گذاشته اند» نویسنده آن نیستند و متأسفانه نویسنده اصلی را ایشان هم 
نمی شناسند. به هر حال» آنچه مسلّم است و عکس العمل خوانندگان مجله هم موید آنست» مطالبی است عمیق» پرمغز و 
روشنگر و علی علیه السلام فرموده است: : بنگر که چه می گوید» منگر که » که می گوید. بنا بر اين باید از اين نوشته ها 
بهره گرفت و به غنای اندیشه کمک کرد. نویسنده هر که باشد خدايش توانایی بیشتر در اندیشیدن بدهد که ما را نیز از 
این ر هگذر نصیبی رسانده است. 

با سلام و اخلاص و سپاس. جواد وهاب ز لده» 


شادروان علی دشتی میل داشت کتاب («۲۳ سال» را در ایران چاپ و منتشر کند و بعدها برای من تعریف کردند که 
کتاب«۲۳ سال» را به یکی از مهمترین رجل سیاسی آن ایام که من اکنون میل ندارم نام او را افشا کنم دادم. خواندند و 
«بسیار هم پسندیدند». اما به زنده یاد دشتی می گویند: «صلاح نیست در ایر ان چاپ شود». 

کتاب پس از مدت کوتاهی در لبنان منت 
من هدیه آوردند که هنوز من یک نسخه آن را در کتابخانه خصوصی خود دارم. 

پس از انقلاب افراد گوناگونی را به اتهام نوشتن کتاب («۲۳ سال» دستگیر و زندانی کردند. از آن جمله دکتر علی نقی 
منزوی مدتها در بند بود. در همین ایام شادروان دشتی هم دستگیر شد. یکی از دلایل دستگیری ایشان نوشتن همین کتاب 
(۲۲ سال» بوده است. 

من نگران حال شادروان دشتی بودم و برای آنکه خبری از ایشان بگیرم» مرتباً با دوستان و آشنایان ایشان تماس می 
گرفتم. بالاخره متوسل به مرحوم سعیدی سیرجانی که یاری وفادار و مصاحبی بزرگوار و دوست صمیمی ایشان بود 
شدم. پس از مکالمات نلفنی متعدد و اصرار من» ایشان شماره تلفن بیمارستانی را که شادروان دشتی در آن بستری بود 
در اختیار من گذاشتند تا با ایشان تلفنی صحبت کنم. چند بار کوتاه با یشان صحبت کردم. آخرین مکالمه تلفنی من با 
ایشان به اواسط دیماه ۱۳۷۰ می رسد که چند روز قبل از فوت ایشان بود. گفتگوی ما بسیار کوتاه و صدای شادروان 
دشتی بسیار ضعیف و جمله ها بسیار مقطع و پراکنده بود. بارها از ایشان پرسیدم که آیا دارویی احتیاج دارند تا برایشان 
بفرستم. ایشان خواهش من را رد کردند و چنین دریافتم که اصلاً میلی به درمان خود ندارند. مکالمه ما قطع شد. 

مرحوم سیعدی سیرجانی پس از فوت زنده یاد دشتی» در سفری به خارج از کشور چند روزی مهمان من در شهر مونیخ 
بودند. در این سفر مرحوم سعیدی سیرجانی مشروحاً از آخرین روزهای حیات زنده یاد دشتی برای من صحبت کردند 
که من چند تکته آن را بازگو می کنم. 

در زندان آزار و شکنجه زیادی به شادروان علی دشتی وارد می کنند و حتی در زندان بر اثر شکنجه لگن خاصره ایشان 
اسیب می بیند و به همین سبب او را از زندان به بیمارستان جم انتقال می دهند. سعیدی تعریف می کرد که به کمک 
آشنایان موفق شده بود در بیمارستان از زنده یاد دشتی عیادت کند. جالب توجه آنکه بارها دشتی از سعیدی نقاضای مواد 
سمّی (سیانکالی» سیانور) می کند تا به زندگی خود خاتمه دهد. 

زنده یاد علی دشتی در حالیکه خود در بستر درد و اندوه گرفتار بود اما بیش از هر چیز نگران سرنوشت کشور و 
میهنش بود و تاب و تحمل دیدن سقوط ایران را به دره فنا نداشت ت و بالاخره در حالیکه آثار شکنجه بر پیکر استخو انی او 
هویدا بود با درد و اندوه و در فضایی بسیار غم انگیز در ۲۰ دیماه ۱۳۲۰ در سن ۸۸ سالگی در بیمارستان جم 
درگذشت 

یادش هميشه گرامی باد ". 


منتشر شد. در سفر بعدی که به اروپا آمدند» ایشان چند جلد کتاب همراه خود برای 


تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان 
نام او بادا نوشته بر سر دیوان عشق 


۱ زیرنویس فصلنامه «ره آورد»: زنده یاد دشتی در ۷ در دشتستان متولد و در جوانی همراه پدر برای تحصیل عازم کربلا و نجف 
شدند. ۱۲۹۷ پس از خاتمه تحصیلات به ایران بازگشتند. ۱۳۰۲ به نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شدند. در ۱۳۱۶ زندانی شدند. ۱۳۱۸ 
مجددا به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند و سالها به وکالت مجلس مشغول بودند. از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۸ سناتور در مجلس سنا 
بودند. شادروان دشتی هرگز ازدواج نکرد و خویشاوند زیادی نداشت. تتها یک خواهرزلده دارند که در تهران زندگی می, کنند به نام مهدی 
ماحوزی که در تابستان سال ۲ پس از فوت دشتی. یادداشتهای منتشر نشده شادروان دشتی را پیرامون ناصر خسرو تحت عنوان «تصویری 
از ناصرخسرو» منتشر کردند. 
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